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ال فقس دار 


نامه و تقریظ 


آیسةالله سید حسین موسوی حمامی نجفی 


حضرت علامة امینی 

سلام بر شما و رحمت و برکتهای خدا 

نامه را همراه سخنی در بارة دائرة لمعارفتان - والغدیر - نقدیم‌میکنم. 
مدتها بود میخواستم بوظیفه‌ای که در پیشگاه منیع و مقام جلیلتان احساس 
میکردم اقدام نمایم تا خدمت ارزنده‌ای راکه انجام داده‌اید سپاس برد‌باشم. 
اما چه میتوان کردکه اين و ظیفه‌برایم میسرنگشت ونتوانستم آنچه رامیخواستم 
از عهده بر آیم . ناچار اکنون نامه سراسر معذرتم را بحضورتان «یفرستم 
یانی مینماید وهم‌اوست 





بدین امید که پذیرفته آید . خداست که از نیت خر 
که راه راست مینماید » و ازخدای عنز وجل" تمتا دارم که بر عنایتش بشما 


بیفزاید و الطاف بیکرانش را ارزانی دارد و شما را مزید وموفق گرداند . 
ارادتمند : حسین موسوی حمامی 


نت 


بسم‌الثه الرحمن الرحییم 


خدای را بدانگونه که وی را سزد سپاس میبرم » و بر ارجمندترین 
آفریده و بر سرور پیامبرانش محمد (ص) + ودودمانش اثمة هدایتگر - که 
مشعلهای فروزان شبهای جهل و گمراهیند - سلام و درود می‌فرستم » و لعنت 
بر همه دشمنانشان میفرستم لعنتی پیوسته تا باز پسین دوره تسا به قيامت. 

کسانی که در کار تألیف و تدوین دقت نظرداشته و در فن نگارش 
صاحب نظر شده باشند وبدانند که دانشمندان هررشته چه زحمتها میکشند وهر 
مزلف چه مقدار بهرة علمی ووسمت نظر دارد بخوبی واقفندکه کتاب «غدیر» 
شایسته ستایش و تمجید و نقدیر آست"*ق میداند که درنوع خود بی‌نظیر است 
شته هیچکس چین ابداعی نکرزده انست: چه بسیارحقائق تاریخی و 
اسلامی که پرده شبهه و تردیدبر آن پوشیده بود وتمایلات بدخواهانه مستورش 
داشته و چنگال حفاشگونة دشمنان‌حقیقت درظلمت نگهداشته ودر شکم کتابها 
آنباشته بود و یکسره در اسارت قدرتهای سیاسی و غرضورزان بسر مییرد تا 
غدیر » فرا رسید و پرده‌های دودآلودی را که ستمکاران‌بدورش 











۰ بودند 
بردرید و نیرنگی که دغلبازان برچهره‌اش مالیده بودند سترد وحقیقت راچنان 
درخجشان که هست برنمود تأ فرو غ رحشانش چو آفتاب تابان نیمروز به دید 
حقیقت پژوهان بدمید . براستی میگویم که‌هر کس این کتاب‌فرخنده و گرانمایه 
را بنگرد و دانش بی‌پایسانی که دربردارد دریاید ومتانت تعبیر و بیانش را 


ی ‌ 


جمع اسناد و بررسی آنها نشان دهد ووسمت‌اطلاع ی که داشته : جزآن سخن 
که پعضی استادان در حقش گفته‌اند چه تواند گفت که ایسن کار تحقیقی و 
این مجاهدت علمی‌را که فقط ملتی یاگروه پرشماری ازدانشمندان ومحققان 
از عهده اش برتوانند آمد دانشمندی یکتنه از عهده بر آمده است . ق رآ ن که 
هیچ سخن به گرد عظمت وراستیش نخواهد رسید چه خوش گفته که و دای 
حکمت را به ه رکه خواهد ارزانی دارد » و ه رکه خدای حکمت ارزانیش 
کند بیگمان نعمتی بسیار دربافته باشد ». اي ن که در وصف آن کتساب گفتم نه 
سخنی بی‌اندازه است ونه حتی ادا کنندة حق مطلب . و هسم شرایط اجازه 
نمیدهد که آنچه باید درتمجید و تقدیر کتاب گفته آید . 

نویسندة ما استاد درست گفتار وأمین » فقیه مورخان ومورخ فقیهان 
علام : آمینی » است . آن که زندگانی گرانبهایش را وقف خدمت به دیین 
و پیروز کردن عقید راستین و جهاذ راه ین پاك اسلام کرده و همه وقت در 


راه راست و برب 





پژوهی واحت‌یابی رفته است « و کسانی که 
در راه ما بکوشند و جهادکنند تا راههای تخویش را بایشان خواهیم‌نمود.» 

ما ضمن آرزوی مرففیت و پیشوفت برای" مژلف امین « غدیر » از 
دای متعال می‌خواهیم که بیمن فضل وعنایتی که به امت اسلام و شیفتگسان 
علی‌بن ابیطالب (ع) دارد برنظاثرایشان درمیان مسلمانان بیفزاید وچون اواز 
میان نویسندگان و دانشمندان و فضلا هرچه فزون‌تر بر آرد : واين مجاهدت 
عظیم علمی را بديدة لطف بنگرد وبرحمتش پذیرد و امت‌اسلام را از جداثی 
و شنت بسایة پرشکوه وحدت‌آورد . 

ه رکه جویای حق باشد و راه راست بجوید وروشنالی را آرزو برد 
است میگوید ونمیگذارد که ستم ظلمت 





«غدیر» او راست » کتابی که سخن 





ونادانی بررکسی رود . خدا به همه توفیق دهد که به عواستش کار کنيم ۰ و آو 
ند ۱۳۷۰/۹/۹ 
کمترین ۰ حسین موسوی حمامی 


هفت 


توفیق رسان است . سلام برهمة 





نامه‌ای گرانقدر 


از سیدی بسز رکوار 9 دانشمند » سید حسین موسوی هنسدی 
موّلف کتاب < الاسلام میدء 9 عقیده > 


بنام خداوند بخشایندة مهربان 


حضرت محقق متتبع واستاد توانا ومرشد عالیقدرما شیخ عبدالحسین 
آمینی دامت بر کاته سلام ورحمت خدا ارشما . 

نامه‌ای به خدمتتان می‌فرستم که 
و هم امید است و تمناکه بدر گاهتان . وهمه سراسرتمجید فضائل 
و خدمات شمااست امیداست که برای «تلمانان‌افتخار جاودان باشید وپشت 
و پناه مزمنان . همت والایتان جهان را از کار نيك آکنده و فضای‌گیتی را 
عبی رآ گین ساخته است . فیضی سرشار از آسمان ,عظیمتان خر منهسای 





اتوانی فرستنده‌اش حکایت میکند 











عم و دانائی میبارد . پرتو اقدامات جاودانی از خورشید اراد استوارتسان 
می‌درخشد و نور تعلیمانتان را درکران تاکران عالم میتابد . ستار گائی که به 
سقف آسمان تألیف برنشانده‌اید به روی شیفتگان علم و ادب چشمك می‌زنندو 
به بلندی اندیشه وزیبانی آثارتان اشاره میورزند . با گوهر سخن تاجهاساخته 
و بر تارك عصرخویش نهاده‌اید شکوهمندتر: 
افسردگی می‌پیراید و به دل صفا میدهد ۰ آیت‌هاست که از وجدانی پساله و 





« غدیر » است که روح رااز 





صاف به سینه‌ی گشاده و پذبیرنده الهام گشته است » دلاثلی استوار از قسرآن 


عشت 


مجید و روشنائیها از گفتار پیامبر امین 





وفر آورده‌ها از نهجالبلاغة آمیرمژننان 
آیت‌ها که در گوش حقیقت نیوش نغمة حجت می‌خواند و مسلمان را به راه 
راست می‌برد. باره‌هاست بدور کاخ ایمان کشیده ؛ وسیمهای گذ: 
بگرد دژ ولایت بر آمده تا دستهای تبهکار هر گز تجاوزنیارند و رخنه درکاخ 
بلند و شکوهمند ایمان و ولایت نتوانند , چه رخنه‌ها که به گرد آن کاخ بوده 
و قلم آهنین‌تان کتابهای صخره آسا بر آن نهاد وببست . 

هزاران تمجید نثار « غدیره باد و هزاران مدح وستایش آن حنابر- 
سیهای تاریخی را که در آن است. بیگمان تاریخ » ستایشهابا قلم‌جاودانگی 
برلوح خلود خواهد نگاشت ؛و نسلهای پیاپی ازم‌حفقان حقیقت پژوه‌هرفصلی 





پذی رکه 





از آن همه تتبعات خردمندانه را بسط ودوام خواهدبخشید , براستی» «ظدیر 
داثرةالمعارفی خورشید آسا است‌که موج نورش دید گان را خیره میسازد و 
دید خفاشگونة حق ناپذیران "را برمی‌بندهم» میوه‌های رنگارنگ است بامزه- 
ای گوناگون و با عطرهبای دلپذیر و لذتبخش . معجزه‌ای است در زمید 
اببداع ۰ معجزه‌ای که . وا محال را از فرهنگث کرتحقیقی و 








کرده , کاری که‌حتی‌مسلمانی کوش امید به انجامش ندارد ونه مومنی که بی‌بار 
وهمکار بساشد . با همتی بلند و اراده‌ای‌کوه‌آسا روی بدین کار آوردید تا 
داثرةالمعارفی فرا آمد که پنداری جماعتی از محفقان و دانشمندان دست 
بدست هم داده و کمربسته وهريك برحسب تخصص واستعدادبه پاره‌ای از آن 
برخاسته باشد » داثرةالمعارفی که عظمتش دل را بیمناله و در همانحال 





را سپاسگزار میسازد . درود خدا برهمت بلند و اراده پولادینتان که دربرابر 
مشکلات پیچیده وسهمگین هیچ خم بابرو نیاورد ۰ 





ین برتصمیم شما که 
کارهای خطیر و دشوار جز برصلابتش نیفزود . و آنگه خدا برقدرت اراده و 
پشتکارتان قدرتها بیفزود و 





فیق داد تا به تحقیق و تألیف ادامه دهید . و 


ته 


چندان یاری کرده تا پپایان بردید . اين پندی است ومايك تذکاری . پندی‌برای 
هم آنان که به تحقیق وتألیف همت میگمارند وتذکاری تا مقام رفیع شما را 
بیاد آرند و آنمایه ازجهد وجد که در باری دین بخرج داده‌اید . 

مسلمانان بایستی‌به قهرمان بی‌مانند خویش مباهات نمایند ؛ بهتنی‌از 
خویش که بر انبوهی - از آنها که سرتاریخ رااز آوازه‌گیج کرده و کتابهارا از 
شهرت آنباشته‌اند - چیره گشته است . چنان که باید بهمراه‌سپاس وتمجیدبرای 





دوام بقائش دعاکنند و هدایت خاندان پا رسالت رااز او بجویندکه حامل 
علوم ایشان است : محققی مجاهد وعالمی درست کردار ؛ آن که خدا ملکذ 
الهام به دلهای پاك را به وی ارزانی داشته وتوان‌بخشيده تا باطبقات تحصیل 
کرده تفاهم کند وحقائق تاریخی را به آنها بفهماند و غبار شك و تردید از 
دلهایشان بزداید و آرام وبراهشان کند. 











گوار: درود مُی‌فرستم درود مریدی پاکباز ؛ و 
سلام میگویم سلام آنکه دردر بای فضیلت ودانائیت غرفه گشته باشد. ؛ وتمجید 
می کنم تمجیدآن که برخوان نعمت علمَی که همه را ازدور ونزديك بدان فرا 


تو را ای مراد بز 


خوانده‌ابد نشمته باشد , 

مقسام شامخ‌ترا برتراز حد مدح و ثنا میدانم » تاچه رسد به مدح و 
ثنای کسی چون خویشتن که زبان گنگ دارد و در برابرت لب ازلب نمیتواند 
بجنباند . این که فلمم همینقدر درثنایت رفته به توانی‌بوده که ازاثر شخصیتت 
گرفته آنهم راه به‌الهام ازعظتت جسته وازهیبت وشکوهت. وهمین‌است که 


مرا امیدوار ساخته تا در آستان خاطرت پذیرفته شود و دل مهربان 








است عذر تقصیرم را باور دارد . وهرخیر که هست ازشمااست وافتخارش‌هم 
به شما باز میگردد . 
حسین موسوی هندی 
« خرنابات )- ۲۸ محرم ۱۳۷۱ 


نامه ای 
از دانشمند توانا و نویسندخ عالیقدر شیخ حیدر قلی سردار کسابلی 
بنام خداوند بخشایندة مهربان 


سلام و رحمت خدا برشما 


خدای یگانه را ستایش میکنم و بر مرور فرستادگان و شریف‌ترین 
پیامبرانش درود می‌فرستم وبرجاا و آذامه دهنده راهش که در و غدیر 4 
چون پرچمی برفراز انسانها افراشتش وبسان مشعلی بپاداشت .وبرفرزندانش 
که امامان هدایتگرند و پس‌از وی والیان رهبر » تا مردم را پساز پیامبران 
و اوصیای آنان دیگربرخدا حجتی نماند ونه بهانه‌ای؛ وتا ه که گمراهمیشود 
پس از اتمام حجت و پس‌از کمال رهبری شده باشد و آن که راه به‌حفیقت 





میبرد در چنین شرایطی برده باشد . برهمه‌شان درود وسلام دا . 

باری ؛ پیکی ازطرف شما برایم‌هدیه‌ای آورد مشکی که بوی‌خوشش 
دل را زنده میکند و روح را شفا می‌بخشد کتاب « غدیر + رآوردکه‌دربالی 
خروشان است آکنده‌از در" ومروارید غلطان ۰ یاکشتی‌یی بارش همه گوهر 
حقیقفت والماس اسرار . خورشیدی بایدش خواندکه از افق نجف بر آمده و 


دنیا را با نور تابناکش خیره کرده و پرده‌های ظلمت را بردریده است . 


یازده 


کتابی که معارف ألهی و علوم ربانی را فراهم آورده است. بوستانی دلاویز 
از بوستانهای بهشت که در. آن هرچه دیده را لذت می‌بخشد و دل را بهبوس 
میاندازد هست: بلبلان آوازه خوان برشاخه‌هایش - کبوتران‌پتران درفضایش. 
دلهای پاك و روانهای تعالی جو را به مقامات صفا و منازل انس می کشاند . 
بوستائی که دست توانای ولایت و خلافت الهمی برنشانده است » و درآن 
گروههای خداپرستان و اولیاء و بزرگان است و جمعی ازعلمای نیکوسپرت 
و فقهای برگزیده گرد هم‌اند و دسته‌ها ازعارفان و حکیمان ؛ و انبوهی از 
امیران و شاعران و نوابغ ادب و هنر ؛ و جملگی بر آستان مهر پاسبان مولا 
علی‌بناببطالب(ع) ایستاده‌اند وعلامة «امینی» هريك‌را به امر مولایش برحسب 
درجه ومرتبه ای که دارد به جایگاهی می‌نشاند و آنگاه بر کرانة «غدیر» به‌بحث 
و گفتگو دراحادیث پیامبر گرامی میپردازند واشعارو قصالدی را که در «غدیره 
سروده‌اند برمی‌خوانند ‏ ودرهمان‌تحال جاودانه خدمتکاران جامها وسبوهای 
پراز شراب پا خوشگوار را میگردانند واز کوزه‌ای که مهرمشك برسر دارد 
به جام همی ریزند : و سپس ایشان را خلعت می‌بخشد و هر بك را باندازة 
حسن‌نیت وصفای باطن و مرتبة علمی و سطح فکرش چیزها می‌نماید که هیچ 
دیده ندیده و نه هیچکس درداستانها شنیده‌است. خوشا به‌حال تو ای «امینی» 
و خوشا به حال آنان . خدا یفضل و کرمش مارا هم به جرعه‌ای از آن «غدیره 
خوشگوار بنوشاند ؛ که او در گذرنده‌ای مهربان است . و آخر سخنم سپاسی 
است ویژة پرو ردگار جهانیان و درودی نثار محمد و آن پا دودمان . 





ارادتمند شما - حیدرقلی کابلی ۱ 





۱ - این ستارة درخشان‌آسسان علم و دین صبحدم سه شنبه ) جمادی‌الاول ۱۳۷۲ پی‌از 
ادای نماز در گذشت وع‌فدوتدارانش را عزادار ساخت . مرح حالش باشاعران قرن 
چهاردهم خواهد آمد , 





دوازده 


دو نامه 


از سخنور نامی استاد محمد نجیب زهروالدین عاملی 
استاد علوم اسلامی در دانشکده « عاملیه » لبنان 


من شیفت؛ دانش و فضائل شمایم و دلباختة آثار علمی و بحنهای 
زیبا وارزنده‌ای که در « غدیر » زیباترین چهره را بخودگرفته است» در کتاب 
عظیم و جاودان و اثربشکوهی که هم کتابها را به طاق نسیان نشانده است. 
حقاتی تاریخی در آثنة این اثر رخشنده » بی‌حجاب نمایسان گشته و با 
شکوفاترین گونه . خدا بشما پاداشی بسزآ دهد بدین مجاهدت سهمگین که 
نامتان را در قرون و اعصار طنین انداز خواهد داشت و بدان جاودانگ ی که 
خود میماند ... وظیفة خویش "دید به چشمه‌ای که استاد بزرگم علامة امینی 
فرا رویمان گشوده در آیم و عطش روح و عفلم را با زلال گوارایش بنشانم 
و از اعماقش چنگها درو مروارید برگرفته از فراز منبر و بلندکرسی درسی 
نار توده‌های منتظر و مشتاق نمایم و آن‌گوهران حکمت و برهان را بردامن 
نسل جوان و خوشفکر ببارم ... » 

«... غدیر کتابی گرانمایه و حقیقت پرداز و جاودانه است . کتاب حق 











است و رسالةٌ راستی و دیوان دانش وحکمت و ادبیات و تاریخ . در آن» 
شیوف حدیلشناسی متینی بکاررفته و ارائه گشته تا بصورت منبع تحقیق تاریخی 
و نمونة آن تتبع در آمده است . گنجینه‌ای از دلائل روشنگر است و ب-راهین 
قاطع برامامت آن‌که در « غدیر » با وی بیمت شد » و بیان فضائل او و 
فرزندانش ائم‌طاهرین که برایشان‌پاك ترین درودها باد و دلپذیرترین آفر 





سیزده 


«غدیر » اگر حسن تعییر و قدرت بیان و 
توانائی ادبی وبلاغت و منعق کوبنده و انصساف و حقیقت نگری و کوشش 
بیدریغ و همّت « امینی » نبود هر گزبدین جامة زیباآراسته نمیگشت ونه‌بدین 
نیکوثی جلوه میآراست . 

بتابراین ؛هزارسپاس پرخدمت علامه وا 





» وهزار آفرین برجهد علمی 





وی و براثر سودمندش . 
از آن استاد ارجمند اجازه میخواهم که باین مناسبت از کسی که مرا با 
شخصیت مژلف و غدیر و آشنا کرد و با ایمان راسخ و عقیدة بی‌شالبه و 





اخحلاق خوش و هدفهای عالیه و فدا کاری وی در راه حق دمساز ساخجت 
و بساید بمحضر مبارك سرورمان « امینی » عرض‌کنم که من در اشاعة 
آثارش کوشا خواهم بود و معارفت وا درهرجا درمدرسه و در جامعه و 


از فراز مبر وکرسی خطابه بر خواهم‌رد 





چهارده 


تقریظی 
ازاستاد توانا سلمان دواح زبیدی 
هشت جلد کتاب و غدبر « را بررسی کردم و آن را کتابی عظیم یافتم 
حاوی دلائل قاطع و روشن و براهین درخشان : وداستانگوی عشتی که به 
خاندان پیامبر (ص) دارید واخلاصی که میورزید و فدا کاريهاکه درراهآشکار 
کردن حق ونابودی باطل کرده‌اید . 
سرور من ! بی‌مبالفه میگویم اثری بوجود آورده‌اید که گذشتگان هر گز 





نتوانسته و نمی‌توانسته‌اند بوجود آورند و نه آیندگان از عهده‌اش برخواهند 
آمد . سعی‌بی را که در طول سالهای متمادی مبذول داشته و موانع دشواری 
راکه ازسر راه تتبع و بررسی و کاوش دناد تاریخی و احادیث برداشته‌اید 
تسا آنچه را خواسته‌اید برای افکار عمومی ثابت کنید و روشن دارید با اتمام 
این کتاب ارزنده به هدفت نائل‌آورده‌اید , 


غدیر » ای سرور مُن! کتابی مَرشار از گوهر درخشنده است که در 





پرتوش حقائق پوشیده و در پرده را دید و شناخت و باآشکاریش هر 

باطلی را که جلوه میفروخت ره زوال سپرد . بسا گمگشته که در روشنالی 

آن مشمل فروزان‌راه حقیقت گرفت ودرله درستبه خردش راه یافت. 
بساکه افراشتگی پرچم حق را آرژو میبردند ودر این آرزوشوق و هیجان 


می‌نمودند با ظهور این اثربزر گث بمقصود دیرین رسیده سرفراز گشتند . 


سلمان عباس داواح زبیدی 
۰ رمضان ۱۳۷۰ م 
۵ وش ۱۹۵۱ 9 


پانزده 


حلد هندهم 
مشتمل است بر : 


۱ - شرح حال جمعی از اصحاب پیامبر (ص) 


۲ - بررسی پاره‌ای مطالب تاریخی که جنانتکاران جعل کرده‌اند » 
وکتابها که دلالان جهل و غرض توکته‌اند . 


۳- ارزیابی آنچه در ماجرای کشته شدن و علمان » آمده است : 


بنام خداوند بخشایندة مهربان , 


منرهی تو ! حق نداریم جز تو مراد و دوستداری بگیریم , بسراستی و 
بدرستی میگویم که حتماً و بایست که در حق خدا جز راست نگویم . بمضی 
از مردم هستند که در بارة خدا بدون اینکه علمی داشته باشند با ما هدایتی 
با کتابی روشنگر » بمجادله می‌پردازند ,و ماکتابی دراختیسار داریسم که 
سخن براستی میرانداکتابی که حقیقت را تصلیق /مینماید و بزبان رسا وروشن 





«یا عربی ) است . این کتابم را ببر و بهایشان برسان و آنگاه روی از آنان 
برتاب » و بگو : حق آمد وباطل نابود گشت ؛ زیرا باطل نابود شدنی‌است. 
و مسلم است که سخن را چندان پیاپی گفتيم تا مگر پندگیرند . وباید کسانی که 
به دانش دسترسی بافته‌اند بدانند که آن حقیقتی است که از جانب پروردگارت 
ابرش فروتن و 
پدیرا شود . گفتار مومنان بهنگامی که بسوی خدا و پیامبرش خوانده میشوند 


رسیده بنابراین باید به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برا 





نا در میانشان داوری کند جز این نخواهد بودکه بگویند : شنیدیم وبفرمانیم» 
آنان که سخن (یاعقیده) را گوش میدارند و آنگاه بهترینش را پیروی‌میکنند» 
اینهایند که خدا هدایتشان کرده و اینها خردمندند : 

هموطنان | در ازای این کار از شمسا پولی نمیخواهسم » مزدم فقط 
۱ - این مقدمه - ازآخرین جمله‌اش‌که بگذریم - ترکیبی ازقرآن مجید است . 


هنده 


برعهدة خداست » در برایر اینکار از شما مزدی جزاین نمیخواهم که خاندانم 
را دوست بدارید . و ما وظیه‌ای جز این نداریم که (دین خد! را ) بروشنی 
. برسانیم ولی (مراد و رهبر و دوستدار ) شما فقط خداست و پیسامبرش و 
کسانی را که ایمان آوردند همانان که نماز میگزارند ودرحال رکوع کات 


می‌پردازند . خدا را باس می‌برم و بر پیامبرانش درود می‌فرستم . 


امینی 


شمان 
عبدالله بن مسعود را با خشونت از مسحد بیرون مياندازد 


بلاذری! درکتاب « انساب‌الاشراف" » بنا برروایات تاریخی میگوید: 
« عبداله بن مسعود وقتی دسته کلید خزانه" را پیش ولیدد بسن عقبه* انداخت 
گفت : هرکه (دین خویش یا رویة اسلامی وا ) 5 
خواهد داد . و ه رکه ر دین خویش یا رویذ الامی را ) تبدیل کند خدا بر او 
خشم خواهد گرفت . هرچه فکر میکنم:می‌بینم رفیقتان (یعنی‌علمان  )‏ رویط 
اسلامی و سنت پیامبر (ص).را) تغییر داده و تبدیل کرده است . آیبا 
شخمی‌مثل سعد بن وقاص را برکنار میکنند تا بجایش ولید را به استانداری 


دهد خدا حالش را تغییر 





بنشانند ؟ و همواره این سخن بر زبان داشت : راست ترین سخن ۰ 
کتاب خداست ونیکوترین مایةُ هدایت سخن هدایتگر محمد (ص) و بدترین 


کارها کارهائی که از پیش خود بسازند ؛ و هرکار از پیش سود ساخته‌ای 








۱- احمد بلاذری متوفای ۲۷۰ ۰ مولف دوکتاب « فتوح‌البلدان » و «انساب! 
چون زبان فارسی میداسته از منابع تاریخی این زبان استفاده میکرده ودر تاریخ‌نویمی 
بد دنت نظلر و نقد و ارزیابی اسناد ومطالب تاریخی معروف است + 

۳۹/۵ -۲ 

۳ - خزانهٌکوفه با استان عراق * 

۳ - استانداری‌که تاه از طرف عشمان بجای سعدین‌ایی وقای‌منسوب شده بود . 


۳۶ الفدیر ۱۷ 





بدعت است » و هر بدعتی مایا گمراهی است » و هر گمراهی‌بی در" 
(دوزخ) است .۲ 

ولید اينها را به علمان‌گزارش داد و نوشت : او عیبهایت را ميشمارد 
و از تو بشدت انتقاد میکند . عشمسان در جوابش دستور داد که او 
را به مدینه سوق دهد . مردم به دورعبااقدین مسعود گردآمدند گفتند : همین 
جا یمان و ما نمیگذاريم کسی برای تو ناراحتی بوجودآورد . من 
وظیفه دارم از «ستورات عثمان اطاعت‌کنم؛ و نمیخواهم اولین کسی‌باشم که 
باعث شورش داخلی میشود" . 

(چون بطرف مدینه روانه شد) مردم کوفه او را مشایعت کردنسد . 

آنسان را به پرهیز گاری و ترس ازخدا و به همدمی قر آن سفارش کرد . در 
جواب گفتند خدا ترا پاداش نیکودهد . زیراکه تو به افراد بیسوادمان علم 
آموختی و گام دانشمندانمان وا استواو سّاختی + وبرای ما درس قر آن گفتی 
و مسا را دین‌شناس گردانیدی .. تدو بهترین بسرادر مسلمان بودی و بهترین 
دمساز . آنگاه بالو خدا حاقطی کرده باز گشتند . عبداله بن مسعود 
هنگامی به مدینه رسید که عشمان بالای مثبر ابر مدا (ص) سخنرانی‌میکره . 
چون چشمش به عبدالّه افتادگفت: هان ! اکتون حیوانکی بد راه.فرارسیده 
که‌اگ ر کسی برخورا کش گذرد قی میکند و .. 

عبدالاین مسعود گفت: من‌چنان که گفتی نیستم» بلکه درحقیقت با پیامبر 


خدایم پارش در نبرد « بدر » و دریمت رضوان . 











۱- این » قسمتی از گفتاراینمسعوداست, همة گنتارش را ابونميم دکتاب « حلیتالاولیام» 
۱ آورده اری ازجمند و پرفایده است . 

۲ - یا بمبارتی که ابوعمر آورده : «کارها و فته‌هائی پیش خواهدآمد » نم‌خواهم اولین 
کسی باشم که‌آنها را پیش‌آورده باشد . و مردم را پراکنده ساخت و بطرف مدینه نزد 
عشمان روانه شد .» امتیعاب ۰۳۷۳/۱ 








۱۷ عثمان [ق 





عايشه فرباد برآوردکه وای عثمان ! این حرف را ببه پسار پیامبسر 





خدا (ص) میزنی ؟ آنگاه علمان دستور داد تا او را بساخشونت 
از مسجد بیرون انداختند » و عبدالهین زمعه او را برزمین زد . گفته‌اند 
که در حقیقت اینطور بوده که‌یحموم نوکرعثمان اورا برشانة خویش برداشته 
بطوریکه پایش بر دوطرف گردن وی‌آویخته و دراینحال او را برزمین کوفته 
تا دنده‌اش شکسته است . در اینوقت علی (ع)۱ میگوید : ای علمسان ! 
پانکای گزارش ولیدبن عقبه چنین با یار پیامبر خدا (ص) رفتار میکنی ؟ ! 
علمان میگوید رقتار را بنا برگزارش ولیدنکردم بلکه باستناد این کردم 
که زبیدبن صلت کندی را به کوفه فرستاده بودم ابن مسعود به او گفته ببود : 
خون علمان حلال| ست . علی (ع) میگوید : زبید مورد اعتماد نیست . 

این قسمت از ماجرا را « واقدی » بدین عبسارت آورده است : 








« ابن مسعود وقتی قدم به مدینه نها شب جمعه بود . چون علمان ازرسیدنش 
خبر یافت گفت : ای مردم ! (مشب حیوانکی یه سراغ شماآمده که هر کس 
برخورا کش گذرد هتپبکند و مدفوعتمی‌رینزد ۰ ابن مسصود گفت ‏ 
من چنان که گفتی نیستم » بلکه درخقیقت یار پيامپرخدايم در نسرد « بدر بو 
بارش در بیمت رضوان » ویارش در نبرد خندق ؛ و پارش در نسرد حنین , 


و می‌افزاید که عايشه فریاد بر آور 





علمان ! ان حرف را به سار 
پیامبر خدا (ص) میزنی ! ؟ عثمان گفت : ساکت شو! و سپس 
رو به عبداین زمعه کرده که او را با خشونت بیرون‌کن . و ابن زمعه او را 


بدوش برداشت و برد تا به درمسجدرسیداورا به 





۱- این تکریم و امثالش درمتن تاریخ بلاذری ثیست » و افزودة مترجم است . 
۲- ابوعبدانته محمد واندی : متولد ۱۲۵ هجری درمدینه و متوفای ۲۰۰ هجری » در 
عصر هارون عباسی می‌زیسته » مه‌ترین ت 





الشام » و وفتوح 


مصر » است 
۳ ۱ 





ارو ۳ ۱۷ 


شکست و این مسعودگفته است : مرا این زمعذ کافر بدستور علمان کشت .؛ 
پلاذری ادامه میدهد : علی ( ع ) به پرستاری ابن‌مسعود برخاست تا 
او را به متزل رسانید ..ابنمسعود درمد؛ 








مقیم بود و علمان اجازه نمسداد 
بهیچ شهروابالتی برود . هنگامی که شفا یافت تصمیم گرفت به جهاد رود » 
رحس ده وروی بای سل 
میخواهی شام را هم بر تو بشوراند ؟ همچنان درمدینه بسرمیبرد تا دو سا 


پیش از کشته شدن عثمان درگذشت . بان ترتیب اوسه سال در مدینه‌(اجبار) 








مقیم بود . 

بعضی نوشته‌اند : ه تحت نظر سعدین آبی‌وقاص بود » و هنگامی که 
مریض شد - مرضی که بر مر گش انجامید - عثمان بدیدنش آمده پرسید : چه 
ناراحتی داری ؟ گفت از گناهانم,پرسید : چه میخواهی ؟ گفت :رحمت 
پروردگارم را . پرسید : نمی‌تخواهی"طيييي به بالینت بیاورم ؟ گفت : طبیب 
مرا بیمار ساخته است ! پرسید : نمی‌خواهی دستور بدهم حقوقت را ازخزانه 
بپردازند ؟ ۱ گفت وقنی به آن احتباج داشتم قطعش کردی ؛ و اينك که به آن 
احتیاجی ندارم می‌خواهی بردازی ؟۲ گفت : برای اولادت میماند . گفت: 
خدا روزیشان را میرساند . گفت : درحقم دعا کن و از خدا برایم آمرزش 
بخواه . این‌مسعود گفت : از خدا میخواهم که حقم را از توبگیرد . ووصیت 
کردکه عثمان پس ازمرگش براو نماز نگزارد . او را در گورستان بقیع دفن 
کردند وعلمان همچنان بی‌خبر بود » وهنگامی که خبر یافت ,خشمگین گدت 
وگفت : پیش از آنکه اطلاع پیدا کرده براو نماز بگزارم براونماز گزاردید؟! 
عمار پاسر در جوابش گفت : او وصیت کرده که تو براو نماز تگزاری . 








این کثیر درتاربخش میتویسد :ٍ 
بوده ۰۱۱۳/۷ 





دوسال ميشد کهعشمان حتوق این مسعود راقطع کرده 





۱۷ عثمان ۳۳ 


این زییر دراین باره چنین سرود! : 
میدانم که پس‌از مر گم برمن نوحه خواهی کرد درحالیکه در زندگی 
یچ باریم‌نکردی. 
ان کثیر مطلب را باین عبارت آورده است : « در موقع پیمساری 
عثمان بدیدنش آمده پرسید : چه ناراحتی داری ؟ گفت : از گناهانم .پرسید: 
چه می‌خواهی ؟ 
به بالینت بیاورم ؟ گفت : 





: رحمت پروردگارم را . پرسید : نمی‌خواهی 





ب ؛ مرا پیمار ساخته است ! پرسید :نمیخواهی 
دستور بدهم حقوقت را از خزانه پپردازند ؟ - و دوسال میشد که آنرا قطع 
کرده بود - جواب داد : احتیاجی به‌آن ندارم . گفت : بعد از تدو برای 
دخترانت میماند . گفت : تو از اين نگرانی که دخترانم ففیرونیازمندشوند؟ 
من به دخترانم دستور داده‌ام که هرشب سورة و واقعه » را بخوانند و از پیامپر 
خحدارص) شنیده‌ام که هر کس هرثب سور واقعه » را بخواندهر گزتتگدست 
نخواهد شد , » 





بلاذری میگوید: وضی عبدالبن مسعود درمورد دارائی وفرزندانش 
زبیر بود . هم او بودکه پس ازوقات ابن متعود با شمان در بسارف مستمریش 





رد تا دستور داد به فرزندانش پپردازند . ابن مسعود وصیت کرده‌بود 
که عماریاسر براو نماز بگزارد . عده‌ای معتقدندکه عمار وصی ابن مسمود 
بوده است » لکن وصی بودن زبیر ثابت‌تراست . 

بلاذری روایت دیگری باين مضمون آورده : عثمسان در بیماری 


این مسعود به خانه اش آمد . هر يك برای دیگری دعا وطلب آمرزش کردند . 





وقتی علمسان از در بیرون میرفت یکی از حضار اشاره به او گفت : رب 


۱- دراینجا 





ن است اما درست چنان است که در شرح این‌ابی‌الحدید ۲۳۹/۱ آمده کد 





ونیز بان ببت قمتل حستا . 
۲- تاریخ‌ابن‌کثیر ۱۳/۷ 





۳۴ القدیر ۱۷ 
خونش حلال است . این مسعودگفت : تیری که بطرف علمان پرتاب میکنسم 
اگر به او اصابت نکند هرچند باندازة کوه احد طلا عایدم شود بازحوشحال 
نخواهم بود ! 

وحاکم »۱ و ه ابوعمره" و ابن کثیر مینویسند: این‌مسعود > زییر بن 
عوام را وصی خود ساخت . بهمین جهت گفته میشودکه هم او بروی نماز 
گزارده و شبانه در بقیم دفنش کرده بدون اینکه علمان خبردار شود . بعد 
علمان دراین مورد زبیر را ملامت کرده است . گفته‌اند که عثمان بر او نماز 
گزارده : و نیز گفته‌اندکه عمار نماز خوانده است .۳ 

ابن‌ابی الحدید درشرح‌نهج‌لبلاغه این روایت را آورده که «در آخرین 
لحظات زندگی گفت : چه کسی عهده‌دار وصیتم میشود بی آنکه‌قبلا" مضمون 
وصیتم را بداند ؟ همه خاموش ماندند و دانستند که مقصودش چیست و چه 
میخواهد وصیت کند . سخنش,زا تکرا کرد . عمارگفت : من قبول میکنم و 
عهده‌دار میشوم . در اینوقت ابن مسمود گفت : وصیتم اين است که علمان 
برمن نماز نگزارد . گفت :این نو است بعهدة من . بهمین جهت 
ن »مود را دفن کردند علمان آنرا نکوهش کرد. 
به او گفتند عمار متصدی آن کار بوده است . پس به عمار پرخحاش کردکه چرا 





گفته میشود : وقتی عبدالقه 








از من قول گرفته ببود که از تسو اجازه 
...» و همة مطالبی را که از قول بلائری نقل کردیم و بیش از آن را 


آورده است, 











۱- حاکم نیشابوری ازمحدثان‌بز رک اهل‌سنت. 

۲ - یوفین عبدالیر متولد +۳۵ هجری در اسپانیا و متوفای )4٩‏ + از بسزرگتریدن 
محدئان عصر خویش بود و در لیسیون که اکنون (پایتخت پرتفال است) مسند فضاوت 
داشت . کتاب معروفش ۰ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب» است . 


۳- مستدرلك ۳۱۳۸۳ - استیماب ۳۷۳/۱ - تاریخ این کثیر ۰۱۱۳/۷ 





۱۷ علمان ۳۵ 


« یعقوبی! » مطلب را باين عبارت آورده است» : ابن مسعودسریض 
شد . علمان بدیدنش آمده‌گفت : این چه حرفی است که از تو بگوشم‌رسیده 
است ؟ گفت : رفتاری را که بامن کرده‌ای یادکرده‌ام . بدستور تو تنم را 
کوفته‌اند چندانکه ببهوش شدم و از نماز ظهر و نیزاز نماز عصر باز ماندم 
و حقوقم را از نة عمومی قطع کردی . گفت : من بتو اجازه میدهم تا 
آنچه را نبت بتو انجام شده قصاص‌کنی . گفت : من کسی نیستم که کیضر 
گرفتن از خلفا را باب کند . علمان‌گفت : این حقوق مستمری نو » بگیر . 
گفت : وقتی بآن احتیاج داشتم قطمش کردی و حالاکه بآن احتیاجی ندارم 
میدهی . آثرا نمی‌خواهم . پس عثمان از نزد وی برفت . عبدالقه ببن مسعود 
همچنان ازدست علمان خشمگین بود تادر گذشت. »۲ 

و محمدین اسحاق»" میگوید : « علمان ؛عبدالین مسعود را بخاطر 
این که ابوذر را دفن کرده بود چهل تازیائه,زد. » 

درتاریخ‌هالخمیس؛ آمده‌است: «عتبان حقوقی را کهعبداّ‌بن‌مسمود 














و ابوذر از 
و در آنجا بود تا مرد . عبدالین مُبعود زیبررا وضّی خود قرار داده و به او 
وصیت کردکه بروی نماز بگزارد واز عشمان در اینمورد اجسازه نگیرد مبادا 
علمان بر او نماز بگزارد . وقتی در گذشت ؛ عثمسان مستمری او را بسه 
فرزندانش میداد . و میگوید که علمان مجتهد بوده (یعنی دراینکارها متکی به 





۱- احمد یعتوبی مورخ و جنرافیادان دور عباسی ستوفای ۲۷۵ هجری » مژلف کاب 
«البلدان ءدرجفرافیا. 


۲- تاریخ بمفولی ۰۱4۷/۲ 


۳- متوفای ۱4۵ هجری در بغداد » مورخی‌که به عصر پیامبر(ص) نزديك بوده است 
مژلف دوکتاب «المبتدأه و «المغازی» 


4- شرح این ابی‌الحدید ۰۲۳۷/۱ 





القدیر ۱۷ 





نایع شرعی بوده است) ومنظورش این نبوده که عبدال‌بن 
مسعود را ازحقوقش محروم گرداند . اگر پرداخت مستمری اورا تا مىدنی 
تخیر انداخته بلحاظ اخلاقی بوده یا منظور خوبی داشته وچون باین منظور 
نرسیده آنرا به میراث برانش داده ؛ و شاید این بحال ابن مسعود مفیدتر 





است !۱ 
در « سیرةالحلبیه ه چنین آمده است : « ازجمله انتقاداتی که به‌عشمان 
رده که عبدالق‌ین مسعود را زندانی و تبعید کرد » ومستمری آبی‌بن 
لم کرد » و عبادقبن صامت را بر اثر گزارش معاویه از شام تبعید 
+ و عمار یاسررا کتك زد » و کعب‌بن عبده را بیست تازبانه زد وبیکی 
از مناطق کوهستانی تبعید کرد » و به عبدالرحمن‌بن عوف گفت که تومنافقی... 
الی آخر .»۲ 





13۸ 





شخصیت و مقام عیدالله‌بن سعود 


برای اینکه خوانندة عزیز پی‌برد که رفتارعثمان باعبداله بن مسعود 


بشناسد وشخصیت 





تا چه حد گستاخانه بوده‌بایدمقام‌عبدالقهبن مسعود رابدرستی 
وی را بنظر آرد و بداندکه کیست . دراین صورت خواهد دانست آنچه با وی 
شده چه‌گناه بزرگی بوده است بطوریکه هیچ چیزنمیتواند مرتکب آنرا معذور 
دارد با از سوء رفتارش بکاهد . 





۱ و مسلم»! و «ابن‌مناجه:" از قول سعدین ابی وقاص» آورده‌اند 
که آبة شريفة وکسانی راکه هرروز و شام پزوردگارشان را بدعا می‌خوانند 
و رضایش را می‌جویند مران » هیچ ازحساب کارشان بزعهدة توئیست و نه 
از حساب کارت برعهد: ایشان» بنابراین اگر آنافزاازخویش برانی ازستمگران 


خواهی بود :۴ در بارة شش نفر نازل شده که عبدال‌بن مسعود در شمار ایشان 





۱ مسام بن حجاج بسال ۱۹۵ هجری درنیشابورمتولد شد برای‌آموختن وحنظ حدیث 
به عربستان وعراق و مصر وشام سفرکرد .کتاب مشهورش «سحیع» وشامل ۳۰۰۰۰۰ 
حدیث است .او و بخاری بزرکترین محدثان اهل سنتند , وی در ۲2۳ ه د رگسذشته 
است . ۰ 
۷- اين ماجه تزوینی (۲۰۲ - ۷5۶ *) یکی از شش محدث بزرگه ومولفیکی‌از شش 
«سعیح» اهل سنت است . برایآموختن ودریانت حدیث به عراق و عربستان‌وشام‌ومصر 
مفرکرده امت . 

انعام ۵۷: ولاتطردالقین یدعون ربهم‌بانعداة والعفی‌بریدون و جهه‌ماعلیك‌من‌حسابهم 
من شیثی وما من حسابك علیهم فتطردهم فتکون من‌الظالمین, 





۲۸ القدیر ۱۷ 


٩-۲‏ ابسن‌سعد »۲ مورخ معروف در کتاب و طبقات‌الکبری » سخن 
عبدالهبن مسعود را آورده است که آية شريفة ه کسانی که به دعوت خدا و 
پیامبر با وجود اينکه زخم برداشته بودند جواب موافق دادند ببرای آنعده از 
ایشان که کار نیکو کردند و پرهیزکاری تمودندپاداش عظیمی خجواهد بو ۴0 
شده که خودش ازجملهٌ آنها است , 





در بار؛ هیجده نفر ناز 
ابن کثیر وخازن هر يك درتفدیرخودگفته‌اند که ابن مسمود از جمله 
کسانی است که‌اين آیه درباره‌شان نازل شده است . 
۳ شربینی و خازن گفته‌اند آیة مبا رکذ « آیا کسی که سراسرشب را 
در حال قنوت و سجده و نمساز گزاری است و از آخحرت بیمنالك است ...» 
در بارة ابن مسعود و عمار پاسر وسلقبان فارسی نازل شده است . شرح‌این 
مطلب » کمی بعد » درشرح حال عماریاسر نشواهد آمد . 

4- ازعلی(ع) نقل شده است که عباقه (بن مسعود) هنگام قيامت 
درمیزان (سنجش اعمال) گران‌تر از کوه احد خواهد بود . یا بعبارنی دیگر 
فرمود : سوگند به آن که جانم بدست اوست آئو (یعنی دوساق ابن مسموم) 
درمیزان (سنجش ارزشها و ارزند گیها) گران‌تراز کوه احد است . وبعبارنی 
دیگر فرمود : سو گند به آن که جانم‌بدست اواست دوساق عبدالقه (بن‌مسمود) 








۱- تفسیر طبری ۱۲۸/۷ - مستدرك » حاکم » ۳۱۹/۴ - تاریخ ابن عساکر ور ۱۰۰ 
تفسیر قرطبی 4۳۷/۱۹ ۰ ۳۳ - تفسیراین یر ۱۳۵/۲ - تفسیراین‌جزی ۱۰/۷ - تفسیر 
در المنشور ۱۳/۳ - تفسیرخازن ۱۸/۲ - تفسیرشریینی 6۰8/۱ - تفسیُرشو کانی ۰۱۱۵/۲ 
۲- این سمد معاصر واقدی بوده ودر ۷۷۳ ه ونات یافته است . مهم‌ترین اثرش «طبتات 
الکبری» درشرح حال رسول اکرم (ص) واصحاب وتابعین 
م. آل عمران ۱۷۲ ۶ الذین استجابوال والرسول من بعد ما اصابهم القرحللذین احسنوا 
منهم واتقوا اجرعظیم. 














۱۷ مقام و شخصیت عبدایه‌ین مسعود ۳۹ 


تر از «احدء و وحراءٍ است ,۱ 
پیامبرا کرم (ص) حدیثی نقل کرده‌اند باین مضمون :ه رکه‌از 
قرائت قرآن بدانگونه که نازل گشته حشنود میشود باید آنرا بتا بر قرائت 






+ ابن امعید » - یعنی عبداللابن مسعود - بخواند . 

این حدیث را" ابوعبید ؛ احمد حنبل » ترمذی » نسالی » بخاری 
(درتساربخش) » ابن ابی‌خزیمه » ابن ابی‌داود » ابن انباری ».عبدالرزاق » 
ابن حبتان » دارقطتی » ابن‌صاکر ؛ ابونيم » ضیناء مقدمی » بشزار » 
طبرانی » ابویعلی ۲ » و عده‌ای دیگر روایت کرده‌ان 


٩‏ حدیث دیگری هست باين عبارت : برای امت خویش آنچه را 
این بر خیش انچه 








خدا و ؛ ابن ام عبد » (یعنی عبدالّ‌بنممود) خوش‌بدارندخوش‌میدارم» وبرای 


امتم از آنچه خدا و « ابن‌ام عبد, را بخشم مبآورد بخشم میأیم 
ازعبداله‌بن مسعود روایت شده که پیامبر خدا (ص) به من گفت : 


بتو اجازه میدهم که پرد؛ خانه‌ام را پیکشو زد هت خصوصی 
.* ابن حجر میگوید: 


۱- مستدرلك حاکم ۳۱۷/۳ - حلیةالاولیاه ۱۲۷/۱ - استیعاب ۳۷۱/۱ - صلةالصفوه 
۱ - تاریخ اين کثیر - ۱۹۳,۷۷ - اصابه ۳۷۰/۲ - مجمع الزواند هیشی ۲۸۹/۹ 
کنزالعمال - ۱۸۰/۹ ۰۵۵/۷۵۰۱۸۱ 

۲- مشهورترین علمای اهل منت 

۴- رجوع کنید یه : ستن‌این ماجه ٩۳/۱‏ - حلیالاولیاه ۰۱۲4/۱ مستدرك حاکم 
۴ - استیعاب ۳۷۱/۱ - صفةالصفوة ۱۵۹/۱ طرح التثریب۸۵/۱- اصابه ۳۹۹/۲ 
مجمع‌الزواند هیشی ۲۸۷/۹ - کنزالعمال؟/۰۱۸۱ 

»- این رابز اروطبرانی نقل‌کرده‌اند ورجال سندروایت بزار چنانکه هیشمی درمجمع‌الزواند 
۹ گنته مورد اعتمادند . هچنین حاکم در مستدرلك ۳۱۷/۴ و ۳۱۸ وابوعمر در 
استیعاب ۳۷۱/۱ نقل‌کرده‌اند و درکنزالسال ۱۸۱/5 و ۵5/۷ هست. 

۵ مد احمد ۳۸۸/۱- ستن‌این‌ماجه ۱۳/۱ - حلیةالاولیاه ۱۲۹/۱ -استیعاب ۱, ۳۷۱ 
تاریخ ابن‌کثیر ۱۹۲/۷ - اصابه ۰۳۹۹/۲ 








۳۰ مد ۱۷ 
این را مولقان وصحاح» - یعنی کتسابهای معتبر حدیث اهل سنت - روایت 
کرده‌اند. 

۸- ترمذی روایت کرده که پیامبرخدا (ص) فرمسود : ب» روش 
عبدالّه بن مسعود متمسكك باشید , 

سا بعبارتی که احمد حنبل آورده : 





به روش عمار متمسك باشید و 
سخن واحادیثی را که عبدان‌بن مسعود نقل میکند راست ودرست بشمارید و 
تصدیق کنید ,۱ 

٩‏ - از علی (ع) در بارة ابن مسعود پرسیدند . فرمود : قر آن و 
سنت آموخت ودست از آموختن کشید وهمین علم برایش کافی بود .۲ 

۰ آورده‌اندکه عده‌ای نرد علی (ع) عبدالقبن مسعود راستودند. 
فرمود : من همین سخنان رادرحق وی میگویم وبالاترازاین را » این ستایش 
را که او قرآن آموخت وهرچه را قر آن حلال شمرده روا شمرد و هرچه را 
حرام نموده حرام دانست : دینشاس است وسنت شناس, ۳ 

۱ ترمذیازقول حذیفةبن یمان نقل کرده که ازمردم آن که ازلحاظ 
عقیده و روش وطرزرفتار بیش‌از هر کش به مجخمد(ص) شباهت دارد عبداله 
( بن مسعود) است . یا مبارتی که و بخاری + آورده : کمی را نمی‌شناسم که 
از لحساظ عقیده وروش وطرزرفتار بیش از دابنام عبد (یعنی‌عبدال‌بن‌مسمود) 
به پیامبر خدا (ص) نزديك باشد . 

« ترمذی » می‌افزاید که باران پایبند پیامبر خدا (ص) میدانستند که 

۱- مسند احمد ۳۸۵/۵ - حلیةالاولیاه ۱۷۸/۱ -تاریخ‌این کثیر ۱5۲/۲ - اصابه ۳٩۹/۲‏ 
کنزالعمال ۵۵/۷ . 

۲- حلية الاولیاه ۱۲۹/۱ - مستدرك حاکم ۳۱۸/۳۴ - استیعاب ۳۷۳/۱ - صفةالصفوة 
۷/۱ 

۴- مستدرحاکم ۰۳۱۵/۳ 





ج ۱۷ مقام و شخصیت عبدالله بن مسعود ها 


این مسعود از همة آنان بدرگاه عدا تزديكتر است . با بعبارتی, کر ۱ 
آورده : او دررستاخیز به شفیم و واسطه ( یعنی‌رسولخدا(ص) و 
از همه کس تزدیلثراست . 
وبعبارتی که ابوعمر آورده : شنیده‌اند که حذیفه بخدا سو دنه , 
و میگوید : کسی را سراغ ندارم که ازهنگام بیرون رفتن ازخانه وباز "» 


به خانه ازلحاظ رفتار و راستروی بیش ازعبداقهبن مسعود به پیامبر خدا (ص) 








شباهت داشته باشد . باران پایبند محمد (ص) میدانند که وی در رستاخیز از 
همه‌شان بیشتر به شفیع وواسطه نزديك است ,۱ 

۰-۲ مسلم » و و بخاری ؛ و ترمذی ازقول ابوموسی آورده‌اندکه: 
من و برادرم وقتی از یمن آمدیم ازبس میدیدیم که عبدالابن مسعود و 
به خدمت پیامبر(ص) میروند پنداشتیم او یکی از خانواد؛ پیامبر(ص) اء 

۳ احمد حنبل ازطربي حمروبنآلعاصی‌نقل میکند که پیامبرخدا(ص؛ 
درحالی از دنیا رفت که عبدالهبن مسعود و عمارباسر را دوست میداشت ۴۰ 

هیلمی همین روایت را باين عبارت آورده است : پیامبرخدا (ص) 
در حالی در گذشت که ازاو (یعنی عبدالاین مسعَوق) راضی بود ." این را از 
طریق احمد حنبل وطبرانی نقل میکند ومیگوید : رجال احمد حنبل رجسال 





۱- صحیح بخاری » کتاب مناقب - مسند احمد ۳۸۹/۵ ۰ مستدرك ۳۱۵/۳ 
حلیةالاولیاه ۱۲۹/۱ و۱۲۷ - استیعاب ۳۷۲/۱ - مصمأبیح‌السنة ۰۲۸۳/۲ 

۱ 9 ۱۵۸ - تاریخ‌این کتیر ۱٩۲/۲‏ ۰ تیسیرالو صول ۲۹۷/۳ - اصازه 

کنزالعمال ۰۵۵/۷ 

۲- مستدرك حاکم ۸۳ ۳۱4 - مصاییحالستة ۲۸4/۲ -تیسیر الوضول ۲۷۹/۳ » ازمسنم 
و بخاری و ترمذی نقل میکند - تاریخ این‌کثیر ۱6۲/۷ - مرآةالجنان » یافعی ۸۷/۱ - 
اصابه ۸ ٩و۳‏ و میکوید سند این روایت چنانکه بخاری درتاریخش آورده محیح‌است. 
۴ مسند ع/۰۲۰۳ 

6 - مجم‌الزواند ۰۲۹۰/۹ 





۳۳ اقدیر ۳ 
صحیح‌اند . وابن عساکر تیزتقل کرده است .۱ 
4- بخاری ازقول عبدالبن مسعود آورده است که من هفتاد سوره 
( قر آن) ازدهان پیامبرخدا (ص) شنیده بودم که هنوز زیدین ثابت بچه بود . 
یا بمبارتی دیگر : آن سوره‌ها را درك کرده ودربافته بودم پپش‌از آنکه زیدین 
شابت مسلمان شود وزمانی که او با بچه‌ها بازی میکرد . و بعبارتی دیگر : 
هیچکس دردریافت اين سوره‌ها بامن همسری نمیتوانست کرد" . 
۵- « بغوی » ازقول تمیم‌بن حرام آورده‌است که من بایاران پیامبر 
خدا (ص) معاشرت کرده‌ام وندیدم کسی را بیش‌از عبداله بن مسعود زاهد و 
مشتاق آخرت باشد یاچنانکه آرزو کنم صلاحی‌چون صلاح وی داشته‌باشم.۴ 
بخاری همین روایت را درتاریخش باین عبارت آورده است :ابوبکر 
و عمر و یاران محمد علیهم‌السلام را دیدم وندیدم کسی راکه .., ؛ 
7- عبیدالة بن عبدالّبن عتبه مپگوید : عبدالقه (بن مسعود) رازدار 
پیامبر خدا (ص) بود . 
ابودرداه‌میگوید : مگراز میان شما عبدالقدبن مسعود افتخاررازداری 
پیامبر خدا (ص) را نداشت ؟ 
عبداله بن شنداد میگوید : عبدات(ین مسمود) حامل اشیاء خصوصی 
و بالش و مسواك و کفشهای پیامبر خدا (ص) بود .* 





۰۵٩/۷ کنزالعمال‎ - 

۲- حلیةالاولماء ۱۲۵/۱ - استیعاب ۳۷۳/۱ - تهذیب التهفیب /۲۸ » وآن را صحیح 
میشمارد - کنزالعمال ۵٩/۷‏ » از این‌ابی‌داود نفل میکند . 

۴ اصابه ۳۷۰/۲ 

تاریخ بخاری ۰۱۵۲/۲/۱ 

و طبقات اپن سعد ۱۰۸۷/۳ - حلیالاولیاه ۱۲۹/۱ - امتیماب ۳۷۱/۱ - صفةالصفود 
۱ - طرح التثریب ۷۵/۱ - این‌حجر درتهذیب‌التهذیب مینویسد : همراه پیامیر 
خدا (ص) مهرات وکفشهایش را حمل میکرد۰۲۸/۹ 





۱۷ مقام وشخصیت عبدابله بن مسود. ۳۳ 


۷- ابن مسعود میگفت : من از همه‌شان بهترتیستم ولی قر آن را از 
همه‌شان بهترمی‌فهمم . وهیچ سوره باآیه‌ای درقر آن نیست که ندانم دربارفچه 
باکه و چه وقت نازل‌شده‌است . ابوواث ل که این راازقول ابن‌مسعود نفل کرده 
میگوید : نشنیدم که کسی این سخنش را ردکند 1 





چنین است: 
شخصیت و مقام عبدالله بن مسود 
این است علم وعقیده وطرزرفتار وصلاحش و نزدیکیش با پیامبر 
اکرم (ص) . علاوه براینها » از پیشاهنگان اسلام بوده است » ز ۲ 
نفری است کهبه اسلام گرویده . همچنین از مهاجران‌به حبشه ومها 





است » در نبرد «بدره و هم نبردهای پیامبر(ص) حضور وش ر کت داشته‌است 
و بطسوریکه ابوعمر در «استیعاب»ژوابت میکند یکی از ده نفری است که به 
بهشت بشارت داده شده‌اند . 

پس‌از بررسی کوتاه که در کتأیای شرح حال وتاریخ شد جای‌هیچ 
شکی نمی‌ماند که وی‌کاری جز این نذاشته که علوم فرآنی وسنت پیامبروص) 
را نشر دهد و بدیگران بیاموزد و غافلان راآ گاه گرداند و دلهای مومنان را 


محکم سازد و اصول دين را درجامعه بسط و رونق بخشد ودراین جمله قدم 





جای قدم پیامبر (ص) مینهاده و درهدایت و طرزرفتار وحر کاتش شبیه پیامبر 
اکرم (ص) بوده است » و هیچکس نمیتواند بر او خرده‌ای بگیرد یا نفطا 


ضعفی بیاید. 





۱- بطوریکه درتیسیر الوصول ۲۷۹/۲آمده اين دا مسلم و بخادی و نسائی روایست 
کرده‌اند - ابوعمر دراستیعاب ۳۷۲/۱ همین راآورده است - ونیز یافعی در مرآةالجنان 
۱« 





۳۳ القدیر ۱۷ 


میسدانیم که و عمره آورا به کوقه فرستاد تامردم عراق را درس دین 
بیاموزد ودرهمان وقت عماریاسر را به استانداری آنجا فرستادودربارفاین‌دو 
اتتصاب به مردم عراق نوشت :این دوتن ازاصیل‌ترین باران محمد(ص)اند» 
از گروهی که درنبرد «بدره شرکت داشته‌اند . بنابراین ازایشان پیروی‌کنید و 
ید وبگوش گیرید . من با فرستادن عبداّبن مسعود شمارادر 


استفاده واستفاضه ازوی برخودترجیح داده وخود رااز آن محروم کردهام.۱ 








ستسایش مردم کوفه را در بارة وی قبلا" دیدیم که گفته‌اند : خدا ترا 
پاداش نیکو دهد .زیراتو به افراد بیسوادمان علم آموختی و گام دانشمندانمان 
را استوار ساختی + وبرای ما درس قرآن‌گفتی و ما را دینناس گردانیدی. 
تو بهترین برادر مسلمان بودی وبهترین دمساز 
مسعود اولین کسی بودکه در مکته قرآن را ببانگ و آشکارا 
برخواند . روزی باران پیامبر دا (ص) گر,هم آمدند و گفتند : بخداسو گند 











تساکنون آوای قرآن به‌گوش قربش نرسیده ات . چه کسی داوطلب میشود 
آنرا در برابرشان بخواند ؟عبدالقه بي مسعود گفت : من حاضرم . گفتند : 
می‌نرسیم صلمه‌ای بتو بزنند . ماکسی را برای اینکار می‌خواهیم که عشیره‌ای 
داشته باشد که بتوانند ازاو دربرابر قریش دفاع کنند . گفت : بگذارید من 
اینکار را بکنم خدا مرا حفظ خواهد کرد . پس برخاسته درنیمروز بکنارمقام 
ایستاد درحالیکه قریش در انجمنهاشان بودند » آنگاه ببانك رساچنین 
خواند : بسم الالرحمن الرحیم . الترحمن » علم القر آن ... و بتلاوت آن 
سوره ادامه داد . قریش به انديشه بودند وازهمدبگرمی‌پرسیدند : «ابن‌ام عبده 


-یعنی آن کنیززاده - چه میگوید ؟ اندکی بعد یکی پساسخ داد : قسمتی از 








۱- استیعاب ۳۷۳/۱ ۰ 1۳۹/۲ - اصابه ۳9۹/۲ 





۱۷ مقام و شخصیت عبدالله‌ین مسعود ۳۵ 


تسس سس سس تست 
آنچه را که محمد (ص) آورده می‌خواند . پس برحاسته به‌او حمله بردند ؛ و 
بر چهره‌اش می‌زدند» واو همچنان به تلاوت ادامه داد وسپس نزدبرادرانش 


بازگشت . چون آثار کتك را برصورتش دیدندگفتند ازاين بر 





ناله بودیم: 
گفت :دشمنان خدارا اکنون‌خوارتروناتوان‌ترازهروقت‌می‌بینم. | گر بخواهید 
حاضرم همین کار را فردا تکرا رکنم . گفتند : نه ؛ همین کافی است . ت و آنچه 
را بدشان میآمد به گوششان رساندی .۱ 

اینگونه مجاهدات » و تحمّل چنین مخاطرات و ناگواریها او را 
ورزیده کرده و به درجات بلند تعالی روانی نائل‌آورده بود : چنانکه هرگز 
بتاروا بر کسی خشم نمیگرفت ویاناراحتی وسختی اورا به دست کشیدن از 
هدفهای_مقدس وعالی یا تمایل به بر آوردن اغراض شخصی نمیکشانید .گر 
لب به سخن میگشود ازسردینداری وبانَگیة,هدایت بود وچون حدیث آغاز 
میکرد براستی و بدققت اززبان پامبرگرامی آروایت مینمود . اگدر تحرکی 

داشت درمیدان حق بود وچون برمیاقَت برباطل میشورید وسر گمراهی و 
گمراهگری . اینها حوی وسجابای او بوذ »وه که با وی آشنائی داشت‌او 
راابدین صفات مبشناخت . به نزد پاران پيامبر (ص) احترام و شکوهی بسزا 
داشت و همه ازاینکه با وی اختلافی پیدا کنند باسخنی برخلافش بزبان آورند 
پرحذر بودند ومخالفت با او را گناهی بزرگث میشمردند . ابووائل میگوید: 
«ابسن مسعود مردی را دیدکه دامنش برزمین کشیده ميشد . به او گفت : 
دامتت را بالابگیر . آن مردگفت : و توهم ای ابن مسعود ! دامنت را بالا 


بگیر . گفت : من باتوفرق دارم . ساق پایم نحیف و نزار است و خدودم 





۱- سيرة ابن هشام ۰۳۳۷/۱ 


۳۹ انقدیر ۱۷ 
گتدمگونم . این گفتگو به‌گوش عمررسید . آن مرد را زد و میگفت : به 
ابن مسعود جواب سربالا میدهی 34 :۱ 

« ابوعمره روایت میکند که « مردی درعرفات نزد عمر آمده گفت: 
از کوفه آمده‌ام. در آنجا مردی‌بودکه قر آن را ازبر میخواند . عمرازاین‌سخن 
بشدات عصبانی شده گفت : وای براو . او کیست ؟ گفت : عبدالّ‌بن مسعود 
است . پس خشم او فرو نشست و آرامش یافته گفت : بخدا قسم : کسی را 
سراغ ندارم که دراینمورد شابسته‌ترازوی باشد .,۱ 

پس_چرا چنین مجاهد بدری عظیم‌الشأنی باید دو سال از حفوق 
خویش از خزانة عمومی محروم بماند ۲ و کسی پیدا شودکه او را ببدترین 
صورتی بیازارد وبمددستخوش سرزنش‌وجدان شود نا بناچار وقتی‌ابنمسه‌ود 
روزهای آخبر عمر را میگذراند نظاهربه کمك وبخشش نماید و وی نپذیرد 
و بدرگاه خدا دعا کندکه حقش راازاو از گیرد ؛ وسپس درحالیکه ازدنیا 
درمیگ‌ذرد و دیده برنعمتهای دلیوی فروامی‌بندد و رو به مینوی بهشت دارد 
وصیت کند که آن که وی را بسختی آزرده براونمازنگزارد . 

چرا باید با ابن مسعود چنین رفتارعشونت آمیز وظالمانه‌ای شود ؟ 
چرا در برایر همه به او اهانت کرد ؟ چرا اورا با خشونت واهانت‌ازسجد 
پیامبر خدارص) ببرون انداختند ؟ چرا کتکش زدند و برزمین افکندند تا 
دنده هایش شکست ؟ چرا مثل دیکتاتورها بااورفتارکردند ؟ 

هم اینهسا بخاطر این بودکه وقتی خزانه‌دار کوفه بود حاضر نشد 
لید بن عقبه : آن مرد پست و رذل و بی‌بندو بار اموال عمومی را بنا حسق 








۱- اصابه ۳۷۰/۲ - کترالسال ۵۵/۷« 
۲- استیعاب ۰۳۷۲/۱ 





۱۷ مقام 9 شخصیت عبدا‌ین عسعود ۳ 


صرف کند . بهمین سبب وقتی دید استاندار میخواهد اموال عمومی را صرف 
خود و خویشاوندان و دارودسته‌اش کند و بمصارفی برساندکه قرآن و ننت 
ناروا میشمارد کلیدهای خزانه را پرت کرد . میدانست که اولین حیف ومیل 
استاندار اموی آخرین دستبردش به خزانة عمومی نخواهد بود و آن مقدمه 
يك سلمله خرجها و بذل و بخششهائی استکه قرآن شناس و سنت شناسی 


چون وی بیش از دیگران ازناروائیشآگاه و بیمنالا است . دست از آن کار 





دواتی کشید تابه‌گناه سیاست ضد اسلامی حکومت وقت نیالاید . دست کشید 
و مبار 





اتی بیدار گرش را شدات داد و بهمه رساند که چرا و بچه 
دلائلی از آن مقام حکومتی کنار گرفته است . این رویّهءولیدین عقبه استاندار 
شهدوت پرست خود خواه را خوش,نيامد تاگزارشی‌علیه او به حاکم داد و 
نتیجه آن گشت که‌چنان رفتاری‌با آبن مهو 3 شد . سایق خدمتگزاری ابن«سمود 
و تقدم وی در ایمان به اسلام . فضائلش : افتخارانش : علم و پارسانی و 
پاکدامنیش » و بالاخره دلائلی که برأیکناره گیری ازمقام حکومتی ونهی‌از 
منکرش داشت همه سبب میشدگه اژ او سپاس وتجلیل بعمل آید » امنّاحاکم 
همه اینها راندیده گرفت وبجای تقدیر به اهانت و 











زارش برخاست.در نتیجه 
مسوج اعتراض یاران پیامبر (ص) برحاکم زد » و مولا امیرالمومنین (ع) 
به تقییح او زبان گشود » و عابشه امالمزمنین بفرباد آمد » و کارا بهجائی 
کشاند که برای حاکم وقت ودارو دسته‌اش که حاکم را » این نفزشگاهها 
سوق میدادند - سخت ناگوار بود . 

اگر حاکم وقت درانتقامگیری از انتقاد کنندگان کمت رخشونت بخرج 





میداد و نصیحت و راهنمانی داسوزانة باران غیرخواه پیامبر (ص) ر 


میگرفت » یا هر گاه مردان کار آزموده را ازمقامات حکومتی بر کنار نکرده 





۳۸ اقدیر ۱۷ 
عناصر سود جو و فاسد را بجای‌آنان نمی‌نشانید » با قرآن و سنت را پشت 
سر نمی‌افکند و آن را دستورالعمل ادارة کشور قرار میداد موج مخالفت 
اصلاح طلبان برنمیانگیخت و آن نکوهشها و سرزنشهاکه از طرف اصحاب 
پیامبر رص) نسبت به او شد صورت نمیگرفت . ولی وقتی چنان روبة زشتی 
پیش گرفت آنان به مبارزه و مخالفت برخاستند و فردای رستاخیز دادگاه 
عدل الهی با حکم قطعی خود به اختلافشان خاتمه خواهد داد . 

این مسعود از دار ودستا حاکم ظلم دیگری هم دیده است . و آن 
اینکه چهل نازیانه به او زدند . چرا زدند ۴! چون در بازگشت از 
حج بسالین جنازة ه ابسوذر » تبعیدی رسیده او را دفن کرده است » در 
؛ربذه ‏ آن صحرای خشك و خالی چشمش به نعش انسان‌بزر گی‌افتاد که به 


فراترین مراتب علم و ابمان رسیده ات و او را دفن کرده است . صحابی 





عظم‌الشأنی را بافته که پیامیز خدا (صن) آورا همدم خویش میساخته وهمراه 
خحویش .يك‌تن‌از علمای بلند پایف اسلام را دیده که در گذشته است . مجسمة 
باکی و پرهیز گاری زا شرنگون یافته و چهرف ,بابناکش را بهنگام حیات 
پیامبر (ص) بنظر آورده وسخت حبرت کرده ونکان خورده است. جسذانسانی 
را بسافته که از لحاظ جهان بینی و طرز رفتار و پارسائی و زهد و اخلاق 
ستوده درمیان مسلمانان » یگانه نظیرعیسی‌این مریم بوده است وحاکموقت 
او رااژ پاینخت اسلامی تبعیدکرده است . یکی از اصحاب پیامبر (ص) را که 
در نظر خدا و پیامبر رص) و مومنان از همة آنان عزیزتر و دوست داشتنی‌تر 
تنگدستی ودرحال مظلومیت وشکنجه 
غزیبی تنها وبیکس و 


آواره را دیده که آتش خورشيد براومیبارد وتازيانة توفان براو فرود میآید » 


بوده است درتبعید گاه برخاك خحواری و 





مرده یافته است . بر کناره راه بیابانی نعش پالك و 7 








نحال پیاد سخن پیامبر (ص) افتاده که خدا ابوذررا رحمت کندکه تتها 





۱۷ مقام وشخصیت عبدانله بن مسعود ۳۹ 
میرود وتتها میمیرد و تنها برانگیخته ميشود . 


علم و ایمان نگذاشته که ابن مسعود و همراهانش آن منظرة دردناله 





را پینند و دستور شریمت را در وجوب دفن مسلمان ندیده بگیرند و در 
دفن آن مسلمان عظیمالشأن که پیامبر (ص) افتخاردفنش را به ممنان صالح 
مژده داده بود نشتابند . پس بیدرنگ بانجام وظیفه‌پرداخنند و درحالیکه گوهر 
سرشك از دیده برگونه روان داشتند ودلشان از جنایتی که بروی رفته بود 
میلرزید اورا به آرامگاه ابدی‌اش سپردند و راه مدینه گرفتند. در آنجا 
همانان که نسبت به ابوذر کینه ورزیده بودند علیه عبدانق‌ین مسمود همداستان 
شدند . پس حاکم » انجام وظیفة ابن مشعود را گناهی نابخشودنی شمرد و 
حکم صادر کرد تا او را چهل تازیانه زدند . حکمی که حتی درحق کسی که 
کافر وزندیقی را دفن کرده باشد ننیتوآن گزدتا چه رسد به کسی که مسلمانی را 
آنهم باآن عظمت و علم ونقوی ورفاقتی که با پیامبر (ص) داشته‌است دفن 
کرده باشد . این حکم نشانه عداوت دیرینه‌ای بودکه حاکم با ابمن مسعود و 
ابوذر واقرانشان داشت » وازیترو اگر بدترازاین "هم رفتار کرده بود جای 
شگفتی نبود . 


این چه خلیفه‌ای است که قدرومتزلت اصلاح طبان + 





گ واصحاب 
عظیم الشأن پيامبر (ص) را نمیشناسد و احترام مجاهدان «بدره را - که قر آن 





درحقشان نازل گشته ورسولخدارص) برآنان آفرین خوانده - نگا‌نمیدارد» 
در حالیکه میدانیم یکی از مجاهدان «بدره وقتی جرمی مرتکب شده بود و 
عمر گفت : ای پیامبر خدا ! اجازه بده گردنش را بزنم . فرمود : یواش‌ترای 
پسر خطاب ! میدانی که او در نبرد «بدره شرکت داشته است ۰ وچه میدانی 


شاید خدا اهل بدر را در سای رحمتش داشته باشد . آنگاه فرمود : هر طور 





۳ لقدیر ۱۷ 


میخواهید رفتارکنید ؛ من از شما درمیگذ, 





حتی دارودسته عثمان حدیثی ساخته‌اند تا او را جزء مجاهدان:بدره 
قلمدادکنند » زیرا همه مردم درفضیلت مجاهدان « بدر 4 اتفاق نظر داشته‌اند 
و دارند . 


با اینوصف ۰ عشمان تعمد داشته مردان مجاهدی را که به مبارزة 





خانی خیرخواهانه کمر بسته بودند و امر بمعروف و نهی‌ازمنکر میکردند و 
با هر گونه انحراف از سنت و رویة اسلامی ستبزه مینمودند بکوبد و مورد 
اهانت و شکنجه قرار دهد و با این کار + عناصر خود پرست اموی را دلشاد 
سازد وخود به مراد خویش رسد . اما خدا در کمین او وامشال او است و 
سرانجامشان‌داد گاه عدل الهی خواهد بود . 

کسانی که از بدر فتاريعثمان نسبت به عبدالله بین مسعود و ابوذر 
دفاع کنند و بهر عذر و بهانه‌ای چنگك تمي‌آويزند ادعا میکنند که وی مجنهد 
بوده و این کاررا بنابراجتهاد فقهی خویش کرده است . این همسان بهانه‌ای 
است که هميشه برای توجیه خلافگاربها و جنابات و گناهان میآورند مگر 
تودة ساده دل و کم اطلاع را بقریبند این حرفی است که بزبان میآورند : 
اما آنچه دردل دارند وخود می‌فهمند غیراز آن وهمان است که خدا از آن‌با 
خبراست و خودهر چندعذرهابتراشندوطرح نمایند بازبررحقبقت امر و برحقیقت 


عذرسازی وجنایات خویش واقفند . 








رفتار عثمان با عمار یاسر 


۱ - بلاذری در «انساب‌الاشراف می‌نویسد : و درخزانة عمومی درمدینه 
کیسه‌ایآ کنده ازجواهرات وزیور آلات بود . علمان مقداری از آنرابرداشت 
تا یکی از افراد خانواده‌اش خود را باآن بیاراید . پس مردم اورادراینمورد 
بباد انتقاد گرفتند وسخنان تند باو گفتند بطوریکه اورابخشم آوردند تا درنطقی 
گفت : از این غنائم (یااموال عمومی)‌هرقدر احتیاج داشته باشیم برمیداریم 
گرچه عده‌ای را خوش نباید . دزاین هتگیام ؛علی (ع) به او گفت :بنابراین 
ازاین کارت جلو گیری خواهد شد ونمیگذاژیم‌دست به آنها دراز کنی , و 
عمار باسر گفت : خدا را گواه میگیرم که من نخستین کسی باشم که آن را 
خوش ندارد . علمان گفت "+ دربرَر من ی رازن ... گستاخی میکنی؟ او 
را بگیرید . عمار را دستگی رکردند . علمان (به دارالخلافه) وارد شد دستور 


داد او راآوردند وبناکرد به زدن او تا بهوش شد . آنگاه او را بیرون بردند 





تا نرل و ام سلمه» همسر پیسامیر خدا ( ص) رساندند . از نماز ظهر وعصر و 
مغرب باز ماند. وقتی به هوش آمد وضو گرفته نماز گزارد وگفت : خدا 
را شکر که اولین روزی نیست که درراه خدا آزار و 








می‌بینم .هشام 
ین ولید بن مفیرة مخزومی - از آنجهت که عمار همپیمان قبیلة بنی مخزوم 
بود - برخاسته به علمان گفت : ای عثمان ! درمورد علی (ع) از او وقبیله و 


قوم و خویشانش ترسیدی (ودربرابر اعترافش سکوت کردی) اما درمورد ما 


۳ القدیر ۱۷ 


جرأت بخرج دادی وهمپیمان وعضوقیلة مار تا پای کشتن کیک زدی . بخدا 
اگر بمیرد یکی از بنی امیه را که خیلی گردن کلفت باشد خواهم کشت . 
" عتمان گت : کارت باینجارسیده اي پسر قسریه ۱۶ گفت : نه تتها مسادرم 


بلکهجدهم نیز از عشبرة قسریه از عشایر بل 





یلهاست . عثمان به او دشنام 
داد و حکم کرد تا اورا بیرون انداختند . نزد «امسلمهی رفت و دیدکه‌هسر 
پیامیر (ص ) ازرفتاری که با عمار شده خشمگین است ,چون خبررفتاری که 
با عمار شده بود به عايشه رسید او هم خشمگین گشته مقداری از موی پیامبر 
خیدا رص ) وجامه و کفشی از او را بیرون‌آورده فریاد بر آورد که چه زود 
ن را تركکردید درحالیکه اين موی وجامه و کفش او است که 


هنوز نفرسودةاشت . در نتیجه » علمان چنان بشدت ناراحت وعصبانی شد 


نت نا 





که حرف زدنش را نمی‌فهمید ».و آزرژی ناراحتی به مسجد در آمد . دراین 
وقت مردم میگفتند : سبحا ال » سبحان ال ! (و بااين تبیح : از رویه و 
رفتار خلیفه ابراز تفر وناراحتی می‌نمونند) . عمروعاص از آنجهت که‌علمان 
اوراازاستانداری بررکنا رکرده و آنجا را ه‌بد ان ابی‌سرح داده‌بودازعلمان 
دل پری بلشت و بهمین سبب در این وقت خیلی اظهار تعجب میکرد و 
سبحان‌الّه میگفت ! 

خبررفتن هشام‌بن‌ولید و جساعتی از بنی مخزوم نزد ام سلمه واینکه 
همسر پیامبر (ص) از حال عمار خشمگین‌شده است‌به‌عشمان رسید . پس کسی 
زانزد ام سلمه فرستاد که چرا اینجا اجتماع شده است؟ ام سلمه پیفام فرستاد: 
این بتو مربوط نیست و دست ازاین سوالات بردار . ضمناً با طرز حکومتت 
مردم را وادار به کارهانی نکن که مایل نیستند دست به آن بزنند . 


مردم رفتاری را که علمان با عمار کرده بود تقبیح نمودند و چون‌آن 





۱- قسریه» زنی ازعشیره‌ای بهمین نامکه آثرا حقیرمی‌شمردند . 





۱۷ رفتار عثمان با عمار پاسر ۳۳ 
خبر درمیان مردم منتشرشد مخالفتشان شندت گرفت . 

« زهری» چنانکه بلاذری در «انساب‌الاشراف» روایت کرده مطلب 
را چنین آورده است : «درخزانة عمومی‌کیسه‌ای پرازجواهرات و زیوربود. 
عمان باآن بعضی ازافراد خانواده‌اش را آراست . دراین هنگام اورامورد 
انتفاد قرار دادند .چون خبر انتقادات مردم به گوشش رسید در نطقی گفت: 
این مال خداست . آنرا به ه رکه دلم بخواهد میدهم و به رکه دلم پخواهد 
نمیدهم تاکور شود چشم هرک س که ن 
اولین کسی هستم که چنبن رویه‌ای را نمیتواند دید. پس عثمان گفت :دربرابر 
من گستاخی میکنی ای پسر سمیه ۴ و او را زد تا ببهوش گشت . بعد عمار 
گفت : این اولین باری نبست که‌درراه خدا و بخاطرخدا موردآزار وشکنجه 
فرار میگیرم . و عایثه مقدارع از موهای پیامبر (س) و یکی از لباسها و 
کفشهایش را بررآورده گفت : چه زود سنت پیامبرتان را ترلث کردید . و 
عه.ر وعاص گفت 


اند ببیند . عمار گفت : بخدا من 





منبر پیامبرتَان است و اين جامه‌اش و این مویش که 





هنوز نفرسوده و از بین نرفته ات و شما (سنتش عتش را) تغیبرداده و بجای‌آن 
سنت دیگسری اختبار کرده‌اید . درنتیجه ؛ عثمان چنان خشمگین شد که حرف 
زدنش را نمی‌فهمید .۲ 

۲ بلاذری درانساب‌الاشراف مینویسد : و مقداد بن عمر و عمار 
پاسر و طلحه و زبیر باعده دیگری از یاران پیامبرخدا (ص) نامه‌ای نوشتند و 
درآن بدعتهای علمان را بشرح آوردند واو را از پروردگارش ترساندند و 
خاطرنشان ساختند که اگر دست ازاین رون عود ساخته وبدعتهایش برندارد 
عمار یاسرنامه را گرفته پیش عثمسان برد و تا 











۴۳ القدیر ۱۷ 
مقدمةٌ نامه را عواند . علمان به اوگفت آنها تو یکی در <مله ب 


پیشقسدم شده‌ای ؟ عمار گفت : چون من برای تو دلسوزتراز همه آنان هستم . 





گفت : دروغ میگوئی ای پسر سمیه! ۱ گفت : بخدا من پسر سمیه و پسر 
یماسرم . دراینوقت عثمان به نوکرانش دستورداد تا دستها و پاهایش را دراز 
کردند وخودش با لگد - درحالیکه کفش پپا داشت - برشکم وزبرشکمش‌میزد 
و عمار که سالخورده‌ای ناتوان بود دچار فتق شد ویبهوش ِ 








ن ابیالحدید در شرح نهج‌البلاغه همین مطالب را از قول شربف 
مرتضی نقل کرده بدون اینکه‌در صحت آن ایراد کند ,۳ 

ابو عمر در + استیعاب» مینویسد : و بعلت پیمان وقرارداد ولایتی که 
بنی مخزوم وعمار و پدرش یاسر بسته شده بود وقتی نو کران‌عثمان 
زدند نا شکمش بشکافت ویکی ازدنده‌هایش 
را شکستند بنی مخزوم اجتماع کرده پیش عمان رفتند و گفتند : بخدا اگر 





بمیرد یکی - از بنی‌امیه را غیراز عثمان خواهیم کشت. ٩‏ 








شخص به مادرش » نسبتی زشت است ومعمولا درمورد کسی بکارمپرود 
"که پدرش امعلوم باشد . و پیداست که اين حرف عثمان‌چه کناه بز رک وشرمآوری‌است. 
بهمین جهت ۰ عمار درجواب میکوید من پسرسیه و پسر یامرم . البتده چون سمید 
اولین زن شهید تاریخ اسلام است گاه پیامبرااکرم (ص) عماررابرای تمجید وافتخار «پسر 
سمید» می‌خوانده است . لکن خواندن عشمان بمعنی و به اسلوب جاهلیت بوده و برای 
اهانت واتهام ! 

۰4۹/۵ ۲ 

۲۳۹/۱ 

۰۴۷۲/۲ -۴ 











۱۷ رفتارعثمان با عمار پاسر ۳۵ 


مشروح ماجرا 


قتیبهه ۱ میتویسد : آورده‌اند که جمعی از پاران پیامبرخدا (ص) 





گرد آمده نامه‌ای نوشتند ودرآن کارهائی را که عثمان برخلاف سنت پیامبر 


خدا (ص) و رویهٌ دوصحابیش (یعنی ابوبکر و عمر) کرده بود برشمردند » 
ازجمله اینها را 





۱ - خمس (یا مالیات) آفریقا (ی‌اسلامی) را که حق‌خدا و سهم 
پیامبرش‌وسهم خویشاوندان پیامبر(ص) ویتیمان وبیچار گان بوده به «مروان؛ 
بخشیده است . 

۲- اسراف و گشاد بازی که در کارهای ساختمانی کرده و هفت 
ساختمانی که درمدینه کرده بود و نعاله‌ای برای عائله رزنش) و خانه‌ای برای 
عايشه (دخترش) و سایر دختران و خویشانش ساخته بود يکايك را ذکر کرده 
بودند , 

۳ - کاحهالی که مروان در دیشب خن و در آمد خمس را که 
حق خدا و پیامبر اواست ( وباید در رضای آنها صرف شود و درمواردی که 
قر آن یادکرده‌است ) صرف آن کرده بود . 

؛ - کارهای دولتی و مقام استانداری را هميشه به خویشاوندان و 
پسرعموهای آمویش‌میمپر که همه جوان و کم سن‌وسال بودند و نه مصاحبت 
پیامبررص) را درلکرده بودند و نه تجربه ولیاقتی داشتند . 

۵ - عمل ولیدین عقبه استاندار کوفه که درحال مستی نماز صبح را 





٩‏ - انیب دینوری (۲۹۷-۲۰ه) مورخ مشهور » مهمترین کتابش«الامامة والسياسة» 
« عیون‌الاخباره و «ادب‌الکاتب» است . 





۳۹ القدیر ۱۷ 


چهار ر کعت خواند و بعد رو کرد به مردم که اگربخواهید يك رکعت زیادتر 
بخوانم می‌خوانم ! 

- این که علمان قانون‌اسلام را درمورد ولید اجرا نکرده بعنی‌اورا 
حد نرده و اجرای حکم را بتأخیر انداخته بود . 

۷- مهاجران و انصار را بکارهای دولتی و هیچ کاری نمیگماشت 
و باآنان مشورت‌نمیکرد وبجای این که از آراء آنان استفاده کند به رأی حود 
عمل میکرد راستبداد) . 

۸ مرانع اطراف مدینه را قرق کرده بود . 

٩‏ - قطعاتی ازاملاك دوئتی وخواربار و مستمریهائی ازخزانة عمومی 
به عده‌ای ازاهالی‌مدینه میداد که نه افتخار مصاحبت وشاگردی پیامبر(ص)را 
داشتند و نه درجهاد حارجی و با در دفاع شر کت مینمودند . 

۰ - این که‌بجای‌خیزران » تازیانه‌را که درد آورتر(وشایدموهن) بود 
بکارمی‌بست‌و اواولین کسی‌بود که با تازبانه بربشت مردم زد. درحالیکه خلیفة 
سابق با « دره» و و خبزران» می‌زدء 

سپس همداستان شدند که نامه را بدست عثمان برسانند . از کسانی 
که درنوشتن نامه حضور داشتند عمارباسر بود و مقدادین اسود ‏ و جملگی 
ده نفر ميشدند . وقتی بیرون آمدند نا نامه را بدست عثمان برسانند- و نامه 
يکايك عقب کشیدند تا عمار تنها ماند و رفت تارسید 





دردست عمارباسر بود 
بهعانة مان . اجاز؛ ورود خواست و اجازه یاقت » و روزی بارانی بود . 





بودند . نامه را 
ای ؟ گفت : 
بله ‏ پرسید: چه‌کسانی باتو بودند؟ گفت :عده‌ای بودندکه ازترس نو یکايك 
پراکندند . پرسید که بودند ؟ گفت : اسمهایشان را بتو خواهبم گفت 


وقتی وارد شد مروان‌ین حکم و خویشان اموی عثمان 
به علمان داده » واو آنرا خواند . پرسید : تو این نامه‌را نو 











1۷ رفتارعلمان با عماز پاسر ۳۲ 
علمان گفت : چرا از آنمیان تو جرأت این کاررا بخود دادی ؟ دراینوقت - 
مروان گفت : ای امیرالممنین ! اين بندة سیاه ( یعنی عماریاسر ) مردم را 
درمخالفت باتو دلیرساخته‌است . و اگر اورا بکشی کسانی را که پشت‌سر"او 
هستند ضربه زده‌ای . عثمان‌گفت : اورا بزنید . اورا کتك زدند » و عثمان 
باآنها در کنك‌زدن شرکت کرد تا شکمش را بشکافتند و ببهوش گشت . او را 
کشیده بیرون خانه انداختند . آنگاه ,ام‌سلمه» همسر پیامبر (ص) دستور داد 
اورا به خانه‌اش آوردند. بنی‌مغیره که همپیمان‌عماربودنددراین موردخشمگین 
شدند. بهمین‌سبب » وقتی‌علمان برای‌نمازظهربیرون آمد هشام‌بن ولیدبن مغیره 
جلوش‌را گرفته گفت . بخدا قسم اگرعمار براثر این کتك بمیرد یکی ازمردان 
مهم بنی‌امیه را حواهم کشت . عمان گفت : این حد تو نیست . سپس‌علمان 
به مسجد در آمد و در آنجا علی(ع)زا دید که"نشمته بحال بیماری » وسرش‌را 
بسته است . گفت : بخداای ابوالحسن ! نمیدانم مشتاق مرگت هستم یا مشتاق 
زندگیت . بخدا قسم اگربمیری دوست تذارم که پس از تو برای دیگری زنده 
بمانم » زیراکسی‌را نمی‌بابم که بتواند جای توا بگیرد : و اگر زنده بمانی 
هیچ گردنکشی را نمی‌بینم که تورا تردبان و وسیلا نافرمانی و همدست خحود 
نساخته وترا پشت و پناه حوبش‌نداشته‌باشد بطوریکه هیچچیو مرا از کیفردادن 
او باز نمیدارد جزمقامی که درنظرتو دارد یا نسبتی که تو با او داری . راب 
من بائو به رابط پسر عاق شده باپدرش میماند که اگر بمیرد غمنالك 





ود و 
اگربماند اورا عاق میکند . پس با آشتی باشد تا باهم درصلح و صفا زندگی 
کنیم یاجنگگ‌باشد تا باهم بستیزیم . مرا وسط آسمان‌وزمین معلی وبلاتکلیف 
نگذار ! تو بخدا قسم اگر مرا بکشی بهترازمن نخواهی یافت واگرترا بکشم 
کسی که جای تورا بگیرد نخواهم یاقت . و کسی که فتنه وا آغ 





ز کند هرگز 





۳۸ اتفدیر ۱۲ 
به زمامداری این‌امت نخواهد رسید . علی(ع) گفت : آنچه برزبان‌آوردی 
جوابی دارد ولی الآن سر گرم درد خویشم . بنابراین سخنی را باتو میگویم 
که آن بندة صالح خدا گفت : دراینصورت شکیبانی پسندیده‌ای بایسته است 
و دربرابر آنچه برزبان میآورید از حدا باید كمك خواست . مروان گفت : 
بنابراین بخدا قسم ما «دراین راه و درحفظ حکومت اموی ) نیزه‌هایمان را 
بشکستن میدهیم و شمشیرهایمان را به خوردشدن » وه رکه پس از ما مصدر 
کار شود خیری از آن نخواهد دید . عثمان به او پرخاش کرد : ساکت شو ! 
این کارها به تو نرسیده !)۱ 

ابن عبدربّه همین مطلب‌را بطور اختصار دروعقدالفریدم آورده‌است: 
« دوستان علمان در نامه‌ای معایب او و انتقادانی را که مردم به او داشتند 
نوشتند و باعود اندیشیدند که چه کنی نامه را به او میرساند؟عمار گفت: 
من . و آنرا نزد علمان برد . وقتی آنرا خواد گفت : خدا پوزه‌ات‌را به خالك 
بمالد . عمارگفت : و ابوبکروعَمَررَا۳ پش عثمان برخاسته او را با لگد 
چندان کوبید تا ازهوش رفت بعدها عثنان پشیمان شد و طلحه و زیر را 
پیشاوفرستاد که یکی ازاین‌سه پیشنهاد را بپذیرد: ۱-ازعثمان در گذرد و اورا 
ببخشد . ۲ دبه (پولی که در ازای صدمة جسمی باید پرداخت ) بستاند . 
۳- علمان را قصاص کند (یعنی مقابلة به مثل ) . عمار دربرابر پیشنهادات 
مذکور به فرستادگان عثمان گفت : بخدا قسم هيچيك ازاين پيشنهادات را 
نمیپذیرم تا ازدنیا بروم و بدیدار رحمت پروردگار ناثل آیم» . ۴ 
+ - الامامة والسياسة ۰۲۹/۱ 
۲ - زراآنجه عما و اصحاب پیامبرص‌را ازعتمان ناراضی‌کرده بود مایٌ نارضائی ابوبکر 


و عمر هم بود و دشنام عشمان به عمار درحقیقت به ابویکر و عمر نیز وارد میآمد . 
۲۷۲/۲۳ 











۱۷ رفتار عثمان با عمار باسر ۳۹ 

۳ بلاذری در وانساب الاشراف » مینویسد : در روایتی دیگر آمده 
است : وقتی خبر مرگ ابوذر در ربذه به علمان رسید گفت : خدا او را 
بیامرزد . عمار باسر رکه حضور داشت) گفت : بله » خدا او را از دست ما 
نجات داد . عشمان پرخاش کرد که : ای . . . !اخیال کرده‌ای ازنبعید اوپشیمان 
شده‌ام ؟ و در حالیکه بر پشت گردن عمار میزدگفت : برو به جای او (یعنی 
ربذه ) چون عمار بار سفر ببربست و آماد؛ رفتن به بعید گاه شد بنی مخزوم 
نزد علی (علیه‌السلام) آمده خواهش کردند در این زمینه با علمان صحبت کند . 
پس علی (ع )گفت : ای عثمان | از خدا بترس . یکی از مردان صالح ملت 
اسلام را تمد کردی تا درتبعیدگاه در گذشت حالامیخواهی یکی دیگر همانند 
او را تبعیدکنی . و گفتگوئی میانشان در گرفت تاآنکه علمان گفت : تو بیش 
از او مستحق تبعید شدنی ! علی ( ع)گفت:,اگر میخواهی همین کار را بکن 
مهاجران اجتماع کردند و به عثبان گفتند: این که نمیشود هر بار مردی با تو 
گفیگ و کند راهی و تبعیدش کنی ! ذر جة 5 دس از عماریاسر بداشت ۲۰ 

عبارت «یعقوبی» چنین آست": چوّن خبروفات ابوذر به عثمان رسید 
گفت : خدا او را بیامرزد عمارگفت :بله» خدا او را ازدست ما نجات داد 
این سخن برعلمان گران‌آمد .سخن دیگری نیز ازعمار به گوش عثمان رسید, 
پس خواست تا او را نیز تبعیدکند. بنی‌مخزوم نزد علی بن ابیطالب(ع)اجتماع 
کردند و از او كمك طلبیدند » علی (ع) گفت: نمیگذاریم علمان هرنصمیمی 
خواست بگیر 
بنی‌مخزوم چه‌گفتهاند . در نتیجه : 





پس عمار در خاننه‌اش نشمت . و یه علمان خبر رسید که 








-فحش رکیک ی که نقل‌آن شرم| 
۲- ۵۹/۵ 
۳ ۰۱۵۰/۲ 





۵۰ الفدیر ۱۷ 

4 بلاذری مینویسد : علمان از کتار قبر نوی گذشت » پرسید قبر 
کیست ؟ گفتند : مزارعبداقینمسعود از دست عمار عصبانی شدکه چرا مرگ 
او را پنهان نگهداشته » چون عمار عهده‌دار نماز ببر جنازة ابن‌مسمود و دفن 
او بود . در اين هنگام عمار را چندان با لگد زدکه دچار فتق شد 





آبی‌الحدید همین را ازقول شریف مرتضی‌نقل کرده بدون این که 
در صحت آن خدشه‌ای نماید . ۲ 

بی» ایتطور است 
بر او نماز گزارد . عثمان نبود . عمار از او پنهان کرد . وقتی کار تمام شد 





عبارت 





بن‌مسعود در گرذشت . عمار پاسر 


عثمان قبر را دیده پسرسید : اين قبر کیست ؟ گفتند : مزار عبدالّ‌بن‌مسعود . 
گفت : چطورقیل از این که یمن خبریدهید دفنش کردید ؟ گفنند: وصی او عم 
یاسر است و گفته که وصیت کردف که به نو بخبر ندهند . 


بود 





دیری نگذشت که «بقداد,؟ در گذٍشت و بموجب وصیتی که کر 
عمار بر او نماز گسزارد و در این گاز آز علمان اجازه نگرفت . پس علمان 
بشدت از عمار حشمگین گشت و گفت بدا بحال پسرکنیز سباه 
پاسر) . من او را خوب میشناسم 4+ 

در «طبقاتَ" 





ریعنی عمار 





ابن‌سعد آمده : و کسی که عماریاسررا کشت عقبقین عامر 


بود وهم او است که بدستور عثمان بن‌عفان وی را کنك زدم * 





۱- انساب الاشرافج/٩4.‏ 

۲- شرح‌نهجالبلافه ۰۲۳۹/۱ 

۳- مورخان متفقندکه درسال۳۳ در گذشته و مرگ ایس نی یا اندکی بیش و کم 
پیش از وی بوده است , 


4 تایمتوی ۲ 
۵- ۱۸۵/۳ چاپ‌ندن. 





1۷ رفتار علمان با عمار یاسر ۵۱ 

این است رفتارخلیفه بامردی که قر آن دربارهاش نازل گشته و گواهی 
داده است که دل برایمان آسوده داشته وشب تا بسحر بادعا وسجده ونماز بسر 
آورده و از صحنةٌ رستاخیز بیمناك ببوده است . نخستین مسلمانی که خانة 
خویش رامسجد ساخت ودر آن به‌عبادت پرداخت" » مردی که پیامبرخدا (ص) 
بسیار زبان به ستابشش گشوده و بارها تأکیدکرده مبادا کسی با او دشمنی 
ورزد یا به او امانت وتحقیر روا دارد و دشنامش دهد . اصحاب متقدم رل 
(ص)همواره او را بزرگگ و گرامی میداشتند و کسی راکه به او آزاری رساند 
با او را بخشم آورد دشمن میشمردند . با اینهمه ؛ چنان رفتار ناروائی با وی 
شده واو در برابر آن هیچعکس العملی نشان نداده‌وجزبه رضای خدا وپیامبرشر 
کاری نکرده و همیشه مدافع حق بوده و دشمن ستیزه گرباطل و ناروا » ودر 


این راه مقدس هیچ نیندیشیده که دیگران تخوششان میاید با بدشان , 





روزهای زندگی خودش و پدرومنادرش بوده‌اند و همواره خدا وپیامبر 





(ص) از آنان خشنود بوده است ؛.چنانکه پیامیر | کرم(ص)بارها بر او 





خواند ؛ و درحقش دعا فرموده و گفته است ز 
شکیبا باشید خانوادة باسر ! جایگاهتان بهشت است ۲ 
خانوادة یاسرا شما را مژده‌باد که جایگاهتان بهشت خواهد بمود . * 
خدایا ! ازخانوادة باسر درگذر» و قطعاً درگذ شته‌ای . * 





۱- طبقات این‌سمد ۱۷۸/۴ - تاریخ‌ای نکثیر ۰۳۱۱/۷ 
مجمم‌الزواند ۲٩۳/۹‏ بقل طبرانی . و 







انصاری : مجمع‌الزو اند بنقل از طبرانی۲۹۳/۹ ۰ 
روایتکرده است: مسند احمدحنیل ٩۲/۱‏ - مجم‌الزواند ۲۹۳/۹ - 
,جوزی واینسا کرهم‌روابت کرده‌اند : 






کنزانعمال۷۲/۷ 





۵۲ اقدیر ۱۷ 

در آنهنگام که آغاز نهضت اسلام بسود بنی‌مخزوم عمار و پدر و 
مادرش- یاسروسمیه-را ظهرهر روزی که هوا بشدت گرم‌بود وخورشیدمیتایید 
بیرون آورده بر شنهای داغ مکه می‌خواباندند و بایتطریق آن خانوادة مسلمان 
را شکنجه میدادند . پیامبرخدا(ص) بر آنان میگذشت ومیفرمود : شکیبا باشید 
خانوادة یاسر ! جایگاهتان بهشت است . مقاومت کنید ای خانوادة یاسر ! 
زیرا قطعاً سرانجامتان بهشت است .۱ 

آری؛ عمار روزگار خویش را چنین گذرانده بود . از آغاز زندگی 
چنان بود تا ببدست گروه تجاوز کار داخلی کشته شد . و این سرنوشت را 
پیامبر گرامی(ص)برایش پیشگونی کرده و فرموده بود : 

هان ! ای پسرسمه ! تو را گروه تجاوز کار داخلی میکشد , 

بعبارتی‌دیگر : عمار را گروه تجاوز کار داخلی میکشد » وقاناش در 
آتش (دوزخ) خواهد بود , 

یا : آوخ‌عمار! آوخ پسر سمة کةاورا گروه تجاوز کارداغلی‌میکشد. 

یابعبارتی که‌معاویه‌نقل کرده:_عماررا گروه تجاوزاکار داغلی‌میکشد: 

و بعبارتی که علمان آورده : ترا گروه تجاو کار داعلی میکشد » 
قائل عمار درآنش خواهد بو 

و بعبارنی دیگر : عمار را گروه تجاو کار منحرف از راه (اسلام) 
میکشد ‏ و آخرین غذائی که در دنیا میخورد جرعه‌ای شیراست . 

و بعبارتی که عمارنقل کرده‌است : دوست من(ص) بمن خبر داده که 
مراگروه تجاوز کار داخلی میکشد » 

و بعبارتی که حذیفه آورده 














ذایم جرعه‌ای شیراست . 
تو نخواهی مرد تا گروه تجاوز کار 
داخلی که ازحقرو گردان باشد ترا بکشد ۰ آخرین چیزی که در دنیا میخوری 















- طرح الشریب ۸۷/۱ - چنانکه در 
اء و حاکم‌نیشابوری و طیالسی وبقوی 





انسال ۷ آمده این حدیثر! حارثو: 
+ این‌منده واین‌عساکرروایت کرده‌اند. 








۱۷ دعای پیامبر بر عمار ۵۳ 

بعبارتی‌دیگر : آوخ عمار ! اوراگروه تجاوز کار داخلی میکشد + 
او آنهارا به بهشت میخواند و آنها اورا به دوزخ میخوانند . 

بصورتی که‌انس‌نقل کرده: پسرسمیه‌را گروه تجاو ز کاردا خلی‌میکشد» 
قائل و آن که اسلحه و جامه‌اش را برمیگیرد در آتش خواهند بود . 

وبصورتی که عایشه آورده : خدایا ! بر کت‌خویش برعمار فرو ریز. 
افسوس برپسرسمیه که ترا گروه تجاو ز کار داغلی خواهد کشت » و آخرین 
غذائی که دردنیا میخوری جرعه‌ای شیراست . 

بعبارتی دیگر : آه برپسر سمبه ! اینها نیستند که تورا میکشند . در 
حقیقت ترا گروه تجاوز کار داخلی میکشد . 

این‌حدیث ازطرق بسیار روایت شده و از حد تواتر در گذشته‌است؛ 
از جمله از طریق عثمان‌بن عفّان » عمروبن عاص ؛ معاوية ب 
حلیفةب‌یمان » عبدالابن‌عمر» خزیمقین ثابك؛ کمب‌بن‌مالك » جابربنعبداله 








انصاری» عبدالقبن عباس » انس‌بل‌مالك» ابوهریُرة دوسی ۰ عبدالبن‌مسمود + 
ابی‌سعد » ابی‌امامه » ابی‌رافع 7 تاد » زبدین ابی‌اوفی » عمار یاسر + 
عبداببن ابی‌هذیل » ابی‌الیسر ‏ زیادبن فرد » جابربٌن سمره » عبدالقهبن عمرو 
عاص ۰ ام‌سلمه » و عايشه ۲ . 








۱- رجوع کنیدبه : طبقات این‌سعد ۱۸۰/۳ - سیرفاین‌عشام ۱۱4/۲- مستدرله 
حاکم ۳۸۱/۳ ۰ ۰۴۸۷ ۳۹۱ - استیعاب ۳۹/۷)ومیگوید : احادیثمتواتر ازپیامبر(ص) 
رسیده است که فرمود عمارراکروه تجاوز کار داخلی میکشد . واين ازجمله پیشکوبهای 
او است وخبرهائی که ازآیندة‌ناپیدا داد‌ونیزازدلائل پیامبری‌او » وازدر ست‌ترین‌احادیفی 
که ازاونقل‌شده است - طرحالشریب ۸۸/۱ وآثرا صحیح دانسته است - تیسیرالوصول 
۳ - شر ح این ابی الحدید ۲۷/۲ - تاریخ‌این کثیر ۲۹۷/۷ ۰ ۷۷۰ - مجمع‌الزوائد 
۹ داسناد چندین طربق آثر! صحیح دانسته‌اصت - تهذیب التهذیب ۰۹/۷ وتواتر 
آثراذکو کرده‌است - اصابه ۵۱۲/۲ ومیکوید این روایات متواترند - کنز السمال ۱۸۵/5 
۷ - بطوریکه‌در جلد سوم آمد. سیوطی‌د رکتاب «خصائص» آثرا متواتردانستهاست 
بخاری » مسلم » احمد حنبل » بزار ۰ عبدالرزاق » طبرانی » دارقطنی » ابویعلی , 
ابوعوانه. اسماعیلی . ضیاء مقدس ۰ ابونعیم» تمام » این‌قانع » ابن منده بارودی»برقافی 
ابن‌عساکر » وخطیب این روایت‌را درکتب خویش آورد‌اند - 











۵۳ القدیر ۱۷ 


عمار در قرآن 

چنین بود پگاه و شامگاه فرخندة. حیات عمار . روز گارحیانش را 
پروردگار حکیم در آباتی چند ازقر آن مجید ستوده است . 
آیه اول 

« آیاکسی که‌سراسرشب دست بدعا برداشته ودرسجده ودرنمازاست 
واز آخرت بیمناك ...۱ 
ن‌سعد در وطبقاتالکبری»" و ابن مردویه‌و ابن عساکر ازابن عباس 
روایت کرده‌اندکه اين آیه دربارة عماریاسر نازل شده است . 





زمخشری درتفسیرش مینویسد که این آیه درحق عمار و ابوحذی 





مغیرة مخزومی نازل شده است"": 
قرطبی درتفسیرش از «مقاتل» روایت هیکند که کسی که سراسر شب 


دست بدعا برداشته ,:..عماریاسر است * , 


خاا 





برنفسیرش‌مینویسد : این آیه دربارة ابن‌مسعود وعمار وسلمان 





(فارسی) فرودآمده است*,وهمین را خطیب شربینی‌درتفسیرش آورده است! 
شو کانی‌درتفسیرش روایتی را که ابن سعد و ابن‌مردویه‌وابن عساکرآورده‌اند 
میآورد"؛ و آلوسی در تفسیرش همان‌راذ کر کرده‌می‌افزاید که جویبرازاین عباس 





زمر 4 
۲ - ۱۷۸/۲ چاپ لیدن . 
۰۲۲/۴۴ 
4 - ۰۲۳۹/۱۵ 
۵- ۰۵۳/۳ 
۰۱۱۰/۳٩‏ 
۷ 4/6 








۱۷ عمار درقرآن ۵۵ 
روایت میکند که این آیه در بارة عمار و ابن‌مسعود و سالم بردة آزاده شد 
|بوحذیفه نازل گشتهاست.از عکرمه روایت‌شده که فقط درحق‌عمارنازل‌شده» 
و از « مقاتل» روایت‌شده که مقصود از کسی که‌سراسر شب‌دست‌بدعا برداشته 
عمار است وصهیب و ابن‌مسعود و ابوذر ۱ . بیشتر آنچه آلوسی ذکر کرده از 
ودرالمنشوره گرفته است ‏ . 
آیذ دوم 

« کسانی‌را که روز و شام پروردگارشان را می‌خوانند و رضایش‌را 
می‌جویند مران ؛ هیچ ازحسابشان برعهدة تو نیست » ۲ . 

ابن‌ساجه درتفسیر اين آبة شریفه روایتی آورده که میگویند : دربارة 
عمار و صهیب و بلال و خباب ناز شده است * 
آیذ سوم 

.. ج زکسی که مجبوز میشود و ور آنحال دلش باایمان مطمثن و 
مستحکم باشد ۱ *. 

گرومی ازحافظان فرآن گفته‌اند که این آیة کریمه درحق عمار نازل 
شده است . ابوعمر در «استیعاب» مینوبسد : این‌حقیقی‌است که همف مفسران 


بر آن اتفاق یافته‌اند . قرطبی مینویسد : بگفتة مفسران این آیه دربارة عمار 





۰۲۷/۲۳ -۱ 

۰۳۲۳/۵۲ 

۳-انمام ۵۲. 

4 -رجوع کنید به : تفسیرطبری ۱۲۷/۷ ۱۲۸9 - تفسیر قرطبی 4۳۲/۱۱ - تفسیر 
بیضاوی ۳۸۰/۱ - تسیر زمخشری 4۵۳/۱ - تفسیررازی ۵۰/4 - تفسیراین کثیر 
۲ تفسیراین جزی ۱۰/۲ - الدرالمتشور ۱6/۳ - تفسیرخازن ۱۸/۲ - تفسیر 
شریینی 4۰6/۱ - تفسیرشوکانی ۱۱۵/۲" 

۵ - فحل ۱۰۹ ۰ 








رل انفدیر ۱۷ 


نازل‌شده‌است . بالاخره ابن‌حجر درواصابه» مینویسد : همه متفقند که ابن آبه 
دربارة عمار نازل شده است . 

ابن‌عباس میگوید : ه اين آیه دربارة عمار نازل گشته وجریان آزاين 
قرار بوده‌است که مش رکان او و پدرش یاسر ومادرش سمیه را همراه صهیب 
و بلال و خباب و سالم گرفته بودند . سمیه را میان دوستور بسته بودند و با 
نیزه برقسمت‌جلوبدنش می‌زدند ومیگفتند : تو بخاطر مردها مسلمان شده‌ای. 
درنتیجة این‌شکنجه بقتل رسید و همسرش باسر نیز کشته شد » و آندو نخستین 
شهدای اسلامند . اما عمار آنچه را مشرکان میخواستند باجبار و تحت فشار 
برزبان آورد . به پیامیر(ص) خبردادند که عما رکفر گفته‌است . فرمود : نه ؛ 
هرگز » عمار آکنده از ایمان است ازسر تا قبمش ‏ و ایمان را باگوشت و 
خونش در آمیخته‌است. عمار گربان:نزد پیامبرخدا (ص) آمد. پیامبرخدا (ص) 
درحالیک» اشك چشمانش می‌شتردبه اوفزمود : اگر دوباره این‌کاررا تکرار 
کردند توهم آنچه‌را گفتی‌باز گو. پس خداوند متعال‌اين آیت‌نازل گردانید , » 

حدیث نزول این آبه را درخق عمار این محدثان آورده‌اند: ابن‌متذر 
و ابن بی‌حاتم و این مردویه و طبرزی از قول این‌عباس . و نیز عبدالرزاق و 
ابن‌سعد و ابن‌جریر و ابن‌ابی‌حاتم و حاکم نبشابوری - که آنرا صحیح شمرده 
است - و ابن مردویه و بیهقی و ابن‌عساکر ازطریق ابی‌عبیدةین محمدین عمار 
ازپدرش « عمارباسر ) » و ابن ابی‌شیبه و ابن‌جریر و ابن‌منذر و ابن عساکر 
از ابی مالك ۱ . 














۱ - رجوع کنید به: طبقات این‌سعد ۱۷۸/۳ - تفسیرطیری ۱۷۲/۱6-اسباب 
التزول » واحدی ۷۱۷۲ - مستدرك حاکم ۳۵۷/۷ استیعاب ۳۵/۲ - تفسیر قرطبی 
۰ - تفسیر ژمخشری ۱۷۹/۲ - تفسیر بیضاوی ٩۸۳/۱‏ - تفسیررازی ۳۵/۵ 
آتفسیر ۰ - تفسیر نیشابوری‌درحاشيذ تفسیر طبری4 ۱۷۲۲/۱ ی 
۱- تفسیر این کثیر ۵۸/۲ - الدرالمتور ۱۳۲/4 تفسیرخازن ۱8۳/۳ - 


۲ - تفسیرشوکانی ۱۹۱/۴ - تقسی رآلوسی) ۰۲۳۷/۱ 











۱۷ تمجید وستایشهای‌پیامبر بر عمار ۵۷ 


آیة چهارم 

« آیاکسی که وعدة نیکو به او دادیم و او آن وعده را درمییاید مثل 
کسی‌است که اور ازلذائذ زندگی دنیا بهره‌مند ساختیم وسپس دردورة ۶ 
در زمرة احضارشدگان (بمحکمة کیفرالهی) است ؟! ۱۰ 


واحدی ازطرین «سدی» روایت کرده که اين آیة شریفه دربار؛ُ عمار 





و ولیدین مفیره ( دو شخصیت متضاد ) تازل شده است ۲ . 
آیة پنجم 

و آپاک ی که مرده بوده پس او را زنده گردانیدیم و برایش مشعل 
هدایتی قرار دادهایم که باآن درمیان مردسان راه مییماید ...۴۰ 

بوعمر ازابن‌عباس‌روایت کزده که این آیة مبار که‌اشاره به عمارباسر 





است. نزول این آی‌را درحق عشارباسر» یْابیشیبه و ابن‌منذر وابن‌ابی‌حانم 
و ابوالشیخ روایت کرده‌اند !.. 
تمجید 9 ستایشهای پیامبر کر آفي درباره عماریادر 

سخنانی که ازرسولخدا (ص) در. 





ایش وتمجید عمار رسیده فرأوان 
است . اينك گوهری چند از آن خرمن : 


۱ - عبدالّ‌بن عباس ازپیامبرخدا (ص) نقل میکند که فرمود : عمار 








۱- قصص ۱۱ ء 
۷ - رجوع کند به : اسباپاللزول + واحدی ۲۵۵ 





تفسیر قرطبی ۳۰۳/۱۳ تفسیر 
زمخشری ۳۸۰/۲ - تفسیرخازن 4۳/۳ - تفسیرشر بینی ۰۱۰۵/۴ 

۳ - انعام۱۲۲ - 

) - رجوع کنید به , استیعاب 4۳۵/۷ - تفسیر این چزی ۲۰/۲۰ - تفسیر ابن کثیر 
۲ - تفسیر بیضاوی ٩۰۰/۱‏ - تفسیر سیوطی 4۳/۳ - تفسیر شریینی 4۲۹/۱ 
تفسیرخازن ۳۲/۲ - تفسیرش وکانی۲/۲ ۰۱۵ 





۵۸ انقدیر ۱۷ 
ازسرتا قدمش آ کنده ازایمان‌است » وایمان به گوشت وخونش آمیختهاست .۱ 

۲- این عساکر ازطریق علی(ع)ازپیامبرا کرم روایت‌میکند کهفرمود: 
عمار. خدا ازسر تا قدمش را به ایمان آمیخته‌است و ایمان را به‌گوشت و 
خونش آمیختهاست » حق‌اسلام) بهرسو بگراید اوبهمان سوی خواهدگرانید» 
اک شرا گرد 


از قوذ عایشهآورده است که دربارة هر يك از اصحاب 





وبرایآتش روا نباشد که چیز 


وبا 





پیامبرخدا (ص) اگربخواهم می‌توانم چیزی بگویم‌غیر از عمار . زیرا ایامبر 
خدا (ص) شنیدهام که‌میفرمود : سراضروجودشآکنده از ایمان‌است یابمبارتی 
که ابوعمر آورده :«عمار تا پاشتژپایش آکنده از ایمان است» و بعبارنی‌دیگر 
«عمار یاسرازلال گوشش تا پاشناپایشآ کنده از ایمان است . 

این روایت را هیثمی درشجمع اند آورده و میگوید : رجال سند 
این روایت رجا صحیح‌اند . ؟ این‌ماجه ازطریق علی ع روایت کرده است؛ 


روایت کرده‌اند . عبدالرزاق 








ابن‌دیزیل و نسالی ازطریق عمروبن ری 
لکردةاند و اببوعمر بسه شکل در 








بن‌ماجه و ابوتعیم از طریق هانی‌بن‌مانی آورده‌اند که‌گفت : 
۳0۳ 
۱ - رجوع کنید به : حلیةالاولیاء ۱۳۹۱ - تفسیرزمخشری ۱۷5/۲- تفسیر ییضاوی 
14۹۳/۱ - بهجةالمحافل4/۱٩‏ - تفسیرفخررازی ۹۵/۵( - تفسیر خازن ۱۸۳/۴ 
کنزالسالج/۱۸۵ د۵/۷ب - تنسیرآلوسی ۰۲۳۷/۱۶ 
۲ -کنزالعمال ۰۱۸۳/5 
۰۲۹۵/۹۳ 
4 -طرح‌التشریب ۸۷/۱ . 
۵ - تیسیر الوصول ۲۷۹/۳- البداية والنهاية ۳۱۱/۷. 
۳۵/۲ 














۱۷ تمجید وستایشهای پیدمبربر عمار 2۹ 
مانزد علی(ع) بودیم که‌عماروارد شد علی (ع) به اوگفت : خوش آمدی ای 
پاك منزه گشته ! از پیامبرخدا (ص) شنیده‌ام که‌میفرمود : عمار سرأسروجودش 
از ایمان آکنده است ۱۰ 

۵ ابن‌سعد آورده است که عمار با حق است و حق با عمار » حق 
بهر سو بگراید عمار بهمانسو خواهد گرائید » و قاتل عمار درآتش (دوزخ) 
خواهد بود ۲ 

طبرانی و بیهقی و حاکم نیشابوری از طریق ابن‌مسموداز پیامبر(ص) 
روایت کرده‌اند که هررگاه مردم اختلاف پیدا کردند پسر سمیه همراه حق 
خواهد بود . اين روایت را اب کثبر درتاربخش ‏ وسیوطی در جامع‌الکبیر د 
کتاب دیگرش آورده است ! 

ابراهیم‌بن حسین‌بن دیزیل‌درشرخ حال علی(ع) آورده است که مردی 
نزد این‌مسعودآمده پرسید: اگر آشوب داحلی رخ داد بنظر توچه باید بکنم ؟ 
گفت: باید به قرآن تسسك جوئی ‏ پرسید : اگر مردمی آمدندکه « هر دو 
دسته در حال کشمکش » به رآ دعوت میکردنبد دز آنصورت چه کنم ؟ 
جواب داد : من‌از پیامبر حدا(ص) شنید‌ام که میفرمود : هر گاه مردم با هم 





اختلاف پیدا کردند پسر سمیه با حق خواهد بود « یعنی به جبهه‌ای بپیوندید که 
عمار یاسر در آن‌است ». 

ابوعمر در استیعاب از طریق‌حذیفه از پیامبر (ص) روایت کرده است 
که ویسر سمیه‌را داشته باشید » زیرا تا بمبرد حق را تبرك نخواه کرد ۰ ویا 
۱ - سنن‌این‌ماجه ٩۵/۱‏ - حلیةالاولیاع۱۳۹/۱ - اصابه ۵۱۲/۷ * 
۲- ۱۸۷/۳ چاپ لیدن: 


۲۷۰/۷۳ 
۰۱۸۵/۱ -6 





:1 اتقدیر ۱۷ 
فرمود : و او بهر سو که حق بگراید می‌گرایده ۱ 

- ابن‌ماجه از طریق‌عایشه از پیامبر(ص)رو ایت کرده کهوعمارهر گاه دو کار 
او عرضه وپیشنهاد شود محال‌است آن‌زا که‌به‌هدایت نزدیکتراست انتخاب 
نکند » یابعبارتی که احمدحنبل ازطریق عبداقفینمسعود نقلکرده و پسر ستیه 
هرگز نشد که‌دو کاربه اوعرضه وپيشنهاد شود (یامیان دوکار مخیر شود) و 
آن راکه به هدایت وحق نزدیکتر است انتخاب نکند » ۰ و بعبارتی دیگر از 
طریق عایشه : « اگر میان دو کار مخیر شود حتماً آن را که به هدایت و حق 
نزدیکتر است انتخاب میکند .» وبصورتی که‌ترمذی روایت کرده : « عمتار 
نشد که‌میان دو کار مخیرشود و آن را که به‌هدایت وحق نزدیکتر است انتخاب 
نکندام. 

۷- ترمذی ازقول علی (ع) نقل میکند که فرمود : «عمار از پیامبررص) 
اجازة ورود خواست. فرمود :.اورا بدرون آورید . حوش آمدی ای پالا 
منزه گشته | ,۳ همین راطبرانی وابن‌شیبه و احمدحنبل! و بخاری* و ابن‌جریر 
طبری وحاکم‌نیشابوری وشاشی وسعیدین‌منصور وابونمیم" وبفوی" وابوعمر* 





۰۳۹/۲ -۱ 

۲ - مسند احمد حثبل ۳۸۹/۱ و ۱۱۳/۹ -سنن این ماجه 5/۱ - مصاییح » بفوی 
۷۲ - تفسیر قرطبی ۱۸۱/۱۰ الوصول ۷۷۹/۳ - شرح‌این ابی‌الحدید 
۷ -کنزالعمال ۱۸۵/۹ - اصابه ۰۵۱۲/۲ 

۳- ومیگوید : حدیثی نیکو ودرست‌است . 

۱۳۸۵ ۱۲۹۵۱۰۰/۱ 

۵- ۲۲۹/6 بخش‌دوم. 

حلیةالاولیاء ۱6۰/۱ ۰ 

۷- مصاییح ۰۲۸۸/۲ 

۸- استیعاب 4۳۵/۲ ۰ 














۱۲۷ تمجید. وستایش پیامبر برعمار ‌ 

وابن‌ماجه! و ابن کثیر " و این‌دییم" و عراقی* و سیوطی * روایت کرده‌اند . 
۸ از انس‌بن‌مالك ازپیامبر(ص) روایت‌شده است که « بهشت مشتاق 

چهارتن است: علی‌بنابیطالب » عمارباسر » سلمان‌فارسی و مقداد ,» ۰ 





بعبارتی که‌ترمذی وحاکم‌نیشابوری وابن‌عساکر آورده‌اند : ؛ بهشت 
مشتاق سه‌نفر است : علی و عمار و سلمان . و 

با بصورتی که ابز‌عساکر آورده : « بهشت مشتاق سه نفر است : 
مشتاق علی و عمتار و بلال »2 
ار) ازطریق علی(ع)از پیامبر(ص)روایت کرده‌است که « حون 
عمارو گوشتش بر آتش حرام‌است که‌بسوزاند » یابطوریکه‌ابن‌عساکر آورده : 
« خون عمار و گوشتش برآتش حرام‌است که آنرا بخورد بامتعرض شود » ۲ 

۰ ابن‌هشام ازپيامبٍ گرامی (صن) روایت‌میکند که‌فرمود : , آنها 
راچه نسبتی است با عمار ؟ ! او آنها را به بهشت می‌خواند و آنها اورا به 
بی‌الحدید وابن کثبر همین‌روایتِ راباینعبارت آورده‌اند : 
« قریش راچه نستی است باعمار :17 اوآنها را به بهشت می‌خواند و آنها او 








دوزخ ,۱۸۱۰۰ 





۱- سلن ۰۵/۱ 

۲- البداية ۳۱۱/۷ ۰ 

۳- تیسیر الوصول ۲۷۸/۴ . 

)- طرح التشریب ۰۸۷/۱ 

۵- جامعالکییر ۰۷۱/۷ 

٩‏ - حلية الاولیاء » ابونعیم ۱8۲/۱ - مستدرلث حاکم ۱۳۷/۳ و آنبرا حدیفی صحیح 
شبرده است چنانکه ترمذی و طبرانی نیز چنین دانسته‌اند : تفسیرقرطبی ۰۱۸۱/۱۰ 
تاریخ‌این کثیر ۰۳۱۱/۷ مجمع الزوائد هیشمی ۳۰۱۷/۹ تاریخاین‌عسا کر ۳۰۹/۴ 5 ۱۹۸/5 
و ۱۹۹ - استیعاب» ابوعمر ۰۳۵/۲ 

۷- مجمع‌الزواند ۲۹۵/۹ -کتزالعمال 9۱۸۵/5 2۷۵/۷ 

سیر ابن‌هشام ۱۱۵/۲ - عقدالفرید ۰۲۸۹/۲ 





و اتفدیر ۱۷ 
را به دوزخ ‏ قانل عمّار و کسی که اسلحه وجامه‌اش را برگیرد در دوزخ 


خواهد بود »۱. 
۱- طبرانی وابن‌عساکر ازطریق عايشه روایت کر: 
فرمود : بساانسان که لباسی جز دوجامة کهنه ندارد واگر بقسم ازخدا چیزی 





:اند که « پیامبر 


بطلبد حتماً به‌او خواهد بخشيد و از آنجمله‌عمارین‌باسر است» ۲. 

۲ - احمد حنبل از طریق خالدین ولید از پیامبر اکرم (ص) روایت 
کرده که و هکس با عمار دشمنی کند خدا بااو دشمنی خواهد کرد » و هر 
که نسبت به‌عمار کینه بورزد خدا بااو کینه خواهد ورزید ) حاکم نیشابوری 
وذهبی‌ومیثمی این حدیث‌را صحیح شمرده‌اند . 

باين صورت هم آمده که «هر, کس به عمار دشنام دهد خدا او را 
دشنام خواهد داد و هر که باعماز کینه بورژه,خدا با او کینه خواهد ورزید » 
وه رکه عمار را نادان شمارد خدا او را نادان خواهد شمرد » واين را حاکم 
وذهبی‌صحیح شمره‌اند. 

واين صورت دیگری از آن است" : « هررکس به‌عمار دشنام‌دهد خدا 
اورا دشنام خواهد داد وهر که باعمار دشمنی‌ورزد خدا با او دشمنی‌خواهد 
ورزید » و این را حاکم وذهبی صحیح شمرده‌اند . 

احمدحتبل باین‌عبارت نقل کرده است : « هر که باعمار دشمنی‌ورزد 
خدای "عزوجل بااو دشمنی خواهد ورزید ؛ و ه رکه نسبت به‌وی کینه بورزد 
خدای عزوجل با او کینه میورزد + وهر که‌او رادشنام دهد خدای عزوجنل 
او را دشنام خواهد داد . » 


۷- شرح نهج البلاغه ۷۷6/۳ - تاریخ‌اینکثیر ۰۲5۸/۷ 
۲-مجمه‌الزو اند ۲۹۸/۹ -کنزالعمال ۱۸۵/۹ 








۱۷ تمجیدوستایشهای پیامبر برعمار ۳ 
حاکم نیشابوری وابن‌نجار و ابنعساکر وطبرانی با عباراتی مشابه 
روایت کرده‌اند . و جمعی کثیر از حدیندانان و اساتبد فن حدیث آن را 
آورده‌اند ۱ . 
۳- از حذیفهه صحابی‌معروف پیامبر(ص ) روایت‌شده که ( از او 


پرسیدند : حالا که‌عشمان کشته‌شده چکارکنيم ؟ جواب داد : باعمار باشید. 





گفتند: عمارازعلی (علیه‌السلام)جدا نمیشود. گفت :حسد بیش‌ازهرچیزانسان‌را 
نابود میسازد ؛ و حقیقت این است که نزدیکی عمار با علی سبب میشود که 
شما از عمار دوری‌کنید . درحالیکه بخدا قسم علی آنقدر برعمار برثری دارد 
که ابر از خاك فاصله دارد ؛ "عمار از یکان است ) ۲ 

6- عبداقین‌جعفر (طیار) میگوید : « کسی را ندیده‌ام که‌مثل عمار 
یاسر و هحمدین‌ابی‌بکردوست نداشته باشد که حتی يك لحظه در برابر خدا 
نافرمانی نماید وبقدر يك مواز راه حق انحراف پیدا کند ؛ ۴ 

۵- ابشیهی در کتاب(مستطر ف) از پیامبر(ص)روایت‌میکند 
احدجبرئیل بخدمت‌پیامبر(ص) فرودآمدر ودربارة 
به اين سال : این که در برابرت از تو دفاع و پاسداری میکنید کیست ؟ 


درجنگ 


ارانش‌می‌پرسید ) ۰ تارسید 








فرمود: عمارباسراست . گفت : او رابه بهشت‌مژده‌بده ! آتش برعمار حرام 
گشته است » ٩‏ 





۱- رجوع کنید به: مسند احمدحنبل ۸٩/6‏ - مستدركك حاکم ۳۹۰/۳ و۳۹۱ - تاریخ 
الخطیب ۱۵۲/۱ - استیعاب ۳۵/۲) - اسدالغابه /۵و - طرح التثریب ۸۸/۱ - 
تاریخ این کثیر ۳۱۱/۷- اصایه۵۱۲/۲ -کنزالعمال۱۸۵/5 و ۷۱/۷ ۰۷۵۹ 

۷- اینعساکر روایت کر کنزالعمال۷۳/۷ . 

۴- طبرانی روایت کرده است + مجمم‌الزواند۲4۲/4. 








۱۹/۱۸ 





۳ اقندیر ۱۷ 


این است عمار یاسر 

بامطالعة آیات و احادیثی که گذشت مسلم میشود که رفتار خشن و 
زننده‌ای که با عمار پاسر شده سخت ناروا بوده است ؛ و هیچکس نمي‌تواند 
آنرا توجیه وتأیید نماید . اگر کسی مدعی شود که خلیقه بقصد تأدیب چنین 
رفتار زشت وناروائی مرتکب گشته‌است باید توجه کند کسی را تأدیب‌میکنند 
که سوه ادبی از او سرزده باشد یا سخنی بباطل وبهتانی‌بر زبان آورد ؛ یا 
حرفی برخلاف حق یا مخالف احکام وشریعت اسلام گفته باشد و ميدانیم که 
مقام عمار اجتل ازاینها است و اوفقط دعوت به‌حق کرده و به رویه وتعالیم 
اسلام خوانده واز ستمی که بردیگران رفه‌نالیده و شکایت نموده وبه وصیتی 
که‌باوشده و ملتزم به‌ادايش بوده عمل کرده است با نامه‌ای راکه گروهی از 
مومنانو پارسایان و اصحاب پیاّر(ص) نوشته ودر آن ام بععروف ونهی‌ازمنکر 
کرده‌اند به زمامدار رسانده است... آیبا کداميك از اینهسا در شریعت اسلام 
ممنوع وجرم است که‌خلیفه خواسته عمار رابخاطر انجامش تأدیب نماید وبه 
راه راست اسلام باز آورد ؟ ! مگر خلیفه صاحب اختیار جان مردم است نا 





چنانکه نحود را صاحب اختبار اموال عمومی مسلمانان مینداشت در جانشان 
بدلخواه دخل وتصرف کندو بااین کار دل‌بلهوس اطرافیانش راشاد سازد ؟ ! 
مگر حکومت اسلامی استبدادی ودیکتاتوری است یاسلطنت که‌بمتقضای آن 
مردان پاك و اصلاح طلب را بزنند وشکنجه دهند ؟ ! 
وانگهی| گر خلیفه‌خودرا وظفه‌داز تأدیب و کیفر خلافکاران میدانست 
چرا کسانی مثل عبیداقه بن‌عمرا ۰ وحکم ابن‌ابی‌العاص » ومروان‌بن‌حکم ؛ 
۱-اصحاب بز رکپیامبر(ص) وحدت واصرارکه بجرم قتل‌مرد وزنو 


کودكك بیگناه مسلمان اعدم شود وعشمان که نخضت میکفت باید اعدام شود پس از رسیدن 
به حکومت از اجرای حکم خدا در مورد عبیدانلهین عمر دست‌بازکشید (فارسی), 








۱۷ رفتار ناشایست‌عثمان باعماریاسر 1۵ 
وولیدین‌عقبه » وسعیدین‌عاص » و تبهکاران دیگری را که همگی‌مستحق کیفر 
بودند و بارها واجب شد که احکام کیضری اسلام در موردشان اجرا شود 
واگذشت وحتی سعی میکرد دلشان را بدست آورد واز خزانة مسلمین به آنها 
می‌بخشيد واز آنها دفاع میکرد و آنها را برجان ومال مردم مسلّط مینمودو 
به مقام فرماندهی سپاه و استانداری میگماشت ؟ ! آری او هم کیفرها و 
اشته بود برای مردان‌صالح ونیکو کار وخبرخواه واصلاح طلبی 
مثل عمارباسر وابوذرغفاری و ابنمسعود و پارانشان . 





تادیت 





هرگاه دراعمال ورفتار عثمان دقت کنیم درمی‌يابيم که‌برای هيچيك 
ازمردان بزر گك وصالح و خیرخواه ملت اسلامی‌ارزش واحترامی قائل نبوده 
است » حتی بارها نست به امیرالمژه ,علی (ع) جسارت روا داشته است ۰ 
ودیدیم که به مولای متقیان‌میگوید .: از او مستحق تبعیدی با میگو 
هیچ گردنکشی نیست که تورا نردبان و وسیل مخالفت نساخته وتو را پشته 





پناه خویش ننموده باشد . و مقصودش "ار گردنکشان ابوذر و عمار و اشال 
ایشان‌است » وامام (ع) راومه وَهَمَسَت وَبِشتق تاه گر دنکشان میشمارد . 
واين بهتانی عظیم ونابخشودنی است درحق امام ومولای ممنان وا صحاب 
عظیم الشأنی چون ابوذر وعمار . 

گوئی هیچگاه مصاحب پیامبر اکرم (ص) نبوده و هر گزسخنان آن 
حضرت را که بار هادر حق علی (ع) فرموده نشنیده است » آن تمجیدها و 
تقدیررها را که درحضور اصحابش یا درانجمن واجتماع آنان و در حوادث 
وجنگهای گونا گون‌برزبانمبار کش‌جاری ساخته‌است, یاپنداری ؛فدا کاریهای 


آن قهرمان دلیر را در سخت ت-رین و تاریکترین موقعیتهای حساّس اسلام 





بچشم ندیده و ندیده که‌وقتی همه باران پیامبر (ص) از برابر دشمن گریخه‌اند 








1 الفدیر ۱۷ 
یکته ایستاده و در دفاع از آثين مقدساسلام و رهبرش جان فشانده است و 
آندم که همه اسلام و پیامبرش را واگذاشته‌اند او به هولتالترین پاسداری 
کمربسته ودر این راه جز به خدا و حفظ آثینش بهيچ‌نیندیشیده است . 

گروهی مدعیند که خلیفه حافظ فرآن بوده و گاه در نماز شب همة 
قرآن را در يك رکمت می‌خوانده است . اگسر این ادعا راست هم باشد : 
می‌پرسم آیادر اين قرائتها هیچ به آیة تطهیر بر نخورده و ندانسته که مولای 
متفیان یکی از آن پن‌تن است که آية شریفه بدان اشارت میورزد ؟ با به آیا 
مباهله برنخورده. که دلالت براین دارد که علی(ع) بمتزلهُ جان وخود پیامبر 
(ص) است ؟ چگونه باین آیات وجه ننموده و به آبات شریفٌ دیگری که‌در 
حق مولای ما علی است وعبداقه بن‌عباس _ که علامه‌امت اسلام لقب یافته - 
آنها را به میصد آیه بالغ شمرده‌است۸؟ ! با از توجه به معانی آنها غذلت 
داشته است ؟ بااز پرخوانی غقلش از الفباتٌ به‌معانی گرانقدر آیات بازمانده 
است ؟ ! با می‌فهمیده که چهمیتعواند تا .. ۱۲ 

من نمیدانم ابنختجرو اب کیر و امثال آنها که حرفها و کارهای 
ناروای‌عثمان را در مورد ابوذر و ابن‌مسعود ومالك اشتر اینطورتوجیه‌میکنند 





که آزادی بیان آنان سبب مبشد که ابّهت و شکوه خلافت از بیسن برود و 
بش آید حرفهای زشت وناروای عثمان‌را نسبتبه‌مولای 
مربمعر وف ونهیازمنکر 
ابوذر وعمار وابنمسعود رامایة کسرشأن خلیفه میشمارند وندیده میگیر ند که 
صلاح‌امت و ماهیت‌اسلامی ورو"یه حکومت بسته به انجام این و 








اسلامی است آیسا در مورد جسارتهای عثمان به امیرالمومنین 
وابستگی کور کورانه و تمصب جاهلی وادارشان میسازد که همان تو 
به جلد اول همین کتاب + 














۱۷ رفتارعشمان باعمار یاسر ‌ 





گستاخانه راتکرارنمایند؟ ! ازماندن علی (ع) درمدیته چه مفسده‌ای ببارمیآید 
و در تبعید امام کدام مصلحت عمومی اسلامی نهفته بوده است ؟ ! مگر علی 
(ع) خود عین صلاح ومصلحت محض نیست ۴ ! مگر مصالح عمومی وفردی 
راکسی‌جزاو تشخیص میداد و یا پاسداری میکرد ؟ ! ابهت و شکوهی که با 
آقامت‌و وجودامیرالمژمنین علی (ع) آنمظهر فضیلت وپاکی ودانش وصلاح 
و اصلاح و یمان ؛ زائل شود زوال وعدمش به زوجود است بخدا قسم اگر 
مدافعان متعصب عثمان میتوانستند برای تبرثه او ساحت مقدس امام (ع) را 
بهمان بهتانها که درحق ابوذر وعمار و ابن‌مسعود روا داشتند میآلودند » آما 
نتوانستند . 

حقیقت این است که عثمان,اگر گوش به نصسایح‌خیرخواهانه و 
راهنمائبهای مصحلت آمیز امام (غ) سبرده بود نه به پرنگاه گعراهی و ستم و 
جنسایت می‌افتساد و نه ابهت و شکوه خلافت میکاست » و هم نود 
معزز وشکوهمند میبود و هم امّت اسلام : ولی چه فایده ۰۰۰ ! 

خدای حکیم ومقتدر از درون وبرون هرکس آگاه است : و مسلم 


است که پاره‌ای‌افراددنیا دوستند و برای کسب لذائذ و بهره‌های دنیوی بهر 





جنایت و گناء و توجیه فرض‌آلود وناروا دست میآلایند . ولی باید دانست 


که صحنا سهمگین رستاخیز و دادگاه عدل‌الهی در انتظار است 





شمان 
مردان پاکدامن 9 اصلاح طلب کوفه را به شام تبعید میکند 


بلاذری مینویسد : « چون علمان رضی‌اله عنه ولید بن عقبه را از 
( استانداری) کوفه بر کنارساعت آنرا به سعیدبن عاص سپرد و باودستورداد 
که با مردم مدارا نماید . بهمین سبب با قاریان قررآن کوفه و با معاریف آن 
نشمت و برخاست میکرد وباآنان انجمن داشت » واین اشخاص بااوانجمن 
میکردند : مالك اشتر ۰ زیدین‌ضوحان صمصعتین صوحان » حرقوص بن 
زهیر؛ جندب‌بن زهیرازدی؛ شریح‌بن اوفی ؛ کمب‌بن عبده - و اومردی زاهد 
و عابد بود و هم‌اوست که‌پدست یسرب ارطاة (سردار سفالك معاویه) کشته‌شد 
عدی بن حانم طائی » کدام بيْ تخضری * مین حبیب » فیس بن عطارد ؛ 


زیادین حصفة : 





بن قیس ارحبی : وعده‌ای‌دیگر . یکوقت هم اینها بااو 
جمع بودندونماز عصرراخوانده که‌باهم به گفتگو پرداختند وسخن به زمینهای 
حاصلخیز میان کوفه و بصره (بین‌النهرین) کشید وزمینهای دامن کوهستان » و 
گفنند که زمین بین‌النهرین برزمینهای کوهستان برتری دارد » زیرا همه آنچه 
درمزارع کوهستان میروید در آن میروید بعلاوة نخل . آن‌ که حرف این زمینها 








هنگام عبدالرحمن بن‌خنیس 
اسدی رئیس شهربانی گفت : خیلی دلم میخواست که آن زمینها ( زمینهای 


عراق ) مال استاندار ( یعنی سعید بن عاص) میبود وشما زمینهائی بهتر از 





۱۷ عشمان مردان‌پاکدامن را بشامتبعیده‌یکند. 4 
میداشتید . مالك اشتربه او گفت: برای استانداریزمینهائی بهتر از 
اماحق نداریآرزو کنی که زمینهای‌ما مال اوباشد.عبدالرحمن گفت: آرزوی 
من چه ضرری برای تو دارد که احمهسایت را در هم میکشی » بخدا اگر 
استاندار تصمیم بگیرد آن زمینها را تصاحب میکند .مالك اشتر گفت :بخدا 





اگر تصمیم هم بگیرد هرگزموفق نخواهد شد . سعیدین عاص از این گفتگو 
درخشم شده و گفت : زمینهای حاصاخیز میان کوفه وبصره حق فریش‌است. 
مالك اشتر اعتراض کردکه «آیا آنچه را خدا بقدرت نیزه‌های مسابتملك ما 
در آورده میخواهی ملك مود و فیلات سازی ؟! بخدا اگرکسی باین‌صدد 
برآید چنان ضربه‌ای خواهد خوردکه سرنگون‌گردد ه » این را گفست و به 
عبدالرحمن‌بن خنیس پرید اما او را جدا کردند . 

سعید بن عاص این ماجرا"را به عشمیان گزارش کرد و نو 
وجود مالك اشترو دوستانش که به قاریان و اسائید قرآن معروفند اما مشتی 
ابله‌اند من در کوفه از عهدف کوچگترین کاری برنميايم . « علمان در جواب 





:وبا 


دستور داد که آنها را به شام سوق بده :واه مالك اشترنوشت : « من میدانم 
که تو نیتی دردرون داری که اگر آشکارش کنی ریختن خونت‌جایزخواهدبود. 
فکر نمیکنم تا صدمةکشنده‌ای بتو نرسیده دست ا زکارهایت برداری ۰ بمحض 
اينکه‌نامهام بو رسیدبطرف شامحرکت کن‌چون اهالی کوفه رافاسد کرده‌ای» 
سعید بن عاص ؛ مالك اشتر وهمةکسانی را که با او درحمله وانتقاد شر کت 


داشتند و عبارت بودند از 






بن صوحان ۰ صعصمقین صوحان » عائدبن 


حمله » کمیل بن زیاد + جندب بن زهیر » حارث‌بن عبدالقه ۰ یزیدینمکفف» 


ثابت‌بن فیس نخمی : واصعرین قیس حارثی » تبعیدکرد . 
این اساتید قر آن که اه لکوفه بودند و به شام تبعید شدند دردمشق‌نزد 








۷۰ الفدیر ۱۷ 
عمروین زراره اقامت کردند .معاویه باآنان بخوبی‌رفتارنمود و آنها راگرامی 
داشت تساگفتگوئی میان او ومالك اشتر در گرفت که به حشونت کشید ؛ و بر 
اثر آن معاویه او را زندانی کرد . پس عمروبن زراره برحاسته گفت : اگراو 
را زندانی کنی کسی پیدا خواهد شد که ترا از آن باز دارد . معاویه دستورداد 
تا عمرو را نیز زندانی کردند . دیگران مداخله کرده به معاویه گفتند : باماکه 
درجوار توهستیم بخوبی رفتارکن . ودیگر هیچ نگفتند . معاویه پرسید : چرا 
دبگر صحبتی تمیکنید ؟! زید بن صوحان جواب دادکه ازسخن چه فائده ۱۲ 
اگر ستمی از ما سرزده بدر گاه خدا توبه می‌کنیم » و اگرستمدیده‌ايم ازخدا 
آیمنی مسثلت می‌کنيم . معاویه گفت : تو مرد راستگوئی هستی , واجازه داد 
به او که به کوفه باز گردد » و به سعیین عاص نوشت :9 من به زیدبن‌صوحان 
اجازه دادم که به خانه‌اش در کوّفه باز گرد چون‌دیدم مردی بانضیلت ومعتدل 
و با ایمان است . بنابراین نوهم بااو خوشرفتاری‌کن ودست از آزارش باز 
دار ۰ و به او روی خوش نشان بده ومحبت کن , زیرا بمن تعهد:داد که هیچ 
ین صوحان ازمعاویه تشکر کرد ودرموفع 
خداحافظی از معاویه تقاضا کرد آنها را که زندانی نموده آزاد سازد -و 


آزاد ساخت . 


کار ناخوشابندی ازاو سرئزئد 





به معاویه خبررسید که عده‌ای ازاهالی‌دمشق با مالك اشترودوستانش 





می‌نشینند و به‌بحث و استفاضه می‌پردازند . پس به عثما 





«تو کسانی 
را پیش من فرستادی که شهر ودیارخود را فاسد کرده وشورانده‌اند .وخاطرم 
هیچآسوده ازاین نیست که مردم تحت فرمانم را به عدم اطاعت وادارند و 
چیزمانی به آنها یاد بدهندکه هنوز یاد نگرفته‌اند و در نتیجه راهرویشان به 
ناراهواری بدل شود وامنیت موجود جای خود را به شورش بدهد . م علمان 





۱۷ عشمان مردان) کدامن‌رابشام تبعیدمیکند "۷ 
درجواب دستور فرستاد که آنان را به رحمصء سوق دهد - سوق داد . و 
فرماندار آن شهر عبدالرحمن بن خالد بن ولیدین مقیره بود . گفته‌اند, علمان 
نوشته است که آنها را بکوفه برگردانند ولی سعید بن عاص دوباره اظهار 
ناراحتی کرده است » درنتیجه علمان دستور داد آنان را به « حمص و سوق 


دهند - وبه آن شهرساحلی (سور به) در آمده‌اند .»۱ 


تفصیل ماجرا 


از علمان بدعتهائی سر زد که مشهور است و همه میدانند . پساران 
ازقیل اینکه 


بنی‌امیه مخصوصاً آنعده ازامویان را کهژشتکار وابله و بی‌دین و ایمان بودند 





پیامبر (ص) او را بعّت آن مورد انتقاد ونکوهش قراردادند 


به فرماندهی سپاه و استانداری میگماشت ۶ واموال عمومی را به آنها حواله 
میداد و میبخشید ؛ ورفتار ناژوالی که بااعماز و ابوذر و عبدالقه بل مسعود 
کرد وسایر کارهائی که دراواعرخلافتش مرتکب گت . بعد ابنطور اتفاق 


افتاد که وقتی ولیدین عقبه استاندار کوفه بود ودیدند وشهادت دادن که‌شر 





خورده است عثمان او را برکنار کرد و سعید بن عاص (اموی) را یجایش 
منصوب ساخت . سعید به کوفه رفت وعده‌ای از اهالی آنجا را برای همنشینی 
و مصاحبت برگزید که با او انجمن مینمودند . روزی سعیدبن عاص گفت ‏ : 
زمینهای حاصلخیز عراق بوستان فرش و بنی‌امیه است . مالك اشترنخعی در 
جوابش گفت : پنداشته‌ای زمینهای حاصلخیزی که خدا بقدرت شمشیرهایمان 


به غنیمت ومالکیت مسلمانان در آورده بوستان تو و 








۱- انساب الاشراف ۰۳-۳۹/۵ 





۷۳ بیج ع ۱۷ 


شهربانی کوفه گفت : حرف استاندار را رد میکنی ؟۱ و حرفهای حشن زد . 
پس مالك اشتر به جماعتی از نخعبان (افراد قیل‌اش ) و اشراف و بزرگان 
کوفه که در اطرافش بودند گفت : نشنیدید چه گفت ؟! پس آنان در حضور 


سعیدین عاص براو جمله بردند واو را بشدت کوفتند و 





پایش را کشیدند .این 
عمل بر سعید بن عاص گران‌آمد » و انجمن باآنان را ترك کسرد و دیگر به 
آنان اجازة ممصحبتی نداد . درنتیجه» آنان در انجمنهای خود باو بدمیگفتند 
و از انتقاد و حمله به او به انتقاد عثمان می‌پرداختند ومردمی بسیاربدورشان 
فراهم میآمد ۰ تاکارشان بالا گرفت وخطرنالگشت . چنانکه سعیدبن عاص 
وضعشان را به عشمان گزارش داد . عثمان نوشت کهبشام سوق دهد نااهالی 
کوفه را فاسد و شورشی‌نکنند .,وه,معاویه که استاندار شام بود نوشت : 

«عده‌ای از اهالی کوف را که تعَمیمآراشتند شورش برپاکنند بهقلمروتو 
سوق کرده‌ام.| گردیدی‌براه میآیندباآنها خوشر فتاری کن وبه شهرودیارشان باز 
گردان .» این جماعت که عبّارت بودنداز: مالك اشتر » سالك‌بن کمب‌ارحبی 
اسود بن پزید ۰ علقمة بن قیس و صعصعاین صوحان و دیگران به دمشق 


نزد معاویه رسیدند یکروز آ: را جمع کرد وچنین گفت : و شماعده‌ای از عرب 
نزد معاویه رسیدند ب سل 






هستید که هم شم و هم سخنور . بوسبلة اسلام به افتخار وبرتری نائل 





آمدید وبرماتهای دیگر چیره گشتید ومیزاث آنها را بدس. 
کرده‌ام که از 


ردید . اطلاع پیدا 
یش بد گوثی کرده و با زمامدارانی که ازقیلةٌ فریشند عداوت 





ورزیده‌اید. اگر قریش نبودندشما ذلبل وبیچاره بودید . زمامداران شما برای 





شما مپر و پوششند بنابراین دست از تها برندارید . زمامداران شما اگرستم 


بینند صبر وتحمل ا۵ 





یدهند و :خاعارشا حرفهای عتاب آمیز را بر خویش 








۱۷ عثمان مردان پاکدامن رابشام‌بعید میکند ۷۳ 
هموار میتمایند . بخدا اگردست ازاین کارهاتان برندارید حدا شما را گرفتار 
کسانی خواهدکردکه انواع ذلت و خواری را بر شما تحمیل میکنند واگر 
تحمل هم نشان دهید باز از شما سپاسگزار نخواهند بود » بعلاوه شمادرتمام 
جنایات و مظالمی که درحق مردم در زمان حبات وبعداز مرگ شما مرتکب 
شوند شريك خواهید بود .» 

صعصعة بن صوحان درجواب گفت : « اما دربارة قریش » حقیقت 
این است که دردور؛ جاهلیت قریش بیشاز سایر قباثل عرب نفرات و فدرت 
شداشته است : و بعضی از قبائل عرب هم پر شمار تر از آن بوده‌اند و هم 
قدرنمندتر ۰۰ 

معاویه گفت : تو سخنگوی این عّده هستی » و می‌بینم عفل نداری 
حالا شمارا شناختم وفهمیدم آنچه سبب شده که مغرور شوب دکم‌عقلی است , 
من از عظمت اسلام سخن میگویم وشما ذرجواب ازجاهلیت باد میکنید .خدا 
آنهالی را که شما را بز رگ کردند ذلیل کند . درسخنم دقت کنیذ وبفهمید » 
و فکر نمی‌کنم بفهمید | قریش در دور خاهلیت و نیز در دورة اسلام فقط 





بوسیلة دای یگانه به قدرت و عزت رسید . پرشمارتر و مقتدرترازسایرقبائل 
عرب نبود » بلکه از لحاظ تبار نجیب‌تر وازلحاظ کردار واخلاق گرانمایه‌تر 
و از لحاظ مردانگی با لاتر ازهمة قبائل عرب بود . دردورة جاهلیت که‌مردم 
یکدیگررا میبلعیدند قریش درساية خدا پرستی آیمن ودرامان می‌زیست وخدا 
نید درحالیکه دیگر مسردمان از اطراف آن ربوده 





او را به حرمی ایمن 





ميشدند و به اسارت می‌رفتند . آیا از عرب وغیرعرب یامردم سیاه وسرخ - 
پوست کسی را می‌شناسید که روز گار درشهرو حریمش براو مصیبت و بلائی 


نازل نکرده باشد جز قبلً قریش ؟ جز قریش که نشد کسیبدخوآهش شودوخد! 





۷۴ القدیر ۱۷ 


اورا ذلیل نسازد . تاآنگاه که خدای متعال اراده فرمودکسانی راکه با پیروی 


دینش به عزت رسیده‌اند از خواری دنیا وبدعاقیتی آخرت برهاند ؛ و بهمین 





ین آفریده‌اش رابر گزید وسپس برایش اصحایی بر گزید که نیکوترین 
آنان قریش بودند . آنگاه این دولت را برپیکرایشان استوارساعت وخلافت 
را بآنان اختصاص داده چنانکه حکومت فقط با ایشان است . خذا که دورة 
جاهلیت وهنگای که قریش کافربودند آنها راحفظ وحراست نمود مگرممکن 
است حال که بدین او هستند حفظ وحمایتشان‌ننماید ؟ مرگ برتووپیروانت. 
تسو ای صعصعه ! شهرتو بدترین شهررهاست » از لحاظ محصولات گندترین 
محصولات را دارد ؛ گود است ۰ همسایگان پستی دارد : دایماً در آن شر 
پا میشود : هیچ نجیب‌زاده‌ای در آن اقامت نکرده‌است ؛ وهر آدم فرومایه‌ای 
که در آن آقامت نماید اقوام مختلف با هم ,بکشمکش بر می‌خیزند و بردگان 
ایرانی شورش میکنند ۰ وتو در میان قومبٍ آژهمه بدتری ! آیا پس از آنکه 
اسلام ترا بمقامی نمایان رسانید و باآقوام و ماتها مماشر ساخت درصدد 
بر آمده‌ای که دين خدا را کج و دگر گونه‌سازی وبة گمراهی روی !؟ این 
کار ۰ نه بر قریش ضرر میزند ونه آنها را از مرت بلندشان فرو می‌آرد و نه 
باعث میشود ازانجام وظائفی که بعهده دارند بازمانند . شیطان از شما غافل 
نیست » مایة شرارت را درشما یافت و شما را پوسیلة مردم فریفت ۰ وهم‌او 
شما را برزمین خواهد زد . از روی شرارت هر کاری بکنید نیجه‌اش این 
خواهد بودکه شری بدتر وننگگ آورتر گریبانتان را بگیرد . 
هرجا می‌خواهید بروید . خدا بومیلة شما بهیچکس مه نفعی میرساند و نه 
ضرری . شما آدمهائی نیستید که بتوانید نفع یا ضرری بکسی برسانید . اگر 
طالب نجات ورستگاری‌هستبد با جامعه(دولت) باشیدونگذارید عشرت ونعمت 





مااجازه‌میدهم 





۱۷ عشمان مردان‌پاکدامن را بشام تبعید میکند ۷۵ 





شما را به سرکشی بکشاند ؛ زیرا غروری که نتیجة کثرت نعمت است هرگز 
خیر و صلاح ببار نخواهد آورد . هرجا می‌خواهید بروید . من در بارة شما 
عده‌ای پیش 
من آمده‌اند که نه عقل دارند و نه دین» ازعدالت رنجیده خاطرند »بهیچوجه 
خدا را درنظر نمیگیرند » واز روی دلیل و برهان سخن نمی گوبند : بلکه‌تمام 
همشان متوجه بر پا کردن آشوب است . خدا آنها را می‌آزماید و رسوا 
میسازد » و آدمهائی نیستندکه ازخطرشان بترسیم» وقدرت وامکاناتی بیش‌از 
کسانی که قبیلهو ملتی دارند دراختیارشان ثیست . بالاخره میگویم که آنها را 


به امیرالمزمنین (عثمان) خواهم نوشت . » وبه عثمان نوشت 





از شام بیرون بر ۰ » 
حسن مدائنی روایت کرده است که معاوبه در شام با آنان جلسانی 
داشته ونطنها و گفتگوها در آن انجام گشته ابیت » ومعاوبه هبه آنهاگفته 


است : «فریش دانست که ابوسفیان ازهمة افرادش بزر گوارتر ونجیب‌زاده‌تر 





است جز از پیامبر خدا,(صی) زیر آورا برگزید و گرامی ساخت ‏ و اگ 
ابوسفیان پدر همه آدمها میبود همه‌شان خلیم و بردبار از کار درمی‌آمدند ! » 





صعصماین صوحان درجوابش میگوید : « دروع گفتی . انسانها پدری بهتراز 
ابوسفیان داشتند » پدری که خدا بقدرتش بیافرید و از معنویانش در او دمید 
و به فرشتگان فرمان داد تا براوسجده آرند . اما از میان فرزندانش برعی 
تیک و کار در آمدند وبعضی بدکار » برحی هوشمند و عده‌ای احمق ونابخرد!» 
و نیز روایت کرده که در یکی ازهمین جلسات معاویه بان گفت : « جواب 


نیکو دهید با آرامش بیندیشید و دقت نمائید 





ی راکه برای نعودتان و 


مسلمانان مفید تشخیص میدهید ابراز 





ارید و آنرا ازمن بخواهید ؛ و 





اطافت کنید .۶ صعصمة بن صوخان‌گفت: : تواین شایستگی را ندار که اژتو 





۷۹ ۰ افتتر ۱۷ 
اطاعت کتیم + ونه اطاعت ما از نو دردستوراتی که برخلاف حکم خداصادر 
میکنی میتواند افتخار و عظمتی برایت 

معا 





فراهم آورد ۰ 








: اولین حرفی که‌زدم این بودکه سفارش کردم از خد ابترسید 
وازاو اطاعت‌کنید ووحدت ملّی را حفظ نمائید و زمامدارانتان را احترام 
واز آنان اطاعت کنید . 

صعصعه : اگر توبه کرده - و به حق وقانون اسلام باز آمده - ای‌بتو 
دستور میدهم که ازحکومت کناره گیری کنی » زیرا درمیان مسلمانان کسانی 








هشتند که بیش از تو شايستة تصدی حکومتند ۰ کسانی که پدرشان خدماتی 
بیش از پدرت به‌اسلام کرده است وخودشان قدمهالی بهتراز تو در راه اسلام 
بر داشته‌اند 


معاویه : من درراه اسلام قدمهائی برداشته‌ام .۱ گر کسانی باشند که 
قدمهالی بهترازمن درراه اسلام برداشته باشند : ولی امروز هیچکس نیس ت که 
در انجام وادارة کاری که کنون بعهاة دارم پیش از من قدرت و کفایت داشته 
اگرکسی با کفایت تر و با 
ای خاطرمن یادیگری از انتصاب 


هنگام هیچ کاری از من سر نزده که 








باشد . حتی این عفیده عمربن خطاب بو 


قدرت‌تر از من وجود میداشت هر گز عمر » 








برالمومنین (عشمان) چنین کاری 


و استعفا میکردم ؛ واگرخدا 


دارد . کار و نظرمن بفرمان 


یط ان ایست . بجان خودم اگرکارها به رأی وتظر و هوش شما میبود کار 





۱۷ عثمان مردان‌پاکدامن رابشام آبعیدمیکند. ۷۷ 


مسلمانان حتی یکثبانه روز هم روبراه نمیبود . به راه حق وخیربر گردید و 
خیر خواهانه حرف بزنید . 

گفتند : (تو شایسته - حکومت واستانداری وفرمانروائی - نیستی .) 

معاویه : بخدا قسم خدا جهشها و کیفرهائی دارد ومن از این برای 
شما نگرانم که دربرابر عدای رحمان‌نافرمانی کنید و ازشیطان پیروی نمائید» 
ودر نتیجة آن دردنیا و آخرت بذلت بیفتید . 

چون سخن معاویه باینجا رسید به او پریدند و سروریشش را گرفتند 
و کشیدند . معاویه گفت : » به ! اینجاکوفه تیست که‌چنین می‌کنید . بخداا گر 
مردم شام بینند با من که امام و زمامدارشان هستم چنین رفتاری میکنید 
جلوشان را بگیرم وحتماً شما را خواهند کشت . بجان خودم همه 
کارهاتان شبیه یکدیگراست . » آنگاه برزخاسته گفت : بخدا تا زنده‌ام هرگز 





باشما جلسه نخواهم کرد . و به علمان نوشت : « بسم‌الهالرحمن الرحیم . به 
بندة خدا عثمان امیر الممنین » ازطرفت معاویةبن ابی‌سفیان . پس از درود ؛ 
ای امیرالمزمنین ! تو عده‌ای وا پیش من فرستاده‌ای که با زبان شیطان سخن 
میگویند و آنچه را شیطان تقری رکند برزبان میآورند . و مدعیندکه ازطرف 
قر آن با مردم سخن میگویند . بهمین جهت امررا برمردم دگر گونه مینمایند . 
هم مردم نمی‌دانند که اینها چه منظوری دارند . و منظوری جبز بر پا کردن 
آنان‌گران آمده و رنجانده‌شان . 








آشوب واختلاف انداختن ندارند . اسلام بر 
شیطان به دلهاشان نفوذکرده‌است . بسیاری ازمردم کوفه را که باآنها تماس 
داشته‌اند فاسد کرده‌اند واطمینان ندارم که اگر درمیان مردم شام اقامت کنند 
زشتکاریشان ایشان را نقریبند . بنابراین آنها را به 
ان ظاهر 





بساجادوی سخن و 





شهرشان باز گردان تا درخانه‌شان درشهرشان وهمانجا باشند که‌نضا 





۷۸ القدیر ع ۱۷ 
گشته است . والسلام »۰ 

عثمان درجواب دستورفرستاد که آنها را به کوفه نزد سعید بن عاص 
اند . اوهم باز گردانیدشان . وقتی بکوفه باز آمدند زبانشان بیش از 





پیش روان و گوبا بود . پس سعید ازوضع آنان به‌عشمان شکایت برد ؛وعلمان 
به او نوشت که نزد عبدارحمن‌بن‌خالدین ولید که فرمانداروحمص» بود بفرسند 
آنان عبارت بودند از : مالك آشتر » ثابت‌بن قیس » کمیل بن زیاد ؛ زیدین 
صوحان و برادرش صعصعه » جندب‌بن زهیر » حبیب‌بن کعب » عروةابن‌جمد 


و عمروین حمق خزاعی , 





عثمان به مالك اشتر ودوستانش نوشت : « پس‌ازدرود » من شمارا 
به وحمص» تبعید کرده‌ام . بنابراین بمحض رسیدن نامه‌ام بطرف آن شهرروانه 
شوید » زیرا شما نباید آسیبی بهاشلام ومتلمانان واردآورید . والسلام .» 
مالك اشترچون این نام را خواند گت : «خدایا ! ه ردام ازماراکه 
نظرش‌نسبت بمردم‌بدتراست. ودررفتازنامردم بیش ازدیگری برخلاف‌حکم‌خدا 
عمل کرده بزودی گرفتار بلاگردان»! سعیذ این خن رانیزبهعلمان گزارش‌داد. 
مالك اشترودوستانش به (حمص) رفتند . عبدالرحمن‌بن خالد آنان را در کنارة 
دریا جا داد و برای ایشان جیره‌ای ر یا مواجبی) مقررنمود . 
و آقدی) میگوید : «عبدالرحمن بن‌خالد پس| 
را اقامت داده وخوراکی برای ایشان مقر ر کرد فرا خواندشان و گفت : ای 
شیطان‌زاده‌ها ! نه سلام و نه عليك ! شیطان از کردارش پشبمان شده اماشما 





آنکه چند روزی آنان 


هنوز بساط گمراهگری خود را جمع نکرده‌اید . خدا مرا بزند اگر شما را 
اذبت نکنم ! آی گروهی که نمی‌دانم عریید یا عجم! نمی‌دانم به من هم‌همان 
حرفهائی را میخواهید بزتید که به معاویه زدید ؟1 من پسرخالدین ولیدم ! پسر 





۱۷ علمان مردان‌پاکدامن رابشام تبعید میکند. ۷۹ 


کسی که تجارب سهمگین ودشواررا از سر گذرانده است . من پسرکسی هستم 
که مرندان را بخاك وخون‌کشید . بخدا ای پسرصوهان ! اگر بمن خبر پرسد 
که یکی از اطرافیانم با مشت 


چنان بلائی برسرت بیاورم که روز گارت ساه شود . یکماه در آنجا اقامت 


ات کوبیده و تو سرت را عقب کشیده‌ای 





داشتند : وهر گاه عبدالرحمن سواره بجائی میرفت آنها را همراه می‌برد » و 
ببه صعصعه میگفت : ای زنا زاده ! کسی که با خوشرفتاری اصلاح نشود 
باید با بد رفتاری آدمش کرد . چرا حالاآن حرفهائی را که به سعیدبن عاص 
ومعاویه میگفتی نمیگولی ؟ ! میگفتند : بخدا توبه می‌بریم . مگرما چیزی 
بتو گفته ایم ! روش او و آنان‌چنین بود تا روزی گفت : خدا از شمادر گذشته 
است . پس به عثمان نامه‌ای نوشت.ورآن رضایتش را ازایشان جلب نمود 
و در موردشان نظرخواست. آنگاه عثمان آنان رابکوفه باز گردانید .۱ 


جماعت بیشترشان.مرهانی با عظمت بودند که در پاکی وصلاح 








و تقوای‌آنان مردم اتفاق نظر داشتند وبه بلندی مقنام ورفعت شأنشان معترف 


بودند . همین باید مانع آزار وتبعیدشان میبود وبایستی حاکم را و امیداشت 





که آنان را ازشهر و کاشانه‌شان آواره نکرده و از شهری به شهری نراند و 
گوش بگزارش هر هرزة بی ایمان و جاسوسی نمپارد » نه این که باستناد 
خبر مغرضانه‌ای که جوانی بی‌سروبا بدهد آن مردان بزر گ وپا کدامن را کیفر 
دهد . خدای متعال میفرماید :ه اگر آدم زشتکاری برای شما خبری آورد باید 





شرح ابن‌ابی‌الحدید 


۱- تاریخ طبری ۸۸/۵ -٩۰-‏ تاریخ‌الکامل + این‌اثبر ۵۷/۳ -۰ 








ست‌ترین شکل این ماجرا همین است 





۱۹ یغ ابن خلدون 


۲ ۳۸۹۰ - تاریخ ابی‌الفداء ۱5۸/۱ »حوادث مال ۳۳ . 


۸۰ الفدیر ۱۷ 
در آن تحقیق کنید مباذا ازروی نادانی به عده‌ای آسیب برسانید وبعداً بر کردة 
خویش پشیمانی خورید .,۲ 

خلیفه وظیفه داشت آن جوان زشتکار هرزه را بخاطر گزارش و خبر 
مذرضانه اش سخت ملامت وحتی مجازات کندکه چرا مردان خدا پرست را 
که استاد قر آنند ابله نامیده است > مردانی که پیشوای مردمند و زاهدان حطة 
خویش و فقیهانی ستر گ ومجسمة زهد وتقوی ونمون عالی فقه و اخلاق و 
هیچ جرمی‌نداشته‌اند جزاینکه تن به خواهشهای آن جوانك بی‌سروپا نسپرده‌اند 
و درشهوت پرستی وجناباتش شرکت نجسته‌اند . آیا حلیفه پیش |زاینکه حکم 
تبعیدشان را رقم بزند تحقیق کرد که میان ايشان باآن جوان هرزه چه گفتگو 





و بحثی در گرفنه وسخن برسرچه بوده‌ودر آن جلسات چه گذشته استه 
بلکه بجای نحقیق واطلاع از آن ماجراوفقظ بنا به خواهش آن جوانك‌سبك. 
سر کامجو آنهمه صدمه و اهانت ومحرومیت را بر آن نیکمردان وارد آورده 
است . اما دين و دینداران: کارش را نقبیح کرده‌اند وتاریخ از آن در ردیف 
سیاهکاربهای علمان یاد نموده است" 

ملایم‌تی که معاو یه - درمقایسه باپسرخالدین‌ولید. نسبت باین‌جماعت 
نشان داد از روی حلم و بنابر مو 


نفع طلبانه وحساب شده بود . اگرپرخاش میکرد برای این بود که خلیفه ازاو 





ین اخلاقی نبود بلکه ملایمتی سیاسی و 


راضی باشد و بگوید بامخالفانش درشتی نموده است . اگرباآنان بملایمت 
رفتار میکرد از آن جهت بودکه میدانست طرفداران و پیروانی بسیاردارند و 
طبه 


لبعی درشت و پرصلابت که خشونت را با انتقام‌مقابله مینمایند. معاو یه عو اب 


. ٩ حجرات‎ -۱ 





۱۷ مالك اشتر و منزلتش ۸۱ 
جانشینی عثمان را میدید وبرآن سربودکه مخالفت‌عامه و اصحاب با عثمان 
رو بشدت نهد و به سقوط وی انجامد تا در گرداب گل آلود حوادث آینده 
مامی‌حکومت خودسرانه‌را بدام آورد . از همان وقت زمینه‌چینی‌میکرد و دل 
متتفذان را بدست میآورد و هرکس را بنوعی ساکت و خشنود میساخت . 
جهت این جماعت متفة را که درمیان خلق آبرو و احترامی بسزا داشتند 








آزادکرد » و پیرو همین‌نقشه ؛ بمدها عشمان را بهنگام محاصره واگذا 
کشته شد (چنانکه بیاید) . 

عبدالرحمن بن خالدین ولیدکه مثل پدرش خشن و نندخو بودبعکس 
براین » اين خشونت و آن 
این کرداری ناروا و بیجا بودو 
آن وسیله‌ای برای يك جنایت سیاشی و جاءطلبي ضد مردمی . 


در اینجا مختصری از شرح حال این وجال عالبقدر را میآوریم تا 





معاوبه با آنان بسختی وخشونت رفتدار کرد . ب 





ملایمت هر دو غیر اخلاقی و نا پسند بودند . 


معلوم شود آنچه دشمنان در حقشان گفته اند تاچه حد دوراز انصاف ومرده‌ی 
و ایمان بوده است » و روشن گردد که و ابنحجر » وقتی مالك اشتر را متهم 
به انحراف از دين میکند ۱ تبهکار و بهتانساز است و در دفاع ناروا ازعثمان 
بهر جنایتاخلاقی‌دست میآلاید ازجمله آنجا که میگوید: به مجتهد د رکارهانی 
که از روی اجتهاد علمی‌میکند نمیتوان اعتراض کرد و اين ملمون هاکه به او 
اعتراض میکنند نه فهم دارند و نه عقل !۲ . 

مالك اشتر 

افتخار مصا-ت پپام اکرم (ص) را بدست آورده » و هرکه از او 





۱ - الصواعق المعرقه ۸ . 
۲ ۵ ۳ ,3۸۵ 





و الفدیر ۱۷ 
پادکرده اورا ستوده است » و هیچکس ایرادی بر او وارد نیساورده است. . 


«عجلی» اورا ثقه و مورد اعتماد شمرد: 
کرده است . اگر بعضی محدثان از وی‌روایت نکرده باشند دلیل براین‌یست 


حبان» از او همینگونه باد 





که وی را تضعیف نموده‌اند . و ابن‌حجره در تهذیب التهذیب میگوید : مهتا 
گفته است که از احمد (حتبل) دربارة مالك اشتر پرسیدم که آیا از او روایت 
میکند ؟ گفت 





و می‌افزایدکه قصد احمد حنبل از این سخن تضعیفاو 
نبود » بلکه مقصودش این بودکه حدیشی از طریق او روایت نشده است ۰۱ . 

فرمایشات مولای متقیان امیر مزمنان علیه‌السلام در تجلیل وی برای 
عظمت مقامش کفایت میکند. درنامه‌ای پس از انتصاب مالكاشتر به‌استانداری 
مصر برای مردم آن استان مینویسد : « پس از درود ؛ یکتن از خدا پرستان 
(یا بندگان خدا) را نرد شما فزستادهم که بهنگام مخاطرات نمی‌خوابدد و 
نمی آساید؛ ودرهنگامه‌های حملة دشمن ری ازترس برنمی‌تابند ؛ برجنایت- 


کاران ازشعلة آتش آمیب رنتان‌ترانت" : وی مالك‌بن حارث فلا مذحج 





است . بنابراین سخنش رریگوخن گیرید و فرمٌانش را در صورتی که با حق 
(با قانون اسلام) مطابقت داشته باشد اطاعت کنید . زیرا اویکی از شمشیرهای 
خداست که کندی نمیپذیرد ونه درفرودش برهدف کزی مینماید. هر گاهدستور 
بسیج صادر کرد بزیربرچم گرد آئید وچون فرمان توقف داد اقامت کنید ,چه » 
او هر قدمی که پیش نهد یا واپس گذارد یا تأخیر نماید با پیشقدم باشد بفرمان 
من میکند . و من چون او را برای شمادلسوزوخیرخواه یافتم ودیدم ک‌نسبت 
به دشمنان سخت ستیز وپایداراست خود را ازمصاحبت ومساعدتش محروم 
ساختم تا شمارا از آن بهره‌مندگردانیده باشم ...۲و 





۳ 
بخ طبری ۵۵/5 - نهچ‌البلاعه ۱/۲ - شرح ابن ابی‌الحدید۳۰/۲ . 








۱۷ مالك اشترومنلتش ۸ 


صورت دیگری از همین نامه 
« شعبی» همین نامه راءازطریق صعصعة بن صوحان باین صورت نقل 
کرده‌است : 
« پس از درود » من‌یکی از بندگان‌خدارا نزدشما فرستاده‌ام که‌بهنگام 
پیشامدهای 





مخساطرات نمی‌خوابد و نمی‌آساید : و در برابر دشمنان از 
ناگوار روی برنمیتابد . گاماز کاهلی‌و اپس نمیگیرد ؛ و سستی‌را به‌اراده‌اش 
راه نمیدهد . از بدندگان دلیر و سهمگین خدا است و از آنها که رفتاری 
بزر گوارانه دارند . برجنایتکاران از شعلة آنش آسیب رسان‌تراست ؛ وبیش 





ازهر کس از ننگ و کار ننگك آور دور است و دوری جوی . وی مالك بن 
حارث اشتر است » شمشیری قاطع که در فرود بر هدف کژی نمینماید و نه 
کندی‌مپذیرد . در صلح‌حکیم و خزدمند است و درجنگگمدبتر وکا رآزموده . 
نظرباتی عمیق و متین‌دارد وصبری پسندیده و نیکو. بنابراین سخنش‌را بگوش 
گیرید و فرمانش را اطاعت کنید, هر گاه دستور بسیج صادر کرد بزیر پرچم 
گردآئید و چون فرمان توقف داد آقامت کید . چه او هرقدمی که پیش نهد 
یا واپس‌گذارد بفرمان من میکنند . من برای خیر خواهی و دلسوزی 
شما و از آنجهت که نسبت به دشمنان سخت ستبز و پایدار است خسود را از 
مصاحبت و مساعدتش محروم ساختم تا شمارا از آن بهره‌مند گردانیده 
باشم 


۱ 





در نامه دیگری که به دو تن از فرماندهان سپاهش مینویسد ازمالك 
اشتر تمجید می‌نماید : 
مالك‌بن حارث اشتررا برشما دوتن و برهمة کسانی که زیر فرمان و 


۱ - شرح این ابی‌الحدید ۲۹/۲ - جمهرقالرسائل ۵4٩/۱‏ ۰ 





۸۳ اقدیز ۱۷ 


درقلمرو شما هستند فرماندهی‌داده‌ام.بنابراین بایستی راهتمابهایش رابگوش 
گیرید و از او فرمان برید و اورا سپر و حافظ خویش گردانید 
آنگونه مردان‌است که این‌نگر انی‌ها درموردشان نیست که سستی و کاهلی‌نمایند 
یا بلغزند و بخطا روند یا درموقعی که‌سرعت بخرج دادن به‌مصاحت واحتیاط 
نزدیکتر باشد کندی‌نمایندیا درمواردی که کندی و شمرده قدم‌برداشتن به‌صواب 








ذیرا او از 


نزدیکتر باشد شتاب ورزند .» 

بنابی‌الحدید در اینجا میگوید : و تمجیدی که امیرالمومنین (ع) 
بعمل آورده با هم اختصار چنان گویا و رسا است که با هیچ سخن مشروحی 
نمیتوان گفت و رساندش . بجان خمودم : مالك اشتر شایستة 
ستایشی هم هست , زیرا سخت دلیر وسهمگین بوده است وبسیار سخاوتمند: 








پیشوامنش؛ بردبار » وسخنور و شاعر: درشتی ونرمی را بهم آمیخته میداشته 
است » و بهمین روی در بوقع پرش و)-رخاش پرخاشگر میبود و در وقت 
نرمش؛نرمخو . و از گفته‌های‌عمر ات که کار حکومت (اسلامی) جز بامردی 
که در عین‌قدرتمندی خشن نباشد و درعین ترمی نانوانی ننماید راست وبراه 
نگردد. ۱۱ 

درنامه‌ای که مولا امیرالمزمنین به‌محمدین ابی‌بکر مینویسد مالك اشتر 
را میستاید : و مردی راکه باستانداری مصر منصوب کرده بودم خیر خواه و 
دلسوز ما بود و نسبت به دشمن مادرشت و ستیزه‌گر بود. دورهاش را بپایان 
آورد » و درحالیکه‌از او عشنود بودیم در گذشت» خدا از او راضی‌وخشنود 


باشد و پاداشش را چند برایر گرداند و سرنوشتی نیکو برایش مقرر فرماید» ۲ 





۱ - شرح این‌ابی‌الحدید 1۱۷/۳ . 
۲ - تاریخ طبری ۵۵/1 - نهج‌البلاعه ۵٩/۲‏ - تاریخ الکامل ‏ این‌اثیر ۱۵۳/۳ - 
شرح آبن‌ابی‌الحدید ۳۰/۷ 





۱۷ مائكاشتر ومنزلتش ۸۵ 
وقتی خبر در گذشت مالك اشتر به امیرالمومنین علی علیه السلام رسید 
فرمود : انا له و انا الیه راجعون . پروردگار جهانیان را سپاس میگویم . 


خدایا ! درگذشت اوراکه از پشامدهای ناگوار روز گار است بامید این بر 





ای هموان ارم کمرخایت 1 فرمود : خداسالك را بیامرزد 
که پمهدش وفا میکرد» و در گذ: 


با اين که ما خودمان را حاضر و آماده کرده‌ايم که پس از مصیبت در گذشت 


یم 






و به دیدار رحمت پروردگار نائل گشت 


پیامبر خدا(ص) که‌از بزرگترین مصائب بود برهرمصیبتی شکیبا و بردبارباشيم 
باز مصیبت در گذشت مالك سخت گران میآید ۱ . 

عده‌ای ازسران قبیله «نخع» - قبلة مالك‌اشتر - میگویند : و 
مرگ مالك اشتر به‌امپرالمزمنین علی (ع) رسید ما نزد او رفتیم » و دیدیم 
اب است و پیوسته برمرگ وی.افوس میخورد .آنگاه گفت خدایا کسه 








مالك چه مرد خوبی‌بود؛ وچه جوب مردی برد ! اگر از کوهستان میبودحتماً 
صفخره‌ای میبود » وهرگاه ازسنگ یود قطعاً #نگی سخت میبود ۰7 )بخدا 





مرگت عالمی‌را میلرزاند وعالی دیگر شاد میگزذاند . درم رگ چون‌تونی 
باید گریست . آیا کسی دیگر چون مالك وجود دارد ؟ 
علقمین قیس نخعی‌مگوید : « علی(ع) همچنان بیتاب وغمنالك بود 





تا پنداشتم که او بجای همه ما داغدار وسو گوار شده‌است» و آشار اندوه 





داغداریش نا روزها برچهرها2 بسته بود . » 








شریف رضی وزییدی‌ستایش‌مولارا درحق‌وی بدین عبارت آورده‌اند: 
«اگر از کوهستان میبود حتماً صخره‌ای میبودکسه هیچ سنگتراش ذُرا 


پیکرش نمیارست گستن ۰ ونه هیچ پرنده به فراز ستیخش میتوانست پریدن.» ۲ 





از 


۱ - شرح ابن‌ابی‌الحدید ۷۹/۲ ۰ 
۲ - نهج البلاغه ۲۳۹/۲ - شرح این‌ابی‌الحدید ۳۰/۲ - ثمان‌العرب ۳۳۹/6 - تاریخ 
الکامل » این‌اثیر ۱۵۳/۳ - تاج العروس ۵4/۲ ۰ 











۸ الغدیر ۱۷ 
این ابی‌الحدید میتویسد : ه سوارکاری شجاع و پیشوامنش بود از 


زمرة بزرگان وشخصیت های عالیمقام شیعه که به ولایت علی‌بن اییطالب(ع) 





سخت دلیسته و پایند بود و دریاریش‌میکوشید » و پس‌از در گذشتش فرمود: 
خدا مالك‌را بیامرزد که برای من‌چنان بودکه من‌برای پیامبرخدا (ص)بودم.۱ 





معاویه بردة آزاد شدة عمررا وادار کرد تا نزد مالكاشتر رفته شربتی 





زهر آلود به او داد تا از اثر آن در گذشت . چون خبر مرگش به معاوبه‌رسید 
در میان مردم به نطق ایستاد ؛ و پس‌از شکر وستایش خدا گفت : « علی 
ابیطالب دو دست راست داشت که یکی درجنگك صفین قطع شد و آن عمار 
پاسر بود » و آن دیگری مالك اشتر بودکه امروز قطع شد ۲۰ 


این دیکتاتور نافرمان که خجود و پدرش بردة آزاد شدا 








فتح مکسه‌اند 
مردان پاك و عالیمقام‌را ناجواتمردانه وخالنانه میکشد و پساز این که مردم 
را از فیض وجودشان محروم ساخت اظهار موشحالی و افتخار میکند و به 
دار و دسته‌اش که دار و دستة تجاو زکاران داخلي هستند خوش خبری میدهد 
و از آنها میخواهدکه بآن راد مردان ناسا بگویند , اینها هستند که بدترین 
عذابها درانتظار شان است‌و در آخرت از همه زیانکارترند» ووقتی چشمشان 
به عذاب دوزخ افتاد خواهند فهمید که گمراه و بدبخت‌ترین افراد چه کسانی 
هستند ! 

بالا تر از همذاینها سخن پیامبر خدا (ص) دربارة دفن ابوذر غناری 
است که حاکم نیشابوری و ابونعيم و ابوعمر باین صورت روایت کرده‌اند : 
ه یکی از شما درصحرائی. از زمین (با عربستان) میمیرد که جماعتی ازممنان 








۱ - شرح ابن ابی‌الحدید 4۱5/۳ . 
۲ - تاریخ طبری ۲۵۵/5 - تاریخ الکامل ۱۵۳/۳ - شرح این ابی‌الحدید ۲۹/۲ . 











۱۷ زیدین صوحان ۸۲ 
بربالینش حضور میبابند ؛ یا بعبارتی که بلاذری آورده : « جماعتی ازمردان 
صالح عهده‌دار دفنش میشوند .» و مسلم است که مالك اشتر و دوستان اهل 
کوفذاو ابوذررا دفن کرده‌اند ۲ . ابنابی الحدیدپس ازنقل این‌روایت‌میگوید: 
این حدیث فضائل بزرگی را برای مالك اشتر رحمةالقه علیه ثابت مینماید و 
شهادت قاطعی‌است از پیامیر (ص) براین 
شهادت کجا و حرف دابن‌حجره کجا که مالك اشتر را متهم به 








که مالك اشتر مومن بوده است . 








نفهمی و بی‌عقلی و خروج از دین میکند و او و باران پاك و پرهی زکارش‌را 
لعنت میفرستد» و فراموش میکند که خدا هرحرفی‌را که بزبان بیاورد میشنود 
و ثبت و ضبط میفرماید و بحسایش میرسد . 

نمی‌خواهیم‌در اینجا فضائل‌مالكاشتر و روحیة بزر گوارانه و کردار 
ستوده‌اش را بشرح آوریم : چه در آینصوزت کتابی پرحجم فراهم‌ميآوريم . 
خوشبختانه دو فاضل محترم آقای سید محمدرضا حکیم وپسر عمویش آقای 
سید محمدتقی حکیم دو کتانبادزبارة مالك اشتر نوشته و به‌چاپ رسانده ودر 
آز بحری ازفضائل این صحابی عظیم‌الشأن آورده‌اند . همچنین دانشمندانی‌در 
گذشته باین مهم پرداخته‌اند واکنون کتابی خطی در کتابخانه آستان مقدس 


رضوی درخراسان هست در همین موضوع . 


زیدبن صوحان 
زیدین صوحان عبدی که به « زیدالخیر » - زید نیک و کار و خوب - 


معروف است . مصاحبت پیامیر اکرم (ص) را دریافته است . بهمین جهت 





انساب‌الاشراف» بلاذری ۵۵/۵ - حلیقالاولیاع » ابونعیم ۱۷/۱- مستدرك » 
حاکم ۲۳۷/۳ - استیعاب ۸۳/۱ - شرح این‌ابی‌الحدید ۰8۱7/۳ 





۸۸ اقدیر ۱۷ 


و ابوعمر » و «ابن‌اثیره و «این‌حجرء در فرهنگ پاران پیاسبر (ص) از وی 
یاد کرده‌اند . دابوعمرء مینویسد : و فاضلی دیندار بود و در میان قبیله‌اش 
رباست داشت ۰» 

ابو یعلی و و ابن‌منده » و «خطیب» و وابن عساکره از طریق علی(ع) 
روایت کرده که پیامبر (ص) فرمود : و هرکس خوشحال میشود که کسی را 
بیند که بعضی اجزای بدنش پیش از خودش به بهشت درمیآید باید به زید, 
صوحان بنگرذ ». 








در حدیث دیگر هست که « خردمند دست بریده زیداست . زید مردی 
از امت من است که دستش پیش از تنش به‌بهشت درمیآید » , بعدها دستش در 
جنگك قادسیه. جنگ معروف مسلمانان با ارتش شاهنشاهی ساسانی- قطع‌شد. 

در حدیثی که« ابن‌منده » و «ابوععر» و «ابن‌عساکره از پیامبر گرامی 
(ص) نقل کرده‌اند چنین آمده است : و زید ! چه حوبست زید! قسمتی ازبدنش 
پیش | زخودش به‌بهشت درهیآید» و آنگاه‌سایر قسمتهای بدنش به بهشت درمیآید:. 

« ابن‌عساکر » همچنین آورده‌است که یکوقت زیدین صوحان‌خواست 
سوار اسیش شود عمر کاب اسب را برایش گرفت تا براحتی سوار شود و 
آنگاه رو به‌حاضران کرده گفت : با زید و برادران و دوستانش باید اینطور 
رفتار کنید. و۱ 

زمخشری از قول پیامیر اکرم (ص) میگوید : « زید نیکمرد - که 
بهترین مردان نیک وکار است + ,۲ 





دستش بریده خواهد بود - 








٩‏ - تاریخ ان عساکر ۱/5 ۱۳-۱ - تاریخ‌الخطیب 46۰/۸ - استیعاب ۱٩۷/۱‏ - اسد 
الغابه ۲۳۹/۳ - بهجةالمحافل ۲۳۷/۲ - اصابه ۵۸۲/۱ . 
نق» زسخشری ۳۵/۱- 








۱۷ زیدین صوحان ۸۹ 


بهترین مردمان است و در حدیث پیأمبر(ص) 





آمده که : زد نیکمرد که دستش بریده خواهد بود _ و جندب (اسم اصلی 





ابوذر غفاری) چه حوب مردی‌است ! 
یاد میکنی ؟ فرمود : یکی از آن دو» دستش سی‌سال پیش ازخودش به‌بهشت 
درمیآید » و دیگری کسی است که با زدن يك ضربه حق را از باطل جدا و 
متمایزمیسازد . یکی از آن دو مرد زیدبن صوحان است که در جنگث جلولاء 
شرکت داشت و دستش درآن جنگ قطع شد و درجنگ‌جمل همراه علی(ع) 
شرکت کرد و گفت : ای‌امیرالمزمنین ! مرا کشته خواهی یافت . فرمود : ای 


گفتند : ای پیامبر خدا ! دومردرا باهم 





ابا سلیمان ! از کجا این‌را فهمیدی ؟ گفت دیدم دستم را که از آسمان فرود 
آمده مرا و | میکشد . دیری نگذشت که عمروین بثربی او را کشت. »۱ 


خطیب بغدادی مینویسد : ,و زید شبهنابنماز 





است و روزها را به 
روزه بسر میآورد ؛ و هرشب جمعه را تا بهجبحبه‌نماز وستایش زنده‌میداشت. 
و درجنگگ جم لکشته شد : ووصیت کرد که مرا با جامه‌ام دفز 





به اقامة دعوی برمیخیزم . با بروایعی دیگر گفت*+ ون از نتم نشوئید وهیچ 
يك از جامه هایم را برنکنید جز نعلینم را , ومرا بر روی خاله نهید» زیرا من 
مردی حجت آور برخصم خوبشم. ابو نعیم اين افزوده را هم روایت کرد » 
که در رستاخیز علیه خصم خویش ( با دشمن دین ) اقاما دعوی کرده حجت 
میآورم ۲۰۰ 


از تایعان بز رک است + روز 





« یافعی « مینویسد 
و - معارف ۱۷۱ ۰ 
۲ - تاریخ بفداد ۳۹/۸ - زید بن صوحان هميشه مجاهد است و خود را پس از مرت 
ظاهری درحال پیکاروستیزه‌گری وحجت‌آوری وجنگ‌حقوقی میداند وچنین‌نگهمیدارد! 
(فارسی) . 








۰ اققدیو ۱۷ 


زنده‌دار و نمازشب خوان بود .۰ ۱۰ 
گفه‌اندکه و ازدوستان‌ترديك علی (ع) و از صالحان وپرهی زکاران 


بوده است . » ۲ 


عقیل‌بنابیطالب اور برای معاویه چنین وصف کرد: « زید وبرادرش 
عبداله دو نهر روانندکه خستگان + خویشتن در آن می‌افکنند و تشنگان به آن 
پذاه می‌برند . دو مرد جدی که شوخی‌نمشناسند و » ۳ 

آبن عباس از برادرش صعصعه در بسارة او و برادر دیگرش عبدالله 
پرسید . صعصعه دوبرادر خویش‌را چنین وصف کرد :.و زیدهبخدا قسم ایابن 
عباس ؛ در مردانگی بلند مرتبه و در برادری شریف است» پرشکوه و دمساز 
و خوش قلب‌است .مردی‌است که آاجاودانه برجا میگذارد و پیسان‌حویش 
محکم نگهمیدارد . و سوسه‌های روز گاز گنتر در او اثر میگذارد » درتمام 
روزوساعاتی ازشب خدا رابیادمیآورد وذکرمیگوید م گرسنگی وسیری برایش 
یکسانند . بر سر مال و جاء دنا با هیچکس و هرگز به رقابت و همچشمی بر 
بز کمتر کسی پید| میشودکه برسر مال ومنال دیا 
برقابت برخیزد . پیشتر به خاموشی بسرمیبرد ؛ و سخن را غوب حفظ میکندو 
پیاد نگهمیدارد . اگر سخن بگوید بجا میگوید و در هنگامی که تبهکاران را 
بارزاند و آزاد مردان نیکو کار را حوش آید . » ابنعباس گفت : « او مردی 
بهشتی است » خدا او را بیامرزد و قرین رحمتش بدارد :» 








نمی‌خیزد. در میان دوستانش 


صصعتین صوحان 
صعصعه برادر زیدین صوحان نیز نامش در فرهنگث اصحاب پیامبر 





۱-مرآةالجنان ۰۹4/۱ 
۲- شذرات‌الذعب 4/۱ 
۳- مرو ج الذهب ؛ مسعودی۲ ۰۷۵ 





۱۷ صصعبن‌صوحان ۱ 
(ص) آمده است. «ابوعمرء مینویسد: « در دورة پیامبرخدا (ص) مسلمان بود 
اما نه او پیامبررص) را دید ونه پیامبر(ص) او را . رئیس‌قبیله ومردی سخنران 
و خوش بیان و دیندار بوده . «شعبی» میگوید : « من فن سخنوری را نزد او 
میآموختم . » عقیل بن‌ابیطالب در وصف او به معاویه میگوید : و صعصعه 
مردی عظی‌الشآن و خوش بیان است »در جنگ سواره نظام فرمانده است » 
همه اقرانش را در نبرد تن بتن بخاك می‌اندازد . کارهای بیسامان را بسامان 
میآورد » و بساط منظم تبهکاران را برهم میزند . مردی بی‌نظیر است .۰۰ 

» مینویسد : و یکی از سران قبیلً خویش - عبدالقیس ‏ بود . 





با علمان گفتگوئی داشنه که قسمتی از آن را خوا 
کشمکشها و بحنها داشته که در تاریخ آمده‌است! . 


«ابن‌سعده > «نسائی» ۰ دابن‌خیان» ۰ «ابن‌عساکره » وابن‌اثیره » و 





وابن‌حجره وی را از راویان ثقه و مود اطمینان شمرده‌اند . 


«ابن‌شبه» روایت کرده که « درخلافت عمربن‌خطاب؛ اموالیب 





میلیون درهم از طرف | بوموسی(اشعری) بمدینه فرستاده‌شدو عمر آ رآمیانمسلمانان 


تقسیم کرد و مقداری 





آمد . بر سر این که آن زیاده را چه‌کنند و به چه 





مصرفی برسانند اختلاف بود . پس عمربه نطق ایستاد وبعد ازسپاس و ستایش 


خدا گفت : مردم! پس از این که حق مردم رادادم مقداری برای شما زیاد آمده 


است در مورد آن چه میگوئید ؟ در این هنگام صعصعتبن صوحان که نوجوانی 








فقط در مسواردی میتوانی با مردم مشورت 


۱- مروج الذهب ۷5/۲ - ۸۳ - تاريخ ابن‌عساکر 4۲4/5 - ۰4۲۷ 





۲ الفدیر ۱۷ 


کرده نظر بخواهی که آیات قرآن تکلیفش را معلوم نکرده باشد . لکن در 
مواردی که آیات قرآن نازل گشته و موارد مصرفش را مشخص کرده بایدر 
همان موارد معین شده صرف کنی . عمر گفت: راست گفتی . تو از من هستی 
ومن ازتو - یعتی همه مسلمانان اجزاء يك امت ودر مسژولیت‌واداره همسانند 
و آنگاه بافیمانده را میان مسلمانان تقسیم کرد , ۱ 
جندب‌بن زهیرازدی 

پار پیامبر (ص) است و شرح حالش در «استیعاب و «اسدالفابه» و 
ءاصابه» آمده است. دردوجنگ جمل وصفین زیرپرچم امیرالزمنین علی (ع) 
نبردهای دلیرانه داشته ا 

درمطالبی که از «بلاذزی» نقل کردم خواندیم که از او بعنوان ,پارسا 
و زاهد » یادکرده است . 

عدی پسر حاتم‌طالی 

صحابی عالیمقامی که در سال هفتم هجری به خدمت رسولخدا (ص) 





آمده است. هیچکس دراین که ثقه ومورد اطمینان بوده تردیدی ننموده است» 
و هم ائمة حدیث اهل سنت درهرشش «صحیح؛ از او روایت کرده‌اند .وقتی 
ای امیرمومنان ! آیا مرا میشناسی ؟ از او تجلیل 
فراوان کرد و گفت : آری :بخدا ترا خوب میشناسم . خداترابه افتخارب 
دینشناسی ومعرفت نائل آورد. بخدا ترا خوب میشناسم و میدائم که و قتی همه 


از ع‌رین خطاب پرسید 








کافر بودند نو ایمان آوردی » وهنگامی که حق (و نبوت پیأمبر ص) را انکار 








۱- وجوع نید ات این‌سمد - مروج‌الذهب -تاریخ‌ین سا تر- استیعاب- اسدالفابه 


اصابه - نهذیب التهذیب- خلاصةالجزری. 





۱۲ مالك بن حبمب رن 
مینمودند توآنراً شناخنی و باورداشتی »و زمانی که همه خبانت و پیمان‌شکنی 
میکردند تو وفادار بودی » و آنگه که همه رو برمیتافنند و میگریختند تو روی 
آوردی باز شك نیست که اولین صدقه ( و مالیات اسلامی ) کسه خنده بر چهرة 
پیامبرخدا (ص) و یارانش آورد صدقه رو مالیات اسلامی ) ای بودکه تو از 
قیله ات قبیلة طی به خدمت پیامبر خدا (ص) آوردی . آنگاه عدی بن‌حانم 


,که چنین سوالی کرده بنای پوزش راگذاشت ۱۰ 





طائی از 

عجیب ترین تحریفی که در تاریخ خطیب بغدادی دیده‌ام در روایتی 
است از قول مغیره که « عدی پسر حاتم طائی » و جربدربن عبداقهبجلی و 
حنظلاٌ کاتب » از کوفه بیرون آمده در قرقیساء اقامت گسزیدند و گفند ما در 
شهری که به علمان بد بگویند نمی‌مانیم» ۲ در حالیکه درست این است که «در 
شهری که به علی بدبگویند نمی‌مائیم». آنوقت تحریفگران کلمة علی را برداشته 
عشمان‌رابجایش گذاشته‌اند.ابن جر نیزبهمین صورت در کتاب«تهذیب التهذیب»؟ 






آورده است , 


شرح‌حال «عدی‌پسرحانم‌طاتی» دز کتاب «استیعاب»۰ «تاریخ بغدادة؛ 





ب» نیز آمده است . 





واسدالغابه» » «اصابه») و وت 


مالاك‌بن‌حبیب 
به مصاحبت پیامبر اکرم (ص) نائل آمده و در ردیف اصحاب ذکر 


شده است . 





۱ مسند احمدحنبل 4۵/۱ 
بغدادی - اسدالقابه؛ ایناثیر » و میگوید: ازعتمان روکردان بود - تهایب‌التهذیب» 





ابن‌هجر ۰۱1/۷ 
۲ ۱۹۱/۱ 
۴ ۱۱۷/۷ 





۹۴ القدیر ۱۷ 


بزیدین‌قیس ارحبی 

وی نیزاز مصاحبان پیامبر (ص) بوده وازرژسای بزر گ ومعتبر قبیلً 
خویش بشمار میآمده ونزد مردم عزت و احتزامی وافر داشته.است . هنگامی 
که مردم کوفه برعشمان شوریدند استادان قر آن کوفه انجمن نمودند و در آن‌به 
ریاست وی رأی داده‌اند تا استاندار و فرمانده آنخطه گشت . در جنگهای 
علی(ع) شر کت داشت » و آن حضرت او را برباست شهربانی کوفه منصوب 
فرمود و سپس استانداری اصفهان وری وهمدان را به او سپرد , درییت زیر» 
وی منظور است : 
معاویه ! اگر بسوی ما نمیشتابی باید با علی یا پزیدیمنی بیمت کنی 

در دورة جنگ صفین اقدایات و نطق‌های درخشانی داشت که از 
روحية عالی وملکات فاضله‌اش داستان‌میکرد وخاطره‌اش رابا نیکنامی‌مقرون 





ساخنه است .«ابن‌مزاحم» قسمتی از آن زادر کتاب «صفین» وطبری درتاربخش 
: «مسامان سلیم 


کسی است که دين و آرائش سالم بماند . این جماعت - دارودستة معاویه - با 





ثبر در تاریخ الکامل آو رده‌اند . از جمله این سخنان را 


ما بر سر این بجنك برنخاسته‌اندکه دیده‌اند ما دین را ضایع کرده‌ايم و آنها 
میخواهند آنرا برقرار و برپاگردانند» ونه بر سر این که دیده‌اند عدالت را ما 
آزبین برده‌ايم و آمده‌اند تاآنرااحیاگردانند. تنهابرسراین بجنگگ‌ما برخاسته‌اند 
که دنیای خویش برپا دارند ودردنیا جمعی دیکتاتور و پادشاه باشند . بنابراین 
اگر بر شما چیره شوند - وخدا نکند که چیره وشادمان شوند - در آنصورت 
افرادی مثل سعیدرین‌العاص) و ولید و عبیدالق‌بن عامر ابله را ببر شما تحمیل 
خواهند کرد که یکی از آنها درجلسه‌ای سخن بیاوه میراند و مال خدا -یعنی 
اموال و مالباتهای عمومی- را میستاند و آنوقت میگوید: اين مال من است و 








۱۲ عمروبنالحمق ۵ 


هرگونه آنرا صرفکنم گناهی بر من نخواهد بود » پنداری میراث پیدرش را 
بدست آورده است» درحالیکه آن مال خدا است وخدا بقدرت شمشیرونیزه‌مان 
بغیمت ما در آورده است. خداپرستان ! با این جماعت ستمکاری که باقوانینی 
جز آنچه خدا الهام کرده حکومت میکنند بجنگید » و در جهاد بر ضد آنها 
دستخوش هیچگونه سرزنش و تبلیغ ترلزل آور نشوید . بدانید که اگر آنها بر 
شماچیره ومسلط شوند دین ودنیاتان راخراب خواهند کرد؛ و آنها همان کسانی 
هستند که شما شناخته و آزموده‌اید. بخدا قسم نیت وتصمیمی تبهکارانه دارند ‏ 
از خدای بزرگث برای خود و برای شما آمرزش می‌خواهم ۱۰۰ 

عمروبن حمق خزاعی 

بار پیامبر گرامی (ص) بود و احادیشی حفظ کرده بود ؛ وباین افتخار 
نائل گشته که چون به آن حضرت شیر تقدیم کرد در حقش چنین دعا فرمود : 
خدایا ! او را از جوانی برخوردارگسردان . بر ار اين دعا تا هشتاد سالگی 
یکتار موی سپید نداشت : " این حدیث را بخاری در «تعالیق» و این‌ماجه و 
نسائی و دیگر محدئان مشهور اهل سنت آورده‌اند . 

وی از باران حجرین‌عدی سلامالعلیه بود. شرح حالش را ابوعمر 
در وامتیعاب» و ابن‌اثیر در «اسدالخابه» و ابن‌حجر در «اصابه» نموشته‌اند » و 
هيچيك حتی کلبه‌ای بر وی ایراد نتموده است در حالیکه گفته‌اند : از جملاً 
کسانی بودکه بطرف علمان‌بن عفان‌رضی‌اقه عنه (بسرای اعتراض به رویه و 
انحرافانش از سنت ) حرکت کرده‌اند و چنانکه میگویند یکی از چهار نفری 
بوده که به خانة عثمان در آمده‌اند » و بعداً از شیعیان علی(ع) شده‌است . یا 





۱-کتاب صفین ۲۷۹- تاریخ طبری ۱۰/5- 
۷- اسدالغابه ۱۰۰/4 - اصابه ۵۳۳/۲ . 


اینابیالحدید 4۸۵/۱- اصایه ۷۵/۲ 








۹۹ القدیر ۱۷۲ 





کردند. با : یکی از کسانی بود 
که به مخالفت و مبارژه با علمان تحريك میکرد . 


گفته‌اند: او از کسانی است که علیه عثمان 


در نبردهای صفین عملیات درخشانی نموده و نطقهای تاربضی و 


جناودانی ایراد کرده است گوبای ایمان خالص و روح پاك و مترهت ۱۰ 





ابن‌اثیر مینویسد : « آرامگاهش در بیرون شهر موصل ۲ معروف و 
زیارنگاه عمومی است» و بر آن ضریح چرمی عظیم ساخته‌اند . نخستین کسی 
که به ساختمان و آبادانی مزارش پرداخت ابسوعبدالله سعیدین حمدان - پسر 
عموی میف‌الدوله و ناصر الدوله فرزندان حمدان - بود در شعبان سال 
سیصدوسی وشش‌هجری .و براثر آن میان اهل سنت و شیعه کشمکش و آشوبی 


درگرفت» . ۲ 





او را بنام ابوجعد بارقی اردی یز خوانده‌اند . بار پیامبر (ص) و از 
باران مورد رضابت وی بودة است :شرع عالشل در فسرهنگگ اصحاب آمده 
است مثلا در «استیعاب» » «اسدالغابه» » و «اصابه: . 

این حدیث را از پیامبر (ص) روایت کرده است : و بر پیشانی مبارله 
اسبان تا قيامت پاداش آخرت و غنیمت آویخته است . » شیب بن ضرفده 
میگوید : درخانه عرو 


و تشویق خدا در قرآن داثر بر) نگهداری اسب داشت تدارلك کرده بود , * 





جعد هفتاد اسب دیدم که از روی شوقی که به (دستور 





۱- کتاب صفین » این‌مزاحم ۱۱۵ ۰ 4۳۳ 4۵۹۰ ۰ ۵۵۱ 
۲- شهری در شمالعراق, 
۳- اسدالغایه ۱۰۱/۵ 





صحیح بخاري » دربارة فرما: ند متعال که « یمرفوته کما یعرفون ایناهم » 





ج۱۷ اصعر کمیل.حارث ۷ 


مولفان شش «صحیح» ۰ اين حدیث را هدر يك در «صحیح» خویش 
آورده‌اند . 

اصعر بن‌قیس 

اصعربن قیس بن‌حارث حارثی از کسانی است که دوره و مصاحبت 
پیامبر (ص) را درك کرد‌اند . این‌حجر در «اصابهه از او یاد کرده است ۱۰ 
کمیل‌بن‌زیاد نخعی 

از اشراف قبیلةٌ و نخع » بسود و در سال 4۲ هجری بدست حجاج 
ن» » «عجلی؛ ؛ و «ابمن‌عماره او را 
از راویان مورد اطمینان شمرده‌اند » و «ابن‌حیان» نامش را در ردیف 
راویان‌ثقه ذک رکرده است !۲ 

حارث‌بن عبدابله‌همدانی 

از راویانی است که مولفان چهار «صحیح» از صحاح ششگان؛ امل 
سنت روایانش را بعنوان روایات صحیح و راست آورده‌اند . «ابمن‌معین» 
میگوید : او لقه و مورد اطمینان است". «ابن آبی‌دآود» میگوید : برجسته‌ترین 
فقیه بود » و نیک و کردارترین انسان ؛ و مقیدترین فرد به ادای واجیات و 
مستحبات . علم واجبات و وظائف دینی را از علی (ع) آموخته بود. 

«ابن‌ابی‌خبلمه؛ میگوید : از یحبی پرسیدندکه آیا با گفته و روایت 


بن‌بوسف کشته شد . وابن‌سعده » «ابن, 








حارث میتوان استدلال فقهی کرد ؟ جوابداد : اساتید علم حدیث و محدثان 
همچنان حدیث او را قسول دارند. احمدین صسالح مصری میگوید : ثقه‌و 
مورد اطمینان است .چقدرخوش حافظه است و چه خوب از علی(ع) روایت 


۰۱۰۹/۱۱ 
۳- تهذیب التهذیب44۷/۸. 





۹۸ س ۱۷ 
میکند . و سپس از او تمجید مینماید . 

«ابن‌سعدء نیزحارث بن‌عبدالّه همدانی رائقهومورد اطمینان میشمارد. 

البته کسانی هم او را دروغساز (در روایت) شمرده‌اند » سردسته‌شان 
بدالبره مینویسد : « بنظر من شعبی که دربارة حارث 
میگوید دروغساز است » مورد مواخذه قرار خواهد گرفت » زیرا هیچ دلیلی 
نیاورده بر این که حارث دروغی گفته و روایت کرده باشد » بلکه از اینجهت 
که در عشق علی (ع) افراط کرده بر او خرده گرفته است . احمدبن صالح 
مصری میگوید : حارث در روایت و حدیث دروغ نمیگفت بلکسه نظریات 


نادرستی داشت. وذهبیء میگوید: نسائی با وجود این که بربیشتر راوبان خرده 


«شعبی» است . «اب 





و عیب گرفته به روایات حارث استدلال کرده و آنرا حجت دانسته است . لکن 
عامه محدثان با اینکه خود احادیث حازث را در کتابهاشان روایت کرده‌اند 
او را از راوبان سست روایت شمرده‌اد .۱۷ 

خلاصف کلام اين است که بر حارث بنعبداقه همدانی هیچ عیب و 
خرده‌ای نتوانستهاند بگیرند جز این کنة دوستداز و شیفتة علی بن‌ابیطالب (ع) 
بوده است آن دوستی و شیفتگی که خدا و پیامبرش ستود‌اند . 


۱- تهذیب التهذیب ۱4۵/۲ ۰ ۰11۷ 





شمان 
کعب بن عبده را میزند و تبعید «یکند 





عده‌ای از اساتید قرآن" نامه‌ای به عثمان نوشتند بان مضمون : 
سعید (بن عاص استاندار کوفه) درسعایت دربار؟ جماعتی از مردان پارساو 


بافضیلت و پاکدامن زیاده‌روی نموده و ترا واداشته است تا نسبت به ایشان 











دست به اعمالی بزئی که دردین روا نیست وض 
میسازد . ما درمورد امت محمد (ص) خدا را بیادت میآوریم . زیرا چون نو 
قبوم وخویشانت را بررگردن مردم سوار کرده‌ای ازاین بیمناکیم که بدست و 
وضع امت اسلامی به فسادگراید بدان که پشتیبانان‌توستمگرانند» ومخالفانت 
ستمدید گان. وهنگامیکه سمتگر ان ازتو حمایت‌نمایند وستمدید گان‌باتومخالفت 
کنند دو دستگی و اختلاف عقیده و سخن بوجود میآید . ما خدا را علیه تو 
بشهادت میگیریم وهمان يك شاهه کفایتمبکند .نوتا وقتی مطیع خدا وبرراه 


حیثیت وشهرت را لکه‌دار 





راست اسلام باشی فرمانده مانخواهی بود,» وجزخدا پشت وپناه ونجانبخشی 
نخواهی یافت . » 

هيچيك نامشان را درذیل نامه ننوشتند و نامه را به «ابوربیعهه ۲ نامی 
دادند تابه عثمان‌برساند . کعب‌بن عبده نیزنامه‌ای نوشت بانام ونشان وبدست 
همان وابوربیمه؛ داد. ابوربیعه وقتی تزدعثمان رسید عثمان‌ازاونام نویمندگان 
نامه را حواست»واو ازگفتن آن خودداری‌کرد. خواست اورابزند وزندانی 
کند علی (ع) وی را از آن بازداشت و گفت : او پیفام‌آور است و هرچه را 


- ازچمله » معقل‌ین قي 











ریاحی » عبدانه‌ین طفیل‌عامری» مالكین حبیب‌تمیمی؛یزیدین 
قیس‌ارحبی » حجرین‌عدی‌کندی » عمروین حدق خزاعی » سلیمان بن صردخزاعی ملقب 
به ایومطرف » سسیب: فزاری ء زیدین حمن‌طائی .کفب بن عبده نهدی » زیادین 
تضرحارثی » ومسلمتین عبدالتاری . 

۲ مردی از قبیلةٌ « عنزه » . 











۱۰ الفدیر ۱۷ 


. علمان به سعید بن عاص نوشت که کعب بن عبده را 






بانه بزند و او را به ری بفرستد . و سعیسد دستورش را اجرا کرد . 
بعدها عثمان از کرده خویش پشیمان شد ؛ونوشت تا اورا بمدینه فرستادند . 
چون به حضور وی رسید به او گفت : کارناپسندی ازمن سرزد. وجامة خویش 
تازیانه را پیش او انداخته گفت : قصاص خحود را از من بگیر . 
کمب بن عبده گفت : از تو ای امیرالمومنین در گذشتم ! 
همچنین گفته‌اند : علمان وقتی نامه کمب بن عبده را خواند به سعید 





نوشت اورا به مدینه سوق دهد. او بايك‌عرب بیابانی ازقبیله بنی‌اسد :سوقش 
داد . چون‌آن عرب بیابانی نماز و زهد و پارسائیش را دید از اینکه مأمور 
تبعید وی شده سخت پشیمانی خورد . 

وقتی که اورا که جوانی کم تن وسال ولاغربود - نزد عثمان‌بردند 
به او گفت : « نوی که میخواهی حق (یمنی تعالیم وقانون اسلام) را به من 
بیاموزی ۰ در حالیکه وقتی نو در کمز مردی مرك بودی من قرآن (را که 
حاوی تعالیم وقوانین اشلام است) میخوانندم۳!» کعب در جوابش گفت : 
« فرماندهی برمسلمانان فقط باینطریق برعهده ات گذاشته شد که در برابرشورا 
با خدا عهد بستی و تعهد نمودی که بستّت پیامبرش عمل‌کنی وهیچ از اجرای 
سنت پیامیر (ص) کوتاهی ننمائی . اگر مردم با ما دربار؛ تو مشورت کنند و 
از ما نظر بخواهند ماآنچه راازتو م‌بنیم برای‌آنها بازمیگوئيم . ای‌علمان! 
کاب خبا (قرآن) برای رنه فقط تو بلکه) همة کسانی است که بآن دسترسی 
پیدا میکنند و آنرا می‌خوانند . و ما با تودرخواندن قرآن شريك و همسانیم . 
اما اگ رکسی که قر آن میخواند بمضمون قر آن‌عمل نکند هم ق رآنمعودحجتی 
علیه وی خواهد بود .او 





۱۷ شکنجه وتبعی دکعب ین عبده 1۰۱ 
عثمان گفت : « بخدا فکرنمی کنم بدانی پرورد گارت کجاست؟ ! 
کعب جواب داد : و اودر کمین (ستمگران و گناهکاران) است! » 
مروان دراینوقت حطاب به عثمان: 





:« بردباری توسبب شده که 
امثال این بفکرمخالفت باتوو گستاخی دربرابر تو بیفتند .» 

پس علمان دستور داد تا جامه از تن کعب بن عبده بر کندند و بیست 
شکردند . دهقانی که او به خانه‌اش 


نازبانه براو زدند : و به دماوند 





قرد اسف اوراآورده بود پرسید : چرا با این مرد چنین رفتاری 
شده‌است ؟ گفت : چون آدم بد وشریری است . دهقان گفت : ملتی‌که این 
درشمار بدان واشرارش باشد قطعاً ملتی نیکو است ! 
بعدهاطلحه و زییر ‏ زبان‌به ملامت‌عثمان گشودند که چنین‌رفتاری‌با کعببن 
عبده و دیگران کرده‌است درنتیجه رده تاکمب‌بن‌عبده رضی‌اقه عنهرا باز 
گرداندند. چون نزداورسیدعمان جامفخویش بز کنده گفت: ای کهب!افصاص 
خویش از من بگیر . ولی اوازوی‌درگذشت . خدا ازهمه‌شان راضی باشد .۳ 
«حلبی» درسیرة پیامبرا کزم(ض) دز شرح انتادانی که نسبت به‌عشمان 
میشده این را آورده است که او کمب‌بن عبده را یست تازبانه زده و بیکی از 
مناطق کو هستانی (دماوند) تبعید کرده است ٩.‏ 
وضع این خلیفه خیلی‌جالب وشگفتانگیزاست , زیرا هم کسال ی که 





خت و شهرستانها با اومخالفت و مبارز؛ اعتقادی و سیاسی داشته‌اند 


۱- شهب شریفه « ان ريك لبلرمادهقطعاً پرورد کارت درکن است . 
۷- درمتن چنین بود : « دباوند؛ و گفته‌اندکوه دود .» ومعلوم است که دماوند است با 
قلٌ معرونش که آتشفشانی خاموش است وگاء ازآن دود برمی‌خیزد . 
۴. انساب‌الاشراف » بلاذری 4۱/۵ - ۳ - تاریخ طبری۱۳۷/۵ رباض‌اللضرة ۱4۰/۲ 
۹ - شرح ابن‌ابیالحدید,۱5۸/,۱-صواعق دید - عبارت ازبلاذری‌است . 
+ اهر ةالحليية ۷/۲ 





1۰ القدیر ۱۷ 
بهترین شخصیت ها وصالح‌ترین مردان اسلامی بوده‌اند ؛ وازطرف دیگر هم 


کسانی که دوروبرش جمع شده و اورا علیه مردان نیک کار وخیرخواه‌تحريك 





مینموده‌اند عناصری بوده‌اند نا پایبند به اصول ونظامات دین » بدنام ء آزمند 
پولپرست » جاه طلب و بدخواهانی از باند آمویان وهمسلکان آنها. هروقت 
تازیانه‌اش را بلند کرد بر گردة مردم‌صالح وشخصیت‌های اصلاح‌طلب ودیندار 
فرود آورده است » وچون به‌احترام وبخششی دست برده نصیب فرومایگان 
رذل بوده است . پنداری این که خود را جانشین کسی میدانسته که خدایش 
« رحمت همه جهانیان » لقب داده « ذلت‌وزحمت همه مومنان 4 بوده‌است. 
معلوم نیست که چرا ازنامه‌ایکه گروه‌استاد قرآن وپارسای زمان داثر 
برارشاد و دعوتش به پیروی از سنت پیامبر (ص) نوشته‌اند ناراحت گشته و 
بر آشفته است بطوریکه درصددبر آمده حامل آن‌نامه را بزند و بنندد ؟! واگر 
امیرالمزمنین علی (ع) جلو گپری نکرده‌بود اورا میزد ومی‌بست . آن‌مرد مگر 
جز حامل نامه بوده ونامه‌ای,راکه به او داده‌اند رسانده است ؟ ! شاید حتی 
از مضمون نامه خبرهم نداشته است . وانگهی درنامه مگر چیزی جز یاد خدا 
و پرهیزازاختلاف وایجاد دودستگی وبرهم‌خوردن آرامش عمومی‌بوده است» 
وجزاینکه گفته‌اند اطاعت ما ازتو مشروط به این است که مطیع خدا باشی و 
مجری احکام وقوانینش ؛ واين همان شرطی‌است که درشورا وهنگام‌انتخاب 
حساکم مطرح می‌سازند ؟ ! آیا اين جرم است که به او یادآوری کرده‌اند که 
سعید آن جوانك اموی با گزارشهای مغرضانه اورا به پر 
منجلاب جنایت و گناه می‌غلتاند » چنانکه سرانجام کشاند.و غلتانیدش ؟ بااین 





ه می‌کشاند و به 





که ساحت تبعید شدگان را از اتهاماتی که سعید اموی به آنان زده پاكدانسته 
و بر بیگناهیشان شهادت داده و گنته‌اندکه پارسا و پاکدامن و با فضیلتند و 





۱۷ عثمان وتبعیدکعب‌بن عیده ۱۰۳ 
تبعیدشان ازلحاظ دینی ناروا و گناه است وهم مایة بدنامی عثمان ميشود ؟ 

نامة کمب‌ین عبده چرا عثمان را بخشمآورد ؟ ! مگرچیزی جزهمانها 
که استادان قر آن نوشته بودند نوشته بودکه حکم کرده اورا بمدینه سوق‌دهند 
و کتك بزنند ؟! 

علمان باید دربارة صلاح|ندیشی‌های آنان به مذاکره وبحث باایشان 
می پرداعت : باآنانرا تانم می‌ساخت ویا بااستدلال و راهنمائی‌های ايشان 
ودلائلی که ازقر آن و سنت داشتند قانع میشد واختلاف بزرگی که میان او با 





اصحاب وعلمای دین‌شناس بوجودآمده بود بطرزمسالمت آمیزوبدون عواقب 
وخیمی که ازروش خصمانه وخشونت آمیزش ببازآمد حل و فصل میگشت . 
لکن او برخلاف | 


مطامع وشهوات ساخته بودند بهحذوانت گروید, و به کپ بن عبده پرخاش کرد 


صیه وتحريك جاه طلبان و پولپرستانی که او را نردبان 





که و آیا تو میخواهی حق (یعنی تعالیم وقانون اسلام) را بمن بیاموزی...! 
آنجا چه جای این سخن بیهوده وهجو بود ؛ واين را به‌آن اختلاف وارشاد 





چ ای انسانی که به حدای یگانه و پیامبرش آیمان آورده باشد هیچ کسر 


شأنی نیست که پدرش مشرلك بوده باشد . اگرمشرك بودن پدرومادر انسان‌مایا 


انحطاط قدرومتزات باشد این عیب و نقص برهمة اصحابی که زاد؛ مشر کانند 





و از مادرانی‌مشرك بدنیاآمده‌اند وارد خواهد بود ؛ وبسا صحابی که دردورة 
ا"ول عمرش کافر و مشرك بوده‌است . اما میدانیم که بر اثر مسلمان شدن از 
آلایش شرل وسابقةٌ کفرخویش‌می‌پیرابند. علاوه براین . عثمان به تقدم خویش 
درقرائت قرآن استنادکرده آنرا مایة برتری خود ب رکعب ین عبده و امشالش 
میشمارد . درحالیکه چنانکه کعب‌بن عبده متذ کرشد قرائت قرآن برای کس ی که 
په‌آن عمل نکند هیچ فضیلت وافتخاری نمی‌بخشد . 





.۱ الفدیر ۱۷ 

عثمان که میگویدوبخدا قسم فکرنمی کنم بدانی‌پرورد گارت کجاست؛ 
معلوم ئیست چه منظوری دارد ومیخواهد چه بگوید . آیا ازمحل وجای‌خدا 
می‌پرسد » که خدا منزه از آن‌است که جایگاهی داشته باشد » و کدام مسلمان 
است که نداند خدادرهیج جا ومکانی‌محدود نمی‌شود ونمی گنجد ! وچه‌عوب 
جوابی داد کعب که «اودر کمین (ستحگران و گناهکاران)است .» اگرمقصودش 
این بودکه بفهمد کمب ازاین حقیقتآگاه است ۰ باز ساده لوحی و کم‌عقلی 
او را میرساند » زیرا از مردی متقی و دانشمند مثل کعب ین عبده چنین چیز 
ساده‌ای را نمی‌پرسندو احتمال نمیدهندکه نداند . آیا جزاین احتمالی‌هست که 
میخواست» با اين سوال به او اهانت کند و او را نادان و بی‌خبر از بدیهیات 
اعتقاد اسلامی معرفی نماید ؟ 

وانگهی در این گفتگز چه بوذکه مروان بن حکم را برانگیختو 
بر آشفت تا سکوت عثمان را نوعی برد بساری افراطی شمرد و کار کعب را 
گستاخی وپرروئی بحساب آورد وخلیفه را علیه وی تحريك کرد؟ وچراعثمان 
تسلیم اغوا و تحريك مروان پسر خکم شد وحکم کرد تاجامه بر تن آن جوان 
دیندار غیرتمند اصلاح طلب دریدند و زدند و تبعیدش کردند ؟ آبا خیرخواه 
نصیحتگری‌را که صلاح واصلاحامت‌اسلامی را میخواهد چنین‌پاداش‌میدهند؟ 

گروهی خواسته‌اند علمان رااز آنچه کرده تبرثه وپالا سازند . بهمین 
جهت‌هريك تلاشی نموده وچیزهائی ساخته وجعل کرده‌اند همه دریکسو وبيك 
منظ‌ور . مثلا در آخرهمین روایت تاریخی که خواندیم آمده است که شلیفه - 
یعنی علمان - پسآزاینکه طلحه و زییر اورا ملامت نمودند از کارخودپشیمان 
شد وتوبه کره؛ وا زآن مرد - یعنی کعب‌بن‌عبده - معذرت خواست واوعذرش 


را پذیرفت و ازاو درگذشت . کسانی که این حرف را ساخته و در آورده‌اندیا 





۱۷ عثمان وتبعید کعپ بن‌عبده ۱۰۵ 
ترویجش میکنند اعتراف ضمنی دارندکه ازعمان کارهای ناروائی سرزده که 
بعداً پشیمان شده وتوبه کرده است . ونمیدانند که اين»حکم محکومیت عثمان 
است . زیرا حاکمی که نتواند جلوخشم بیجا وبی‌دلیل وناروای خود را بگیرد 
ودست خویش راز صدوراحکام وانجام عملیات ناروا باز گیرد نمیتوان‌اورادر 
امور دینی یاادارة جامعه واموردنیوی امین ومتصدی ساخت چونا گ رکسانی 
نباشند که او را پی در پی ملامت کرده از کارهای خلافش جلو گیری نمایند 
چندان به خلافکاری ادامه میدهد که خود را وجامعه را به منجلاب گمراهی و 
ستم فسرو اندازد . باز نمیدانند که آنچه به علمان نسبت میدهند » - و میگویند 
پشیمان شده وتوبه کرده وحاضر شده که کعب‌بن عبده اورا قصاص کند -کاملا 
غیرطبیعی است و به عثمان نمی‌چسبد , زیرا علمان را خوب می‌شناسیم » 
ومیدانیم همان کسیاست که و فتی دزمحاضترة انقلاییون ومخالفین قرار گرنت 
وخطرم رگ بشندت تهدیدش میکرد تن به قضاص نسپرد وحاضرنشد آنچه رابه 
ناروا وبناحق نسبت بدیگران انجام داده ذرموردش انجام دهند و بان طریق 
:« اینها ‏ بعنی‌مخالفین 
که خانه‌اش را محاصره کرده واجرای سنت پیامبر (ص) و احکام اسلام‌را از 
او می‌خواستند -سه پیشنهاد دربرابرم میگذارند نایکی را برگزینم :۱ - بخاطر 
همه کسانی که به‌عطا یا پدرستی بایشان صدمه رسانده‌ام مرا قصاص کنند - و 





اورا قصاصکرده دادخویش آژوی بستانند؛ ومیگفت 


همانچه را نسبت به آنان روا داش 





درموردش انجام دهند - وهيچيك از آنها 
پیشنهاد به آنها 
گفته‌ام ومیگویم که درمورد قصاص ازخود » باید تذکر دهم که پیش از من 
خلفائی بوده‌اند که‌گاه مطابق حکم خداعمل (کیفری) میکرده‌اند و گاهی‌بخطا 


برخلاف آن ؛ اما هرگز آن علفا را.بخاطر خطائ ی که در صدور فرمانهای 


را بدون قصاص نگذارند و تخفیف ندهند . من در برابر 








۱۰۹ القدیر ۱۷ 
کیفری یااجرای آن مرتکب شده بودند قصاص ننمودند ...4 وی که درسخت - 
ترین شرایط وتاریکترین روزهای حکومتش چنین‌حرفی میزند وحاضرنمی‌شود 
از او قصاص گیرند وتا دم مرگث لجاجت مینماید چگونه درروزهای قدرتو 
هنگامی که براوضاع مسلط بود حاضرشده‌است تازبانه را پیش کعب بن عبده 





انداخته بگوید بیا مرا بجرم بیست تازیانه‌ای که بناحق برتوزدم قصاصر 





آن که به آخر این روایت تاریخی دستبرد زده وبمیل خویش وبنرضی 
برش داده مگر نفهمیده که حرف مجعولش با روحية علمان سازگار 





نیست و چنان کاری به او نمی آید ؟! 

روایت دیگری هم هست که طبری آورده از طربق «سری » دروغساز 
مطرود تاریخ‌نویسان ۰ ازقول «شعیب» مجهول وناشناخته ؛ از و سیف + جعل 
کننده که متهم به زندقه والحاد اشت و همه علمای رجال متفقند برضعف اوو 


روایاتش" ۰ از «محمده و رطلحه» که« کعب؛ به نیرنج؟ پرداخته بود » وخبر آن 





به علمان رسید ۰ پس به ولیدبن عقبه راستاندارعراق) نوشت که از کمب‌در آن 
باره پپرسد تاا گراعتراف کرد اورا بزئذ و کیفردهد . ولیداورا حواست وازاو 
در آنباره پرسید . جوابداد : آن‌کاری سودمند وجالب است . پس دستورداد 
تا اورا زده کیفردادند » ووضعش را باطلاع مردم رسانید ونامث علمان را در 
اجتماع مردم خواند . مردم علیه کعپ نظرداشتند و درحیرت بودند که چگونه 
علمان ازاینگونه کارها و کار کمب خبردارمیشود . ولید» کعب وعده‌ای دیگررا 
کتك زد ودرباره‌آنها به عثمان‌گزارش داد . وقتی‌عده‌ای را به شام تبعیدکرده 


سوق دادند کمب‌بن ذی‌الحبكة ومالك‌بن عبداقه راکه دین و مرامی مثل مراع 





کنید به جلد هشتم + 
راکه همان نی نکك فازسی است شبیه سحروجادوشمردهاند درحالیکه چنان‌نیست: 








۱۷ عثمان وتبعیدکعب‌بن عبده ۱۰۷ 
کب داه 
همین مسورد است که کب بن ذی‌الحبکة خطاب به ولید اپن اییات را 


به دماوند تبعید کردند زیرا دماوند سرزمین جادو گران بود . در 





سروده است : 
بجان خودم سو گندا گرمرا تبعیدکردی‌تا مرا ساقط ودرزحست 
سازی هرگز بمراد خویش نخواهی رسید ای پسر و اروی ۰ ! 
باز گردم . ولی‌بدان که‌رو ز گاری 





آزمن‌میخواهی ازراه < 
است برراه حق میروم اگرمرا ازشهر و دیارم آواره و غریب 
سازی و ببازاری و دشنامم دی > اینهمه در راه خدا اندلو 
ناچیز است . و هرشب و هر روز در دماوند ترا نفرین میکنم 
نفرینی پیوسته و همواره . 
هنگام یکه سعید (بن عاص)استاندار عراق گشت کعب را با گردانید 
و بااو خوشرفتاری نمود واز پی" اصلاحشیر ند » لکن او وی را تکفی کرد 
و روی به صلاح نیاورد و فاسدترگشت" :1 
طبری باآوردن روایات وتبری» که د رجلد هشتم ثابت کردیم همه اش 
ساختگی و جعلی است - صفحات تاربخش را آلوده و سیاه‌کرده است . او 
برای رد انتقادائی که به علمان شده است روایتی جعل کردکه تمام نشانه‌ها و 
این همان کسی است که با بی‌مبالاتی وبی‌اعتنائی 
اه دروغ و بهتان به ابوذر و امثالش 
دروشگونی وی در اين روایت یکی 
دراین روایت میگوید تبعید استادان قر 
اری ولیدین عقبه نبوده بلکه دردورة سعیدین‌عاص 


آثار دروغ از آن پیداست . 





است که برخلاف آنچه این دروغساز 
زاهدان کوفه به شام وکتك‌خوردن 









۱- تاریخ طبری ۱۳۷/۵ ۰ 





۱۰۸ اتقدیر ۱۷ 
این هم که میگوید نامه‌ای ازعلمان به ولید رسیده دروخ است. زیرا 
اگرچنین چیزی بود و کسانی که مدعی وجودآن شده‌اند طرفاعتماد مورخان 
میبودند در کتب تاریخ و شرح حال رجال میامد . روایت مذکور از قبیل 
روایاتی‌است که شاعر! درباره‌اش میگوید : 
احادیث «صحیح؛ آنها روایاتی است از « سجاح ؛ از «سیلمة 
کذاب » از و ابن حیان » که « دوستی » تقریرش کرده وسلسلة 
اسناد باطلش همگی به وعزازیل» میرسد ! 
همچنین میگوید: و نام علمان را دراجتماع مردم خواند » .پیداست 
که میخواهد برای رفتاری که باکمب شده است عذر و دلیلی بتراشد و بگوید 
با رضایت و موافقت مردم شده است . اگرواقعً چنین نامه‌ای بود و نرمردم 
خوانده شده بود ازطرق مختلف وتوسط آشخاص بسیار نقل شده بود درحالی 
که هیچکس آنرا نشنیده و نقل نکرده است . وانگهی کعب بن عبده را همه 
میشناسند و میدانند که از اساتید قرآن و زاهدان کوفه است نه‌از کسانی که به 


» وامثال آن بپردازد. 





اگراین تهمت را راست هم بپنداریم باز ازغرابت ماجرا نمیکاهد » 
آزاین ماجرای شگفت که کسی بخاطر پرداختن به «نیرنج» کیفر بیند و در همان 
حال شرابخواری مثل مولیده از کیفر شرابخواری مصون بماند تا آنگاه که 
اصحاب پیامبر (ص) به عثمان اعتراض دسته جمعی کنند که چرا قانونکیفری 
اسلام را بلااجرا گذاشته » وتازه وقتی دولیده کیفر می‌بیندنه بدست علمان بلکه 


بدست مولای متفیان (ع) باشد . 





۱- شریف کاظمی . 





۱۷ عشمان 9 تبعیدعامرین عبدقیس ۱۹ 

درو غ دیگری که در این روایت > آفتابی است اپن که در میان تبمید 
شد گان کسی بنام « مالك بن عبدالقه » وجود نداشته » بلکه دو مالك بوده‌اند 
بنام های مالك‌بن حارث اشتر » ومالك‌بن حبیب » که دوصحابی معروفند . 
همچین از شعری که کمب سروده برمیآید که خطاب به علمان باشد نه ولید بن 
عقبه » زیرا پسر داروی» ولید نیست بلکه علمان است واو پسر « اروی» دختر 
«کریزه بوده است . 

و نیزدراین اییات »و کعب؛ بصراحت ویبانگ بلند میگوید درراه‌عدا 
۰ و کتك خورده و فحش شنیده است . و هیچکس حرفش را تکذیب 
ننموده ونگفته که دراه خدا نبوده بلکه برای نیرنگگ بازی بوده است . 

بدینگونه است که هوسبازان و پولپرستان برای نزدیکشدن به مراکز 
قدرت دست‌به جعل ناریخ و پرداختن‌روایات دروغین میبرند . بگذاردردروغ 
گولی و نارواپردازی خویش بلولند تاآنگام‌که چشم‌باز کرده رستاخبزو عذاب 
موعود را بنگرند . 





تبعید < عامزین عبّد قیتن » 
زاهد و پارسای نامی 
طبری ازقول « علاءبن عبداقه بن زید عنبری » میگوید : « عده کثیری 
از مسلمانان جلسه کردند و کارهای عثمان ورویه‌اش را مورد بحث قراردادند 
تابااو گفتگ و کرده بدعتهایش 


را برایش شرح دهد . پس عامرین عبداله تمیمی یاعنبری راکه موسوم به‌عامر 





بالاخره تصمیم گر فتند که نماینه‌ای‌نزداو بفر 


ی است به نمایندگی فرستادند . چون نزد علمان رفت به اوگفت : عدة 






از مسلمانان اجتماع کرده کارهایت را بزرسی نمودند و دیدند کارهای 


ناروای مهمی انجام داده‌ای » بنابراين ازخدای عزوجل بترس و از این کارها 





۱۹ اتقندیر ۱۷ 
بدر گاهش توبه کن واز آنهادست بردار . عثمان گفت: اين را ببین! مردم‌خیال 
میکنند استاد قرآن است؛ حالاآمده بامن دربار؛ چیزهای پیش پاافتاده حرف 
میزند . بخدا قسم نمیداند خدا کجاست ؟ ! عامر بن عبد قیس گفت : من 
نمیدانم خدا کجاست ؟ ! گفت : بله » بخدا نمیدانی خدا کجاست ! عامر 
گفت : آری» بخدا قسم میدانم و میدانم که خدا در کمین تواست ! درنتیجة 
این احوال » عثمان بدنبال معاوية بن ابی‌سفیان » عبدالقه بن سعد ؛سعید بن 
عاص ؛ عمر و ببن عاص » و عبداله بن عامر ( استانداران و فرماندهان 
مناطق مختلف) فرستاد تا جمع شوندبرای مشورت دربارة کارش و آنچه ازاو 
خواسته‌اند و آنچه در بارة آنان ( یعنی استاندارانش ) میگویند . وقتی همه به 
حضورش گرد آمدند باآنها چنین گفت : هرکس وزیران ومشاورانی دارد :و 
شما وزبران و مشاوران و اشخاض طرّف اعتماد من هستید . اطلاع دارید که 
مردم چهکرده‌اند و از من خواسته‌اند استانداران و فرماندهان خوادم را از 
مقامانشان ب رکنار سازم و دست آزتمام گارها ورویه‌ای که نمی‌پسندند بردارم 
و به کارها و رویه‌ای بپرداژم که میْبسیدئد :-حالا فکر کنید و نظر خودنان را 
بگوئید . 


عبداثه بن عامر گفت » نظریه‌ای که ای امیرالمومنین ! بمصلحت تو 


رت تمام هم وفکرشان متوجه خودشان و سنورشان 





ن خواهد بود . 

آنگاه عثمان رو به وسعیدین عاص؛ گرداند که نظرتوچیست ؟ گفت: 
ای امیرالمزمنین! حال که نظرما را میخواهی من دردت را درمان ونگرائیت 
را رفع میکنم . اگر به نظزیة من عمل کنی موفق خواهی شد . پرسید : نظرت 





۱۷ نگاهی به قصه عابر ۱۱ 


چیست ؟ گفت : هر جمعیتی یکعده رئیس و رهبر دارندکه وقتی از بين رفتند 





متفرق میشوند و دیگرروی وحدت و قدرت رانخواهند دید . عمان 
نظریه ای است » ولی اشکالاتی دارد . 

بعد رو به معاویه کردونظرش‌راپرسید. معاویه گفت: ای‌امیرالمومنین! 
من ابنطور برایت مصلحت می‌بینم که استاندارانت را به محل مأموریتشان 
برگردانی بان شرط که حریف مخالقان منطقة خویش باشند . ومن بنوبة خود 
قول میدهم که ازعهدة مخالفان منظقهٌ خویش بر آیم . 





سپس نظرعبداقهبن سعد را خواست » و اوگفت : ای امیرالم 
بنظر من مردم طمعکارند . بنابراین ازاین‌اموال- یعنی اموال عمومی وخزانه. 
به آنها بده ودلشان را بدست آور . 

بالاخره رو به عمروبن,عا کرد که تو چه نظرداری ؟ گفت : بنظر 
من +توکارهائی نسبت بمردم کرده‌ای که نمي‌پسندند واز آن ناراحتند .بنابراین 
بایدرویه‌ات را تغییردهی »وا گرنمیخواهی رویه‌ات را تفییردهی بایدازخلافت 
کناره گیری کنی » واگراینکار زا هم نمیکنی باید تصمیم بگیری و با جدایت 
پیش بروی ۰ 

عثمان به اوگفت : مگراز ما بریده‌ای ؟! آیا این حرف را جندی 
میزنی ؟ ! عمروعاص مدتی ساکت ماند تا آنها رفتند ‏ دراین هنگام گفت : 





نه بخدا ای امیرالمزمنین ! ر جدی نگفتم) . زیراتو برایم عزیزتراز اینها هستی 
وعزیزتر ازاینکه چنین پیشنهاداتی یکنم . حقیقت این است که میدانستم تمام 
حرفهائی که میزنیم به گوش مردم‌خواهد رسید. بهمین جهت خواستم این‌حرفم 
بگوشان برسد و (مرا از خودشان دانسته ) بمن اعتماد کنند » و آنوقت با 
استفاده از اطمینانی که بمن دارند خدمتی بتو بکنم وشری را از توبر گردانم. 





۱۱۳ الفدیر ۱۷ 
علمان استاندارانش را به سر کارشان باز فرستاد وبه آنها دستور داد 
تابرمخالفان قلمروخویش سخت بگیرند ومردم رادسته دسته به جنگكبفرسنند» 
و تصمیم گرفت مخالفانش‌را ازحقوق ومستمری‌بی که ازخزانة عمومی‌دریافت 
میداشتند محروم سازد تا به او محتاج گشته مطیع وفرمانبردارش شوند .۱ 
بلاذری میتویسد : « ابومختف و دیگران میگویند : عامر بن قیس 
طرز حکومت و روية علمان را ناپسند میدانست و انتقاد میکرد » حمران بن 
آبان بردة آزاد ده علمان انتقادات او را به عثمان‌گرارش داد » درنتیج 





عثمان به عبدالقه بن عامر کریز نوشت تا او را -به مدینه سوق دهد » وقتی 
عسامربن قیس به مدینه وارد شد > عشمان دید مردم تبعید و آوارگی اورا به 
بملاحظة عبادت وزهد وپارسائیش جنایتی بزرگك می‌شمارند » بهمین جهت‌با 
او بمهربانی رفتار کرد ومعزز ومحترم داشت وبه بصره باز گردائید ,»۲ 
«عبداق‌ین مبارك درابحث اززهد و پارسائی ازقول بلال‌بن سعدنقل 
میکند که دربارف عامربن عبد قیس نرد عثمان‌سمایت وبد گوئی کردند تادستور 
داداورا برروی شتربی پالان نشانده بشامبعید کنثه , معاوبه اورا د رکاخ سبز 
متزل داد و کنیزی بخدمتش گماشت و به اودستوردادکه احوال و وضعش را 
مخفیانه به وی‌گزارش کند . عامرهمه شب را به عبادت بسرمی آورد وسحر 
گاه بیرون می‌رفت واوائل شب باز میگشت وهیچ ازطعام معاویه نمی‌خورد؛ 
و نان خشکی آورده درآب می‌خیساند و آثرا با همان آب میخورد . معاویه 
وضعش را به عثمان گزارش کرد ؛ وعثمان دستور داد به‌اوخوبی کند وبه‌خود 


نرديك گرداند : درجوابش معاویه نوشت که این کار ازمن ساخته نیست وامیدی 





۱- انساب‌الاشراف . بلاذری 4۳/۵ - تاریخ طبری ٩6/۵‏ - تازیخ الکامل » این‌اثیر 
۳ - تاریخ‌این خلدون ۳۹۰/۲ . 
۲- انسابالاشراف ۵۷/۵ - 





۱۷ نگاهی به قصة عامر ۱۱۳ 
به موفقیت ندارم۲ ۰ » 

مورخان نوشته‌اند : « ازجملهٌ انتقاداتی که نسبت به عثمان ميشد و 
در ردیف کارهای ناروایش شمرده‌اند یکی تبعید عامربن عبد قیس از بصره به 
«نیک و کاری با فضیلت بوده‌است ٩.‏ 





شام است".:ابن‌قتیبه در باره 

منظرة عجیبی ازآن روز گار دربرابر ماست . مردم نیک و کار وپاك 
واصلاح طلب همگی گرفتاراهانت و آزار و زیرشکنجه وقشارند بیکی‌شکنجه 
می‌بیند ؛ دیگری دريك سلول زیرزمینی زندانی است ؛ سوم یآواره وتبعید» 
چهارمی محروم ازمستمری خزانه » پنجمی مورد خشم دستگاه حاکمه ؛ آن 
يك را آنقدر کتك می‌زنند نا دنده‌اش‌می‌شکند » و آن‌دیگری را دربرابرعلمای 
دیسن و اصحاب پیامبر (ص) دشنام میدهند اچرا باآنها چنین میکنند ؟ هیچ » 
چون از عدم اجرای قوانین اسلام دلتنگک و شمگین شده وزبان به اعتراض 
و ارشاد گشوده‌اند ؛ ومنکره و کازها و رویه وسیاست غیراسلامی وناپسند را 





مورد انتقاد و نهی قرار داده‌اند , آیا حاکمی که دربرابر امر بمعروف و نهی 
از منکر اصلاح طلبان وخیرخواهان چتین حشونت و عکس‌العمل وحشیانه‌ای 
نشان داد نمیتوانست آنان را قانع کندکه کار ورویه اش (منکر) و غیراسلامی 
نیست ؟! اگر میتوانست چرا نکرد ؟ وتاریخ هرگز از مباحشات و جلسات و 
ت.دلالهای عثمان با مخالفانش چیسزی نمی گوید . پس حاکم میدانسته که 
آنان سخن‌برحق میگویند و کارهائی راه منکر» میشمارند واز آن نهی‌مینمابند 








۱- اصابه » این‌حجر ۸۵/۳ : 

۲- معارف ؛ اين قتیبه پم و ۱۹6 - عقدالفرید » این عبد ربه ۲۱۱/۲ - محاضرات + 
راغب اسنهانی ۲۱۲/۲ ۰ 

۳ معارف , 





۱۱۴ ار ۱۷ 
که خدا و پیامبرش «منکره دانسته ونهی کرده‌اند .کار آنان » امر بمعروف و 
نهی‌از منکر » و کوشش برای اصلاح امت و باز آوردن رویه وطرز حکومت 
وقت برمدار اسلام و سنت پیامبر (ص) بوده است ؛ و خدا پیامبرش و امت 
اسلامی»آنرا پسندیده و دوست میداشته‌اند ؛ واين نتیجة ضمنی را هم داشته 
که از عواقب وخیمی که برای عثمان و امت اسلامی پیش آمد جلو گیری 
میکرده است . بهمین جهت : بمصلحت عثمان بود که به ارشاد خیرخواهانه 





آن مردان بزر گ گوش بسپارد و به راه‌آید » نه این که بزند و دشنام دهد و 
تبعید کند و بیازارد . 
عثمان اگرفکر میکرد در تقبیح کارها و رویه‌اش خطا میکنند و آنچه 
را نهی مینمایند «منکره و غیر اسلامی نیست باید جلسه‌ای برای مذاکره و 
بحث و تفاهم تشکیل میداد» با آنان مت از بعضی خواسته‌های اجتماعبشان 
برمیداشتند يا او به برخی از آنها تسلیم میشد وهمگی بر رویه و طرز اداره‌ای 
که اسلامی و منطبق بر سنت پیامبر(ض) تشخیص داده میشد اتفاق مییافتند و 
احتلاف و کشمکش از میان برمیخاست 
تشکیل چنین انجمن و کنگره‌ای بر آنچه او کرد و بر تشکیل جاسه‌ای 
ازمعاویه و سعیدین عاص وعمر وعاص و امشال آنها.برتری داشت بر جلسه‌ای 
ین و رذل‌ترین عناصر و افراد متمکار و منافق و فاسد تشکیل 
شده باشد از شاخه‌های و شجرة ملعونه ‏ وخانوادة کلیفی که خدای تبارله و 
تعالی و پیامبر گرامیش بر آن لعنت فرستاده‌اند , در چنین جلسه‌ای طبعاً نظریانی 
مطرح میگردد و پیشنهاداتی مشود که نظرية يك سیامتمدار حقه‌باز و ضد ملی 
نهاد يك خائن یا دسیسا عنصری که رسولخدا (ص) در برابر همه 


ی 











عناصری را عشمان وزیسران و مشاوران و اشخاص 








1۷ نگاهی به قصة عامر 11۵ 
طرف اعتمادش میشمارد ! آیا خلافتی که اینها وزیر ومشاور و راهنما وطرف 
اعتمادش باشند عجیب و شگفت نیست ؟ مگرعشمان که لعنت شد؛ پیامبر خدا 
را بسمت وزیر و مشاور و طرف اعتمادش بر گزیده میتواند ادعا کندکه خلیفه 
و جانشین همان پیامبری است که وزیرومشاورش را لعنت کرده‌است ؟! 
آنگاه به بحث و طرز تفاهم علمان با نماینده و فىرستادُ مسلمانان 


توجه کنید و چگونه است . نمايندة مسلمانان او را به تقوی و خداپرستی 





میخواند وخدا راییادش میدهد وبه توبه وباز گشت به آنچه مایفرضای حداست 
دعوت میکند و میگوبد از گناهان بزرگ و روية ناروائیک » مسلمانان و 
علمای خردمند و استادان قر آن و پارسایان و سیاستمداران متعهد نکسوهش 
کرده‌اند دست بردارد . وعثمان درجواب ‏ آنچه را مسلمانان وبزرگان امت 
اسلامی گناهان ببزرگی میشمارنید"ه چیزهای پیش‌پا افتاده » می‌انگارد » و 
گوینده را مسخره میکند و او را متهم به بی‌اطلاعی مینماید و آتهامش را با 
سو گند مستند میسازد همانگونه که سابقا کنب‌بن عبده وصعصعةبن صوحان را 





بقید سو گند متهم به نفهمی کرد وازهمة آنان جواب دندانشکن شنید و برهانی 
تاطع در رد اتهامش و در اثبات دانائیشان » و اين طبیعی و بدیهی بود زیرا 
استادان علم دين و پرچمداران درس قرآن بودند . 

شگفت‌تر از همه این که‌خلیفه گسوش ببه گزارش جاسوسی بنام 
«حمران‌بن ابان » میسپاردکه شخصاً شاهد گناهکاری وارتکاب فحشایش بوده 
است . آن چنین است که بازنی که‌دورة عده‌اش‌را بپایان نبرده‌بود ازدو اج کرد 
وعلمان بهمین سبب او را زد وبه بصره تبعید کرد" . باردیگررازی با او در 
میان گذاشت که آثرا عبدالرحمن‌بن عوف فاش ساخت نا عثمان بخشم آمده 








تاریخ طبری ٩۱/۵‏ - تاریخ‌الکامل » ابن‌اثیر ۰٩۰/۳‏ 





۱1۹ الفدیر ج1۷ 
تبعیدش کرد . بلاذری مینویسد : « علمان هنگامی که مردم از ولیدبن‌عقبه 
شکایت کردند حمران‌را به کوفه فرستادتاجریان‌را تحقیق کند وبه او خبر دهد, 
ولیدین‌عقبه به او رشوه داد تاحقیقت را پنهان‌ودگر گونه نماید . پس‌چون نزد 
گشت دربارة ولید گزارش‌دروغ داد و ازاوتمجید نمود. لکن وقتی 





ازنزد علمان بیرون رفت وبه مروان‌بنحکم برخورد واز اودربارة ولیدپرسید 
گفت : کاری خطرناك کرده بود ! مروان حرف حمران را به عثمان خبر داد 
وعلمان که دانست حمران گزارش دروغ داده اس بر آشفت و او را بخاطر 
گزارش دروغش به بصره تبعیدکرد» وخانه‌ای ازاملاك عمومی به‌اوبخشید. ,۲ 

عثمان چگونه به گرارش کسی اعتماد میکند که تا بدین پایه گستاخ 
وزشتکار است» در حالیکه خدای تبارك و تعالی دراینگونه موارد چنین تین 
تکلبف فرموده است: اگر زشتکاری بای شما خبری آورد باید دررآن تحفیق‌و 
بررسی کنید مبادا ازروی نادانی به جماعتی آسیب برسانید ... ؟ 

شگفت تر از اعتماد به گزارش فاسقی چون «حمران» این است که 
بخاطر زشتکاری تبمیدش میکند ودر هماتحال برای بسامان آوردن زندگیش 
خانه‌ای از املاك عمومی به‌وی می‌بخشد! واين همان خلیفه‌ای است که انسان 
پاک و نیک و کاری مثل ابوذر آن‌راستگوی مورداعتمادرا به‌دربده,بیدمیکند به 
صحرائی خشك وبی آب و گیاه واورا بی‌سرناه‌وامیگذارد. این دلیل آن است 
که زندگی دنا باموازینالهی‌بس‌خوار وناچیز است که ابوذرها ازآن محروم 
میمانند و «حمران»هاء بآن دست‌میبابند . 


آیا خلیفه؛ عامربن‌عبدقیس را میشناخت ومیدانست که درمیان امت 





۱ - تهذیب التهذیب ۲۵/۳ . 
۲ - انسابالاشراف ۰۷۵/۵ 





ج۱۷ نگاهی بقصاعامر ۱۲ 
اسلامی چه جایگاه بلندی دارد وچه زاهد و پارسای عالیمقامی است و چ 
پاکدامن و عابد » وباعلم به‌اینهاگوش به‌سخن جاسوسان‌سپردو بنابگزارش آنها 
یکباربه مدینه تبعیدش کرد وباردیگر برشتربی‌پالان به‌شام» و وقتی به‌خضورش 
آمد چنان‌اهانتها و تحقیرها به او رواداشت ؟ یاه » مقام و منزلتش را 
نمیشناخت و خبر ازفضاللش نداشت و به گزارش سخن چینان اعتماد کرد ؟ 





درحالیکه عثمان وقتی دید بنمایندگی بزرگان و دانمندان سرشناس بصره و 
شخصیتهای بانقوی‌و فضیلتی نزدا و آمده وچنین مردان بزرگی معمولاکسیرا به 
نمایند گی ءیفرستند که به مقام بلند و علم و خرد وتقوایش ایمان داشته باشند 
وفظیفه‌اش این بودکه دربارة اوتحقیق کند تا او را چنانکه هست بشناسد. آنگاه 
باید درسخنش‌دقت‌مینمود ومیدید چه‌میگوید؟ آیاسخنی برزبان میآوردکه باید 
برنجد و بخشم آید یاسخن درصلاح و مصلحت مات میراند و بمصلحت و شیر 
زمامدار مكّت ؟ 


بدشواری میتوان گفت که علمآن » عامر را نمیشناخته و از فضل و 





بی‌خبر بوده است . زیر یاد مرتبة بلند و زهد و دانائیش‌باکاروان 
مسافران ازشهری به شهری میرفته و عطر فضانلش را نسیم به هر دیاری می‌بزده 
دربردارد دلیل براین است که ازمقام بارز وشامخ وی‌آگاه بوده‌اند : ازمقام 
مردی که یکوقت بر آنشدکه درشبانه روز یکهزار رکعت نماز بجای آورد و 


است » و آمروز که کتب شرح حال بزرگان نمونه‌ها از 








با این عبادت پیگیر توجه همگان را جلب نمود بجائی که وی را از اولباء 
مقر اب خدا شمردند و سر آمد زاهدان‌هشتگانه » و کراسات و مقاماتی برایش 
قائل شدند » بااینوصف مگرممکن است خلیفه اورا نشناسد ؟ 


وانگهی‌سخن «عامر» ؛چیزی نبوده که باعث‌خشم حاکم شود . آنچه 





۱14۸ الفدیر ۱۷ 
اوبرزبان آورده تکرار سخنانی بوده است که بارها افرادسرشناس وصاحبنظر " 
و آنهاکه به : اهلحل وعقد » موسومند درشهرهای بزرگ ودر ملاععام بزبان 
آورده‌اند و همه دربارژ مصالح عالة مت بوده است .. سخنانی که مثل سخن 
«عامر و به گوش پندناپذیر حکام نرفته و در دل سنگشان اثر ننهاده است . خلیفه 


برادامة رویفناروایشاصرار ورزیده و آنان به مخالفت و بنهی ازمنکرء ادامه 





داده‌اند نا شده آنچه شده » وعلمان را بهآن سرانجام کشانده 
1 





«آورده‌اند 





یم رو ابات‌مست ونادرستی‌رابررسی کنیم که‌دراین+ 
زوایانی را که يك دروغساز نامعتبر از فردگمنام ناشناختهای نقل کرده و او 
از يك‌جاعل و روایتساز که متهم به کفر و الحاد است‌وهم علمای‌رجالشناسی 
برسستی وی‌وروابانش اتفاق نظر دارند: سری از شعیب از سیف بن عمر از 
محمد وطلحه نقل میکند که عنشان ۰ حموان بن بان را بخاطر این که با زنی 
درهنگامعد 





ی‌ازدو اج کرده بودتبعیدنمود و آندو را ازهم جدا کرد وحمران 
تبعید مود :"آنگاه پس ازاینکه گزارشات بسیار علیه 





را تازیانه زد وبه بصر 





سیدو نیزگزارشهای عوشایند علمان » به او اجازه داد تا به 


حمران به عم 





مدینه‌نزد وی باز گردد . چون بسا جمعی به مدینه باز آسد دربارة عامر چنین 
ج ندارد و گو, 


: علمان او را تحت نظر معاویه قرارداد. وقتی‌عامر 





گزارش کردند که او عقیده به‌ازدو نمیخورد و درنمازجمعه 





به شام نزد معاویه رفت آبگوشتی فراهم بود واز آن خورد . معاویه دانست که 


علیه وی‌گزارش درو خ داده شده است : وعتلت تبعیدشرا اوشرح داد. 








جمعه :من درانتهای,سجدمی ایستم وپس| 








کسانی هستم که ازمسجد بیرون میروند درخحصوص ازدواج بایدبگويم 





که درحالی آزبصره خارج میشدم که نامز کرد‌بودم. دزبارة خوردن‌گوشت؛ 








۱۷ تکاهی: به فسه‌هاور: ۱1۹ 
خودت ملاحظه کردی ۲ 





ت آور است که عده‌ای چنین روایتی را سند ومدرل*قرارداه‌اند 
برای تبرئه علمان وذیحق شمردن او در تبعید کردن «عامره . درحالیکه همینها 
هرروایتی راکه درسندش یکی از سه نفرنامبرده باشدمردود و باطل میشمارند» 
اما اینجا با وجودیکه همین سه‌تفر رجال روایت را تشکیل میدهند آنرا معتبر 
شناخته وسندمیگیرند برای رفع انتقاداتی که نسبت به عثمان شده‌است ِ 
مطلب تعجب آور دیگر در روایت مذکور؛ صرفنظر ازوضع اخلاقی 
وصلاحبت گرارشگر که همان «حمران» معلوم الحال باشد » اتهاماتی است 
که به «عامره زده‌اند . چه .هيچيك از آنچه به وی نسبت داده‌اند مایة نکوهش 
وسرزنش نیست ناچه رسد به‌اینکه موجب‌تأدیب ونبعیدباشد. آیا اینهاگناهانی 
شمرده میشودکه قدر و مقام کسی را پائین آورد ؟ خودداری‌از ازدواج اگر 
بعنوان تشریع و باعتبار قانون و آثين نباشد خرمتش مسّلم نیست:بلکه ازدو اج 





از امور ستوده و مستحب است | بعلاوه ؛ «/عایر ؛ بارها برای سود نامزد 
ساخته اسا هيچيك را شایسته اهستری خویشن و آنکه بتواند در زهد و 





کم خرجی بسا او جور ببایدئيافته ات,, اپمونيم/ مینویسد : « فرساندار 
بصره کسی را نزد عامرین عبد قیس فرستاد که امیرالممنین - علمبان - بمن 
زدواج نمیکنی ؟ جواب میدهد : من‌از ازدواج 
خودداری نکرده‌ام و پیوسته‌نامزد میگیرم. پرسید: چرا پنیر نمیخوری ؟ گفت: 
گی میکنسم زردشتی‌ها هستند ؛ بهمین جهت اگسر دو 
مسلمان شهادت بدهند که پنیری از مبته وحرام ثیست خواهم خورد . پرسید » 





دستور داد از تو پرسم چرا 





درسرزمینی که 


چرا باحکام‌رفت و آمد نمیکنی؟ گفت : بر درگاه شما نیازمندان و متقاضیان 





بسیارند , آنهارا نزدخود بخوانید و حاجتشان را بر آورید ؛ و دست‌از کسانی 








س تاریخ‌طبری4۱/۵- تاریخ ابن‌عسا لر ۱۹۷/۷-الکامل » این‌اثیر ۰/۳ - اسدالفابه- 
تاریخ این خندون 2۳۸۹/۲ 





۱۲۰ القدیر ۱۷ 
که بشما احتیاج ندارند باز دارید ۱6۱ 

ابونعیم همچنین ازطریق احمدین حنبل روایت کرده است که «معاویه 
به عبدالّین عامر پیغام دادکه دربارة عامربن عبدقیس تحقیق‌کند و او را 
گرامی داشته احترام نماید و دستور دهدکه هر زنی را میخواهد ببه همسری 
بر گزیند تا مهریه‌اش را ازخزانة عمومی بپردازد پس عبداله بن‌عامر به عامرین 
عبدقیس پیغام دادکه امیرالمومنین (یعنی معاویه) به من نوشته و دستور داده 
که بتو دستور دهم هرزنی را میخواهی خواستگاری و عدکنی ومن مهریه‌اش 
را از خزانه بپردازم . در جواب گفت : من پیوسته خواستگاری و نامزد 
پرسید : از چه کسی ؟ گفت : کسی که با خرمالی بسر برد ! 4 


این دو روایت که ابونمیم آورده است آنچه را «سری» نقل کدرده 





تکذیب وردمینماید. زیرا هر گاه آنچه اونقل کرده درست میبود درزمان معاویه 
مسألة ازدواج «عامره مطرح نميشد . 





اما خودداری از خوردن گوشت» این کار نیز حرام نیست. بموجب 
سنت پیامبر (ص) خسوردن گوشت حلال است امسا واجب نیست . آری 
ترل خوردن گوشت بطورکلی و برای همیثه مکروه است » البته اگبر ترله 
گوشت بعنوان يك روش و آئین و بمشابه حکم نباشد .اه پیشروی در زهد و 
پارسائی موجب میشودکه انسان از شئون دنیوی و جسمی چشم پسوشد و به 


هیچ لذتی نیندیشد . با اینهمهوعامره در خودداری خویش از خوردن گوشت ؛ 





عذر و دلیل داشته است . ۱۱ مینویسد : «علت تبعید شدن عامراین بودکه 


حبران‌بن ابان دربارة او گزارش کرده بودکه گوشت نمیخورد و با زنان 





اید » ومشاغل دولتی را قبول نمیکند ء بنابراین او از خوارج 





آمیزش ن 





الاولیاء ۲ 











ج۱۷ نگاهی بقصة عامر ۱۹ 
یا از کسانی که علیه نظام حاکم برمی‌خيزند) است . در نتیجه ء عثمان 





به عبدانبن عامر نوشت که عامرین عبد قیس را بخوان تا اگر دیدی که این 
حصوصیات را دارد اورا یرون کن ( به مدینه یا به شام ) . عبدالقه وی را 
بخواست واز او دراینخصوص پرسید . جواب داد : درمورد گوشت . من 
قصابی‌را دیدم که گوسفند را بدون ذکر بسملقه میکشت » بهمین‌جهت‌هر گاه 
دام خواست گوسفند میخرم و خودم آنرا سرمیبرم . درمورد زن » من چندان 
مرگرمی ودلستگی‌دارم ک‌بآن نمبرسم. درمورد مشاغل دولقی خیلی‌فراد زا 
برای این‌مشاغل میتوانید پیدا کنید و احتیاج به: 
خدا امثال تورا در میان ما زیاد نکند ! عامرگفت : نه : خدا جاروکشها و 
خونگیرهالی مثل تورا زیاد کند ! » ۱ 

درباره شرکت کردن دزنما زجمعة»؛ «عامره آن راستگوی درستکار 
حقیقت را بیان نموده و به‌معاویه گفته‌است اگر امام جمعه وجماعت‌را شایسته 


نیست . حمران به‌اوگفت: 





و واجد شرایط نبیند در نمازش شرکت نمیکند .و اين دربار؛ حکام اموی 
آنزمان کاری ناروا نیست . 


تاز 





بفرض اینکه روایت صحیح باشد و همة اتهاماتی که باو زده‌اند 


گناه شمرده شود : 





خلیفه امکان‌داشت در آنمورد توسط فرماندار بصره 
تحقیق کند چنانکه درروایتابونعيم درمورد ازدواج وخوردن‌پثیر ورفت و آمد 
با حکام انجام شده است ..نمیدانم آیا درشریعت پررگذشت و اعتدالی اسلام 
خوردن پتیر از واجبات شمرده شده است بطوریکه ه رکه نخورد باید تحت 
مراقبت و جاسوسی قرارگیرد ؟! بهرحال به چه مجوز و بتابرچه دلیلی آن‌مرد 
بزرگك را ازخانه و دیارش رانده و برشتری بی‌پالان به شام - تبعیدگاه هم 


- المعارف » ۱۹4 ۰ 





1۳۳ القدیر ۱۷ 
مخالفان عثمان - تبعید کرده است 1۴ کدام آدم عاقل راضی میشود که او را 
بخاطرچنان کارهای ناچیزی تبعید و شکنجه کنند ؟ 1 

تبعید عبدالرحمن جمحی 

عبدالرحمن‌بنحنبل جمحی درشمار کسانی است که توسط علمان نبعید 
شد‌اند . یعقوبی مینویسد : و عبدالرحمن بار پیامسر خدا (ص) به قموس! از 
توابع خیبر تبعید شد . علت این که (علمان) اورا تبعید کرد این بود که اطلاع 





یافت کارهای ناپسند پسر و دائیش‌را تقبیح‌نموده وخودش‌را هجو کرده‌است.» 
علائی آزقول مصعب ؛ و ابوعمر در کتاب واستیعاب» آورده‌اند که 
رقتی علمان پانصدهزار درهم را که مس آفریقای‌اسلامی‌بود به‌مروان‌بخشید 
عبدالر حمن(ین‌حنبل‌جمحی) چنین سرود : 
سو گند به‌عدای یگانه » سو گندی بجد و تأکید که خدا هیچ کاری‌را 
ببهوده و بی‌ثمر نگذاشته است)بلکه (حتی) تورا مایغ آزمایش ما ساخته است 
تا مارا بوسیل تو بیازماید با ترا از آژمایش در آورد تو آن تبعید شده‌ی پیامر 
(ص)را بخواندی و مقرب‌خویش گردانیدی این بژخلاف رویه و قرارمصطفی 
(ص)است. خوبشاوندانت‌را به حکومت برخداپرستان گماشتی واین برخلاف 
رویة گذشتگان (ابوبکروعمر) است . و يك‌پنجم غنیمت‌را به مروان بخشیدی 
و بدینسان اورا بردیگران فضیلت نهادی ومراتع‌اطراف مدینه‌را فرق کردی و 
در آمدی‌را که(ابوموسی) اشعری‌ازاموال عمومی آورده‌بود په‌نزدیکانت‌دادی . 
آن‌دو امین (ابوبکروعمر) براستی راه روشن (طرزحکومتاسلامی) را 
که ماب هدایت به‌رضای ایزد است بازنمودند وبراثر آن حتی یکدرهم بناروا 
و بغصب از کسی نستاندند و نه یکدرهم بهوای دل ( ونه بروفق قانون‌اسلام ) 








بی باین‌صورت‌نوشته‌است. «دراصایه. بصورت‌غموص‌آمده » اما درست «تموعن» 








۱۷ تیعید عبدالرحمن جمحی 1۳۳ 


پس‌دستورداد تا اورا درخیبرزندانی کردند. مرزبانی درمعجم | شعراء 
ازقول او درزندان چنین سروده است : 

از زنجیرهای گران وتتگی که درخیبر براندامم هست به خدا شکایت 
می‌برم و نه برمردم - البته باستلنای ابوالحسن (علی‌بنابیطالب ع) درخیبر و در 
اعماق «غموص» که پنداری ژرف‌ترین گودهاست . 

آیا اگرسخن حقی بزبان آورده با برعایت حقی خوانده باشم باید 
کشته شوم ؟ در آنصورت و هرگاه هرحق خوانی بمیرد چه کسی برای حق 
برجا میماند ؟ 

از زندان برای علی (ع) و عمار باسر چنین نوشت : 

به علی و عمار - که در سرمنزل دینشناسی اند و همه باید بدانجا 
پشتابند بگو : 

هیچ نادانی‌را گرچه سخت بیمار اعتقادی و روحی باشد بی آموزش 
وامگذارید وچندان بیاموزیدش تا به‌افتخار دینشناسی نائل آید . 

جز شمشیر چیزی برایم نمانده است . و آن راسترو نیک و کار اگسر 
درانجمن آن‌جماعت (عشمان‌ومخالفان‌علیع) دردلائل و بهانه‌های محکو: میتم 
اه و مظلومم . 

علیرع) همچنان باعتمان درمورد آزادی عبدالرحمن صحبت میکرد 
تا بالاخره با اين شرط موافقت کردکه درمدینه زندگی بکند . پس اور به‌خیبر 


بیداد نمایند میداند که من 





تبعید کرد ودرقلعه‌ ای بناموقموص؛ می‌زیست تاآنکه‌مسلمانان برعثمان شوریده 
وازهرسوی کشور بطرا 





سرازیر شدند . دراینوقت عبدالرحمن چنین سرود: 


۱ - این تسیت داده شده است » رج 





به چند هشتم , 





۱۳۴ دی ۱۷ 
اگر علی نمیبود » علی که خدا مرا بدستش از بند و زنجیر رهانید 
هر گزبهنگامی که غل و زنخبر براندامم فشارمیآورد از کسی‌خواستار 
کمك برای رهائیم نمیشدم . 
جانم فدای علی باد که مرا ازچنگث کافری که خدارا ندیده گرفته‌بود 
رهانید . 
عبدالرحمن در جنگ صفین همراه علی (ع) بود . طبری میگوید : 

درنبردهای صفین عبدالرحمن‌بن‌حنبل این سرود رزمی را می‌خواند : 

اگر مرا بشید من ابن حنبل هستم من آنم کنه در میان شما « نعثل و 

کنایه ازعلمان - را هجو کردم ۱ . 

از کسانی‌است که در آنزمان بمعرض آزار و فشار و شکنجه 








اين 
در آمده‌اند و درسیاهچال زندانه بند وازنجیر کشیده شده‌اند . هیچ گناهی 
نکرده بودند وتنها جرمشان - بزعم حاکم وهمدستانش - این‌بود که منکرات؛ 
و کارهای خملاف اسلام را نکوهش‌ها مینموده و شیف رویه و قوانین اسلام 
بود‌اند . دربارة دوستان و هم‌زبانان بازها سخن گفته‌ايم و آن سخنان را 


دراینجا تكرارنميکنيم . نظری به‌اشعار این‌صحابی عالیقدر کافی‌است که ایمان 








سرشارش وشیفتگی اورا به رویة اسلامی وضدیتش‌را با انحراف و کافرمنشی 
بنماید . 


تبعد امیرالمومنین علی‌بنایطالب(ع) 


در بحث از آنچه درایام‌علافت علمان میان‌او و أمیرالمومنین‌علی(ع) 





اتفاقافتاده | گرباختصار بر گزاريم شاید عواطف جماعتی‌را جریحه‌دار سازد 





۱ - تاریخ طبری ۲۵٩‏ - تاریسخ یعقوبی ۱۵۰/۲ - 4۱۰/۲ - شرح ابن ابی‌الحدید 
۱ - اصابه ۳۹۵/۲ . 








۱۷ نگاهی به تبعید امیرالمومنین (ع) ۱۳۵ 
وعاقبت خوشی نداشته باشد . گرچه تاریخ جزاندکی از آن ماجراها را دربر 
نگرفته باز همان اندك برای رساندن و فهماندن واقعیات آن ایام و مایت 
عثمان کنایت میکند » وما بزرگوارانه از آن درمیگذریم وهرگز برس رکلماث 
زشتی که‌از دمان علمان بیرون آمده نمی‌ايستيم » آن حرفها که غبارش بردامن 
کبریائی علی (ع) نمی‌نشیند . 

آیاکسی که صمیمانه ایمان آورده و خویشتن تسلیم خدا گردانیده » 
و نیک وکارباشد و بهقر آن و آنچه دربار؛ پیامبر(ص) و درفضالل‌علی(ع) آمده 
يك بااو آشنائی داشته واز 
روحیه بزر گوارانه و فضائل عالبه‌اشآ گاهی داشته‌باشد وبداند درموقعیت‌های 


باور داشته باشد وسالها بااو همنشین بوده واز 





حساس باچه فداکاری و عشفی ازاسلام دفاع وحمایت کرده و دراستواری‌آن 
کوشیده‌است » آیا چنین مسلمانی امکان داد و زبان و دلش باری‌میدهد که 
بهبرادرپیامبرا کرم(ص) به کسی که خدا درقر آن اورا پاك شمرده‌است بگوید: 
« چرا اگربه‌مروان دشنام دادی نباید ب‌ئو دشنام دهد , بخداقسم تو درنظرمن 
براو برتری نداری »۱ ؟ وميدائيم مروان‌بن حکم کسی‌است که پیامبررص) اورا 
ید و طردکرده وپدرش‌را هم طردکرده‌است وخودش وپدرش‌را لعنت کرده 
است , یا به‌او بگوید : « بخدا قسم ای ابوالحسن | نمیدانم خواستار مر گگ 





توام یاآرزومند ادامة زندگیت . بخدا اگریمیری حوش نمیدارم بعدازمر گت 
برای دیگران زنده بمانم زیرا کسی را بهتر ازتو نميبابم » و اگر زنده بمانی 
هیچ گردنکش نافرمانبرداری‌را نمیبابم که‌ترا پش 
پشت وپناه حویش‌نشمرده باشد بطوریکه فقط مقامی که درنظرتو دارد ومقامی 
از کیفرش بازمیدارد. بنابراین رابطةٌ من باتو رابطة 





ان ونردبان‌خود نساخته وثرا 





که تو درنظرش داری مرا 


۱ - رجوغ کنید به جلد هشتم . 





۱۳۹ الغدیر ۱۷ 
فرزندی‌است که‌توسط پدرش عاق (ورانده) شده‌باش دکه اگربمیرد غممی‌خورد 


واگر زنده بماند طردش مینماید...6؟ با بگوید: وتو بالاتر ازعمار نیستی ؛ 








ید : «توبیش ازعمارمستحق تبعید شدنی»۳؟ 


یاحرف خشنی که مورخان دوست نمیدارند از آن یاد کنند » و ما از ذکرش 


و نه کمتراز اومستحق تبعیدی» 





علاوه برینها ؛ اورا از شهر پیامبر(ص) بیرون میراند و ازخانه و 
کاشانه‌اش آواره میسازد . و چندین‌بار به «ینبع» میفرسند و توسط ابن‌عباس 
پیغام تبعید میدهد ؛ میگوید: و به او بگ و که به مزرعه‌اش درینبع برود تا نهاو 
مایا اندوه مرا فراهم سازد و نه من مایا اندوه اورا فراهم آورم ) ۵ 

کسی‌نیست از او بپرسد چرا,امام پاك و منزهی که معصوم و پیراسته 
از لغزش است بیش ازمردان صالح و عالیمقیامی که تبعید شده‌اند مستحق تبعی 





شدن‌است ؟! آیا بزعم اوعلی(ع)هم مثل ابوذر آن راستگوی راست شمرده 
شده » کمونیست و سوسیالیست وه پیری دروغساز » بوده‌است ؟! یا بنظراو 
مثل عبداّین مسعود آنکه از لحاظ هدایت و رفتسار و منش ِ 
به پیامبرخدا (ص) بود وحیوانکی: بوده است ؟! با او را مثل عماریاسر آنکه 
میانه دو دید پیامبر(ص) میبود» گردنکشی‌میداند بسیار دروغگو که دربرابرش 
گستاخی میورزد و مردم را براو میشوراند ؟! یا او را مثل کمب‌بن عبده آن 
نیک وکار پارسا و زاهد و نیرنگباز » و شعبده باز ميشمارد ؟! یا آدمی که مثل 





عامرین عبد قیس آن استاد قرآن و آن زاهد عابد » از عوردن پنیر و گوشت 





الکبری » ط‌حسین 15۵ . 
۲ - رجوع کنید به عنوان : « وفتارعشمان یا عماریاسر 


۳ - رجوع کنید به جلد هشتم . 


با 








۱۷ تکاهی به تبعید امیرالمومنین(ج) ۱۳۷ 


وازحضور درنماز جمعه و از ازدو اج خودداری مینماید ؟ یا مثل مردان پال 





وعظیم الشأن کوفه که‌تبعیدشان کرد «تابخرد» ووغیرمتدین» و «شیطان‌سخن؛ 
قرین پیامبرمقدس و متزه برتر ازآن‌است که گمان لغزش درباره‌اش 


رود » آنهم پس از آن‌که پروردگار دانا اورا ازهر گونه آلایشی بری دانسته و 





بمثابةٌ ود پیامبر(ص) شمرده ویکی‌را نبی‌خویش گردانیده است و دیگری را 
وصیاو . چنانکه ساحت تبعیدیان حکومت عمان آن اصحاب نیکوروش و 


عالیمقام پیابررص) و آنان که پیروانی راسترو بودند از آن تهمت‌های ناروا 





و ناپسند پاك و سترده است . 

آری » آن مرد همه این شخصیت‌های ممتاز و پاکدامن را که اسر 
یمعروف و نهی‌ازمنکر میکردندد و به تبعیت از سنن و آئین اسلام خوانده»از 
انحراف وتخلف ازاحکامش باز:.یداشتند 6 گردنکش» می‌خواند ! گردنکشانی 
که علی (ع) را نردبان وصول به اغراض خویش ساخته اورا پشت و پناه و 
تکیه گاه‌ود قرارداده‌اند بطوریکه| گرمیخواست آنان‌را بجرم تقبیح انحر افاشش 
از سنت و قر آن مجازات کند مانعش میشد بدلیل همین ممانعت اورا بیش از 





تبعیدیان مستحق تبعید میدانست ۰ زیسرا اگر او نمیبود میتوانست هربلائی که 





میخواست برسر آنان در آورد و انتقام خویش از آن حقگویان غیرتمند بسیار 
و آنش کینه اش‌را نسبت بمخالفانی که جز خبروصلاح امت نمیخواستند بستاند» 
ولی خدای توانا به آنان وعده دفاع و حمایت داده است و فرمسوده : و خدا 
از کسانی که‌ایمان آو رده‌اند دفاع میکند واو قطعاً این‌قدرت‌را دارد که آنان‌ر! 
باری دهد و به پیروزی رساند ». 


بعلاوه : هیچ‌عاقلی این‌پنداررا به‌ذهن حویش‌راه نمیدهد که گردنکشان 





به مولا امیرالمومنین پناه آورند و اورا سپرحمایت‌خویش‌سازند : زیرا مسلم 





۱۲۸ القدیر ۱۷ 
است که فقط کسانی به آغوش حمایتش پناه می‌برند که مثل خودش صالح و 
دیندار و راسترو باشند وستمدیدگانی که از آسیب ستمگربیمناکند ونیز او جز 
بدینگونه‌ستمدید گان‌راسترو پناه نمیدهد» چون‌|وچنانکهپیامبر گرامی‌وراستگو 
میفرماید و فرمایشش در دست است ؛ ولی‌مزمنان » یعنی حامی و دوسندار و 
پاسدار ایشان است و و فرمانروای نیکان » و و فرمانده حجستگان » و « امام 
پرهیز کاران » و و سرور مسلمان » . 

کاش ميدانستيم عثمان از چه روی از وجود علی (ع) درمدینه دچار 
غم و اندوه میشود » حال آنکه ميدانيم وجود علی (ع) مایه رحمت و لطت 
پروردگار و عين لطف و رحمت اواست که برهمة امت اسلام ارزانی داشته 
بویژه درشرایطی که‌تباهگران برزمام امور مسلط گشته وهوسبازان ومنحرفان 
زبان ب‌نبلیغ گشوده باشند » واوقهرمان سئیزه باآنهااست که زبان در کامشان 
می‌بندد و زمامشان بردهانشان درمی‌پیچد ومردم‌را برراء راست دین بازمبارد 





و روان میدارد . آری » وجودش مایب اندوه کسانی است که می‌خواهند 
خودسرانه به‌حکومت ادامه دهند و اموال مردم را درراه عيش و کامجوئی‌خود 
و همدستانشان بغارت برند و در ادارة امورجامعه پاییند دستورات‌اسلامی و 
سنت پیامبروص) نباشند و از آن انحراف جویند . چنانکسه شعارعمومی مردم 
در آنروز اين بود که انحرافات حکومت زدوده شود و رویة اداره با روپ 
اسلامی مطابقت نماید و برراه راست دین آید . وهمین‌شعاراساسی‌بود کهخود 
کامگانرا مآزرد ودل هوسناکشان‌را رنجه میداشت و بهغم‌واندوه میآورد؛ 
غمی که جنایتی درحق جامعه‌ای بزرگث بشمارمرآمد وغمدارش جنایتکاری که 
بامصالح عمومی أمت اسلامی در. 

کلسات زشتی که عثمان به زبان آورد و پرخاشهائی که به مولای 














ج۱۷ آیه‌ای دربار6 عشمان ۱۳۹ 





متقیان کرد راه اهانت به آن‌حضرت را بروی تبهکاران و ببدینانی که بااسلام 


و امام دشمن بودند هموارساخت . علمان بود که با زشتگوئیهایش درحضور 





مردم به‌آمویان وعناصرپست وبی قماش آنها جرأت داد ناگستاخی 
اورا تکرارنمایند ودراین کارخودرا پیرو او بشمارند و آن قهرمان غیرتمند را 
با زخمزبان و حرفهای پلیدشان بیازارند و با آزار برادر پیامبر(وص) شخص 
پیامبر (ص) را بیازارند . « 


آنهارا در دنیا و آخرت لعنت میکند و عذابی خوارکننده برای آنها فراهم 





کسانی که خدا و پیامپرش را میآزارند خدا 


میسازد . و کسانی که پیامبر خدا را میآزارند عذابی دردنا خواهند داشت . 
و کسانی که مردان و زنان ممن را بدون اینکه کاری کرده باشند مبآزارند 
بار تهمت و گناه آشکاری بردوش خویش نهاده‌اند 4 . 

آیه‌ای دربارة عثمان 


واحدی و لبی ازقول عبدال‌بن عباس و سدی و کلبی و مسیب‌بن 
شريك روایت 





کرده‌اند که آیات ۳ ۴۶و ۳۵ صورة «ونجم » دربار؛ عثمان 
رضی‌اله عنه نازل‌شده‌است ۰ یی آیات: و آفرایت‌آلذی توللی » واعطی قلیلا؟ 
واکدی » آعنده علمالغیب فهو بری » : آیاکسی‌راکه روبر گردانداو اندکی 
بخشید؛و دست.ازفیض باز گرفت دیدی ؟ آیا علم غیب دارد بطوریکه (آینده 
و عواقب احروی کارش را ) می‌بیند ؟! چون عثمان صدفه میداد و مخارج 
کارهای خبر را تأمین میکرد . برادر شیریش عبداله‌بن ابی‌سرح به او گفت : 
این چه کاری‌است که میکنی ! چیزی نمانده که ندار شوی . علمانگفت : من 
گناهان و خطاهائی دارم و باانجام اینکارها میخواهم رضای خدا وآمرزش 
او را بدست آورم . عبدالقه به اوگفت : این شترت را با پالان و کجاوه‌اش 


به‌من بده تادرعوض من هم گناهانت‌را بعهده خواهم گرفت. عثمان پذیرفت 





۱۳۰ القدیر ۱۷ 





و شترش را باو بخشید و برتهعهدش شهادت گذراند و دست ازصدقه و انفاق 
راین‌هنگام خدای‌متمال فرو فرستاد : آیاکسی‌راکه روبر گردانید 


نختین باز آمد و بهتر و نیکوتر از پیش 





باز گرفت . 


شده‌بود 


ازعبداقین‌ابی سرح - کسی که طرز تفکر و کردارش در دورف کفر 
ویندازسلمانیش ودر دورة رجعت به کفرش و آنهنگام که جزء حواشی‌عثمان 
شد یکسان بود - این حرف سخیف و مسخره که باهيچك ازقوانین و اصول 
عدل و انصاف نمیسازد بعید نینت و چندان شگفتی نمیسآورد » تعجب آور 
این‌است که عشمان حرف خرأفی و پوچ آورا میپذیرد و شتر و پالانش‌را به‌او 
می‌بخشد تا درعوض او بار گناهانش‌را بدوش کشد - بااین که خدا میفرمایید 
هیچکس بار گناه دیگری را بدوش نمیکشد - و برتمهد او شهادت میگذراند 
و دست از انفاق و صدقه باز میکشد و می‌پندارد آنچه آن کافرمنش از روی 
استهزاء میگوید شدنی‌است وبراستی‌تمهدش د رآخرت پذیرفته میشود » پنداری 
دستگاه حساب و دادرسی‌رستاخیزیدست‌پسر ابی‌سرح سپردهاست واو از آنچه 
در آخرت ودردادگاه عدل الهی‌میگذرد ازپیش خبردارد وبراساس‌همین اطلاع 
به علمان خبرمیدهد که گنامانش بااین مبادله و معامله ازبین‌رفته و قلم بطلان 





۱ - وجوع‌کنید به : اسباب‌النزول , واحدی ,۲۹۸ - تفسیر قرطبی ۱۱۱/۱۷ - کشاف » 
زمخشری ۱6۱/۳ - تفسیرئیشابوری درحاشیذ تفسیرطبری ۵۰/۷۷ - تفسیرشر بینی 
۸/۶ 








چِ۱۷ آیه‌ای دربارة عثمان ۱۳۱ 
بر آن کشیده خواهد شد : یا پنداری»عثمان خودش علمغیب دارد وعاقبت کار 
و تحقق آن مبادله و معامله را می‌بیند ومیداندکه آنچه برادر شیریش میگوید 
حق وتحقق یافنی است ۰ گوئی فرمایشات خدایحکیمرا فراموش کرده‌است : 
« کافران به مومنان گفتند طريقةُ ما را پیروی کنید و ما درعوض گناهان و 
لغرشهایتان را بدوش میگیریم ء ولی‌آنها ذره‌ای از گنامان آنان را نمیتوانند 
بدوش وبعهده گرفت و آنها قطعاً دروغگویند ؛ ودرحقیقت بارهای(گناه)بان 
و بارهای رگنام) دیگری همراه بارهای (گناه)‌شان را بردوش خواهند کشید 





ودر رستاخیز مسژول هم افترائاتشان خواهند بود ۲ , هر که کار بدکند کیفر 
آنرا خواهد دید و برای حویش جزخدا حامی و باوری نخواهد یافت ۲۰ ؛ 
« ه رکه ذره‌ای نیکی کند (نتیجة) آنرا می‌بیند و ه رکه ذره‌ای بدی کند آنبرا 
می‌بیند ۳۶ . «هررکس در گرو آنچه انجام داده میباشده* ۰ «وهر که گناهی‌انجام 
دهد فقط علبه حویش و بعهدة خویش انجام داده است » * » + امروز هکس 
بر حسب آنچه انجام داده کیفرو پاداش داده میشود ؛ آمروز ستم وجود ندارد 
(وبر کسی‌نخواهدرفت) 7 ۰ 5 وبایستی هکس برحسب آنچه انجام داده کیفر 
وپاداش داده شود » و ايشان مورد ظلم واقع نخواهند شد »۲ . و آیات بسیار 
دیگری نظیر اینها که جملگی مبین این‌حکم عقلی‌است که کیفردادن کسی بخاطر 
جرمی که دیگری مرتکب گشته » ناروا است . 








۷ - جائیه ۲۲ ۰ 





۱۳۲ القدیر ۱۷ 

عدالت چنین حکم میکند که پسر ابی‌سرح و افراد فرومابه و رذلی 
امثالاو اگر قرار باشد بموجب چنین تعهدات مسخره‌ای متحمل گناهان‌جدید 
و مستحق کیفراضافی شوند متحمل مسوولیت این گناه خواهند شد که باحرف 
خود دربرابر خدا گستاخی نموده و سهمگینی شعلة کیفرش را ناچیز و حقیر 
شمرده و مردم نیک و کاررا از پرداخت صدقه و کمك به نیازمندان بازداشته‌اند؛ 





نه این که متحمل گناهان گذشته علمان 
1 


شوند. 
خحردی ونادانی کسی‌بنگریم که‌چنان حرف‌مسخره‌ای‌ر| 
ناباوری را راست شمرده و بر آن آثارعملیمترتب 








باور داشته و استهزا 
پنداشته است » تاآیات خدای حکیم در ردش فرودآمدهاست . گرفتیم حرف 
روایت کننده داثر براین که عثمان پس از نزول آبات به روش پیشین باز گشته 





راست باشد : حتی در آنصورت«ئر با گلت وی نمیتواند نابخردی او را 





بپوشاند و نبوده انگارد » این نابخردی را که حرف آن کافرمنش‌را پذیرفته و 


نسلیم آن خرافه و پندار ضد اسلامی گفتة است . آری هرگاه اعتنائی به آن 





پیشنهاد کفر آمیز و احمقانه تکمود و به‌بیزاهه نرفته با رفته‌بود وخود بقدرت 
تفکر و نه با سرزنش ونکوهش‌آلهی‌باز گشته بود ازسست‌رائی ونابخردی‌تبرثه 
شده‌بوده کاش به‌راه صدقه دهی و انفاق(!) بازنيامده بود ۰ زیرا چون باز آمد 
ال خدا و خلق ریخت و پاش کرد و 
چنان روبه‌ای گرائیسد که درتاریخ ثبت است و بگفتة مولای متقیا 





نه از دارائی و در آمد شخصی بنکه از 





خدا را چنانکه شتر. گیاه نورستة بهاری را بچرد می‌چرید و می‌بلعید» ! 
عثمان راه رستگاری ر! نمیداند ! 
ابن‌عساکر درتاریخغر 


ین روایت میکند : « عمر به علمان‌بن عفان 





برخورد » به‌اوسلام کرد » جوابی نشنيد, ترد ابوبکرصدیق‌رفته گفت : ای‌جانشین 





۱۷ علمان راه رستگاری را نمیداند ۱۳۳ 


2 ! میخواهی معییتی‌را که پس از پیامبرخدا گرفتارش شده‌ايم برایت 
بگویم ؟ پرسید: چیست؟ گفت: به‌عشمان برخوردم : به اوسلام کردم جوا 
سلامم را نداد . ابوبکر با شگفتی پرسید : راستی اتفاق افتاد ؟ گفت : 
آری » پس دست اورا گرفته نزد عثمان آمدند و سلام کردند وجواب‌سلامشان 
را داد. آنگاه ابوبکرگفت: آیا راست‌است که عمر نزد تو آمده سلامت کرد 








جوابش ندادی ؟ گفت : بخدا قسم ای خلیفة پیامبر خدا » من او را نادیدم ب 
پرسید: فکرت به چه مشغول بود؟ گفت: داشتم به پیامب رخدا(ص) می‌آندیشیدم 
که ازدنیا رفت و از او نپرسیدیم: چگونه میتوان رستگارشد واز آتش دوزخ 
رست » و راه رستگاری ونجات‌چیست؟ ابوبکر گفت: بخدا قسم من ازپیامبر 
خدا (ص) پرسیده و جواب شنیده‌ام . عمان گفت : ها ! بگو و ما را از غم 
نجات بده . ابوبکر گفت :پیامبرخذ! (ص) گفت : به پیوند استوار که عبارت 
از اعتقاد و گفتن لااله لا اه است چنگک آویزید ۱۰ . 

امبر وص) گوش از تبلیغسات پیگیر و 
دکه تا 





آیا این مرد در دور حیا 





ارشاد دامنه دارش بویژه تأکی فراوانش رزوی توخید بربسته وندیده 
چه اندازه درتحکیم اصل اساسی نوحید در دلهای خاق میکوشد و میفرماید 
بگانه راه رستگاری و نجات این‌است که انسان از صمیم قلب به توحید ایمان 





پیدا کند و دل خویش بروی .ه بگُشاید وبرای آن‌خالی و پیر استه‌سازد » 
و تنها بدینگونه میتواند از آتش دوزخ برهد ؟ 
وه رکه دل و جان خویش‌تسلیم خدا نماید ونیکو کارهم‌باشد بیگمان به پیوند 


استوارچنگگ آویخنه‌است " وه رکه به بت و قدرتهای سیاسی ناروا کافر شود 








بن فرمایشات خدا را نشتیده : 


و به‌خدای یگانه ایمان آورد قطعا به پیوند استوار چنگ آویخنه است ۰۳ و 
۱ - تاریخ ابن‌عساکر ۵۸/۲ ۰ 

۲ - سوه لقمان 2۷۲ 

۳ -سورة بتره ۲۵۹ . 





۱۳۳ القدیر ۱۷ 
کسانی که‌ایمان آورده و کارهای پسندیده کردند آنان قرین بهشتند! . وبیگمان 
هرکس برای خدا شريك قائل شود خدا بهشت را بر او حرام خواهد ساعت 
و آشیانه‌اش آتش (دوزخ) خواهد بود » ۲ . 
آیا این ندای پیامبر اکرم (ص) را نشنیده است : 
(ازروی‌عقیده و اخلاص) بگوئید لا اله الاله » رستگارخواهیدشد . 
ه رکه گواهی‌دهد که خدائی‌جزخدای یگانه نیست ومحمد پیامبرخدای 
یگانهاست خدا آتش (دوزخ) را براو حرام میسازد . 
هرکه با اخلاص و دل پاك بگوید خدائی جز خدای یگانه نیست 
به بهشت در آید . 
نمیشودکسی براستی وازصمیم دل شهادت دهد که خدائی جزخدای 
یگانه وجود ندارد.و محمد پیامبر خدای یگانه است و خدا آتش 
«دوزخ) را براو حرام نگردائد . 
من سختی را میشناسم که اگر بنده‌ای آنرا براستی و از ته دل بگوید 


و برآن سخن و عقیده بمبرد/شدا خماً آنش دوزخ را براو حرام 





خواهد گردانید ؛ و آن سخن این است : خدائی جز خدای یگانه 
وجود ندارد . 


و احادیث بسیار دیگسری که برخی را « حافظ منذری » در کتساب 





« ترغیب و ترهیب » فراهم آورده است * 


رین و گرانبها را ميشنید وچون گوش دل 





آیا این مرد » آن سخنان 








۲- مائده ۷۲ . 
۳- تاریخ بخاری جلد و » بخش ۷ ۰ ص 4 . 
-< الترغیب و الترهیب » ۱14-۱3۰/۷ ۰ 








۱۷ عثمان راه رستگاری را نمیداند ۱۳۵ 
بدان نسپرد ازیاد ببرد ؟ درایتصورت واگر اینها را که اساس وشالودة مکتب 
اسلاماست درنیافته ونفهمیده باشد چه چیز را درل کرده وفهمیدهاست ؟ واين 
چه درکی است که از پیامبر گرامی دارد که مپندارد آمده و در گذشته و راه 
رستگاری‌را نیاموخته‌است؟! حال آنکه فقط برای اینمبعوث گشته و رسالتش 
این بوده که ماتش و بشریت را رستگار گرداند » و کتابی که در دستش بوده 
و تعلیمش میداده روشنگر و آموزش همه چیزاست . پیامبز اکرم را چگونه 


تصورمیکرده : و بنیان اسلام را برچه استوار میپنداشته‌است ؟؛ واین بیچاره 





چه مسلمانی است که دورة رسالت پیامبرش را دریافته و سراسر عمر نوأم 
با فش را ازابندا تا بهنگام در گذشتش شاهد بوده و باینهمه هنوز نفهمیده 
که چه چیز او را از آتش دوزخ میرهاند و رستگار میگرداند ؟ ! 

آری : بی‌تردید ۰ پیامپز گرامیدمی در راه روشنگری و آموزش 
نیاسوده و باهذعل‌قر آن‌طریق رستگاری‌را فروزان گردانیدهاست. لکن چه‌سود 
کسانی را که گوش هوش ند 
فروزندگی نمپرده باشند . 

علمان , تکببر را درحرکات نماز» تك میکند 
احمدین حنبل از قول عمران‌بن حصین نقل‌میکندکه « پشت‌سرعلی(ع) 





ش نساخته و دل و ساغ خویش بدان 





نمازخواندم ء مرا بیاد نمازهائی‌انداعت که با پیامبر حدارص) و دو جانشینش 
ابوبکر و عمر ) خوانده بودم . پس روانه شدم و با او «یعنی علی 8 ) 
نماز خواندم و دیدم هر گاه به سجده میرود يا سر از ر کوع برمیآورد تکبیر 
میگوید . پرسیدم چه کسی اولین‌با ترك کرد ؟ گفت : عثمان 
نهنگام که پیر شد و صدایش ضعیف گشت آنرا ترلکرد ۰۱۰ 











رضی ال عنه 





۱ مسند احمدین حنبل 4۲۸/6 1۹۰ ۳۲۰ 44۰۰ 44۰ ۰ 





۳ اتقدیر 1۱۷ 

درجلد دهم انشاءالّه دراین باره بتفصیل بحث خواهد شد » وخواهیم 
دید که گفتن تکبیر در نماز بهنگام رفتن به رکوع و سجود و برخاستن از آن 
سنت پیامبرخدا(ص)است + سنتی‌ثابت وقطعی که همه مسلمانان برسر آن‌اتفاق 
نظر دارند و اصحار 





عمل میکرده‌اند و اثة مذاهب‌اسلامی بر آن اجماع 
نموده‌اند . این بحث روشن میسازد اولین کسی که آنرا تركك کرد عثمان بوده 
است » و معاویه و بنی‌امیه از او پیروی کرده‌اند ؛ و هنوز مردم براین شیوه 
میروند و چنان بآن خو گرفنه و عادت نموده‌اندکه سنت و رویا صحیح دراین 
باره ازین‌رفته و فراموش گشته‌است : بطوریکه ه رکه بدین‌سنت متمسك باشد 
در نظرعامه غریبمینماید پنداری کارخلاف شرعی‌مر تکب‌شده‌است» مسژولیت 
گناه و تکرار این انحراف,طبعا بعهدة کسی‌است که آنرا بدعت نهاده 


ادامة 





و سنت تخلف ناپذیراسلامیرا ترك کرده‌اشت . زرقانی درشرح کتاب (موطأ) 
مینویسد: احمد حنبل ازقول عمران روایتی دارد که میگوید : اولی کسی که 
تکبیر را ترلث کرد علمان بود بهنگامی که سالخورده گشت . و طبری از قول 
ابوهریره روایتی‌داردکهمیگوید: آولین کسی که‌ترل کرد معاویه بود . وابوعیید 
روایتی بدین مضمون دارد که اولین کسی که آنرا ترلث کسرد زیاد بود . و این 
روایت با روایات قبلی منافات/دارد + زیرا زیاد براساس ترك کردن معاویه 
تر کرد چنانکه او نیز براساس ترك کردن عثمان ترله کرده‌است . و عده‌ای از 





غلماء آنرا براخفاء تکبیریعنی آهسته گمتن آن حمل کرده‌اند ۱ . 





که عده‌ای خواسته‌اند کار علمان را چنین توجیه نماینشد که او 





آهسته‌میخو انده‌است : باتصریحی که لفظ ترثك کرده دارد جورا 


المز. 








۱ - «الموطا» ۵/۲: ۰۱ 








۱۷ نگاهی به اعمال عثمان ۱۳۲ 
میگفت و نمیگویدبصدای‌بلندتکییرمیگفت» و آنگاه از کسی‌میرسد: که نخستین‌بار 
آنرا ترلگ کرد و نه‌اين که آهسته گفت؟ بعلاوه‌روایاتی‌ازقول ابن‌حجر وشوکانی 





و دیگران آمده باین‌مضمون که از زرقانی شنیدم که «معاویه آنرا براساس 
ترك کردن علمان ترلكکرده . وهرچه دربارة معاویه نقل شده بلفظ ترك کردن و 
ناقص و کم کردن‌است » ودر آنها هیچ لفظ « اخفاء» و آهسته گفتن‌نیامده‌است+ 
وبدیهی است که معاوبه‌ازعثمان تبعیت کرده و کارش تکزار کار او بوده‌است . 

نتیجه‌ای ازاین بحث 

آنچه گذشت مختصری بودکه درتاریخهای غرضآلود موجود نوشته 
و از آن روز گار سیاه برجای مانده است . تاریخهائی که مسائل و حقایق 
اساسی‌را وا گذاشته واز واقعیات‌پراهمیت بعد در گذشته‌آند. دستهای‌تبهکاری 
که به نگارش اینگونه تاریخ‌ها,دراز گشته "با نوانسته حقائق مهم را در پرده 
نگهداشته و پوشانده تانوشته‌اش با تمایلات و تعصبات توده‌های گمراه یاحکام 


قلدر وجاه‌طلب ساز گار آید » درحالیکه تاریخ باید آز 





انه و باانصاف‌نوشته 
شود وهیچ عاملی آنرا از راه پدر نبرد و به جانبگیری واندارد . لیکن چه‌باید 
کردکه این قماش تاریخ‌نویسان تاریخ‌را نه چنانکه بایسته‌است نوشته‌اند بلکه 
حقالق ومعانی‌را تحریف ودگرگونه نموده‌اند و از اسناد و روایات تاریخی 
آنچه مطابق میل وغرض‌خود و اربابشان دیده‌اند نگاشته و دیگران‌را بی‌اعتنا 
واگذاشته‌اند . بویژه آنچه‌راکه با اغراضشان ناسازگار بوده است . 

مثلا طبری در تاریخش 
مردم مصر به‌طرف عثمان حرکت کردند و در «ذوخشب, آردو زدند کارهای 
بسیاری را ذکر کرده است از آنجمله آنچه قبلا یاد شد و نیز آنچه از ذکرش 


خودداری‌نمودم بدانجهت که زننده بود . ۱۰ و « بسیاری‌ازدلائلیر | که‌قان 





ین نوشته است : « واقدی در علت این که 











زاو 


۱ - تاریخ طبری ۱۰۸/۵ ۰ 





۱۳۸ القدیر ۱۷ 
(یعنی‌عثمان) ذکر کرده و مستند قتلش ساخته‌اند ذکر کردیم و از بسیاری دیگر 
بعللی که خودداری از ذکر آنهارا لازم میآورد صرفنظر کردیم! » و « محمدبن 
ابوبکر وقتی استاندار (علیع درمصر) شد به معاویه نامه نوشت : و مکاتبات 
آندو درتاریخ آمده است لکن من خوشم نیامد آنهارا بیاورم زیبرا درآنها 
مطالبی‌هست که عامه طاقت شنیدنش را ندارند» ۲ . 


اتفاق افتاده 





درجلد هشتم نیز دربحث از آنچه میان علی(ع) و 
سخن‌مسعودیرا آوردیم که میگو ید: علمان‌حرف‌خشن و زننده‌ای به‌علی(ع)زد 
که مایل به نقل آن نیستیم » و علی (ع) حرفی شبیه آن به او بررگرداند » . 

«ابن‌اثیره یکی‌دیگرازاینگونه مورخان‌میگوید: « بسیاری از دلائلی‌را 
که مردم وسیله و سند کشتن او (يمني عثمان ) قرار داده بودند رها کردم 
بدلائلی که خودداری از ذکرش را ايجاب,مینماید » ۳. 

«ابن کثیر» مینویسد : و دراین‌سال (یعنی‌سال۳۳هجری) علمان عده‌ای 
ازاهالی بعره را از آنجا به‌شام ومعبرتبمید کرد بدلائلی که اين تبعید را ایجاب 





مینمود . تبمید شدگان از کسانی بودند که مردم را علیه او برمی‌انگیختند و با 
دشمنانش درتبلیغ علیه او و بردن اعتبارش همساز بودند ۰ وآنها با اینعمل 
ستمکارشمرده ميشدند و او رضی‌الّه عنه نیک کاری برطربق دین بود » * . ودر 
جای دیگر مینویسد : کارها و حوادثی جریان یافت که بقدر امکان از آن 


سپس از آن آمور وحوادث آنچه باب‌طبعش بوده و با سلیقه‌اش 








2.۳/۵ 

۲ - تاریخ طبری ۲۳۲/۵ . 
۳- تاریخ الکامل ۷۰/۳ . 

4 - البداية والتهایه ۱۹5/۷ . 
۱۷۷/۷۵ ۰ 








۱۷ نگاهی به اعمال عثمان ۱۳۹ 
جورمیآمده وخوشایندش‌بوده ذک رکرده‌است لکن آزروی نوشته‌ها و گفته‌های 
غر ضآلود و سنت » و درنتیجه همه آنچه نقل کرده چیزی نیست جز يك‌سلدله 
دروغ و روایات سست و جعلی . 

دکتر احمد فرید رفاعی در کاب «عصر مأمون » چنین مینویسد : 
و لکن‌ما وضع‌دیگری‌داريم » و کسی ازما نمیخواهد نظرمان را دربارة علمان 
اظهار داریم » زیرا مسلم‌است که او صحابی بزرگی بوده و درجمع قرآن و 
غیرقرآن اثر جاودانی داشته است ‏ و دینش دین پررگذشت و آسانگیری بوده 
است و دبن هو گزمردم‌را موظف نمیکند که همه‌شان به زندگی دنیا از دریچة 
زهد و سخت گذرانی بنگرند و زندگی دنیا را با زهد و پارسائی بگذرانند . 
همچنین از ما خواسته نشده که ضعف حکومت عثمان را اثبات کنیم » بلکه 
تنها چیزی که ازما میخواهند این‌اشت که تحوادث را باحتصار برگزاریم . ما 
درترئیب ذکر این‌حوادث و بررسی و تعیین آثار آنها به مواردی برمی‌خوریم 
که امکان میدهد به اين موضوع هم آشاره‌ای بکنیم ... »۱ آنگاه از تاریخ 
یعقوبی انتقاداتی را که به غشمان میشده ثقل کرده و پس از بحث دربار؟ آن 


به روایتی‌رسیده که ابن‌اث ازتاریخ طبری آورده‌است 4 روابتی که طبری ازقول 





«سری» کذاب از « شعیب » ءجهول و ناشناس از « سیف » مطرود و مردود 
رجالشناسان و متهم به زندقه » آورده است با روایتی از قول موجوداتی 
شببه آنها . 

علاوه براینها » بسیاری تاریخهسای دیگرهست که درقدیم نوشته شده 
يا درعصر ما و همه را 





ارانی نوشته‌اند که هیچ بردین و دانش ترحم 


ننموده وهرچه ازظلم و بیداد توانسته برآن روا داشته‌اند . 





۰۵/۱۱ 





۱۴۰ القدیر ۱۷ 
شاید آنچه در ان کتاب نوشته‌ايم گرچه جز اندکی از بسیار نیست 

برای شناساندن جنبه‌های گوناگون روحية علمان و بهرهاش از علم و تقوی 

و چگونگی آراء و اخلاقش کفایت کند . و اینها چیزهائی‌است که معاصران 





و معاشرانش دیده و وصف کرده و در باره‌اش همداستانند » حتی رفتار و 
وموضع گیری و احدی بت به او داشته‌اند . دراینجا نمونه‌هائی ازاظهار نظر 
و رفتار و موض کسانی‌را که معاصر ومعاشر وشاهد علمان بوده‌اند میآوریم: 
سخن امیر الممنین علی‌بن ابیطالب(ع) دربارة عثمان 
یکی‌ازسخنان آن حضرت دربارة قتل علمان : « اگر دستور قتل 
اورا داده بودم قطعً قانل او بودم : با اگر از کشتن او من مینمودم باورش 
بودم . باتوجه باین‌معنا که هر کس پازیش کرده نمیتواند بگوید من از کسی که 
اورا پاری نکرده برترم . ونیز کسی که آورامیاری نکرد و واگذا 
بگوید آن که باریش کرد بهتر و.برتر ازمن‌است . من دربارة کار و سرنوشت 
عثمان سخن جامع گاملی میگویم 


درسپردن مقامات حکومتی و اخذ در آمد و سهمية عمومی ترجیح داده ) و 


۱ 





اند 








س قائل شد (و بعضی‌را بردیگران 
بطرز بدی هم تبعیض قائل شد و مزیت نهاد (یعنی کسانی را ترجیح میداد و 
مقدم میداشت که نه تنها بلحاظ اعتقادی واخلاقی برتری نداشتند بلکه بعکس 
منحط ترین افراد بشمارميآمدند) وشما اظهارناراحتی کردید واين اظهارناراحتی 
و بیتابی‌را بطر زصحیح انجام ندادید . وخدا درموردکسی که تبعیض فائل‌شود 
و کسی که بیتابی نماید قانون و فرمانی دارد که بتحقق میرساند ۸۱ . 

سخن میگوید : مقصود امام این‌است که 
کسانی که علمان را پاری نداده و خوار گذاشتند بهتر از کسانی‌هستند که اورا 











ابن ابی‌الحدید درشرح | 











۱۷ سخن امیرالممنین (ع) دربارة عثمأن ۱۴۱ 


زیرا بشتر کسانی که از او حمایت نمودند ازقبیل مروان‌بن‌حکم 
و امثالش فاسق و زشتکار بودند . و مهاجرین و انصار کسانی‌بودندکه اورا 





پاری دادند - 





وا گذاشتند و باری ندادند . 
۲ - سخنی‌است به عبدالقهبن عباس؛ آنگاه که پیام و دستورعثمان را 
به مزرعه‌اش در وی 


داثر بر تبعید: م آورده‌است . میفرماید : ای ابن‌عباض! 





عثمان میخواهد مرا بصورت شتر آبکش درآورد تا هی بروم وا 





پیفام میدهد که برو : بعد بمن پیفام میفرستد که با ء حالا دوباره پیغام داده 
که برو پیرون . بخدا قسم آنقدر از او دفاع کردم (یعنی آمیب دیگران را 
از او دور داشتم ) که ترسیدم گناهکار شوم »۱ . 


۳ - بلاذری از 





«ابوحادةم نقل‌میکند که و علی‌رضی‌الّعنه بربالای 
سخن میراند و من می: چون از عیمان باد کرد چنین گفت : قسم 
به خدائی که جز او خدائی نیست من اورا نکشتم و نه به کشتنش كمك کردم + 





و نه از آن ناراحت شدم ۲ 
-«ابن‌سعد» از زبان عمار یاسر میگوید : م علی (ع) را بهنگام 
کشته شدن علمان برمنبر پیامبر خدا (ص) دیدم که میگفت : از کشته‌شدنش 





تهعوشم آمد و نه بدم آمد » و نه دستورقتلش‌را دادم و نه از آن منع نمودم»۳. 


کمب‌بن جعیل شاعر طرفدار جبهة شام در ایا 





زیر اشاره بهمین 


نظریه و فرمایش امام دارد : 








کسی که بخواهد علبی را مورد بازخواصت قرار دهد حرفی جز این 





۱ - نهجالبلاغه 45۸/۱ - 
۲ - انساب الاشراف 4۸/۵ . 
۳ - انساب‌الاشراف ۱۰1/۵ ۰ 





۱۳ الغدیر ۱۷ 


نمیتواند زد که او فتنه گران و حادئه آفرینان (حادلة قتل عثمان ) را دربر 





گرفته و بصفوف خویش پیوسته و امروز آن گناهکاران را برتری بخشیده و 
کیفر کساتی را که ما (عشمان ما و عضو قبل ما) را کشته‌اند فرو گذاشته‌است . 
اگر ازاو پترسند « دربارة قتل‌علمان ) حرف شبهه‌ناکی‌بزبان خواهد 
آورد وجوابی مبهم و گنگک به‌سوال کنندگان خواهد داد » وخواهد 
گفت که نهر اضیاست ونه عشمگین است(از کشتن علمان‌و کشند گانش) 
و نه از آن برحذر داشته و نه دستورش‌را داده است و نه بدش آمده 
و نه خحوشش آمده‌است » لکن درحقیقت نمیتواند اوجزه یکی‌از آنها 
نباشد « واين شدنی‌نیست که هيچيك از آنها نباشد ) ۱۱ 
ابن ابی‌الحدید پس از ذکر اپیات فوق میگوبد : « این اشمار را 
هنگامی سرود که سخنان بسباری از آمیرالمومنین دربارة علمان به مردم شام 
رسیده بود همه بهمین مضمون و معنا » مانند اینهسا : قتل علمان نه مرا 
خوشحال کرد و نه ناراحت.. از او پرسیدند :, از کشتنش راضی بودی ۲ 
جوابداد: راضی نبودم . پرسیدند: از کشته‌شدنش خشمگین‌شدی؟ فرمود: نه » 
خشمگین‌نشدم . همچنین فرمود: خدا اورااکشت ومن با او بودم . وفرنود: 
علمان‌را نکشتم و نه بر کشتنش کمك کردم . وفرمود: من یکتن ازمسلمانانم : 
هنگامی که همه به کاری پرداختند بدان می‌پردازم » و چون دست باز گرفتند 
بازمیگیرم . و هريك از این 
و توجیهی دارد که خردمندان از آن آگاهند) ۲ . 


سخنان اگر واقعاً فرمایش آنحضرت باشد تفسیر 





,مخنف آورده‌است که عبدالرحمن‌بن عبید میگوید : و معاویه 








۱ - کتاب«صفین» » این‌مزاحم ٩۳‏ - عقد 
۲ - شرح این ابی‌الحدید - 


الفرید ۷۹۷/۲ - شرح این ای الحدید ۰۱۵۸/۱ 





۱۷ سخن امیرالمومنین (ع) دربارة عثمان ۱۳۳ 
ن مسلمةٌ فهری » شرحبیل‌بن 
سمط » و معن‌بن پزیدین اخنس . هنگامی که به خدمت علی (ع) رسیدند من 
آنجا بودم ... سرانجام حبیب و شرحبیل ازعلی (ع) پرسیدند : آیا شهادت 
میدهی که عثمان رضی اه عنه مظلوم کشت‌شد؟ فرمود: من چنین‌چیزی‌نمیگويم. 
گفتند : ما ا کی که تصدیق‌نمیکند که علمان مظلومانه ( وبناحق) کشته شده 
بیزاریم و برکناریم . آنگاه برخاسته بیرون رفتند . دراینحال علی (ع) گفت: 
راستی که تو تبلیغ‌را به مردگان و بهکران بهنگامی که روی بر گردانده میروند 
نمیتوانی بشنوانی ؛ و تو هدایتگر و آورندة کور ازگمراهی به راه حق نیستی 
(ونمیتوانی‌باشی) : تو فقط (دین‌را) بگوش کسانی میتوانی‌خواند که به آیات 


هینتی را نزد علی(ع) فرستاد که‌تشکیل‌نیشد از 





ماایمان بیاورند با میآورند) و ابشان مسلمانان هستند ۲۰۱ . 

٩‏ - بلاذری این سخن علیی(ع) دربارة علمان را آورده است: و ای 
بای مس اور 
مابة رئج‌وبلا است . توچنانی که اگر بتو راست بگویند بخشم میلی ومرگاه 
دروغ بگویند خشنود میشوی 6 ۴ . 

۷- « هروقت مردم ازحکومت عثمان به علی (ع) شکایت می‌بردند 
فرزندش حسنء(ع) را نزد عثمان میفرستاد . چون این کار زیاد تکرار شد 
به او گفت : پدرت می‌پندارد هیچکس نیست که آنچه‌را او میداند بداند » 
حال آنکه ما بهتر از او می‌فهمیم که چه میکنیم . بنابراین باید دست از ما 
یگر علی (ع) پسرش را نزد او نفرستاد . هم‌چنین گفته‌اند عثمان 





بردارد , 





۲ - کتاب «صفین» ۷۲۷ - تاریخ طبری 4/٩‏ - تاریخ الکامل ان‌اثیر ۱۲۵/۳ ۰ 
۳ - انسابالاشراف 46/۵ . 





۱۳۴ الغدیر ۱۷ 
پس از نمازعصر به‌خانة علی(ع) که بیماربود بعیادت رفت و مروان همراهش 
بود . دید با او سنگین ات . به علی (ع) گفت : بخدا تسم اگر اين وضع 
(سنگینی وبی‌اعتنانی) را درتو نمی‌دیدم آنچه‌را اکنون میخواهم بزبان آورم 
بزبان نمیآوردم . این‌راکه بخدا نمیدانم کدام روز تو درنظرم خوشایندتر با 
ناراحت کنند‌تر است : روز زندگیت یا روز مرگت ؟ بخدا قسم اگر زنده 
بمانی هیچ مخالف و سرزنشگری را نمی‌بینم که ترا پناهگاه خویش نساخته 
و ترا مددکارخویش ننموده باشد » و اگر بمیری سوگوار خواهم شد . بهرة 
من ازنو مثل بهره‌ای‌است که پدری مشفق و دلسوز از پسر عاق شده‌اش دارد 
که تا زنده‌است اورا میسوزاند وناراحت میکند وا گربمیرد غمدارش‌میسازد . 
کاش تو وضمت را با ما روشن میکردی نا نکلیف خودمان را ميدانسیم » 
یا دوست مسالمت‌جو وهمزیست.میبودییا دشمن بدخواه , مرا وسط آسمان 
. بخدا اگرترا 
بکشم کسی که بهتر از نو باشد وبتوأنجای را بگیرد نخواهم یافت وهر گاه 
تومرا یکشی کسی بهتر ازمن نخواهی‌بافت که ای مرا در رابطه بانو بگیرد » 


و دوست نمیدارم که پس ازمر گك تو زندگی کنم . دراینوقت مروان‌گفت : 


و زمین معلق نگاه ندار که نه بتوانم بالا بروم و نه پا 











ی » بخدا همینعلوراست ؛ و دیگر اين که آنچه را پشت‌سرما است ( یعنی 
آنچه درچنگه‌مااست وازجمله مقامحکومت ) بدست نخواهدآورد مگراینکه 
ین کاری 





نیزه‌های مارا بشکند وشمشیرهای مارا قطعه‌قطعه سازد » و پس‌از. 





گی خوشی وجود خواهد داشت ؟ علمان برسینة مروان زده گفت : 





ترا چه که وارد صحبت ما مبشوی ۲ ! علی(ع) گ: 
نولم که به‌جواب‌شما نمیتوا 


: من بخدا قسم چنان 





انم پرداخت » ولی درجوابتان سخنی‌را میگویم 


" که پدریوسف گفت: بنابراین باید بنیکوثی صبر کرد و برای رد آنچه میگوئید 











۱۷ فرمایشات امیرالمومنین(ع) دربارغ عثمان ۳۵ 
باید فقط ازخدا كمك طلبید» ۱۱ 

۸ - درنامه‌ای به معاویه مینویسد : ( درنامه‌ات) سخن ازاين گفته‌ای 
که من از بیمت با خلفا خودداری کرده و به آنها حسد برده و برآنها تجاوز 
(مسلحانه) کرده‌ام . دربارة تجاوز (مسلحانه) باید بگويم که بخدا پناه میبرم 
گرچنین‌چیزی‌میبود . درمورد این که از آنها خوشم نمیآمده‌است بخدا سو گند 
که‌هر گز ازاين کارم دربرابرمردم معذرت نخواهم‌خواست وبازنخواهم گشت. 
گفته‌ای که بهُعثمان تجاوز(مسلحانه) کرده و پیوند و 





اوندیم را بااومحترم 
نداشته‌ام . عثمان کارهائی کرد که تو میدانی » و مردم هم با او کاری کردند 
که خبرش به تو رسیده‌است. همچنین‌میدانی که من از کاراو وکاریکه بااو شد 
ب رکنار بودم » مگراین که بخواهی درحق من جنایت روا داری ؛ در آنصورت 
هرجنایتی‌میخواهی روا دار . درموردکشند گان علمان واين که آنهارا تحوبل 
تو بدهم » من دراین‌موضوع خیلی‌فکر کردم و آنرا زیر و رو نمودم وبالاخره 
نتوانستم آنهارا تسلیم تو با دیگری کت :وا گرتو دست ان گمراهیت برندار 

خواهیم دید که آنها بسراغ تو خواهندآمد و زحتت این را بنو نخواهند داد 
که آنهارا دردشت و کوهستان با درخشکی و دریا تعقیبکنی و نحت پیگر 


قرار دمی ۱ ۲۰ 





-٩‏ طبری‌مینویسد: و عثمان روزجهعه بالای منبررفته به حمدوستایش 


خدا پرداخت. درایتحال مردی برخاسته خطاب به‌او گفت: کتاب‌خدا (فر آن) 








را اجرا و برقرارکن ! علمان گفت د بنشست , تا صه بار آئمرد 





. ۳۰/۱ عقدالفرید ۲۷6/۷ - الامامة والسياسة‎ - ٩ 
صفین » » اين مزاحم ۱۰۷ - عقدالفرید ۲۸5/۲ -نهج البلاغه ۱۰/۲ شرح‎ « - ۲ 
« ۰۹/۳ این ابی‌الحدید‎ 





۱۳۹ اتقدیر ۱۷ 
برخاسته و بدستورعلمان می‌نشست . آنگاه پرتاب شن و ریگ بسوی یکدیگر 
آغازشد چندانکه آسمان دیده نمیشد و عثمان از منبر فرو افتاد و اورا بردوش 
بطرف خانه اش بردند » و وقتی که وارد خانه شد ببهوش بود . پس یکی از 


پرده‌داران ودربانان عثمان درحالیکه قر آنی‌بدست داشت بیرون‌آمده ببانگ 





بلند چتین گفت : کسانی که دینشان را ترك کرده و دسته دسته شدند کارشان بتو 
مربوطنیست وفقط به‌خدا محول‌میشود" . علی‌بن اببطالب(ع) درحالیکه علمان 
ببهوش‌بود وینیامیه دورش‌را گرفته‌بودند به‌خان‌اودر آمده گفت : چطورشده‌ای 
ای امیرال‌ومنین ؟ ! بنی‌امیه یکصدا به او گفتند: ای علی ! مارا کشتی واین 
بلا را پسر امیرالمزمنین در آوردی . بخدا قسم اگر آنچه آرزو داری بسر او 
در آید دنیا برسرت تیره‌وتار خواهد شد ! دراینوقت علی(ع) خدمگین‌ازجای 


برخاسته برفت ۲ 








ن‌قتیبه؛ میلویسد: + عمروعاص ازسواره‌ای پرسید چه خبر ؟ 
فاد عثمان کشته‌شد,,پوسید: مردم چه کردند ؟ گفت : با علی بیعت کردند 
ای باقانلین علمان چه کرد؟ گفت: ولیدین‌مفیره نزد او رفته نظرش‌را 


ل‌عنمان جویا شد » گفت : نه‌دستور دادم و نه‌منع کردم : نهنعوشحال 






شدم و نهبدم آمد. پرسید باقاتلینعثمان‌چه کرد؟ گفت: آنهارا پناه داد وحاضر 
نشد کیفر دهد یاتسایم کند . و مروان به او گفت :گردستور (قتلش)را نداده‌ای 
عهده‌دار کار(فتل‌یاحکومت) شده‌ای واگرنکشته‌ای قانلین‌اورا درپناه‌عویش 
گرفته گفت: ابوالحمن (علی‌بناییطالب ع» بخدا قسم سخنانی 








م و کائوا شیعاً لست منهم فی‌شبیء انما 


امرهم الی‌اقد . 
۲ - تاريخ طبری ۱۱۳/۵ - تاریخ‌الکامل این‌اثیر ٩۷/۳‏ , 





1۷ فرمایشات امیرالمومنین (ع) دربارة عثمان ۱۳۷ 
نامربوط و آشفته گفته است ! »۱ . 

۱ - آعمش از قول حکم بن عتیبه و او از قول قیس‌بن ابی حازم 
میگوید : و علی (ع) برمنب رکوفه بود و شنیدم که چنین میگفت : ای فرزندان 
مهاجران ! بطرف ائم کفر پیش تازید بطرف باقيماندة قبائل مشرك جنگجو 
و طرفداران شیطان ؛ بطرف کسانی برای ج 








پیش تازید که برسر خون 
کسی که بار گناهان بدوش داشت مي‌جنگند , قسمبخدائی که دانه را بشکافت 
و آدمی‌را بیافرید» او گتاهانیراکه اینها تا بقيامت مرتکب میشوند بردوش و 
برعهده خواهد داشت و درعین‌حال مسژولیت او هیچ ازسنگینی بار گناه اینها 
نخواهد کاست ۲4 . 

امینی گوید : 

این‌ابی الحدید این حدیث وا بدلیل وجوک قیس‌بن ابی‌حازم ۲ درسلسلة 
روات آن نامعتبر شمرده است و میگوید و او همان کسی‌است که این حدیث 
معروف را روایت کرده : شم درقبامت پروردگارتانر! چنان خواهیددید که 
ماه را در ب چهاردهم می‌بینید و در دیدنش تردیدی ندارید . مشایخ ما که 
ازجمله علمای کلامند براو ایراد گرفته و درباره‌اش گنته‌اند : او فاسق و 
زشتکار است و روایاتی که او نقل میکند پذیرفتتی و قابل قبول نیست زیرا 
او گفتهاست ازعل ی که برفراز منبرکوفه نطق میکرد شنیدم که میگ 








: بطرف 





باقیمانده قبائل مشرلك وجنگجو پیش تازبا 
نفرت کرده کینهاش را بدل گرفتم . و هرکه کینث علی (ع) را به دل بپرورد 


... و برائرشنیدن این‌سخنش ازاو 





۱ - الامامة والسياسة 4۲/۱ . 
۲ - شرح ابن‌ابی‌الحدید ۱۷۹/۱ - 
۳ - یکی اژ رجال روایاتی‌است که دردو محیح بخاری و مسام گرد آمده است . 





۱۷ ۱۳۸ 


روایتش قابل قبول نخواهد بود ؛ . آنگاه میگوید بفرض که‌این‌روایت‌صحیح 
باشد و واقعً علی (ع) چنین سختی بزبان آورده باشد مقصودش «ا زکسی که 
بار گناهان را پردوش دارد » معاویه است ؛ زیرا آنها ازجان و خون معاویه 
دفاع میکردند. وه ر که ازخون کسی دفاع کند برسر او جنگیده است ... 

باید از ابن ابی‌الحدید پرسید: روایت کردن حدیث «رژیت؛ چه‌عیب 
و اشکالی دارد » وميدانيم که اين روایت‌را بخاری و مسلم درهصحیح» خود 
و احمد حنبل درمسندش ثبت کرده‌اند ؟ مگر کسی به اينها که ائمه و پیشوایان 
علم حدیث اهل‌سنت هستند بخاطر این که این روایت را آورده و آنرا حدیی 
«صحیح» و معتبر شمرده‌اند ایراد گرفته و درصلاحیت آنها اشکال کرده‌است ٩‏ 

بعلاوه | گرهر کس کينة علي(ع)را بدل بپرورد فاسق و زشتکار باشد 
و آنچه روایت میکند غیرقابل قبول و تاممتبرشمرده شود - و این لبته درست 
است - «صحاح» یعنی کتابهای حدیث معتبر اهل سنت - چه ارزش و اعتباری 
خواهد داشت» کتابهای حدبلی که راز روایانی است که دشمنان امیرالمومنین 
علی (ع) و ازجمله همین ه قیش‌بن‌ابی‌خازم 6 نقل و روایت کسرده و مولفین 


«صحاح) بسیارحدیث ازطریق همین شخص آورده واو از رجال حدیث ایشان 





است؟! بااینها! : علمای‌حدیث و رجال آنجماعت بااین که گفته‌اند آن مرد 
از دشمنان علی(ع) است درعین‌حال اورا ولثقه» و مورد اعتماد درنقل‌حدیث 
شمرده و گفته‌اند: بادقت و استواری روایت‌میکند » وحدیثی که ازاو نقل‌شود 
سندش در شمار بهترین اسناد روائی خواهد بود . « ابن‌خراش » در باره‌اش 
مبگوید : اه لکوفه و بسیار بزر گواراست . « این‌معین؛ میگوید : لثقه و مورد 
اعتماد است . وابن‌حیان» اورا در ردیف ثقات و راویان طرفف اعتماد ذکر 
میکند . «اب‌حجره میگوید : دراین که به روایاتش میتوان استناد ققهی کرد 





۱۷ فرمایشات امیرالمومنین (ع) دربارة عثمان 1۴۹ 
اتفاق‌نظرحاصل‌شده وهر که درباره‌اش ایراد واشکال کند خودش‌را بهزحمت 
انداخته است ۱ . 

تأویل ابن‌ابی|احدید هم داثر براین که مقصود امام از « کسی که بار 
گناهان را بردوش دارد » معاویه است تأویلی سست و نامربوط است و با 
سیاق بیان عربی مغایرت دارد ونظیرتأویل معاویه درمورد حدیث پیامبر(ص) 
درباره عماریاسر است . 

۲ - امیرالمزمنین درنطقی مردم را سرزنش میکرد که در آمادگی 
برای جهاد با سپاه معاویه سستی بخرج داده سهل‌انگاری مینمایند و آنان را 
برای جنک بسیج میکرد . اشعث‌بن‌قیس به او گفت : چرا کاری را که عثمان 
کرد نمیکنی ؟ فرمود : کاری که عثمان کرد ماب ننگگ است و برای کسی که 
دین ندارد و دستور و آئين مورذ اطمینان "و آپحکمی در اختبارش نبست 
ننگث و خواری میآورد . شك‌نیست کسی که.به دشمنش 1 





ازه دهد اورا بکوبد 
و پوستش را برکند آدمی‌استََدستٍ,ولی, و گندیدهعقل . تو اگر میخواهی 
چنان‌باش. اما من تسلیم خواستة دشمنم نخواهم شد وتضاده را با او بافرب 
شمشیر حل و فصل خواهم کرد ۲ . 

۳ - درنامه ای که‌بهنگام انتصاب مالك |شتر به‌استانداری‌مصر به‌مرده 
آن سامان نوشته میفرمایند : « از بندة خدا علی امیرالمزمنین » به منتی که 
برای حدا و بهنگامی که در روی زمین به فرمان و به قانونش عمل نمیشد و 
حق او پایمال گشته بود بخشم آمدند بهنگامی که نظام وحاکمیت غیراسلامی 
برمردم نيك و بد و برهمة خلق چه مقیم و چه مسافر استیلا یافته بود و در 


- تهذیب‌التهذیب ۳۸,۸ 
۲ - شرح این ابی‌الحدید ۱۷۸/۱ . 





۱۵۰ الدیو ۱۷ 
۱ شرایطی که به هیچ دستور و قانون و رویة اسلامی پناه برده نميشد وهیچ رویه 
و کار زشت و غیراسلامی نبود که یکدیگر را از آن برحذر دارند 4 ۱. 
ابن‌ابی‌الحدید درشرح نهج‌البلاغه وقتی به این نامه میرسد میگوید : 
تأویل این قسمت برایم دشوار است . زیرا شك نیست که مردم مصر همان 
کسانی هد که عثمان را کشت . نابراین وقتیامیرالممنین (ع) شهادت 
میدهد وتصریح مینماید که آنها برای‌خدا وبهنگامی که درروی زمین به‌فرمان 
و به‌قانونش عمل نميشد بخشم آمده‌اند درحقیقت این‌مطلب‌را تصدیق‌وتصریح 
کرده‌است که عثمان به‌قانون خدا عمل‌نمیکرده ودربرابرخدا عصیان میورزیده 
و به منکرات و رو غیراسلامی عمل مینموده است . 
آنگاه سخن امام را آنطور که دلش خواسته تأویل کرده تأویلات 
پرتکلّف » ولی بدیهی‌است که چنین تأویّلاتی نه بیان کنندة حقیقت‌است و نه 
قابل استدلال و استناد . 
بگذار ابنابی‌الحدید با تکلّف و زحمت بسیار به تأویل اين‌فرمایش 
امام(ع)بپردازد » اما بافرمایشات دیگرش چه خواهد کرد و با اظهارنظربات 
اصحاب پیامبر(ص) که شبیه فرمایشات امیرالمومنین‌است و تعدادش به صدما 
میرسد ؟ آبا امکان دارد که همث آنهارا مثل این‌فرمایش مولای متقیان تأویل 
و تفسیر بی‌معنا و نامربوط کند ۱۴ 
4 - هنگامی که مردم‌شکایت علمان‌را به آن‌حضرت برده وانتقادات 
تین گفت : مردم درپی منند و اکنون 





خود را بیان داشتند نزد عثمان رفته 
ازنزدشان میآیم ؛ مردمی که مرا سفیر خویش نزد تو ساختهاند . بخدا نمیدانم 
بتو چه بگویم 


۱ - تاریخ طبری ۵۵/5 - نهج البلاغه ٩۳/۲‏ - شرح این‌ابی‌الحدید ۰۲۹/۷ 


بزی نمیدانم ( از آنچه مربوط به ادارة اسلامی‌جامعهاست) 











ج۱۷ فرمایشات امیرالمومنین (ع) دربارة عثمان ۱۵۱ 
که تو ندانی » و نه ترا به کاری راهنمائی‌میکنم که تو آنرا ندانی . بیگمان ؛ 
تو آنچه را ما میدان 


میدانی . ما در مورد هیچ چیز ر که مربوط به ادارة 





اسلامی جامعه باشد و از خدا و پیامبرش رسیده باشد ) برتو پیشی نجسته‌ايم 





تا آنرا بتو اطلاع دهیم » و نه چیزی درخلوت و انفراد دریافت کرده‌ايم نا 
آنرا به تو ابلاغ کنیم » و آنچه‌را دیده‌ايم دیده‌ای رازسنت‌پیامبر(ص) درادارة 
مسلمین) و آنچه شنیده‌ايم شنیده‌ای » و با پیامپرخدا همانطور که ما مضاحبت 
داشته‌ايم مصاحب بوده‌ای. ضمتاً پسر اپی‌قحافه (یعنیابوبکر) وعمرین‌خطاب 





به‌اجرای قانون‌اسلام بیش ازتو موظف نبوده‌اند . حتی‌تو ازلحاظ خویشاوندی 
باپیامبرخدا(ص) یکدرجه از آندو نزدیکتری» وازلحاظ خویشاوندی سببی نیز 
تو درمرتبة دامادی پیامبر(ص) به‌جائی‌رسیده‌ای که آندو نرسیده‌اند . بتابراین» 
خدایرا ! خدایرا دربارة خودت پیاد آور ودرعمل و رفتارت مراعات کن ! 
زبرا بخدا قسم تو از نابینائی به بینائی درئمیاشی و نه از نادانی به دانالی 
(زیرا آنچه را باید به بینی .و بدانی دیله‌ای و میدانی ۱) . و راه‌ها (ادارة 
صحیح جامعه یا راههای ادار؛"ناروا و روا هردو) آشکارند و پرچمهای 
دین برافراشته است . پس بدان که برترین بندگان در نظر خدا پیشوای عادلی 
است که دین را شناخته باشد و بدیگران بشناساند (ودر پرتو دانائیش ) سنت 
آشکار و مسلم پیامبر(ص)را اجرا و برقرار سازد و بدعت و رویة ناشناس‌را 
امبرص) بدون شك درخشان و فروزان‌است و نشانه‌ها و 





پرچمداران دارد و نیز بدعتها آشکارند و نشانه دارند . و نیز بدترین مردم 
درنظرخدا پیشوای منحرف ازدین و فرمان خدا است آن‌که گمراه شده باشد 
و دیگران از گمراهیش گمراه شوند و سنت معمول را از بين ببرد و بدعت 
متروك را احیا و تجدید تماید . و من ازپیامبرخدا (ص) شنیدم که میگفت : 





ول اتقدیر ۱۷ 


در دورة قيامت پیشوای منحرف ازدین‌را درحالی ( به دادرسی‌الهی ) میآورند 
که هیچ یاوری‌همراهش‌نیست و نه عذر و دلیل و پوزشخواهی‌دارد و بهآتش 
دوزخ افکنده میشود تا در آن چنان که سنگ آسیاب میچرخد بچرخد وبگردد 
و آنگاه به تهاش بچسبد . من ترا بخدا سوگند داده برحذر میدارم ازاین که 
پیشوای مقتول این ملت باشی » زیرا گفته ميشده است که درمیان این امت 
پیشوائی کشته میشود که با کشته‌شدنش کشت و کشتاری براه می‌افند که تاقيامت 
ادامه خواهد داشت و کارها و حقائق‌برای آن‌ملت مبهم ومشتبهمیگردد وشرایط 
لغزش و گرایش به کفر در آن ثابت میماند بطوریکه حق را از باطل نمیتوانند 
تشخیص داد و در آن شرایط انحراف آور میلولند و میچرند . بنابراین » زمام 
اراده‌ات را بدست مروان مده تا تا که سالخورده گشته و بدین پایه از عمر 
بهرجا دلش خواست بکشد .عثمیان گفت : بامردم صحبت کن که 
مایفظلم برایشان‌است ( وطبعاً درعین‌حال 
یم و آنهارا رفع نمایم . فرمود : کارهائی 


که درمدینه است مهلت برنم‌یدارد + ولی آنچه ببرون از مدینه میباشد مهلتش 


رسیده 





به من مهلت بدهند تا از 





انحراف از قانون اسلام‌اشت 





بانداژه‌ای‌است که دستور تو به آنجا برسد ۱۰ . 





۵ - «ابن‌سمان؛ از قول «عطاء میگوید که «علمان» : علی (غ) را 
خواسته به ار گفت : ای ابوالحسن ! اگر تو بخواهی این مات یامن روبراه 
خواهد شد بطوریکه هیچکس بامن مخالفت نخواهد کرد . علی (ع) گفت : 
اگرهمة ثرونها وجواهرات دنیا مال من میبود نمیتوانستم دست مردم را ازتو 
دور سازم . ولی من ترا به انجام کاری راهنمائی میکنم که از آنچه تو ازمن 








اریخ طبری ٩1/۵‏ - انساب الاشراف » بلاقری ٩/۵‏ - نهج البلافه ۳۰۳/۱ - 
تاریخ الکامل اين اثیر ٩۳/۳‏ - تاریخ این‌کتیر ۱5۸/۷ - 





۱۷ فرمایشات امیرالعمنین (ع) درباره علمان 






خواستی برایت بهتراست و آن این‌است که به رویة دوبرادرت 
رفتارکن » من عهده‌دار مردم خواهم بودکه هیچکس باتومخالقت ننماید »۲ . 
۲ - درنطقمعروف بهوشقشقیه» میفرماید: تاآنگاه که سومین‌نفرشان 
(بهحکومت) برعاست بدین‌حال که میان خوابگاه ومرتعش‌میلولید وهمراهش 
بنیامیه به بلعیدن مال خدا (خزانة عمومی ) پرداختند بدانسان که شتر علف 
نورس‌بهاره را بچرد و ببلعد » تاآنهنگام که کارش به سستی کشید و کردارش 
اورا از پا درانداخت و حواشی و.دارو دسته‌اش با او بزمین خوردند )۲ . 
۷ - ابن عبدربه » مینویسد : « حسان‌بن ثابت به علی (ع) گفت : 
تو میگوئی که.من عثمان را نکشته‌ام ولی او را خوار گذاشته‌ام » و دستور 
را ندادم ولی از آن نهی‌هم نکردم :,بنابراین کسی که اورا خوار گذاشته 
مبل قائل او است » و کسی که مبکوت نموده شريك قاتل بوده است + ۳ . 
۸ - بلاذری از قول عبدالقین باس مینویسد : « علمان به عباس 
(بن‌عبداله‌طلب) از علی (ع) شکایت میکرده میگفت : ای دائی ! علی پیوند 
خویشاو ندیش را بامن محترم نداشته است و پسرت (عبدالّ‌بن‌عباس) مردم را 
علیه من برانگیخه است . بخدا شما اولاد و بل عبدالمطلب که گذاشتید 





حکومت در دست قبیله بنی‌تیم (قبیلٌ ابوبکر) و قبیلة عدی ( بل عمر ) باشد 
خیلی لازمتر است که با قبیل عبدمناف ( قببلة علمان) که اينك حکومت را 





دردست دارند برسرحکومت مبارزه ودشمنی‌نکنید و به آنها حسادت نورزید . 


عبدال‌ین عباس میگوی 





پدرم بعد آزاين که از هرطرف صحبت کرده گفت : 





۱ - ریاض‌التضرة ۱۲۹/۲ ۰ 
۲ - منابع اين نطن درجلد هفتم آمده است . 
۳ - عقدالفرید ۲۱۷/۲ . 





۱۵۴ لقدیر ۱۷ 
ای خواهرزاده ! اگرتو به علی(ع) خوبی تکنی چه انتظارخوبی ازاو داری ؟ 
حق‌خویشاوندی تو ( باعلی و من و پسرم ) و حق ریاست ( اداری و اجراثی) 
توحقی‌است که قابل انکار نیست و ما آنرا انکار نکرده‌ايم بن اگرتو 








خودت‌را با موضع گیری‌های اومطابقت دهی و او نیز ملاحظ تورا 
بهم نزديك خواهید شد » واین‌پسندیده‌تر و به ملاحظات وحقوق‌خویشاوندی 
کار را بتو واگذاز میکنم 
تا تو مارا بهم نزديك‌تر سازی . وقتی ازترد علمان بیرون‌رفتيم مروان‌بنحکم 
ی‌نگذ: .که فرستادة علمان پیش پدرم آمد 


نزديك‌تر خواهد بود . عثمان پذیرفت و گفت 





پیش‌او رفته رأیش‌را تغیبرداد . 
که نزد عثمان باز گردد . چون نزد او رفت گفت : ای دائی ! میل دارم که 
اتخاذ تصمیم در بار؛ پیشنهادت را به تأخیر اندازم تا مطالعه کنم و تصمیم 
بگیرم ۰ پدرم ازخانة علمان بازآمد و زو به من کرد گفت : پسرم : این‌مرد 
هیچ دخالت و قدرتی در حکومتش ندارد : آنگاه چنین دعا کرد : خداپا ! 
کاری کن که به آشوب داخلی ترسم ؛ و مرا چندان عمر نده که به شرایط و 
اوضاعی برسم که زندگی درآن مایه خر نباشد . هنوز جمعه فرا نرسیده بود 
که پدرم از دنیا رفت ۱۰ . 





٩‏ - بلاذری ازقول صهیب آزاد شد؛ عباس‌بن عبدالمطلب میگوید: 
عباس به عثمان گفت : من خدا را دربارة پسرعمویت و پسرداثیت و دامادت 
وکسی که همراهت با پیامبر خدا (ص) مصاحب بوده است ببادت میآورم » 
زیرا بمن خبررسیده که تومیخواهی علیه‌او و دوستانشاقدام کنی. عشمان گفت: 
ابندا باید بگویم که تورا دراین مورد و اسطه قرارمیدهم . چون علی(ع) اگر 
بخواهدطوری‌خواهدشد که او درنزدم ازهمه برترباشد وهمه درمرنبه‌ای‌بائین‌تر 








- انساب‌الاشراف ۱۳/۵ 








۱۷ فرمایشات امیرالممنین (ع) دربازة عثمان ۱2۵ 


از او قرار داشته باشند ولیاونسی‌خواهد همیشه به نظرخودش عمل کند. عباس 


بعد آهمان صحبت راباعلی(ع) کرد واوگفت : اگرعثمان یمن دستور دهدکه 





ازخانه‌ام بیرون روم» بیرون‌خواهم رفت » او" . 

۰- امیرالمومنین (ع) به معاویه مینویسد: «... بخدا قسم جزت وکسی 
پسر عمویت (عثمان) را نکشت (یعنی سبب قتلش‌نشد» ومن امیدوارم که تو را 
بخاطر گنامی همانندگناهش یا بزرگتر از آن به او ملحق سازم ۴۱ 

درخانمه » این چند بیت حسان‌نن ثابت‌را باید بخاطرآوریم : 

ای آزاد مردان ! سست‌دل‌نشوید وبنیکوثی صبروشکیبانی ورزید . 

گاه درپیشامدهای ناگوار صبر مفید می‌افتد. 

کاش میدانستم و کاش پرنده‌ای‌براي خبرمیآورد که . 

موضع گیری‌علی درمورد علمان چگونه بود ؟ 

بزودی در کشورتان این شعارَّا خواهید شنید : 


اقا کبر! برای انتقام حون علمان بپا خبزید*! 





۱ - امام با این سخن میفهماند که اختلانش با عثمان برسر اجسرای قانون الهی و سنت 
پیامبر(ص) است و دراین اختلاف پای معبالح و حتوق عمومی درمیان‌است ‏ و در 
اینمورد عشمان و نه او است که باید در وضع و رویٌ خویش تغییر دهد تا اختلافه 
ازمیان برخیزد » اما اکرعشمان میپندارد يا میخواهد اینطور جلوه دهد که اختلاف 
برسر حتوق خصوعی‌است من تا اين انداژه حاضر به گذشتم که ازخانه‌ام بدستور او 
بیرون میآیم یا خانهام را به او وامیگذارم و بدستورش رها میکنم  .‏ فارسی 

۲ - انساب الاشراف ۱۴/۵ . 

۳ - عقدالفرید ۲۲۳/۷ » ودرچاپ دیگر ۰۲۸۵ 

ء - انساب الاشراف » بلاذری 2۱۰4/۵ 





۱۵۹ الغدیر ۱۷ 
میرسیم که امام علی‌بن ببطالب 


(ع) عثمان‌را پیشوای عادلی نمیدانسته که ازمر گش ناراحت شود یا آنچه‌برسر 


ازدقت دراحادیث‌بادشده باین 





اومیآید برایش‌اهمیت داش 
گردد » بلکه ازحکومت او دوری میجسته و کناره‌گرفته است وازاین بیمناله 
بوده که | گردردفاع ورفع مخطرازاوپیشتررود گناهکارشود . کسانی‌را هم که 
علیه اوبرخاسته اند گناهکارنمیدانسته و گرنه قیامشان‌را نکوهش مینمود حال 
اینکه دربرابرقيامشان سکوت نموده ویعدها - چنانکه نامه‌اش به‌مردم مصر 
گواهی میدهد وتحسینشان کرده است .کسانی‌را که اورا خوار گذاشته‌اند 
بهترازیاور انش میدانته‌وهمین دلیلاست براين که اورا حاکم عادل نمیدانسته 
است » زیرا اگر حاکم عادل میشمردش حداقل میگفت : یاری دهنده‌اش 
بهتراز کسی است که اورا واگذاشته و بای نتموده است . این سخن‌را حتی 
دربارة افراد عادل عادی میگفت‌تاچه رسد په‌حاکم ووخلیفاه عادل , 

روایتی که شکایت عثمان‌را به‌عباس‌بن عبدالمطلب متوفای سال ۳۲ 
هجری دربردارد سندی است که معلوع میدازداختلاف و کشمکش اءام‌باعمان 
سابق؛ ممتد داشته وسالها پیش ازانقلاب عمومی ومحاصرة خان علمان بوده 
است یعنی در اواسط دوزة حکومت وسالها پیش ازمر گش . فرمایش او که 
«اگر عثمان بمن دستور دهد ازخانه‌ام بیرون روم بیرون خواهم رفت» برای 
فهماندن این مطلب است که اختلاف بهیچوجه برسرحکومت واملالاوحتوق 
شخصی نیست واگرباعشمان‌مخالفتی دارد بارویه ورفتار اواست ومخالنتش 


چیزی جز آمربمعروف ونهی‌آزمنکرنیست وازاین‌وظیفه دینی نمیتوان در گذشت 





باشد پااجتماع وشورش مردم علیه‌اوباعث خشمش 





ونمیتوان انجام ندادش . 
هرگاه درعبارات‌و کلمات‌درخشان و گویای امام دقت کنیدنظرش‌را 





ج۱۷ کفتار عانشه ام المومنین دربارة عثمان ۱۵۲ 


دربارة عثمان بروشنی خواهید دید . درنطقی که روزیعد ازتیعت یعنی دومین 
روزحکومتش ایرادکرده میگوید : وان ! هرقطعه ملکی که عثمان بفرمانش 
ازاملاك عمومی بهتصاحب کسی داده وهرپولی که ازمال خدا به کسی بخشیده 
به‌خزانة عمومی بازمیگردد .» ازسختش‌پیداست که اورا حاکم عادلوحاکمی 
که مجری قانون الهی بوده نمیشناخته‌است و گرنه کارش‌را درمورد واگذاری 
املا واعطای اموال ابطال نمیکرد . 

سخن عانشه آمالمومنین » دختر ابوبکر 

۱- «ابن‌سعده مینویسد: « هنگامی که‌عثمان‌درمحاصره بودومروان‌بن 
حکم برای دفاع ازاوبشدت می‌جنگیدعانشه تصمیم گرفت به‌حج برود. مروان 
وزیدبن ثابت وعبدالرحمن‌بن عتاب‌نزدا و آمده گفتند : امالمومنین ! چه میشد 
اگرمیماندی » زیرا امیرالمزمنین (عثمان) چنان که می‌بینی درمحاصره اسث 
وتومقام ونفوذی درمیان مردم‌داری که میتوانی از اودفاع کنی . عائشه گفت : 
من بار سفربستهام‌ونمیتوانم بمانم.حرف شحودرانکرا رکردند. اوهمان جواب‌را 
باز گفت . دراینوقت مروا 

کشوررا علیه‌منبهآتشکشید- وچون شعله‌ورگشت راه‌عویش گرفت 

عانشه به‌اوپرخاش کرد : آهای تو که برایم شعرومثل میآوری»بدان 
که بخدا دلم میخواهد تو ورفیقت (یعنی عشمان ) که خیلی ب‌سر نوشتش 
علاقمندی بپای هر کدامتان‌سنگی بسته میبود وبدریا میافتادید . وسپس بطرف 
مکه براه افتاد . » 

بلاذری جریان‌را باینصورت آورده : « هنگامی که کارعلمان سخت 





شد به‌مروان‌بن حکم و عبدالرحمن‌بن عتاب‌بن اسید دستور.داد تانزد عالشه که 


عازم حج بودرفته گفتند : چه میشدا گرمیماندی» شاید خدا بوسیلة تواین مرد 





۱۵۸ انفدیر ۱۷ 
را حمایت میکرد . گفت : بارسفربسته‌ام وباخود عهد حج بسته‌ام ؛ وبخدا 
قسم نمیمانم ودفاع نمیکتم . مروان ورفیقش برخاسته ودرحالیکه مرواناين 
بیت‌را میخواند براه افتادند : 

کشورراعلیهمن به آتش کشید - وچون‌شعله‌ور گشت‌راهعویش‌راگرفت 

عائشه گفت : ای مروان ! بخدا دلم میخواست او (یعنی علمان) 
دریکی ازجوالهايم میبود ومن این ققوت‌را میداشتم که اورا حمل کردهه‌دریا 
می‌انداختم .» 

۲ - پلاذری مینوبسد : «عبدالّبن عباس که از طرف عثمان معصدی 
سرپرستی کاروان حج‌بود دریکی ازمتزلهای‌و سط راه به‌عائشه برخورد ؛عائشه 
به‌او گفت : ابن‌عباس ! خدا به‌تو عقل‌وفهم وقدرت بیان داده است »بنابراین 
مبادا مردم‌را ازتعرض به‌این دیکتاتور بازداری ۰ : 

طبریآن‌را بدین‌صورت نقل کرده است: «ابنعباس درمحل‌صلصل! 
به‌عائشه برخورد . عالشه. به‌اوگفت : ابن‌عباس : تورا که زبانی گویا ونافذ 
داری بخدا سوگند میدهم که مبادا مخالقان این مرد (یعنی علمان) را بکوبی 
ومردم‌را دربارة اوه‌تردید دچارکنی » زیرا دید عقلشان نسبت به‌آوبینا گشته 
ودلائل روشن و فروزان درباره‌اش بدست آورده‌اند وبرای امرمهم ومورد 
اتفاقی ازشهرستانها وایالات گرد آمده‌اند . خودت دیدی که طلحه خزانه‌های 
عمومی‌را قفل کرده و کلیدش را نزد خود نگهداشته است » بنابراین اگرطلحه 
به‌حکومت‌نائل آید رویپسر عمویش ابویکر رضی‌اله عنه‌را پیش خواهد گرفت. 
عبدال‌ین عباس میگوید درجوایش گفتم : ای مادر! اگرپیشامدی برای آن 


مرد (یعنی عثمان) رخ‌دهد مردم فقط به‌رفیقمان ( علی ع) رو خواهند آورد 





۱ 





افت‌میلی مدینه . 





۱۷ کفتارعانشه ام‌المزمنین دربارة عشمان ۱۹ 
نه‌بدیگری . عائشه گفت : آه ازتو ! من نمیخواهم بانو مجادله وبرتری‌جولی 
کنم .» ابنابی‌الحدیدهمین مطلب‌را ازتاریخ‌طبری نقلکرده ولی در آنچه نقل 
کرده بامتن تاریخ طبری اندکی اختلاف دیده میشود!. 

۳ بلاذری مینویسد: ‏ در آن‌سال (یعنی سال کشته شدن علمان)عانشه 





وام‌سلمه به‌حج رفتند . عائشه مردم‌را علیه علمان برمی‌انگیخت . چون خبر 
کشته شدن عثمان به‌عائشه که درمکه‌بودرسید دستورداد درمسجدالحرام برایش 
چادرزدند و آنجاچنین گفت: بعقيدة من علمان همانطور که ابوسفیان‌درجنگ 
بدر برای‌طاثفه اش مصیبت‌ببار آوردبرای قبله‌اش مصیبت ببارخواهد آورد.» 

4 - طبری مینویسد : و عائشه درایامی که عثمان درمحاصره بود از 
مدینه ببرون رفت . درمکه مردی بنام «اخضره فرا رسید . عائشه ازاو پرسید: 
مردم چهکردند ؟گفت: عثمان مصزبهارا کشت . عائشه گنت : اناقه وانااليه 
راجمون. آیا مردمی‌را که آمده‌اند درخواستِ حق‌میکنندوظلم‌را تقبیح‌مینمایند 
میکشند! بخداقسم هر گزباین کار رضایت خواهيم‌داد. سپس مرددیگری‌دررسید . 
عائشه از او پرسید : مردم چه‌کزدند: ؟ گفت ‏ مردم مصر علمان‌را کشتند . 
خائله گفت : « اضر » عجب آدمی است که مقتول‌را قاقل ميشمارد ! واین 
سخن ضرب‌المثل گشت بطوریکه میگوبند : دروغگوترازاخضرا» 

۵ - درجلدهشتم گفتیم : کسانی که‌برشرابخواری ولیدبن عقه‌شهادت 
داده بودند به‌عائشه پناهنده‌شدند . علمان صبحگاهان ازاطاق عالشه‌صداهائی 





شنبد وسخنانی که اندکی خشونت آمیز ودرشت بود . آیا عراقیان از 


۰عاشه 






دین بدر شده وزشتکاران اهل عراق پناهگاهی جز 





چرن حرف علمان‌را شنید کفش پیامبرخدا (ص) رابرافراشته فرباد ز دکه‌سنت 





۱ - شرح‌این‌ابیالحدید . 





11۰ الندیر ۱۷ 
وروی پیامبر خدا - صاحب این کفش - را ترلك کرده‌ای ۱ .... 

۰- درهمین جلد نوشتیم : عائشه وقتی رفتار علمان‌را باعماریاسر 
دید خشمگین گشته مقداری آزموی پیامبر (ص) وجامه‌ای و کنشی از آن اورا 
بدر آورده فریاد بر آوردکه چه زود سنت پیامبرتان‌را ثرك کردید درحالیکه 
هنوز موی وجامه و کفشش نفرسوده است ! عثمان ازسخنش بقدری عصبانی 
شد که حرف زدنش‌را نمی‌فهمید .., 

وابوالفداء ؛ درتاربخش مینویسد : عائشه همراه کسانی که ازعشمان 
انتقاد و کارهایش‌را نکوهش میکردند ازاوانتقاد ونکوهش میکرد ؛ وپیراهن 
وموی پیامبرخدا (ص) را بر آورده میگفت : این پیراهن و موی اواست که 
هنوز نفرسوده ولی آئینش مترولگشته است . 

۷- نام امیرالمزمنین‌سند دیگری است حاکی ازسخن عائشه‌دربارة 
علمان » نامه‌ای که پیش ازجنگ جمل درنزدیکی بصره به‌طلحه وزبیر وعائشه 
نوشته است : و توای‌عائشه ! توباسرپیچی ازدستور خدا وپیامبرش ازخان‌ات 
بیرون آمدی بدنبال کاریکه توموظف بانجامش نیستی و بمهده‌ات واگذار 
نشده است . آنگاه ادعا میکنی که میخواهی جامعة مسلمین‌را اصلاحکنی! 
بمن جواب بده که‌زنان‌را بافرماندهی‌سپاه‌ورزم آوری‌بامردان چکار؟ باجنگ 
انداختن میان اهل قبله ( مسلمانان ) وریختن خون بناحق ؟! توعلاوه براین 
ادعای خونخواهی عثمان‌را داری » اين به توچه ربطی دارد ؟ عثمانازقبیله 





بنی‌امیه است ونوا قیلاتیمی. وانگهی‌توهمانی که دیروزدرمیان انبوه‌اصحاب 
پیامبر (ص) میگفتی : نعثل‌را بکشید خدا آورا بکشد » او کافرشده است » و 
اکنون بخونخواهی اوبرخاسته‌ای؟ بنابراین ازخدا بترس وبخانه‌ات بر گرد» 


وحجاب برخویشتن فرو آویز, والسلام» , 





۱۷ کفتارعانثهامانمومنین دربارة علمانٍ 1۱۹۱ 

۸- طبری وابن‌قتیه روایت میکنند که « نوجوانی از بل جهینه (در 
جنگ جمل) ازمحمدبن‌طلحه که‌مردی‌عابدبود پرسید: قاتلین عثمان چه کسانی 
هستند ؟ گفت : حون عثمان سه قسمت مشود : يك قسمت برعهدة آن زنی 
» یکسوم دیگرش بگردن صاحب آن 
شترسرخ مو است یعنی طلحه » و يك‌سومش برعهدة علی‌بن ابیطالب است . 


نوجوان بخنده‌گفت : پس من‌در گبراهیم (چون درجبهة تجاوز کاران جمل 





است که بر کجاوه نشسته است‌یعنی عاث 


قراردارم ) . وسپس به‌سپاه علی (ع) پیوست » ودراینباره چنین سرود : 

ازپسرطلحه دربار؛ مردی پرسیدم 

که درداخل مدینه کشته شد ومدفون نگشت . 

جواب داد : مه‌گروهند که عمان‌را 

کشتند وتونيك بنگر که‌چه کسانی هستند 

یکسوم خونش بگردن آن زن:است 

ویکسوم دیگرش بردوشن آن که موازشترسرخ است 

وثلث آخر برعهدة علی‌بن ابیطالب 

وما ازقل عمان پاکدامنيم 

گفتم : دربارة دونفراولی راست گفتی 

اما دربار؛ سومی یعنی آن مردتابنابرخطا رفتی . 

٩‏ - طبری ازدوطریق‌روایت کرده است کهوعائشه رضی‌اله عنه چون 
درباز گشت ازمکه به‌مدینه به‌سرف - شش‌میلی مکه - رسید به‌عبدین ام کلاب 
که همان عبدین‌ابی‌سلمه‌است - برخورد وازاو اخبار مدینهرا پرسید .گفت : 


عثمان رضیألّه عنه‌را کشتند وتاهشت روز پسر از آن همانطور گذشت. پرسید 





۱۹ یر ۱۷ 


بعد چکار کردند ؟ گفت : مردم مدینه بااتقاق آراه خلافت‌را بدست آوردند 
و کارشان‌به: ین نتیجه منتهی گشت ؛چون‌برزمامداری علی‌بن ابیطالب‌همرای 


شدند . عائشه گفت : بخدا اگر کار خلافت بنفع دوست تو تمام شده باشد» 





بهتراست آسمان برزمین‌فرود آید . زودمرا به‌مکه بر گردانید ؛ زود برگردانید 
و درحالیکه میگفت : بخداقسم عشمان بناحق ومظلوم کشته شد : بخدا تسم 
حتماً بخونخواهی او برمیخبزم » به‌طرف مکه روا گشت , عدین‌مکلاپ به 
اوگفت : چرا اینطور ؟ بخدا قسم اولین کسی که علیه علمان بتلاش برنحاست 
نوبودی که میگفتی : نعثل‌را بکشید چون کافر گشته است" عائشه گفت : آنها 
اورا توبه دادند وپس از این که توبه کرده اورا کشتند . البته من آن حرف‌را 
زدهام » و آنهاهم حرفهائی ز 





زده‌اند » ولی حرف آخرم بهتر ازحرفی است که 
ارل زده‌ام . عبدین ام کلاب به‌عالشه چنین گفت : 

کار ازتوشرو ع شذودگر گونی/از یو سرزد 

بادازسوی تو برخاست وهم‌باران ازتوبارید 

هم نوبودی که دستو زکشان خاکمرا داذی 

ویماگفتی : ا وکافر گشته است 

مابرخاسته دراجرای فرمانت اورا کشتیم 

وبعقيدة ما قانلش کسی است که فرمان داده است 

نه‌سقف آسمان فرودآمد وه 

خورشید وماه تبره گشت وبگرفت 


آزاین که مردم باآن ابرمرد پیمان حکومت بستند 





۱- این قتبه قسمت آخر حرف عائشه را باین صورت آورده است : چون زشتکار 


گشته است . 





۱۷ کفتارعانثهام المومنین دربارة عثمان ۱۳ 
باآن که تیرگی‌را و کژی‌را میزداید 

وجامة جنگگ به‌نن میآراید و بهنبرد برمیخیزد 

وشك نیست که امین وفاً دار وخیانتکار یکسان نیست 

عائشه راه‌مکه گر فت‌تابر درمسجدالحرام فر ود آمده آهنگ‌حجرالاسود 
کرده ودر آنجا خیمه‌زد تأمردم ازهرسوبه‌دورش گرد آمدند. پس‌به آنهاگفت: 
عمان رضی‌الله عنه بناحق ومظلوم کشته شده است و بخدا قسم به‌خونخواهی 
آوبرمی‌خیزم . 

۰ - «ابوعمره تویسنده واستیعاب؛ میگوید : « احنف‌بن‌قیس مردی 
خردمند وپرحوصله ودینداروهوشمند وسخنور وسیاستمدار بود . وفتی عانشه 
به‌بصره رسید کسیر نزد اوفرستاد تابملاقات وی آید . اونپذیرفت . دوباره 
کسی‌را فرستاد » واحنف‌بن قیس نزد [ورّفت . عائشه به‌وی‌گفت : وای برتو 
ای احنف ! چه عذر و دلیلی ذربرابر خدادری که جهاد برضد کشندگان 





امیرال‌زمنین علمان رضی‌اقه عنر رل کزده‌ای ؟ آیا افرادت کم هستند ؛ يا 
قیل‌ات ازتو اطاعت نمیکند؟ گفت!: ام لمومنین | نهعمرم از حد گذشته و 
نه‌زمان درازی سپری گشته است » بلکه‌یکسال نمیگذرد که تورا دیدم ازمشمان 
انتقاد میکردی وبه‌او بدمیگفتی ! من دستور ترا درحالیکه را زکشتن عثمان ) 
راضی بودی قبول میکنم ودستورت‌را درحالیکه از آن خشمگینی رد مینمایم 1 

۱- اب عساکر اززبان ابومسلم میگوید : که‌وی چون مردم شام‌را 
دید که به‌عانشه به‌حاطر رفتارو گفتارش نسبت به‌عشمان بد میگویند به آنهاگفت 
ای مردم‌شام ! برای شمامشالی میزنمکه‌درمورد شماباین مادرتان(امالمومنین 
عائشه) صدق‌مینماید . او به‌چشم دردنااکی‌میماند که‌درسرانسان است و صاخبش 





را میآزاردولی‌صاحبش چاره‌ای‌جز 





نداردکه باآر چشم دردآورباملاطفت 





۱ الیو ۱۷ 
عم لکند . 

۲ - ابن‌ابی‌الحدید میگوید : تمام کسانی که درتاریخ وشرح حال 
نویسی تألیف کرده‌اند همداستانند براين که عانشه از جملةتتدروترین مخالفان 
عثمان بوده است » بجائی که جامة پیامبر خدا (ص) را در آورده درخانه‌اش 
آویخته بود وبه‌هرکه‌بهخانهاش واردمیشدمیگفت : این جابك پیامبرخدا(س) 
است که هنوز نفرسوده وعلمان سنت اورا فرسوده است . گفته‌اند + نخستین 
کسی که عثمان‌را «نعثل» لقب داده عانشه بود ؛ ومیگفت : نعثل‌را بکشید خدا 
آورا بکشد . 

۳ - مدائنی در کتاب «جملء مینوسد : و هنگامی که علمان کشته 
شد عانشه درمکه بود ؛وخبرقتل‌آو دره‌شراف» به‌اورسید . وهیچ شك نداشت 
دراین که طلحه به حکومت خواهد رسبد ومیگفت : مرگ برنعثل » نابود باد 
نعلل . خوشا بحال طلحه ! خخوشا بحال پسرعمویم! گوثی الآن دارمبه‌انگشتش 
نگاه میکنم که دارند بااویمت میکن . شتران‌را هی بزنید وبه‌حرکت آورید! 
طلحه وقتی لمان کشته‌شد کلیدهای‌خزانه عمومی‌را گرفته نزد خود نگهداشت 
واسبهای اصیلو گرانبهائیرا که درخانة عنمان بود نیزبر گرفت » بعد که کارش 
به‌جائی نرسید آنهارا به‌علیبنابیطالب تحویل داد . » 

۶ - ابومختف امینویسد :و عائشه چون درمکه خبرمر گک علمان‌ر| 
دریافت ازخوشحالی دوان شد ومیگفت : خوشا بحالت ای طلحه ! آنها جز 
او کسیرا شایستة حکومت نمیبابند . وقتی به‌شراف رسید عبیدین ابی‌سامالیشی 
به‌استقبال و آمد . عائشه پرسید : چه خبر؟ گفت : عذمان کشته شد . پرسید : 








۱ - لوطبن یحی الازدی. 





۷ فتار عالشه ام‌المومنین دربار عثمان ۱۵ 
بعد چه شد ؟ گفت: کار به‌بهترین صورتی خاتمه یافت » وباعلی (ع) بیمت 
کردند . عالشه گفت : دلم میخواست! گرچنین کاری میشودآسمان برزمین‌فرود 
آید . وای برتوا درست فک رکن که چه میگوئی .گفت : واقعیت همان‌بودکه 
برایت گفتم . دراینهنگام عائثه شروع به‌وای وای‌کرد ! به عائله گفت : ای 
امالمومنین ! تراچه میشود وچرا اینحال به‌توست داد ؟ بخدا قسم من دردیا 
کسی‌را نمیشناسم که بیش ازعلی ۰ شایستة خلافت‌باشدونه کسی‌را می‌بايم که 
ازلحا ظ حالات و صفات شباهتی به‌او داشته باشد . بنابراین » تو چرا از 
خلافت او ناراحتی؟ هیچ جوابی نداد !+ 

روایات متعدد دیگری‌هست که میگوید : عائشه وقتی خبر کشته‌شدن 


عتمان‌را درمکهدزبافث گفت : خدا اورا نابودسازه؛ این سرنوشتراخودش 





با کارهایش برای خویش فراهم آورد » و دا به‌بندگانش ظلم نمیکند.» 

۵ - قیس‌بن ابی‌حازم میگوید : سٌالي که علمان کشته شد به‌حج‌رفتم 
هنگامی که خبر قتل عشمان.به‌عانشه رسیك نزد اوبودم . بمحض شنیدن خبربار 
سفر به‌مدینه بربست . درراهمدیته لیام که یگنت" : خوشا بحال طلحهاوچون 


ازعلمان یاد میکرد میگفت : خدا اورا ازبین ببرد . تاوقتی که خبربیعت با 





علی (ع) به اورسید . دراینوقت گفت : دلم میخواست آسمان برزمین فرود 
میآمد . آنگاه دستورداد کاروانش‌را بسوی مکه بر گردانند » من بااو بر گشتم 
ودیدم که درباز گشت باغودحرف میزد چنانکه پنداری.بادیگری سخن‌میگوید 
ومیگفت : علمان‌بن‌عفان‌را بناحق ومظلوم کشتند. به‌او گفتم : ای‌امالممنین! 
همین تازگی ازتوشنیدم که میگفتی خدا اورا از 
هم مردم بیشتر بااومخالفت‌میکردی وزشتترین‌حرفهارا توبهاو میزدی .گفت : 


آری » همینطور بود . ولی بعداً دربارة او مطائعه کردم دیدم آنها اورا توبه 





پیرد ؟ وقبلا میدیدم تو از 








113 اققدیر ۱۷ 
دادند ویعد ازاین که‌توبهکرده ومثل نقره‌سپید وپالك گشت و درحالیکه روزه‌دار 
بود و درماه مقدس > و آنگاه که جنگیدن و کشتن حرام است برسرش تاخته 
اورا کشتند , 

- بطرق دیگرو ازقول دیگران روایت شده که عانله وقتی خبرقتل 
عشمان‌را شنید گفت : خدا اورا ازین بیرد » اورا گناهانش بکشتن داده خدا 
انتقام کارهایش‌را ازاو گرفت. ای قبیلة قریش! مبادا قتل علمان چنانکه‌م رکه 
نبهکارقوم مود آن قومرا به‌غم آورد شمارا به‌غم واندوه آرد وناراحت کند. 
شایسته‌نرین فرد برای تصدی‌حکومت ۰ طلحه‌است . اما هنگامی که پیاپی خبر 
آمد که باعلی(ع) بیعت‌شده است گفت : خالك برسرشان! بهیچوجه نمیخواهند 
حکومت رابهقبلة یم - قبیلة ابوبکرو عائشه - باز گردانند. طلحه وزییربه عاثشه 
که درمکه بود نامه‌ها نوشتندکه از بیعت رتم باعلی جلوگیری کن وشعار 
خونخواهی عنمان‌را بلندکن .این نامه‌هارا همراه پسرخواهرش یعنیعبدالابن 
زبیر فرستادند عائشه و قتی‌نامه‌هازا خواند شعار حونخواهی عثمان‌را بلند کرد 
امسلمه رضی الله عنها آنسال‌درمکه بود وقتی کارهای عائشه‌را دید به‌مقابل‌باآن 
برخاست و دوستی و طرفداری خودرا ازعلی ( ع ) اعلام داشت و بیاری او 
کمربست . 

۷ - ابومخنف میتویسد : «عائشة تزد امسلمه رفت تااورا بفریید و 
به‌قيام برای خونخواهی عثمان وا دارد . بهاو گفت : توپیش ازسایر همسران 
پیامبر(ص) مهاجرت کردی‌واین افتخاررا داری که درمیان آنها نضتین‌مهاجر 
هستی . نوازهمة همسران پیامبر(ص) سالخورده‌تر وبزرگتری . پیامبر (ص) 
سهمية مارا ازخانة تو تقسیم وتوزیع میکرد . فرش وحی درخانة تو یش از 
هرجای دیگر بوده است . امسلمه گفت : این حرفهارا به‌چه منظورویرای چه 








۱۷ کفتار عاثه املمومنین دربارةمشمان ۱۷ 
کاری میزنی ؟ گفت : عبدالق(ين زییر پسر خواهر عائشه ) بمن گفته که مردم 
علمان‌را توبه دادند وبعذ از این که توبه کرده اورا درحالیکه روزه داشت و 
درماه حرام کشتند . من تصمیم گرفته‌ام به‌بصره بروم . طلحه وزییرهمراه منند . 
بنابراین توهم باما با + شاید حداکار حکومت‌را بدست ما وبوسیلة مااصلاح 
کند .گفت : من ام‌سلمه هستم ! تو دیروز مردم‌را علیه عثمان میشوراندی 
وبذترین حرفهارا به‌اومیزدی» وهميشه اورا به‌اسمنعئل میخواندی ۰ وتویقین 
میدانی که علی‌بناپیطالب درنظرپیاهبر (ص) چه مقام بلند ومنزلتی دا 

۸ - ابن‌عبد ربه مینویسد : و مردی ازقیلة بنی‌لیث میگوید 
دیدم که رازمدینه) میآمد . ازاوپرسیدم ات ؟گفت : تحت تعقیب و 








مغلوب . فرزندم برمن چیره است و گناهم مرا تعقیب امیکند . آنگاهبه‌مدینه 
در آمده‌سعدین ابی‌وقاص‌را دیدم .از او : مارا که‌کشت ؟ گفت 
شمشبری که عالشه بر آورد وطلحه تیزش کرد وعلی به‌زهر آلودش . پرسیدم. : 
زببرچه وضعی داشت ۴ گفت : ,بادستشی آشاره کرد ولی هیچ دم نزد.» 





«اين قتبه»در کتاب «امامت وسیاست» مینویسد : وعمروعاص‌درنامه‌ای 
ازسعد وقاص دربارة کشته شدن علمان و قانلینش پرمید . سعد به‌اونوشت: از 
من پرسیده‌ای چه کسی عثمان‌را کشت. به‌تواطلاع‌میدهم که او باشمشیر ی کشته 
شد که عانشه ازنیام بر آورد وطلحه تیزش کرد وعلی‌بن ابیطالب به‌زه رآلودش 
وزبیر سکوت نموده با دست اشاره ( به قتل عثمان ) کرد ۰ وما دست روی 
دست گذاشنيم درصورتیکه اگر میخواستیم میتوانستیم از او دفاع کرده مانع 
قتلش شویم » ولی غمان رویة اسلامی‌را ) تغییر داده ورویه‌ای دیگر پیش 
گرفت و کار خوب کرد و کار نارواهم کرد . بنابراین » ما اگرکار حوبی 
کرده‌ايم که کارخو بی کرده‌ايم ؛ واگ رکاربدی کرده‌ايم ازخدا آمرزش میخو اهیم 





۱34 القدیر ۱۷ 
همچنین به‌تو اطلاع میدهم که زییرمغلوب ودرقبضة خحانوادة خودودر فشار گناه 
خویش است » و طلحه چنان مردة مقام حکومت است که از عشق حکومت 
ممکن‌است شکم خودش‌را هم پاره کند و 

٩‏ - ابن عبد ربه مینویسد : ه مغیرفین شعبه نزد عائشه آمد . عائشه 
به‌او گفت : اگر مرا درجنگ جمل میدیدی » تیرها ازدیوارة کجاوه‌ام عبور 
کرده‌وبمضی به‌پوست بدنم نشته بود  .‏ گفت : بخدا دلم میخواست یکی 
از آنها بهتو اصابت کرده‌ترا میکشت . عائثه گفت : خدا خیرت بدهد » چرا 
این حرف‌را میزنی؟ گفت:بسزای کارهایی که علیه عشمان کردی . عائثه گفت + 
بخدا سو گند منظورم ازحرفهائی که به اومیزدم این نبود که کشته شود . خدا 
میدانست که‌من میخواستم باعثمان بجنگند وبهمین سبب خدا چنان پیش آورد 
که بامن بجنگند ؛حواستم که به‌عشمان تیراادازی شود بطرف خودم تبراندازی 
شد » میخواستم ازاو اطاعت نکنند خود من مورد نافرمانی قرار گرفتم .اگر 
خدا میدانست که مقصودم این بودکة عثمان به‌قتل رسد مرا به‌قتل میرساند.» 

۰ - ابن‌عبد ربه از ابوسعید خدری چنین روایت میکند : و درمکه 
عده‌ای بدور خيمة عائثه بودندازجمله من » عثمان از آنجا رد شد . همآنها 
به‌اوناسزا گفتند زمن . یکی از آنها ازمردم کوفه بود » وعثمان بامردم کوفه 
تندتر ودلیرتر ازمردم سایر شهرها بود , به‌اگفت : آی‌کوفی 1 توبه‌من بد 
میگوئی؟ وقتی به‌مدینه‌رسید ۰ عثمان شروع کرد ب‌تهدید آو. به آن مردکوفی 
گفتند به‌طلحه متوسل شو . طلحه باآنمرد نزد عشمان رفتند . علمان پرخاش 





کرد که بخد! قسم ترا صد تازیانه خواهم زد . طلحه گفت : بخدا نمیتوانی 
اورا صد تازیانه بزتی‌مگراین که زناکرده‌باشد .2۳ 





بخدا اورا ازسهمیه‌اش 





۱۲۷ گفتار عانثه ام‌المومنین دربارة عثمان ۱۹۹ 
محروم مینازم . طلحه گفت : خدا روزیش‌را میرساندا.» 


۱ - ابن‌اثیروفیروز آبادی وابن‌منظور وزییدی میگویند : نع یعنی 


هیر مرد احمق . ونطل یهودی‌یی ساکن مدینه بوده است . چنانکه درکتاب 





«تبصیرء آمده گفته‌اند علمان‌را باوتشبیه کرده‌اند . نعطل‌مرد ریش‌درازی ازمردم 


عمان بوده وعمان‌را برای شمانت 





مصربوده است » وابوعبید 
و نکوهش بنام او میخوانده‌اند .دربحث مربوط به‌عشمان آمده که روزی او 
نعلق‌میکر دمردی برخاسته به او بد گفت . عبدألقهبن‌سلابه آنمرد پرخاش کرد »و او 
خاموش گشت . به‌وی گفتند اگر بملاحظة مقام عبدال‌بن‌سلام به‌اوهیچ نگفتی 





میخواستی به‌نعال فحش بدهی‌چون عبدالهین‌سلام شیم علمان است , د؛ 
علمان اورا نجل میخواندند؛ ودرخدیث عائثه آمده که نطل‌را بکشید ۰ خدا 


نان 


اورا بکشد » ومقصودش ازنعتل علمان است ؛ واين سخن‌را عانشه‌وقتیگفت 
که ازعلمان بخشم آمده‌راه‌مکه درپیش گرفت در «حیاةالحیوان؛ اثر جاحظ 
آمده که نعثل به‌درندگان نرمیگویند» ودشمنان عثمان اورا نعثل میخواندند . 

۲ - بلاذری دره‌انساب‌الاشراف ؛ مینویسد : «عائشه رضی‌اله عنها 
گریان ازخانه بدر شد درحالیکه میگفت‌عثمان کشته شد خدا اورا بیامرزد ۱ 
عمارپاسر به‌او گفت : نودیروز مردم‌را علیه اومیشوراندی وامروزدرعزایش 
گربه میکنی ؟!۰ 


امین ی گوید : اینهاروایاتی‌است‌حاوی سخنان عائشه درباره علمان» 
۱ - طلحه عقلش نرسیده بگریداین کارهم ءثل آن يك خلاف تانون الهی‌است! 
(فارسی) 





۱۷۰ الفدیر ۱۷ 


وحاکی ازرو به‌وموضعی که دربرابرداشته است» وهمه از 





درپرتو این روایات معلوم میشود که ویعشمان‌راشایسته‌مسند خلافت نمیدانسته 





وحتی اورا جنایتکاری میشمرده که اگردستش میرسیده اورا ازبین میبرده‌است 
دلش میخواسته سنگی بپای عثمان می‌بسته واورا به‌قعردریا میانداخته است یا 
دریکی: ازجوالهایش مینهاده وسرش‌را محکم میسته وبه‌دربا میانداخته تا در 


اعماقش جانبسپارد » یابه‌نیزة کسانی که‌براوشوریده ومحاصره‌اش کرده‌بودند 





آزپای درآید . براساس‌همین‌نظر» مردم‌را علیه‌اومیشورانده ؛ ودراین تحريك 
وتشویقبه‌موی وجامه و کفش‌پیامبر(ص) +توسل‌میشده‌است . درسفرودراقامت 
یکدم | 
نظریه باقی بوده . اماوقتی دیده‌باقتل عشمان‌حکومت به‌تصرف «طلحهدرنیامده 
بر آشفته ازاین که حکومت به‌چنگث قبل تیم نیفتاده ناراحت شده است. شاید 


,علیه او آسو: ده‌ننشسته تابه قتل رسیده است‌وپس از کشته شدن‌برهمان 





سفرحجش نیزبمنظور همین تبلیفات وبرای هموارساختن زمینه حکومت«طلحه» 
بوده است ؛زیرا درهمین صفر بازها از آوشنیده ونقل کرده‌اند که و خوشابحال 
طلحه ! خوشا بتو ای پسرعموا پنداری همین الان به‌انگشتش مینگرم که‌دارند 
بااو بیمت میکنند.» حوشابحال طلحه ! آنها غیرازطلحه کسی‌را شایستاخلافت 





۱- طبقات این سعد ۲۵/۵ چاپ لیدن - انساب الاشراف » بلاذری ۵ر۷۰ + 
٩۱۰ ۷۵‏ - الامامة و السياسة » این قتیبه ۰۸۳/۱ 45 ۰ ۵۷ - تاریخ طبری 
۵ ۰ -- عقدالفربد ۰۲۷/۲ ۱۷۲-تاریخ این‌عساکر ۳۱۹/۷ 
استیعاب » درشرح حال احنف صخرین قیس - تاریخ ابوالفداء ۱۷۲/۱ -شرح 





آینابی‌الجدید۰۷۷/۲ ۵۰٩‏ -تذکرةالسبطم۳ » 4۰ - النهاية » ان‌اثیر ۱۹9/4 - 
اسدالغابه ٩-۱۵/۴‏ تاریخ الکامل این‌اثیر ۸۷/۳- قاموس ۵٩/4‏ -حیاتالحیوان 
۲ سیرفحلبی ۳۱۱/۴ - لسان‌العرب) ۱۹۳/۱ - قاچ العروس۱1۱/۸. 





۱۷ گفتار عبدالرحمن‌ین عوف دربارعثمان ۱۷ 

اما وقتی می‌بیند خلافت به چنگ قبلهاش - تیم - نیفتاد بلکه به‌تصدی 
خاندان پیامبر (ص) وبه‌عهدة علی‌بن ابیطالب ( ع ) واگذار گشت از آنجاکه 
دوستدار علی (ع) نیست برمیآشوبد و آرزو میکند آسمان برزمین فرود آید» 
وا ز کشتن عثمان اظهار تأسف و سوگواری مینماید وازنیمه راه مدینه به‌مکه 
برمیگردد وپرچم خونخواهی علمان‌را برمیدارد شاید ازاینطریق بتواندطلحه‌ر 
به‌حکومت برساند .و گرنه او که‌ازقیلا دیگری است حق خونخواهی علمان‌را 
ندارد » وعلاوه بررآن حق فرماندهی سپاه ولشکر کشی‌را هم ندارد ؛ وخدا 
اووهمذهسران پیامبر(ص)را ازظهور درمیدان کشمکش واز گردش وخرامیدن 
منع‌فرموده است .پیامیرخدا(ص)اورا مخصوصاً ازشر کت در قیام‌تجاوز کاران 
جمل برحذر داشته است . اما اوباوجودتمام اینها بقیام نسلحانه علیهعلافت 
علی (ع) برمی‌خیزد وفرمودة خدا, و پیامبرش‌را نشنیده میگیرد هنگامی که در 
وحوأب؛ براه بصره صدای سگها را میشنود پیاد پیشگوثی نهی آمیزییامبر(ص) 
میافند وتصمیم ب‌بر گشت‌میگیرد» ولی دوباره تسلیم وسوسا دل میشودوتحت 
تأثیر حقه‌بازی سیاسی دیگران قرار میگیرد وبه‌راه جنگ نجاو زکارانة دالی 
میرودتا وطلحهء نامزدش‌برای حکومتب تل‌میرسد وامیدش مبدل بیأس میگردد 
واراد؛ خدا برعلاف تمنای او بتحقق می‌پیوندد وخلافت علی ( ع ) استوار 


میشود . 

سخن عبد ار حمن‌بنعوف 

مجاهد بدری » رئیس شورای انتخاب حاکم. ویکی ازده‌نفری 
که - میگویند - مدة بهشت دریافته‌اند . 


۱ - بلاذری ازوسعد» نقل میکند که « چون ابوذر درربله در گذشت 
علی (ع) وعبدالرحمن‌بنعوف کارعلمان‌را پیاد آوردند .علی (ع) به‌او گفت: 





۱۷۳ الفدیر ۱۷ 
همه اینهانتیجکار تو است ( که درشورای شش نفره بهاو پيشنهاد حکومت 
دادی و بااو بیمت کردی . عبداثرحمن گفت : اگر بخواهی من حاضرم تو 
شمشیرت‌را برداری‌ومن شمشیرمرا زیرا او تعهداتی‌را که سپرده (داثربرتبعیت 
ازقرآن وسنت و ...) زیرپا نهاده است .» 

۲ -۱ابوالفداءه مینوبسد: ه چون از عثمانرضی‌القه عنه کارهالی‌سرزد 
مثل اين که حکومت برشهرها وشهرستانهارا به‌نوجوانانی ازقبیله وخویشانش 
سپرد » میگویند بهعبدالرحمن‌بن عوف گفته‌اند : هم اینها نیج کار تو است . 
او میگوید : فک نمیکردم چنین کارهالی‌بکند آما حالا باخدا عهد می‌بندم که 
هرگز بااو سخن نگویم . عبدالرحمن‌بن عوف درحالی ازدنیا رفت که‌باعشمان 
رفی‌القه عنه قهر بود وترله سخن گفته‌بود . دربیماری منتهی بمر گش عثمان‌به 
دیدنش رفت اما او رویش‌را به‌طرف یوار گردانید ويك کلمه باعلمان سخن 





۴ - بلاذری‌مینویتد :و پیش عبد | رحمن ین عوف که‌بمار بود - بیماری 
منتهی به‌مر گش - اسم‌عشمان‌را آوردند ؛ گفت : پیش آزاینکه به‌سلطنتش ادامه 
دهد کارش‌را بسازید . این سخن به گوش عثمان رسید . دستورداد نگذارند 
کل عبدالرحمن‌ین عوف از آب چاهی که‌تاآنوقت استفاده میکرد (وملك‌عموم 
بود) استفاده کند . عبدالرحمن متقابلا دعا کرد که آب آن چاه بخشکد ؛ 
وخشکید .» 

> - بلاذری از قول‌دیگری فینویسد: عبدالرحمن‌بن عوف قسم‌خورده 
بود که بهیچوجه باعلمان سخن نگوید .» 


۵ - ازقول سعدین ابی‌وقاص چنین نقل میکند :و عبدالرحمن‌بن‌حوف 





۱۷ کفتار عبدالر حمن‌بن عوف دربارة عثمان ۱۳۳ 
وصیت کرده که علمان براو نماز نگزارد" . بنابرهمین وصیت.زبیر یاسعدین 
ابیوقاص براونماز گزارد اوبسال سی‌ودو وفات‌یافته است .۰ 

٩‏ - ابن‌عبد ربه مینویسد : « چون از عثمان کارهائی سرزد ازقبیل 
انتصاب نوجوانانی از قبیله و خویشانش به‌استانداری و فرماندهی براصحاب 
بزرگ وعالیمقام محمد (ص) » به‌عبدالرحمن‌ین عوف گفتند : این نتیجة کار 
تو است .گفت : اینهارا فکر نمیکردم . وسپس برخاسته نزد علمان رفت و 
بالحن توبیخ آمیزبه‌او گفت : ترا بردیگران مقدم داشتم وپیش انداختم تاباما 
ب‌روش ابوبکر وعمر رفتار کنی » ولی توروشی مغایر آنها پیش گرفته و با 
خویشاوندانت گرم گرفته و آنهارا بر گردن مسلمانان سوا رکرده‌ای . گفت : 
عمر درراه حدا حرمت پیوند خویشاوندیش‌را نگه نمیداشت ومن براه خدا 
حرمت خویشاوندانم‌را نگه میدارم . عدالرحمن گفت : بخدا قسم یاد میکنم 
که هرگز باتوسخن نگویم . براثرعهلنی که باخدابست ناآخرعمرباعثمان‌سخن 
نگفت . دربیماریش عثمان بدیدلش زفت‌اروی ازاو به‌دیوار گردانید و کلمه‌ای 
بااوحرف نزد .,۲ 

۷ - طبری ازقول مسورین‌مخرمه مینویسد : رمه‌ای بابت صدقه(یکی 
ازمالیانهای اسلامی) به‌مدینه‌نرد عثمان آورده شد . آنهارا به‌یکی ازخانوادة 
«حکم» بخشید. خبربه‌عبدالرحمن‌بن عوف رسید . عبدالرحمن : مسورین مخرمه 


وعبدالرحمن‌بن اسودرا مأمو رکردتارفته آن‌رمه‌را آوردند ومیان مردم تقسیم 





+ - چون مل عماریاسرودیگران عتمان‌را عادل نیدانست(فارسی) + 
۲ - انساب الاشراف » بلاذری ۵۷/۵ - عقدالفرید ۲۴۵۸/۲ ۰۲۹۱ ۲۷۲- تاریخ 
ابیالفدا ۱۹۹/۱ 





۱۷۴ الفدیر ۱۷ 
کرد درحالیکه عثمان درخانة 





یش بوده!. 
۸ - ابوملال عسکری در کتاب «اوائل» مینویسد : « دعای علی (ع) 
درحق عشمان وعبدالرحمن‌بن عوف مستجاب گشت و آندو درحالی مردند که 





باهم دشمن وقهربودند. عبدالرحمن پیغامی نکوهش آمبزبه‌عشمان‌داد ... هنگامی 
که عثمان‌ساختمان‌یکی از کاخهایش راباتمام رسانیدو ضیافت»فصلی بآنمناسبت 
ترنیب دادومردمحضوربافتندعبدالرحمن بن‌عوف که‌در آنمیان‌بود وقتی چشمش 
به‌ساختمان و آنهمه غذا افتاد روبه عثمان‌کردکه ای پسرعفان! آنچه دربارة 
تو میگفنند وقبول نمیکردیم امروز فهمیدیم که راست ودرست است » من از 
این که باتوبیمت کرده‌ام ( ووسلة بیمت دیگران‌را فراهم ساخن‌ام ) به‌عدا ناه 
میبرم عثمان از سخنش خشمگین گشته ب‌نو کرش دستورداد نااورا ازمهمانی 
بیرون کردند . و به‌مردم ابکرد بااو معاشرت ننمایند . درنتیجه » هیچکس 
نزد او نمیرفت جز عبدالبن عباس که میرفت ازاو علم قر آن وعلم «فرائض» 
(بافقه عملی) بیاموزد. عیدالرحنن بیناز گشت. اعلمان‌بدیدنش رفه‌بااوسخن 
گفت ولی جوایش نداد »تامرد.» ۲ 

آشار؛ابوهلال‌عسکری‌به دعائی است که‌دررسخن امیر آلمومنین علیرع) 
به‌عبدالرحمن‌ن عوف آمده است در جلسة‌شورائی که بنابوصیت عمربرای‌انتخاب 
حاکم تشکیل شده بود . به‌اوپس زاين که عثمان‌را به علافت‌انتخاب کرد گفت: 


«بخداقسم این کارا فقط باين خاطر کردی که به‌او آن امیدی‌را داری که رفیق 








۱ - تاریخ‌ظبری ۱۱۳/۵ -تاریخ الکامل ابنآثیر ۷۰/۳ - شرحاینابیالحدید( ۰۱5۵ 


.٩ 61۵/۱ -شرحاین‌ابی‌الحدید‎ ۲ 





۱۷ گفتار عبدا لرحمن‌بن‌عوف دربارغ عثمان ۱۷۵ 
شما دونفر ازرفیقش داشت . خدا میانه شما دونفررا به‌دشمنی بکشاند او" 

این حرف عبدالرحمن‌بن عوف که وآنچه دربارة تو میگفتند وقبول 
نمیکردیم امروزفهميديم که راست ودرست است » اشاره به گفتة امیرالمومنین 
علی (ع) درجلسة شورا است : ه من میدانم که آنها - یعنی اعضای شورا و 
کسانی که عمر منصوب کرده بود - علمان‌را بهحکومت منصوب خواهند کرد 
واوبدعتها و کارهای سر خود پدید خواهد آورد ؛ واگر عمری باقی باشد 
ببادت خواهم آورد : واگر عثمان کشته شود یابمیرد . بنی‌امیه حکومت‌را 
میان خود دست‌بدست‌خواهند گردانید » وا گرزنده باشی مرا به‌وضمی‌عواهی 
دید که خوش نمیداری».۲ 

شیخ محمدعبده درشرح‌نهج البلاغ‌مینویسد : « چون دردورفحکومت 
عشمان آن پیشامدهارخ‌داد ازقبیل‌این که‌تجویشاوندان نوجوان اوبه‌استانداری 
رسیدند » واصحاببز رگ پیاببر (ص) مخالٍ او شدند ؛میگویند در آنزمان 





فکر نمیکردم ازاو سربزند ول ال ادا حاکن که مر گز بو سخن 
نگویم . ودرحالی مرد که باعشمان قهربود وحرف نمیزد . خدا آگاهتر است 
راوقضاوت ومجازات خواهد کردو کارها بدست اواست».۳ 


ان قتیبه مینویسد : «علمان‌بن عفان وعبدالرحمن‌بن عوف تهربودند 
تامردند ٩»‏ 


امینی گوید : دراینجابایدسوالاتی برای‌اینها مطر ح ساخت و از آنها 





۱ - شرح این‌ابی‌الحدید۱, .٩۳‏ 
14/۱۲ 

۴ - نهج البلاغه » شر ح‌محمد عبده ۰۳۵/۱ 
) - المعارف ۰۲۳۹ 





۱۷ القدیر 1۷ 
پرسید ‏ آیاروش ابوبکر وعمرکه ازعثمان بهنگام بیمت تعهد تبعیت از آن‌را 
گرفتندمطابق سنت پیامبر (ص)بوده است یامخالف آن؟ اگر مطابق آن بوده 
ذکرش درتعهد بیعت : و آوردنش در کنار قرآن وسنت » زائد ویهوده بوده 
است.ننها شرط خلافت‌این است که‌لیفه ازقر آن وسنت دراذارة جامعه‌پیروی 
کند .واگر خلیفه‌ای را پخواهند برکنار کنند باستناد تخلفش . ازقر آن وسنت 
بر کنار میسازند ‌باستناد این که ازروش ابوبکر وعمر پیروی نلموده است . 
بنابراین ۰ "وردن روش ابوبکر وعمردر کنار قرآن وسنت کارلفوویهوده‌ای 
است . اما درصورتیکه روش ابوبکر وعمر» مخالف سنت پیامبر(ص) باشد» 
برهره‌سلمان واجپ‌خواهد بودکه‌از آن تخلف کند وتبعیت ننماید . بنابراین » 
بایستی مخالفت باعشمان براساس تخلفش از قر آن و سنت انجام میگرفت 
و باستاد تخلفش از سنت ونه تخلف ازژوش ابوبکر و عمر بااو مخالفت 
میورزیدند . بهمین دلبل ۰ امیرالمژمنین علی (ع) در آن شورا زیربار تعهد به 
تبعیت آزروش ابوبکروعمر نرفت وفقظ يك شرطرا قابل قبول‌دانست که آن 





مطابفت حکومت واداره‌اش از قرآن وسنت ترپرئو اجتهادخویش بود ۱ 
کاش‌میدانستيم عبدالرحمن‌بن عوف وقتی‌باعنمان شرط میکرد کهبه‌روش 
ابوبکر وعمر عمل کند آنچه‌را گفتیم میدانست یانمیدانست که روش ابوبکر 
وعمرءطابق سنت یامخالف آن است* درصورتیکه میدانست» آنچه‌را درمورد 
دوفرض ممکن گفتیم برکارش مترتب خوادد بود. باین شرح که اگر آنرا 
مطابق سنت وجزئی از آن میدانست شرط کردن آن وتعهد گرفتن برای‌پیروی 
از آن که‌در کنارتعهدبه‌عمل کردن‌به‌قر آن است :چیززائد وببهوده‌ای بود. واگر 








۱ - مسند احمد حنیل۷۵/۱ - تاریخ‌طیری ۰/۵ 6- تمهید یاقلانی ۲۰۹ - تاریخ‌اینکتیر 
۷ 





۱۷ کفتاز عبداثرحمن‌ین عوف دربارة عثمان ۱۷۲ 
آنرا مخالف سنت میدانست که ه رکس‌به‌خدا وپیامبر(ص) وقر آن ایمان‌داشته 
باشد نه‌چنین‌تمهدی‌را می‌خواهد ونه آنرا مییذیرد , درصورت دوم » وبفرضص 
اي که عبدالرحمن‌بن عوف نمیدانست که روش ابوبکر وعمر باسنت مطابقت 
دارد بامخاافت واين فرض‌بعیدی‌است.می‌پرسیم چگونه چیزی را شرط انتصاب 
کسی بخلافت قرار میدهذ که خوداز آن بی‌خبراست ونمیداند چیست؟ وچگونه 
|مرعظیم ادارة جامعه اسلامی‌متوط وم و کول به‌مطلب مجهولی میشود؟اوانگهی 
چه فائده‌ای دارد این‌شرط مجهول ۱۴ چگونه میتواند به‌نخلف یاپیروی از آن 
پی‌ببرد والتزامبه آن‌را مراقبت‌نماید ؟1 

باقلانی در کتاب ‏ تمهید » توجیهی برای این شرط : آورده است! 
که شأن هردرس خوانده‌ای‌را ازمطر ح کردن و بحث دربارة آن بالاتر میدانیم 
تاچه رسد به‌اعتقادبآن را برای دانشمندیمثل او ! 





آنگاه‌نوبت علمان‌میرسدتااژاوبپرسیم وقتي‌این شرط - شرط مازم‌بودن 
به‌پیروی ازروش ابوبکر وعمر-راپذیزفت آنچهر گفتیم میدانست»میدانست که 
روش ابوبکروعمرچه‌ارتباطی‌باسنت پیامبر(ص)داردپانه؟ و ی آنرا باعلمهاین 
پذیرفت که باسنت مطابقت دا رد ومخالف آن‌ئیست یانه؟ درصورتیکه نمیدانست 
چگونه شرطی‌را که‌نمیدانست‌چیست‌پذیرفت؟!وانگهی! گرمیدانمت چست آیا 
میدانست که ازعهدة آن‌برمیآید بانه؟ یامیدانست که ازعهدة آن‌برنمًید؟بفرض 
اخیر» چراکاری‌را تعهد کرده که میدانست ازعهده‌اش برنمیآید؟! واین تعهدی 
ناروا ودروغ است! بفرض دیگرء ودرصورتیکه نمیدانست ازعهدة آن‌برمیآید 
یانه» چگونهبدون‌ارزیابیقدرت وامکانات شخصی ودقت درمسوولیت ی که میخواهد 
بپذیرد چنین مسوولیت مهمی‌را که سرنوشت‌امت بز رثاسلامی‌بدان‌و ابسته‌است 


پذیرفت ؟ باز باین فرض که ازحقیقت شرط وتعهدش باخبربود چرا برخلاف 








تاص ۲۱۰ 





۱۷۸ القدیر ۱۷ 
شرط وتمهدش عملکردیر لاف آنچه شرطییت قرارداده شدهبودوحاکنیتش 
مشروط بود به‌عمل کردن‌به آن ؟ بعلاوه چرا بعدها وهنگام ی که عبدالرحمن‌بن 
عوف به‌او میگوید شرط بیعت‌را زبرپا نهاده و برخلاف روش ابوبکر وعمر 
رفتار کرده چنین عذر وبهانه می‌تراشدکه‌من ازعهده آن برنميأيم ومن نمیتوانم 
روش ابوبکر و عمر را پیش‌گیرم ۴ ! و این عذر و بهانة مضحك را احمدین 
:جواب عبدالرحمن‌بن عوف که 





حنبل درمسندش ثبت کرده‌است * علمان: 
میگوید چرا روش عمررا ترك کرد‌ام ؟ این‌است که نه من توانائی بکاربستن 
آن روش‌را دارم و نه خود او! ! ازعلمان می‌برسیم : اگر توانافی حکومت 
طبق روش عمررا نداشتی و ازعهدة اين مسژولیت برنمیآمدی چرا آنرا قبول 
کردی وچرا وقتی باتو شرط کردند. پذیرفتی؟۱ واگرمیپنداری‌روش عمرهمان 
سنت و رویهة پیامبرا کرماست2 و باعلم به مطابقت آندو آن را پذیرفتی-معنی 
کار وسخنت‌این‌است که توانائی‌حکومت طبق سنت پیامبراکرم را هم نداری 
و درحکومت و ادارةجامعه از سنت و قرآن تخلف کرده‌ای و آنهارا زير پا 
نهاده‌ای 1 

درجواب این سوالات » آخرین نظرية عبدالرحمن بن عوف دربارة 
عثمان و روبهة حکومتش قرار دارد » نظریه‌ای روشنگر و عبرت آور که از 
سخنش به عشمان میدرخشد : « من آزییعتی که باتو کرده‌ام به‌عدا پناه میبرم »> 
و ازسخنش به امیرالمومنین (ع) : « اگربخواهی من حاضرم تو شمشیرترا 
برداری و منهم شمشیرم را برمیدارم ... » که پیداست جنگیدن با عثمان را 
روا میداند» وحتی قتلش‌را جایز دانسته دیگران‌را بآن تشویق‌میکند ومیگوید: 
« پیشازاین که به سلطنتش ادامه دهد کارش‌را بسازید . » وچندان درناروائی 





۱ - سید احمد حتبل ٩۸/۱‏ - تاریخ این کثیر ۰۷۰۹/۷ 





ج<۱۷ گفتار عبدالرحمن‌بن عوف دربارة عثمان ۱۷۹ 
حکومت و ناشایستگی شخص عتمان پیش میرود که او را برای اقام نماز 
میت صالح و شایسته نمیداند » و وصیت میکند عثمان بر او نماز نگزارد 
وبهمین‌سبب زبیر براو نماز میگزارد . وسو گند میخورد با عشمان سخن‌نگوید 
بطوریکه وقتی‌بدیدنش میآًید روی خودرا به دیوارمیگرداند . کارهای عثمان‌را 
مطابق قرآن و قابل اجرا نمیداند » و بنابر همین نظر دستور میدهد رمه‌ای 
را که علمان از اموال عمومی به یکی از خانوادة «حکم» بخشیده بگیرند و 
بیاورند و آنرا میان مردم توزیع میکنند . بخاطرهمین نظریه و موضع ی که در 
برابرعشمان داشت عشمان چنانکه ابن حجرمیگوید " اورا منافق مینامید ومتهم 
بهکفر پنهان میکبرد . ابن‌حجر پس از نقل اتهام عشمان + آنرا اینطور توجیه 
میکند که چون عبدالرحمن‌ین عوف زیاد پیش علمان میآمد از او هراسان بود 
وچنین سخنی دربارة او گفته‌است.! واین تواجیه خنده آوری‌است. «حلبی» در 
« سیرة پیامبرا کبرم » به توجیه ابل‌حجر اشاره کرده " اما چون میدانسته خیلی 
مضحك است نقل‌نکرده‌است . گذشته از آنچه گفتیم و مطرح ساختیم » ازاين 
جماعت می‌پرسیم : تعهدات ی که از عتمان گرفتند و براساس آن خلافت‌را به او 
سپردند آیا انجام و ایفایش واجب بود یانه ؟ آیا عثمان مجاز بود که این 
مهدات‌را انجام ندهد ومثلا درحکومت به دستورات قرآن وسنت و به‌روش 
آبویکروعمر پاییند و متعهد نماند ؟ اگرایفای تعهداتش واجب بود چرا بآن 
وفا نلمود و آنها را زیربا گذاشت ؟ چرا امیرالمومنین علی (ع) که میراث 
برعلوم پیامبررص) بود و به سنت او و به مصالح امت آگاهتر ازه ر کس‌بود 


حاضرنشد آن شرایطرا بپذیرد و متعهد شود ؟ آیا این‌شرایط و تعهدات چیزی 





۱ - الصوامق‌المحرقه » ٩۸‏ - 
۲ - سيرةالحلية ۸۷/۲ ۰ 





۱۸۰ القدیر 1۳ 
است که اگر خلیفه از انجامش سرپیچد بر کنار خواهد شد ؟ پس چرا وقتی 
اصحاب پیامبررص) خواستند او را بدلیل عدم ایفای تعهداتش برکنار سازند 
مقاومت کرد؟ اگرنه » آن تعهدات چیزی نیست که اگر انجام نداد برکنارش 
سازند » پس‌چرا باستناد آن علیه او همداستان شدند و اورا چون ازخلانت 
برکنار نمیرفت کشتند ؟ درحالیکه ميدانیم در نظر آن جماعت » همذ آنیا 
که در قتل علمان شرکت کرده و برعزل و خلع او پای میفشردند عادل و 
درستکارند | وانگهی اگر این‌شرایط » واجب نیست پس‌چرا وقتی علی(ع) 
در شورای انتخاب حاکم آن شرایط را نبذیرفت و حاضر نشد تعهد کند که 
به روش ابوبکروعمرعمل نماید » خلافت‌را به او نسپردند ؟ بنابراین فرض + 
اوحاضربقبول تمهدانی نشده بود که ایفایش واجب‌نیست! پس‌واگذارنکردن 
خلافت به او به استناد عدم قبولا اینشرایط ازطرف‌او » خطا ونادرست‌بوده 
است + عذر عبدالرحمن‌ین عوف که چونْ علی (ع) حاضر بقبول این شرایظ 
نیست و عثمان حاضر به قبول آن ات عثمان را برعلی مقدم باید داشت 
پذیرفته نخواهد بود ! باز اگرا 
کردند ؟1 و چرا عشمان پذیرفت و متعهد شد ؟! و چرا آنهمه آدم براساس 
همین شرایط وتعهد با او بیمت کرد و اورا بعنوان غلاا 
وبالاخره چرا وقتی نخلّف اورا از آن شرایط و تعهدات دیدند براو شوریده 
برعزل و خلعش همداستان شدند ؟ ۱ 
و در رستاخیز از آنها دربارة خرفهای نارواشان حتماً سوال و 
بازخواست خواهد شد در آنهنگام عذرآوری و بهانه‌تراشی 
برای ستمکاران سودی نخواهد داد و نه روی سخن بطرفشان 
گردانده خواهد شد ۱ ۱ 


بشرایط واجب نبود چرا آنرا بهعشمان عرضه 








پرسمیت شناخت؟1 


آیه‌ای از فرآن . 








۱۷ تظریه طلحه وربارة عثمان ۱۸۱ 


نظویة طلحه : 
عضو شورای شش نفره» 9 یکی از ده نفری که - میگویند - 
مژدف بهشت یافته‌اند 
۱ - مولای متقیان وضم طلحه را در برایر عثمان با طرح سه فرض 
ممکن » مشخص کرده‌است: « بخدا فقط باین‌سبب شتابان به ونخواهی‌عثمان 
برخاسته که ترسیده او را بجرم قتل عثمان مورد تعقیب قرار دهند » زیرا او 
درمظان انهام به آن است . بعلاوه ازجماعت مخالفان علمان هیچکس بشدت 





او در شوراندن مردم نکوشیده است . بنابراین بانظاهر به حونخواهی عثمان 
خواسته مفلطه نماید و وضع خود را بپوشاند و دیگران را در بار خویش 
به شك و تردید دچار سازد . بخدا درمورد علمان یکی از این سه وضع 
(شرعی ) را داشته و وضعش نمیتوانسته ازاین سه صورت خارج باشد : 
الف - درصورتیکه عثمان ظالم بوده است - چتانکه او مدعی‌است - بایستی 
قانلینش را کمك میکرد یا به طرفدارانش حمله مینمود . ب - در صورتیکه 
مظلوم بوده است بایستی از او دربراتر مخالفانش دفاع کرده بآنها میفهماند 
که از قتلش صرفنظر نمایند . ج - درصورتیکه در وضع علمان شك میداشت 
و نمیدانست ظالم است یا مظلوم » بایستی کناره جسته هیچ طرف‌را نمیگرفت 
و مردم را با شمان وا میگذاشت . اما طلحه هيچيك از اين سه کار را نکرده 
و موضعی گرفته است که با هیچ وجه فقهی تطبیق نمینماید و دلائلش درتوجیه 
اتخاذ آن پذیرفتنی نیست » ۱ 

اين ابی‌الحدید درشرح این فرمایش میگوید: و اگرگفته شود طلحه 


نخست معنقد بود خون علمان‌را میتوان ریخت ولی بعدها و پس‌ازقتل عثمان 








۱۸۳ القلییو ۱۷ 
آزاین‌عقیده بگشت ومعتقد شد تلش حرام بوده و قاتلینش باید مجازات‌شوند . 
درجواب میگوئیم : اگر طلحه گفته بود تغییر عقیده داده است علی (ع) این 
سه فرض را مطرح نمی‌ساخت؛ و این‌سه فرض‌را دربارهاش بانکای ایو اقعیت 
مطرح ساخته که او بريك اعتقاد ثابت مانده است. طرح این سه فرض دربارة 
طلحه هر گاه تغییرعقیده نداده باشد طبعاً صحیح خواهد بود . از طرفی تارییخ 
گواه همین‌حقیقت است ودربارة طلحه هرگ روایت نشده که گفته‌باشد از آنچه 
دربارة علمان کرده‌ام پشیمان شده‌ام 1 ۱ 
همچنین اگر گفته شود چطور امیرالمومنین (ع) هيچيك از سه کار 
نامبرده را نکرده است درحالیکه میدانیم طلحه وقتی عثمان درمحاصره بوده 
قاتلینش را کمك کرده‌است ! میگوئیم : مقصود امام این‌است که اگرعشمان 
ظالمبوده طلحه وظیفه داشته پیز تئل و قانلینش‌را کمك کرده تحت‌حمایت 
خویش بگیرد و نگذارد کسی خونشان را 
نکرده‌است بلکه فقط درزمان حبات" شمان به آنها كمك میکرده‌است » واین 


بزد » وبدیهی‌است که طلحه چنین 





درسه فرض نامبرده مطراح ینت ۱6 

۲ - طبری روایت میکند: «علی(ع) در روزهائی که علمان محاصره 
بود به طلحه گفت : ترا بخدا قسم میدهم که مردم را از عثمان دور کن . 
گفت,: نه » بخدا اینکاررا نخواهم کرد تا بنی‌امیه کیفرخودرا باز دهند.۲) ۲ 





- شرح این ابی‌الحدید ۵۰9/۲ . 

۲ ظاهر آ اشاره‌اش به پس‌دادن کیفر قتلی است که بنی‌امیه درمحاصره مرتکب کشته و 
یکی از محاصره کنندگان را که از اصحاب پیامیسر اکرم بوده است کشته‌اند ؛ 
ومحاصره کنند گان مطالبهٌ قصاص میکرده‌اند و چون عثمان حامی قاتلان بوده اورا 
درجریان همین قصاص و باستناد آن کشته‌اند . (فارسی) 

۴- تاریخ طبری ۱۳۹/۵ - شرح این انی‌الحدید 15۸/۱ . 





۱۷ نظریه طلحه درباره عتمان ۱۸۳ 


ابنابی الحدید پس‌ازنقل این روایت میگوید : علی (ع) بهمین‌جهت میگفت : 
خدا طلحه‌را سزا دهد که عمان آنهمه چیز به‌او بخشید واو با وی چنین کرد ! 

۴ طبری در روایت دیگری میگوید : و عبدانّبن عباس‌ین ابی‌ریهه 
میگوید: په‌نخانه علمان رضی‌اله عنه د رآمدم ساعتی با او ودرباره‌اش سخن 
گفتیم . آنگاهدستم را گرفته ببرد تا سخ نکسانی را که بردر خانه‌اش بودند 
شنیدیم . یکی میگفت : منتظر چه هستید ؟ دیگری میگفت : تأمل کنید شاید 
از رویة خلافش باز گرد . همینطو رکه دو نفری ابستاده وحرف آنهارا گوش 
میکردیم طلحتین عبیداه رسید و از مردمی که آنجا بودند پرسید پسر عدیس 
کجاست ؟ اورا نشانش دادند . وقتی پسر عذیس آمد طلحه چیزی به گرش‌او 
گفت . آنگاه پسرعدیس بررگشته به رفقایش‌گفت: هیچکس را نگذارید وارد 
خانه این مرد شود با ازخانهاش بپرون آبد.:"علمان به من گفت: این‌دستوری 
است که الآن طلحه به او داده . و اقزود : خدایا ! خودت طلحه را چاره‌کن 
چون‌اوست که اینهارا تحريك کرده و له من شورانده‌است . بخدا امیدوادم 
که دستش بخلافت نرسد و به کشتل رود 6 چون اوَست که مقدسات و حقوق 
مرا پایمال کرد و رب 
شنیدم که میگفت : خون هیچ مسلمانی را جز درسه مورد نمیتوان روا شمرد 


خون مرا روا شمرده است . درحالیکه ازپیامبرخدا 





و ریخت: مردی که پس‌از نسلمان‌شدن کافرشود کشته خواهد شد ؛ مردی که 
با داشتن همسر زنا کند که سنگسار خواهد شد » بالاخره مردی که انسانی‌را 
بی آنکه قاتل باشد بکشد - بنابراین مرا باستنادكداميك آزاین‌موارد میخواهند 
بکشند ؟ براینهنگام عمان به‌جایگاه حود بر گشت » ومن خواستم ازخانه‌اش 
بیرون بيایم نگذاشتند و آنجا ایستاده بودم تامحمدین|بوبکر سررسید و به آنها 





دستور داد بگذارند برو: 





- تاریخ طبری ۱۲۲/۵ - 





۱۸۴ القدیر ۱۷ 

6 - طبری ازحسنبصری نقل‌میکند : « طلحه زمینی‌داشت که به‌عثمان 
بمبلغ هفتصد هزار (درهم ) فروخت . وقتی پولها را تحویل گرفت گفت : 
آدمی که چنین پولی درخانه نگهدارد بااين که نمیداند چه از کار خدا برسرش 
خواهد آمد دربرابرخدای عز"وجل" مغرور خواهد بود . آنگاه با تمابند‌اش 
یا نمایندة علمان که پول را برای طلحه آورد‌بود ) شروع کردند به گردش 
در کوچه‌های مدینه وبخشیدن پول به این و آن ؛ بطوریکه تافردا صبح یکدرهم 
پیشش نمانند . حسن بصری میگوید بعدها هم او ازپی درهم و دینار - یا 


سیم و زر - برمیخیزد (یعنی علیه علمان و برای تصاحب مقامش) ۱۸۱ 





ابی‌الحدید ازقول طبری چنین نقل میکند: « عثمان از طلحه 
پنجاه هزار (درهم) طلبکار بود .,,ژوزی طلحه به وی در راه مسجد گفت : 
پولت خاضراست بیا بگیر. علمان گفت: میال خودت باشد تابتوانی بهبخشش 
و جوانمردیات ادامه دمی . عثمان وقتی درمحاصره بود - اشاره به اینگونه 
خویهایش با طلحه - میکفت :سای معکوس میدهد ۲۰۱ 

ابن|بی‌الحدید میگوید: « طلحه بیش ازهر کس درتحريك وشوراندن 
مردم علیه عثمان میکوشيد » و زبیر درمرتبة بعد از او قرار داشت . میگویند 
عثمان گفته است : مرگ برطلحه کنه اينهمه زر و سیم به او بخشیدم و حالا 
میخواهد مرا بکشد و مردم را بکشتن من برمیانگیزد . خدایبا ! نگذار از 
کارهایش بهره ببرد و به خلافت دست یابد » وبگذارعواقب تجاو زکاریش‌را 
بچشد . کسانی که دربارة محاصرة عثمان کتساب نوشته‌اند گفته‌انند که طلححه 





1 این عساکر ۸۱/۷ ۰ 
۲ - این روایت‌را طبری درتاریخش۱۳۹/۵ آورده ولی درتازیخ طبری موجودان‌قست 
که « عشمان وقتی درمحاصره بود میگفت سزای معکوس میدهد ! » حذّف شده‌است! 








۱۷ نظرية طلحه درباره علمان ۱۸۵ 
روزقتل عثمان صورت خودرا پوشیده بود تامردم اورا نشناسند » و به طرف 
خانة علمان تیراندازی میکرد . و گفته‌اند وقتی محاصره کنند گان نتوانستند 
به درون خانة عشمان در آیند طلحه آنها را از بام خانة یکی از انصار به‌آنجا 
راهنمائی کرد تا به درون خانه رفته علمان را کشتند و ۱ . 

+ - مدائنی‌د رکتاب « کشته‌شدن علمان مینویسد: و طلحه تاسه‌روز 
نگذاشت اورا بخاك بسپارند. علی(ع) تا پنج‌روز از کشته‌شدن عثمان نگذشت 
ت نکرد. حکیم‌بن‌حزام - یکی ازقبیلة بنیاسد - وجبیرین مطعم براعه 
دفن علمان از علی (ع) کمك خواستند . طلحه عده‌ای را مأمو کرد د رکمین 
جناز؛ علمان و آنرا سنگباران کنند . جز تنی چند ازخانواده‌اش کسی 
در تشییع جنازه شرکت نداشت و میخواستند او را درکنار دیواری در مدینه 
که بهحش ک و کب» معروف بود و بهودیان مرد‌هاشان را آنجا دفن میکردند 
دفن کنند . چون جنازه به آنجا رسید تابوتش را سنگباران کرده خواستند 





بامردم ب 





آنرا سرنگون سازند. پس علی(ع) به مردم پیام داده که دست از آن بدارند » 
و دست برداشتند و جنازه را برده دز و حش گ وکب » بخاك سپردند . 4 و 
مینویسد : و عشمان را اوائل شب دف نکردند . در تشییع او جز مروان‌بن حکم 
و دخترعلمان و سه تن ازنو کرانش هیچکس حضور نداشت . دخترشبصدای 
بلند میگریست . طلحه عده‌ای را به کمین جنازه نشانده بود تا آنرا سنگباران 
کردند و فرباد میزدند : نعثل ! نعثل ! و بعد داد زدند : بطرف دیوار! بطرف 
دیوار ! درنتیجه » او را همانجا در کنار دیوار ( که قبرستان بهودیان مدینه 
بود ) دقن کردند » . 


۷ - و اقدی مینویسد: وقتی‌عثما نکشته‌شد راجع به دفنش بحث شد . 





۱ - شرح این ابی‌الحدید 4۰4/۲ - 





۱۸ اققاییر ۱۷ 
طلحه گفت : باید در ه دیرسلع » دفن شود یعنی در قبرستان یهود ». طبری 
همین را درتاریخش نقل کرده آما بجای طلحه میتویسد ویکتفر» گفت ,۱۰ 
۸- طبری میتویند: و هنگامی که عثمان به محاصره در آمد علی(ع) 
درخیبر بود ( درمزرعه‌اش ) . چون به مدینه باز آمد علمان او را خواست ء 
کی که ماجرا را نقل کرده میگویند. چون علی (ع) روانة خانه علمان شد 
باخود فک رکردم بروم ببینم چه میگویند : ابتدا علمان خدا را سپاس وستایش 
برده گفت: من بگردن‌توحقوقی دارم که عبارتست‌ازحق مسلمانی (خقوقی که 
مسلمان بر گردن هم مسلمانان دارد ) وحق برادری » زیرا میدانی‌وقتی‌پیامبر 
خدارص) میان‌اصحابش (دو به دو ) پیمان برادری بست میان من وتو پیمان 
برادری بست » و حق خویشاوندی و دامادی را بیان کرد ؛ و نیز حقوقی که 
براثر عهد و پیمان بوجود میاید.: بعلاوه بُخدا اگر هيچيك از اينها نبود و ما 
درجاهلیت می‌زيستیم برای قیبلً عبدمناف ( که علی(ع ) وعثمان از آن بشمار 
ميآیند) خیلی بد بود که یکی ازفبلة تیم (قبلًابوبکر وعایشه‌وطلحه) حکومت‌را 
از دستشان برباید . آنگاه غلی (ع) خدا را سپاس و ستایش برده گفت : 
حقوقی که برشمردی برمهدة من است . اما اينکه گفتی اگردرجاهلیت بودیم 
برای قبیله بنی‌عبد مناف خیلی بد بود که یکی ازقیل تیم حکومت‌را ازدستشان 
بگیرد .. درست گفتی وبزودی خبرشبتو خواهد رسید : بعد » ازخان؟ مان 
پیرون آمده وارد مسجد شد . اسامه را آنجا دید او را صدا زده درحالیکه 
بدستش تکیه داده بود ازمسجد به‌طرف طلحه واطرافیانش بیرون رفت . باهم 
وارد خانة طلحقین یدام که پرازجمعیت بود شدیم . طلحه باحترا پرجاسته 





نزد او آمد . علیرع) بهاو ن-". : «ی طلحه ! این‌چه کاری‌است که برای‌خودت 








۰۱۰۳/۵ 





۱۷ نظریة طلحه درباره عثمان ۱۸۲ 


درست کرده‌ای؟ گقت: ای ابوالحن ! این‌را وقتی کردم که کارد به‌استخوان 
رسیده بود . علی (ع) از آنجا بیرون آمده بسرعت خود را به خزانة عمومی 
کنند . کلید ها را نیافتند . دستور داد تا 





رسانده دستور داد : در آن را ب 


در خزانه را شکستند و اموال عمومی را بیرون آوردند , آنگاه شروع کرد 
به تقسیم آنها میان مردم » چون خبر به کسانی‌رسیدکه در خانة طلحه جمع بودند 
دسته دسته آهسته از آنجا بدر شده نزد علی (ع) آمدند تا طلحه تنها اند . 
خبر به علمان رسید ؛ شاد شد . دراینوقت طلحه بطرف خانة عشمان براه افتاد 
بعنوان دیدن او . بانود گفتم بخدا باید همراه این .بروم ببینم چه میگوید , 
دنبالش براه افتادم . از علمان اجاز؛ ملاقات خواست و وارد خانه‌اش شده 
گفت : ای امیرالمزمنین ! ازخدا آمرزش میخواهم و بدر گاهش توبه میبرم . 
بدنبال چیزی بودم ولی خدا مانع وصولم,به آن شد . علمان گفت : بخدا 





تو نیامدی توبه کنی بلکه چون شکست خوزدی آمدی , خدا به حساب تسو 
ای طاحه خواهد رسید !۱ 
امینی گوید : 
این عبارتی‌است که درتاریخ طبری چاپ شده و موجود هست » اما 





باآنچه طبری خود نوشته فرق دارد تبهکاران در نوشته او دست برده ومطلب 
برادری عمان باعلی(ع)را که همه مسلمانان درنادرستی آن متفقند افزوده‌اند . 
گوئی اين جماعت با خود عهد کرده‌اند که هرحدیث و روایت تاریخی را 
فتند تحریف کنند و آن را ازصورت اصلی بگردانند . ابن ابی‌الخدید همین 
روایت‌را ازتاریخ طبری نقل کرده ودرشرح نهج‌البلاغه آورده‌است". ودرآن 








تاریخ طبری ۱۵6/۹ - تادیخ الکامل ابن‌اثیر ۷۰/۳ - شرح ابن‌ایی‌الحدید ۱1۵/۱ 
تاریخ این‌خلدون ۳۹۷/۷ . 
۵۰5/۲۲ ۰ 





۱۸۸ اققدیر ۱۷ 
اثری از مسألة پرادری عثمان با علی (ع) نیست و معلوم میشود که تا زمان 
اینابی‌الحدید هنوز دراين روایت تاریخ طبری دست نبرده بودند. اينك‌روایت 
طبری درشرح ابن‌ابی‌الحدید : 

« طبری درتاریخش مینویسد: هنگامی که عثمان به محاصره در آمد 
علی(غ) درخیبربود . چون به مدینه باز آمد عمان اورا خواست . وقتی وارد 
خانةً علمان شد به او گفت : من به گردن تو حقوقی دارم که عبارتست از حق 
مسلمانی و حق خویشاوندی و حقوقی که براثر عهد و پیمان بوجود میآید . 
بملاوه بخدا اگر هيچيك از اینهانبود و ما در جاهلیت می‌زيستيم بسرای فبلاً 
عبد مناف ننگك بود که یکی از قیلة تیم حکومت را از دستشان برباید (یعنی 
طلحه ) علی (ع) به او گفت : خبرش بتو خواهد رسید ...» 

درجلدسوم والقدیره حدیث برادژی را مشروحاً آورده وثابت‌نمودیم 
که پیامبر گرامی (ص) پیمان برادری را نیا خود و علی (ع) بست نه میان 
علی (ع) و دیگری . 

٩‏ - بلاذری‌مینویسد :"و طلحه به‌عمآن گفت : ت و کارهای بدعت آمیزی 
کرده‌ای که برای مردم بیگانه و غریب مینماید . عثمان گفت : من کارهای 
بدعت آمیزنکرده‌ام .این شما هستید که رابطة مردم با مرا خراب کرده آنهارا 
برمن میشورانید ۰ ۱. 

۰ - بلاذری از قول ابومخنف و دیگران میگوید: « مردم عثمان‌را 
تحت‌نظر گرفته نمیگذاشتند کسی به خانه‌اش در آید . سعدین عاص به او توصیه 
کرد احرام بپوشد وبقصد حج بیرون آید : کسی جرأت تعرض اورا نخواهد 
کرد . خبر به محاصره کنندگان رسید ء گفتند : بخدا اگر بیرون آیند او را 





انساپ الاشراف 46/۵ . 





۱۷ نظریه طلحه دزبارة علمان 1۱۸۹ 
رها نخواهیم کرد تا خدا کار ما و او را فیصله دهد . و طلحه محاصره را 
و شدیدتر ساخت و رساندن آب به خانه‌اش را ممنوع کرد » بطوریکه 
علی‌بن ابیطالب از آن بخشم آمد ودرنتیجه به او آب رساندند ۱ 

۱ - بلاذری در روایت دیگر میگوید 
مسلط شدند . طلحه نگذاشت به عثمان آب آشامیدنی برسانند پس علی(ع) 








« زیر و طلحه براوضاع 





به طلحه - که درمزرعه‌اش دريك میلی مدینه بود - پیفام داد که بگذار این مرد 





از آب خویش و از آب چاه خویش یعنی چاه رومه بنوشد ؛ و اورا | 
نکشید . طلحه نپذیرفت. علی(ع) گفت : بخدا اگر آنروز عهد نکرده بودم که 
تا به سفارشاتم عمل نکند هیچکس‌را از او بازندارم باو آب میرساندم ۲ . 

در کتاب «الامامةوالسیاسة: چنین آمده : « مردم کوفه‌ومصرشبانه‌روز 








دراطراف و بر در خانة علمان پاس میدادند و طلحه هردو دسته را علیه عثمان 
تشویق میکرد . بالاخره طلحه به آنها گفت ؛ عثمان تاوقتی غذا و آب به او 


میرسد از اجتماع و محاصررة شما بیمی بخود راء نمیدهد » بنایراین آب را 





براو ببندید و نگذارید آب به او پرسد » ۳ 
۲ - بلاذری مینویسد: و گفته‌اند : مجمع که از انار بود به طلحه 
برخورد . طلحه از او پرسید : رفیقت (یعنی‌عثمان) چه خواهد کرد ۲ گفت : 
بخدا فکرمیکنم شما اورا خواهید کشت . طلحه گفت : اگر کشته‌بشود نه‌فرشتة 
مقربیاست که اهمیتی داشته باشد و نه پیامبرمرسلیاست » * . 

۳ سب روایتی که بلاذری آورده : و عثمان به عده‌ای که طلحه 








۱- ۷۱/۵ ۰ 
۲ ۹۰/۵ ۰ 
۰۳۹/۱ 
- انساب‌الاشراف ۷۵/۵ ۰ 





۱۹۰ #ندیر ۱۷ 
درمیانشان بود سلام میکند . جوایش‌را نمیدهند . به طلحه میگوید: ای‌طلحه ! 
فکرنمیکردم روزی را درغمرم ببینم که بتوسلام کتم وجوابم را ندهی »۱ 

این غیر از ماجرایآمشابهی‌است که در دومین محاصرة علمان رخ 
داده و دیار بکری آنرا در تاریخ الخمیس آورده است : « روزی عثمان از 
پنجرة خانه‌اش رو به مردم نموده سلام کبرد . هیچکس جوابش را نداد همه 
بجای سلام به او به ود سلام گفتند ! »۲ 





جریان جبلبن عمرو انصاری و این که به مردم دستور داده بود اگر 
علمان به آنها سلام کرد جوابش را ندهند بعداً خواهد آمد . 

4 بلاذری مینویسد : و درروزهای محاصره » طلحه ادارة چنیش 
مردم را بدست گرفت . در اینوقت:علمان » عبداقه بن حارث ( از خانواد 
عبدالمطلب ) را با اين بیت شغر نزد علي (ع) فرستاد : 

اگر فرار است خورده شوم نو مرا بخور 
و گرقرارنیست»مرا پیش از آنکه قطعه‌قطعه‌شوم دریاب 

ابومختف میگوید : آنروز علی(ع) امامت مردم را درنماز بعهده 
گرفت. عثمان آن بیت‌را بعنوان پیغام توسط عبدال‌بن‌حارث برایاوفرستاد . 
براثر آن » علی (ع) مردم را از دور و بر طلحه پراکند . طلحه چزن وضع را 
چنان دید نزد علمان رفته پوزش خواست . عمان به او گفت : ای پسرزن 
حضرمی! مردمرا علیه من شوراندی و به‌قتل من خواندی » اما حالااکه فرصت 
و امکان ازدستت رفته آمده‌ای عذرخواهی میکنی ؟! خدا عذر آن را نپذیرد 
که عذر ترا بپذیرد ۳۰۱ 


۰۱ ۰۷/۵ 
۲ - تاریخ الخیس ۰1۹۰/۲ 


۴ - انساب الاشراف ۷۷/۵ ۰ 





۱۷ نظریة طلحه دربارةعشمان 11۱ 
۵ - بلافری از «ابن‌سیرین»نقل میکند که: و ازاصحاب پیامبر(صض) 
هیچکس بیش از طلحه علیه عشمان تندروی نمیک‌رد» ۱ و همین روایت را 
این عبدربه در «عقدالفریده نوشتهاست ۲ . 
۲ - این‌سعد وابن‌عساکرمینویسند: « درجنگ‌جمل ؛ طلحه‌میگفت 
ما درکار علمان آلوده شدیم » بنابراین هیچ وسیله‌ای بهتر ازاین 





نیست که در 
راه او خون خویش نثارکنيم . خدایا ! امروز قصاص علمان را از س بگیر 
تا از من خشنود شود » ۲ . 

۷ - این‌عساکرمینویسد: و درجنگگ جمل » مروان‌بن‌حکم درلشکر 
(طلحه و عانشه) بود . گفت : پس از امروز بدنبال خونخواهی عشمان نخواهم 
بود . زیرا او بود که طلحه را به تیر زده کشت » و به ابان پسرعلمان‌گفت : 
بجای نو بعضی ازقانلین پدرت‌را بکیفر رسانام . تبری که مروان زد به زانوی 
طلحه اصابت کرده بود . بیردن کشیدن آن تیرو بحال خود گذاشتنش هردو 
مایا زحمت‌او بود.. خودش گفت: آنرا بحال‌خود واگذارید » زیرا آن ثیری 
است که خدا فرستاده است » * : 

ابوعمردرهاستیعاب» مینویسد: ودانشمندان مورداعتماد دراین‌اختلافی 
ندارند که طلحه را مروان درجنگگ جمل و درحالیکه درحزب و سپاه او بوده 
کشته‌است . آورد‌اند که طلحه درجنگ جمل اظهارپشیمانیمیکرد ومیگفت: 
خدایا | انتقام عثمان را از من بگیر تا از من خشنود شود . هم او از قول 
اين ابی‌سبره مینویسد : و مروان درجنگ جمل به طلحه نگریسته گفت: پس‌از 
۲۹/۲۰۲ ۰ 


۳ - طبقات این‌سعد - تاریخ این‌عساکر ۸4/۷ - تذکر؛ سبطین جوذی 44 . 
- تاریخ این عساکر ۸۵/۷ . 





۱۹ القدیر ۱۷ 
امروز بدنبال انتقامم نخواهم بود . و سپس طلحه را به تیر زد و کشت » . 
و بنا بروایتی دیگر مینویسد : ومروان + طلحه را به تير زده رو به ابان پسر 
تلین پدرت آسوده کردیم 0 . 
سپس چندین روایت تاریخی دیگر بهمین مضمون نقل کرده‌است . 
ابن‌حجرمینویسد: «ابن عساکر ازچندین طریق روایت کرده کسی که 
طلحه را به یر زد و کشت مروان‌بن‌حکم بود . اين روایت را ابواتقاسم بفوی 
با سند صحیح از جارودبن ابی‌سبره نقل کرده ومیگوید : درجنگه‌جمل مروان 
به طلحه نظر انداخته گفت : انتقامم را بعد از امروز نخواهم گرفت . آنگاه 
تیری بر گرفته او را هدف قرار داده کشت . روایات دیگری همین‌را حکایت 
میکند و میگوید : مروان‌بن حکم ».طلحه را درمیان سواره نظام یافته گفت: 
این همان است که به قتل عثمان كمك کردة,است . آنگاه او را به تبر زد که 





عثمان گردانده گفت : تورا از انتقام بعضی | 





برزانویش‌نشست وخون همچنان از آن میریخت تا مرد . این‌را حاکم‌نیشابوری 
این روایات حاكي‌است که مروان‌بن‌حکم را 


دیده‌اند که در آنروز طلحه را به تیر زده و تیر برزانویش نشسته وچندان‌هون 





در و مستدرك » ثبت کرده ات۲ 


از او رفته تا مرده است » ۳ . 


۱ - شیخ عبدالقادرین بدران درچاپهای‌اخیر تاریخ این‌عساکر بعنوان مصحح» به‌تحریف 
وکم و زیاد کردن کاب پرداخته و بجای این که تحرینهای سابق و خطاها و تصعیف 
آنرا بزداید دربسیاری از احادیث آن دست برده و هرمتن یا سندی را که به مذاتش 
خوش نیامده حذف کرده‌است و چیزها ازخود افزوده و «توضیحات» غرض‌آلود و خطا 
بر آن تحمیل نموده است » و او که درنقش «مصحح» باید امانتدار و پاسدار گنجیندهای 
علمی و دینی میبود راعزن و رباینده‌اش گشته است ! 

۲ - مستدرك ۳۷۰/۳ ۰ 

۳- اصاید » این‌حجر ۲۳۰/۲ ۰ 





۱۷ نظرید طلحه درباره عشمان ۱۹۳ 
حاکم تبشابوری در.«ستدرلاه این روایت‌را ثبت کرده‌است: «همراه 
طلحه باعلی میج 
شدیم. دراینهگام مروان گفت: امروز اگربگذرد:به طلحه دست نخواهم‌یافت 
نا انتقامم را از او بگیرم . و تیری بطرفش پرتاب کرد که اورا کشت.» ۲ . 





بیم و مروان همراه ما.بود . سپس شکست‌خورده فراری 


محب‌الدین طبری مینویسد: ه چنین‌معروف است که طلحه را مرو آنبن 
حکم کشتهاست + اورا به تیر زده و گفته: پس‌از امروز بدنبال‌انتقامم نخواهم 
بود. زیرا چنانکه ادعاکرده و پنداشته‌اند طلحه ازمحاصره کنند گان عثمان‌بوده 
و کاررا براوسخت گرفتهاست ۲۰ . 

بنا به نوشته بلاذری + روح‌بن زنباع گفتهاست که « طلحه را مروان 
به ثبر زد تا انتقام خون عثمان را از او بیتاند » ۲ . 

این‌مطلب که مروان‌بن‌حکم. طلحه را"بانتقام خون عثمان کشتهاست 
در کب تاریخ و شرح حال و حدیث آمده, است ( . 

۸ - «ابن‌سعد؛ مینویسد که پیرمردی از بل کلپ‌میگو ید از عبدالملك‌بن 
مروان شنیدم که میگفت : اگر امبرآلمومتین مروان بمن اطلاع نداده بود که 
طلحه‌را کشتهاست ه رکه از اولاد طلحه می‌یافتم بقصاص‌خون علمان میکشتم. 





2 ۳۷۰/۴ ۱ 

۲ - ریاض التضرة ۲۵۹/۲ . 

۳ - انساب الاشر اف ۱۲۵/۵ ۰ 

مروج الذهب ۱۱/۲ - عقدالفرید ۲۷۹/۲ - مستدرلك » حاکم 
نیشابوری ۳۷۰/۴ - تاریسخ الکمل »ایناثیر ۱۰4/۳ - صفة الصفوة + ابن جوزی 
۷۱ - اسدالغابه ٩۱/۳‏ - دول‌الاسلام » ذهبی ۱۸/۱ - تاریخ این کثیر۲4۷/۷- 
تذکسرة سبطین جوزی »4 - مرآقالجنان » یافعی ٩۷/۱‏ - تهذیب التهذیب ۲۱/۵- 
تاریخ این‌شحته درحاشية تاریخ‌انکامل ۱۸۹/۷ ۰ 





و - رجوم کید 








۱۹۴ القدیر ۱۷ 

٩‏ - حمیدی در کتاب «نوادره از قول عبدالملك‌بن مروان نقل میکند 
که « موسی پسرطلحه نزد ولید آمد ؛ ولید به او گفت: هروقت نزد من میافی 
تصمیم به قتلت.میگیرم و آنچه مرا از انجامش باز میدارد این‌است که مروان 
بمن گفته که طلحه را کشته است » ۱ . 





۰ - طبری مینویسد: و طلحه و زییر- دربصره - بتطق ایستاده گفتند : 





مردم بصره ! ری گناهی‌بزرثبایدتوبه کرد . مافقط می‌حواستیم امیرالمومنین 
عشمان‌را مواخذه کنيم نه اين که‌اورا بکشیم امامردم نادان برافراد پرحوصله 
و شکیبا چیره گشته او را کشتند . مردم به طلحه گفتند : ولی درنامه‌هائی که 
برای ما میفرستادی چیز دیگری نوشته‌ای »۲ . 

۱ - مسعودی در جریان جنگ جمل مینویسد : « علی رضی‌اله عنه 
پس از باز گشت زییر ؛ طلحه را صدا ده پرسید : علت این که قیام کرده‌ای 
چیست ؟ گفت: خونخواهی عثمان . علی گفت: خدا هر کدام ازما دوتفر را 
که مسول قتل‌او است بکشد 2*۳ 

۲ - طلحه‌وزییز چون به‌رسبخه - تحلی دربصره - رسیدند عبدالق‌ین 
حکیم تمیمی نامه‌هائی‌راکه قبلا آنها به‌او نوشته بودند پیششان آورد. ازطلحه 
پرسید: آیا اينها نامه‌های تو نیست ؟ گفت : آری . گفت دیروز این‌نامه‌را 
نوشتی و مارا دعوت به خلع وقتل عشمان کردی» ووقتی‌اورا کشتی آمده‌ای که 
برای گرفتنانتقام خونش‌تیام کردهام. بخدا قسم میدانم که این 
بلکه باایناظهارنظرها میخواهی به دنیا - ثروت ومقام و امثال آنها - دست 
۱ - تهذیب‌التهذیب ۲۲/۵ . 

۲ - تاریخ طبری ۱۷۹/۵ ۰ 
۳ دعای امام (ع) فوراً مستجاب کشت و طلحه همان روز کشته شد ۰ 
4 - مروج الذهب ۱۱/۲ ۰ 




















۱۷ نظریه طلحه دربارة عشمان ۱۹۵ 
پیدا کنی . اندکی بهوش باش ! اگر براستی این » نظریة تو است پس چرا 
وقتی علی (ع) به تو پيشنهاد بیعت کرد پذیرفتی و با آزادی کامل:و با شادی 
با او بیعت کردی ؛ وسپس پیمان بیعتش‌را گسستی » و بعد آمده‌ای میخواهی 


مرا درانحراف به کفرت ودرآشوبت شرکت دهی ۱۴ ...۱۰ 





قتیبه؛ میلویسد : « آورده‌اند که وقتی طلحه و زبیر وعائشه 
وارد بصره شدند مردم در دو طبرف راه صف بستند و می‌پرسیدند : ای 
ام الژالمومنین ! چرا ازخانهات بدار آمده قیام کردی ؟! چون این سوال و 
ایراد را زیاد تکرار کردند او که از افراد سخنور بود با بیانی رسا به سپاس 
وستابش خدا پرداخته گفت: مردم ! بخدا گناه عثمان به آن اندازه نرسیده بود 
که قتلش‌را واجب سازد و او مظلومانه و بناحق کشته شده‌است . ما بخاطر 
اين که شما را ( بناحق ) با تازبانه و ویس ,میزدند بر آشفتیم ( درحکومت 
عثمان ) » چگونه بخاطر اين که علمان را کشته‌اند برنیاشوبیم ۴ ! 

ی درست این‌است که قاتلین عتمان را پیدا کرده بقصاص خونش 
بکشید » و بعد کار انتخاب حاکم ه شوزائی بدانگزنه که عمربن خطابت 
کرد واگذار شود . ازمردم یکی میگفت : راست میگوید . ودیگری‌میگفت: 
نادرست میگوید . هعینطور جاروبنجال بود تاکار بجائی رسید که بچهر؛ هم 
میزدند. دراین اثنا یکی از اشراف بصره نامه‌ای از نامه‌های طلحه را آورد که 
در آن بکشتن علمان برانگیخته بود . و به طلحه گفت 
گفت : آری . گفت : حالا جواب و توجیه تو دربارة نظر و حرفها ووضع 
یق‌میکردی که عثمان را بکشیم 
انتقام خون‌او برخيزيم ؟! وانگهی ادعا میکنید 








»نام توئیست؟۱ 





قبلیات چیست؟ دربارة این که دیروز مارا تشو؛ 





وامروز مارا دعوت 








۱ - شرح اين ابی الحدید ۵۰۰/۲ ۰ 





۱۹۰ الشدیر ۱۷ 
علی (ع) ازشما دعوت کرده که چون کهنسال‌تر از او هستید پیش ازخود برای 
شمابیمت گرفته شود ولی شما نپذیرفته و او را بخاطر خویشاوندی نزدیکش 
با پیامبرخدا وسابقه‌اش « وسبقتش‌درایمان ) مقدم دانته‌اید . بنابراین چگونه 
پس از این که پیشتهاد بیمت با شما کرده پیمان بیعتی را که با او بسته‌اید نقضص 
میکنید ؟! طلحه.جوابداد : او هنگامی پيشنهاد بیعت به ما کرد که خلافت‌را 





خصب وتصاحب کرده ومردم نیز با او بیمت نموده بودند . وقتی به ما پيشنهاد 
کرد برای ما بیمت بگیرد فهميدیم اگر قبول هم بکنیم او پیشنهادش را عملی 
نخواهدکرد و اگر هم عملی کند مهاجران و انصار زیربار نخواهند رفت » و 
ترسيدیم اگر ازبیعت بااو خودداری‌نمائيم مارا بکشند » باین‌جهت بدون‌اینکه 
مابل باشیم با او بیعت کردیم . از آنها پرسید : نظرتان دربارة علمان‌چیست۲ 
طلحه گفت : گفتیم که ما.به او آنتقاذاتی داشتیم و حمله میکردیسم و او را 
دربرابر مخالفانش خوار گذاشتيم » درثتیجه برای رهائی از آنچه نسبت به او 





کرده بودیم جزيك راه ندیدیم و آن این که بخونخواهی او برخيزیم . پرسید : 
حالا دستور چه کاری بما میدهید ؟ طلحه گت : با ما باین مضمون بیعت کنید 
که با علی بجنگید و پیمان بیعتش را لغو نمائیسد . پرسید : اگر بعد از شما 
کمی آمده مارا,بهمین کار دستور داده چه کنیم؟ طلحه و زیر 
نکن . گفت : سخن منصفانه نگفتید . بمن دستور میدهید که با علی بجنگم و 
بیتش‌راییمتی که بر گردن ویمهدة شمااست نقض کنم. ومیگوئید باکسی که‌شما 
پیمان بیمت با او نیسته‌ایدبیعت نکنم . بدانید که ما.با علی (ع)بیمت کرده‌ايم 
و اگرشما میخواهید.حاضريم بادست چپ باشما بیمت کنیم | مردم براثر 
این گفتگو پراکند شدند ».جماعتی با.عثمان‌ین حنیف ( استاندا. جلی(ع) در 
بصره ) شدند و دسته‌ای با طلحه و زیر . 





با او بیمت 





۱۷ نظریه طلحه درباره عثمان ۱۷۲ 

آتگاه جاریةین قدامه آمده به عائشه گفت: ای امالمومنین ! این که 
ازخانهات در آمده و سوار این شتر لعنتی شدی برای ما ناگوارتر از کشته‌شدن 
علمان‌است. خدا برای‌تو احترام وحفاظی مقرر داشته بود که تو آنرا دربدی 
و حرمتت را آلودی . وه رکه جنگیدن با تورا روا بشمارد چتان‌است که قتل 


ترا روا شمرده باشد . اگر باراد خودت آمده‌ای به‌عانه‌ات 





تورا به آن وا داشته‌اند آنهاراکه تورا بآن وادار کرده‌اند مواخذه کن ۱۰ . 
۶- بتابر روایت « ابومخنف » ۰ امیر المومنین علی‌بن‌ابیطالب (ع) 

درنطقی میفرمای 

علیه عشمان تحريك کرد تا او را کشت و بعد مرا متهم ساخت . خدایا ! به او 





خدایا ! طلحه پیمان بیعتش بامن را گسته » و آنقدر 





مهلت و مجال نده . خدایا ! زییر پیونداجویشاوندیش با مرا گسست وپیمان 





بیعتش را نقض کرد و از دشمنم پشتیبانی نموه م بنابراین امروز بدانوسیله و 
بدانگونه که میخواهی شرش را ازمن دفع"فرما !۲۰۲ 

۵ - طبری مینویسد :و غلقهه‌بن وقاص لیثی گفته‌است : وقتی‌طلحه 
و زییر و عائشه رضی‌القه عنهم قبام کردند با طلحه ملاقات کردم وبهترین جلسه 
با او جلسفای‌است محرمانه وتنها . ریشش به سینه‌اش آويخته بود . بهاو گفتم: 
بعقیدة من بهترین جلمه‌ای که با تو میتوان نشکیل داد جلسه‌ای‌است که تو تنها 


باشی وتو ریشت به سینه‌ات آویخته‌است . بمن گفت: ما پساز این که دربرابر 








اغیار قدرتی‌یگانه و متحد بودیم به د و که آهنین تقسیم شدیم که هردسته دربی 





۱ - الامامة والسياسة 1۰/۱ ۰ 

۲ - چه زود اين دعا مستجاب گشته و خدا به آندو مهلت حیات و مجال دسترسی 
به حکوست نداد . 

۳ - رجوع کنید به شرح این‌ابیالهدید ۱۰۱/۱ ۰ 





۱۹4 الفدیر ۱۷ 


جان دسته‌ای‌دیگر است بن درحق علمان کارهائی سرزده‌است که بهیچوجه 






نمیتوانم آن را جبران و از آن توبه کنم مگر این که خونم در راه خونخواهی 
او ريخته شود ۱ 

طلحه ا گر براستی منیخواست توبه کند راه صحیحش این بود که 
خودرا تسلیم اولیسای مقتوذ با امام وقت کند نا از او انتقام گرفته شود » 
نه این که شورش بزرگی بپاکرده علیه امام بیعت‌شده قیام مسلحانه کند وباعث 
شود خون دهها هزار مسلمانی که دخالتی درقتل عثمان نداشته‌اند به عاك بریزد 


و به يك ملسله کشت و کشتار و اختلافات خونین بیانجامد . 


نظریه زییرین عوام : 
عضو شورای شش فره »3 یکی از ده نفری که - میگویند- 
مژّده بهشت یافته‌اند 

۱ - طبری در شرح جنگ جمل عیئوبسد : وعلی (ع) سوار براسب 
از میان سپاه پیش آمده زبیر را فرا خوانند» ولو آمده در برابرش ایستاد . 
علی (ع) از زبیر پرسید: چه باعث شد که آمدی ؟ گفت : نو باعت شدی؛ 
نه ترا شایست؛ حکومت میدانم و نه ذیحق‌تر ازما . علی (ع) گفت : بسرای 
حکومت ؛ بعدازءگمان رضی‌اقه عنه شایسته نیستم ؟! ما ترا از اولاد (وقبیلث) 
عبدالمطلب میشمردیم تا آنوقت که پسرت ۰ همان پسر بدت بزرگگ شد و ترا 
آزما جدا کرد . سپس برخی کارهای ناروائی را که کرده بود برشمرده آنگاه 
بیادش آورد که پیامبر(ص) به او و زییر برخورده به او ریعنی علیع ) گفته 
ید که ستمکارانه وبناحق بانو خواهدجنگید؟۲ 





۲ - بطوریکه دزجلد سوم گذشت گروهی از حافظان حدیث این حدیث‌را آورده‌اند ۰ 





۱۷ نظریة زیبربن عوام دربارة عثمان ۱۹۹ 
در این هنگام » زبیر درحالیکه میگفت بنابراین با تدو نمی‌جنگم 
باز گشت نزد پسرش عبدالّه و به او گفت : شرکت خود در این جنگ را 
خردمندانه و روا نمی‌بینم . پسرش به او گفت : تو درحالی قیام کردی که‌آنرا 
بروشنی رو | میدانستی ولی حالا که چشمت به پرچمهای پسر ابی‌طالب افتاد 
و فهمبدی زیر آنها مرگ کمین کرده ترسیدی . زییر از این سخن بخشم آمده 
گفت : وای برتو ! من دربرابر او سوگند خوردم که با او نجنگم . گفت : 
کفارة قسم بده » غلامت « سرجیس » را آزاد کن . زبیر آن برده را بعنوان 
کفارة فسم آزاد کرد و رفته:درکنار آنها درصف نبرد ایستاد . علی (ع) 
به زیبر گفت : تو قصاص خون عثمان را از من میخواهی درحالیک» خودت 
اورا کشتی ؟! خدا امروز برای هر کداممان که باعمان تندتر بود ناگواری 
پیش آورد» ۱ . 
سخن علی (ع) را به زبیر؛ و تو قصاص خون عمان را ازمن میخواهی 
درحالیکه خودت او را کشتی ... » حافظ آلعاصمی نیز در کتاب و زین‌الفتی» 
ثبت کرده است . مسعودی آنرا باین عبات آوزده :"ه وای برتو ای زبیر : 
چه باعث شد قیام کنی ؟ گفت : خون عمان . علی (ع) گفت : خدا هر 
کداممان را کة درقتل علمان دست داشته بکشد » . 











زبیر از آنجهت سوگند خورد با علی (ع) نجنگد که حدیث پیامبر 
گرامی را بیادش آورد و با یادآوری این حدیث حجت براو تمام گشت و 
برایش‌مسلم و یقینی شد که جنگیدنش باامیرالمومنین و ظالمانه و ناحق‌است 
کسیکه بادلیل عقلی یقین کرده باشد جنگ باامیرالممنین ناروا وظالمانهاست 
هرگ با آزاد کردن برده یا هیچ کار دیگر نمیتواند آنرا روا بشمارذ و بچنان 
گناه وجنایتی دست بیالاید . ولی چه میتوان کرد که عبداقه پسر زییر باساختن 





تاریخ طبری ۲۰۵/۵ - مروجالذهب ۱۰/۷ - تاریخ الکامل آين اثیر ۱۰۲/۳ ۰ 





۳۹۰ الفدیر ۱۷ 
آن باصطلاح کلاه شرعی سیب‌جدانی زییر را از آل عبدالمطلب فراهم‌ساخت 
و باعث شد که با امام خویش بجنگد و فرمایش پیامبراکرم را بتحقق‌رساند ! 

۲ - مسعودی میتویسد : و مروان‌بن حکم - درجنگگ جمل - گفت : 
زیر روی از جنگك گردانید » طلحه نیز دارد روبرمیتابد . نمیدانم بهاین‌طرف 
تیراندازی کنم یا به آن طرف . آنگاه طلحه را به تبر زد و کشت »۱. 

۳- این ابی الحدید مینویسد : و علیه عثمان » طلحه بیش از هر کس 
فعالیت میکسرد ۰ و زیر در مرتبة پس از او قرار داشت . آورده‌اند که زییر 
میگفته : او را بکشید ؛ چون دینتان را دگرگون کرده است . به او گفتند : 
پسرت بر در خانه‌اش ایستاده و از او حمایت میکند . گفت : بدم نمیآید که 
عثمان کشته شود گرچه کار کشتنشن,با کشتن پسرم آغاز گردد . زیبرا علمان 
فردا ری رستاخیز) لاشه‌ای ,بزصراط خواهد بود ۲۰. 


+ - بلاذری باستناد_روایت. ابومخنف مینویسد : 





بیر نزد عثمان 
آمده گفت : در مسجد پیامبر, (ص) عده‌ای هستند که از ستم تدو جلوگیری 
مینمایند و میخواهند قانون اسلام را باجرا گذاری » بنابراین بیا و داوری 
خویش با آنها نزد همسران پیامبر (ص) ببر . علمان قبول کرده با او ازخانه 
در آمد . مردم با اسلحه براو تاختند . به زییر گفت : ای زییر ! من کسی را 
نمی‌بايم که خواستار حق و اجرای قانون اسلام باشد و نه کسی که بخواهد 
از ظلم جلو گیری کند . آنگاه به درون خانه‌اش در آمد و زییر به انا خویش 


رفت ۲ 





۱ - مروح الذهب ۱۱/۲ . 
۲ - شرح نهج البلافه ۰/۲ . 
۴ اتساپ | 





شراف ۷۱/۵ . 





۱۷ رابطة طلحه 5 زییر با عثمان ۳۰ 
۵ - بلاذری مینویسد و در نوشته‌ای متعلق به عبداله بن صالح عجلی 

دیدم چنین آمده‌است : عثمان با زبیر دغواکرد. ز 

حاضرم باتو نبرد کنم . پرسید چگونه ؟ گفت : باشمشیروتیرو کمان»۱. 
رابطة طلحه و زبیر با عثمان 


به اوگفت: اگربخواهی 





۱ -مولای متقیان دربارث اين دو میفرماید: « بخدا هیچ کار ناروائی 
برای من نیافته و از آن نهی نکرده‌اند ؛ و نه در رابطة خویش بامن انصاف 
, داده‌اند . حقی را مطالبه مینمایند که خود رها کرده‌اند و قصاص خونی را 





میخواهند که خود ریخته‌اند . اگر در ریختن آن شریکشان بود‌ام آنها هم 
ذیسهم خواهندبود » ودرصورتبکه خودشان‌بدون‌شر کت من ریخته‌اند قصاص‌را 
باید ازخویشتن‌بگیرند. بنابراین » نخستین کارعادلانه وبرحقي که‌از آنان ممکن 
است سریزند محکوم کردن خودشان است"مرمن روشن ریم ؛ و هرگز رای 
مبهم و ناريك نداشته‌ام و نه کسی توانسته کار با وضعی‌را برمن پوشیده بدارد 
و دگر گونه نماید . و قطعاً آنها گروه تجاوز کار داخلی هستند که مای فساد 
و شرارت درآن جمع است ۲ . 

ابوعمر این‌سخن‌را بااندل اختلافی‌درلفظ آو رده‌است . باین‌صورت : 
« من باچهار نفر روبرو و گرفتار شدهام : 


که طلحه باشد » و شجاع‌ترین فرد که زییر است : و کسی که مردم 





انرین و دست و دالبازترین فرد 








برای بپاکردن شورش کف 8: :۳۳ 
قسم هيچيك از کارهای مرا بعنوان منکر و نارو| نشناخته واز آن نهی‌نکرده‌اند: 
و نه پولی را بخود با دیگری بناروا اختصاص داده‌ام ؛ و نه از روی هوس 


۱4/۵۱ ۰ 
۲ - نوج البلاغه ۲۵۹/۱ ۰ 





۹ اتقدیر ج۱۷ 
به کاری‌روی آورده‌ام . حقیقت این است که آنها حقی‌را مطالبه مینمایند که خود 
رها کرده‌اند وقصاص خونی‌را میخواهند که خود ریخه‌اند ؛ وبدون شرکت 
من ریخته‌اند هر گاه منهم درتقبیح قثل عثمان شر کت می‌جستم آنها آنرا تقبیح 
نمینمودند . مسوولیت قتل عثمان برعهدة هیچکس غیر از آنها نیست . قطماً 
آنها گروه تجاوز کار داخلی هستند... وتا آنجا که میفرماید : ) بخدا قسم 
طلحه و زبیر و عائشه بطوریقین میدانند که من برحق هستم و حودشان برباطل 
و ناحق‌اند ۱۰. 

۲ - امیرالمزمنین در نامه‌ای به مردم کوفه میفرمایند : و من دربارة * 
فضب؛ علمان اطلاعاتی بشما میدهم که باشنیدن آن مثل این‌باشد که شما شاهد 
ماجر ايش بوده‌اید . مردم به او انتقاداتی داشتند . من یکی از مهاجران بودم 
که اورا دربارة کارهایش زیاد مواخذةمیکردم و کمتر اورا میکوبیدم . طلحه 
و زبیر » ساده‌ترین کارهائی کهآثسبت به او میکردند تندروی و خشونت بود و 
ملایمترین حملاتشان خشونت بار: وعائشه شرار خشم براو میبارید . جماعنی 
فرارسیده او را کشتند . و مزدم بدون‌اینکه نارای با تحت‌فشار باشند و در 
کمال آزادی و اختبار بامن بیمت کردند »۲ 

۳ - بلاذری مینویسد : « علی (ع) از کنارخانة یکی‌از افراد خانوادة 
ابوسفیان میگذشت صدای دایره‌ای را شنید که دخحسران آن خانه میزدند و 
ترانه‌ای بدین مضمون بآواز می‌خواندند : 

مسژولیت ظلمی که به عثمان شده به گردن 

زییر است وظالمتر ازاو درنظرما طلحه‌است 
آیندو بودند که آتش شورش را شعله ور 

ساختند و در رسوائی او کوشیدند 


۱ - استیءاب » شرح حال طلحقین عبیدانته . 


۲ - نهج‌البلاغه ۲/۷ - الامامة والسياسة ۵۸/۱ ۰ 








۱۷ رابطة طلحه و زییر با عثمان برتشی 
علی (ع) گفت : خدا آن دخترها را بکشد ! چه حوب میفهمند 
انتقامشان را باید از که بستانند ۰۱۱ 

4 - طبری مینویسد : ه عبداقه بن عباس میگوبد : پنج روز بعد از قتل 
عنمان رضی‌اله عنه از مکه به مدینه آمده به خانة علی (ع) رفتم . بمن گفتند 
مغيرة بن شعبه در حضور او است . ساعتی بر در خانه نشستم تا مفیره بیرون 
آمده بمن سلام کرد و پرسید : کی‌آمدی ؟ گفتم : الآن . نزد علی (ع) رفته 
سلام کردم . ازمن پرسید: زییر و طلحه‌را دیده‌ای؟ گفتم : آری؛ دردنواصف» 
بودند . پرسید : چه‌کسانی باآنها بودند ؟ گفتم : ابوسعیدبن حارث‌بن هشام 
باعده‌ای از قریش . گفت : آنها از قیام منصرف نخواهند شد » و باشعار 
خونخواهی عمان هم قیام خواهند کر, درحالیک بخدا قسم ميدانيم آنها 
خودشان قانل علمان هستند »۲ 

۵ - طبری مینویسد: «ستیدین عاض» مرواأن‌بن‌حکم و دارودستهاش 
را در «ذات عرق» دیده به آنها گفت: کجا مپروید ؟ خونداران شما سوار 
این شترانند » آنها را بکشید و بعد به خانه‌تان بر گردید و خودتان را بکشتن 
ندهید . گفتند: نه » میرویم شاید هم قاتلین عثمان را بکشیم . سعیدبن‌عاص 
سپس با طلحه و زییر ملاقات کرد از آنها پرسید: درصورت پیروزی»حکومت 
را به که وامیگذارید ؟ راست بگوئبد . گفتند: به هريك ازما دونف رکه مردم 
انتخاب کنند . گفت : آنرا به فرزندان عثمان بسپارید » مگرنه این‌است که 
برای خونخواهی او قیام کرده‌اید ؟ گفتند : مهاجران سالخورده را دعوت 
کرده خلافت را به فرزندان آنها وامیگذاريم . گفت : نه ‏ کوشش من این 





۱ - انسابالاشراف ۱۰۵/۵ ۰ 
۲ - تاریخ طبری ۱5۰/۵ ۰ 





۳۰ الفدیر ۱۷ 


است که خلافت ازقلة عبدمناف بیرون آید . سعیدین عاص بر گشت وعبداقبن 





خالدین اسید نیز بر گشت . مغیر: گفت : نظریة صحیح همان است که 


سعیدین عاص گفت. بنابراین هر که از ف دراینجااست باید کناره گیرد . 








و آنها بدستورش بر 9 

۲ - ابن‌عباس به معاویه مینویسد : « دربارة طلحه و زبیر باید بگویسم 
که آنها برای عثمان شر" بپا کرده او را سخت درفشار گذاشتند . بعد بیمت 
خودرا با علی (ع) شکسته برای رسیدن به حکومت و سلطنت قیام کردند . 
باآنها بدلیل نقض بیعتشان جنگیدیسم » چنانک» باتو باستناد این که به تجاوز 
مسلحانة داغلی دست زده‌ای می‌جنگیم ۲۰. 

۷- «پسر عموی حابس بن سعل - 
درمدین؛ منوره شاهد چگونگی قال عنمأن‌بوده واز آنجا همراه علی(ع) به کوفه 
آمده‌است. چون مردی‌باشکوه و زبان آوژ بود حابس‌بن‌سعاد اورا نرد معاوبه 
برده گفت این پسرعموی من است که از کوفه آمده و همراه علی(ع) بوده 
و در مدینه کشته‌شدن علمان را یه و مردی مورد اعتماد و راستگو است . 


تعریف کند . گ 








س‌قبلة طی - برای‌اوخبرمیآورد که 








معاوبه ازاو حواست جریان علمان : محمدین ابی‌بکر » 
و عماریاسر عهده‌دار آن بودند و سه تفرتمام هم" خودرا صرف کار( سرنگونی 
وقتل ) عثمان میکردند که عبار تند از عدی‌بن‌حاتم : اشتر نخعی + وعمروبن‌حمق. 
و دونفر در کار (سرنگونی وقتل ) علمان دخت تلاش مینمودند که عبارتنداز 
طلحه و زبیر. آن که ازهمة مردم در قتل‌عثمان پا کدامن‌تر وبیگناه‌تربود علی‌بن 
ابیطالب است. بعداز قتل عثمان . مردم با ا 
جوم آوردند بطوریک» در هجوم 


۱ - تاریخ طبری ۱۹۸/۵ ۰ 
۲ - کتاب صفین ۰ ۸۷۲ - شرح این ابی‌الحدید ۲۸۹/۲ . 
می 






اق وپروانه‌وار برای بیمت علی 
آنها کفش‌ها گم شد و عباها 








۱۷ رابطة طلحة و زبیر با عثمان ۰۵ 
از دوش افتاد وپیرمردها لگدمال شدند ونام علمان هیچ برده نشد وهیچکس 
از او یاد نکرد ۱ . 

۸- حاکم نیشابوری در « ستدرلك» از قول حسن بصری.میگوید : 
« طلحه و زییر به بصره‌آمدند . مردم از آنها پرسیدند : چرا آمدید ؟ گفتند : 
برای خونخواهی عثمان . (حسن بصری) میگوید : سبحان‌الله ! مردم اینقدر 
عقل نداشتند که به آنها بگویند : بخدا قسم عثمان را کسی غیر از شما نکشته 
است ۲۰ . 

٩‏ - « چون عائشه وطلحه و زبیر نزديك بصرهرسیدند علمان بن حنیف- 


فرماندارعلی(ع) دربصره - «ابواسود دوئلی» را نزدآنها فرستاد . او ازعالشه 





پرسید چرا به بصره آمده‌است؟ جوابداد : برای خونخواهی عثمان . گفت: 
هيچيك ازقاتلین عثمان دربصره نیستند . عائه گفت : راست میگوئی . ولی 
درمدینه همراه علی‌بن ابیطالب‌هستند » ومن آ+دهام اهالی بصره را برای جنگ 
با علی.بسیج کنم . آیا میشود. بخاطرشما علیه تازیانا عثمان بخشم آثیم ولی 
بخاطرعلمان علیه شمشیررهای شما برلباشوییم؟ گفت: ترا به تازبانه و شمشبر 
چکار ؟ تو بدستور پیامبراکرم (ص) باید در خانه‌ات بنشینی و مطابق حکمش 
تو خانه نشین شده‌ای و بایستی در خانه‌ات فر آن بخوانی و مطالعه کنی ؛ و 
زنان موظف به جنگ نیستند و نه حق خونخواهی دارند . وانگهی علی (ع) 
ازلحاظ خویشاوندی نزديك‌تر ازتو به علمان است زیرا او وعثمان از اولاد 
عبدمناف هستند + بنابراین اگر پای خونخواهی بسیان بياید او ذیحق‌تر از تو 
است . عائشه گفت: تصمیمیرا که گرفتهام اگر بانجام نرسانم بر گشتنی نیستم , 


۱ - الامامة والسياسة وم ۷6 - صفین » اين مزاحم ۷۲ - شرح ابن‌ابی‌الحدید ۲۵۹/۱ ۰ 
۲ - ممتدرك ۱۱۸/۳ ۰ 





۳۰۹ و ۱۷ 


تو ای ابواسود فکرمیکنی کسی‌جرأت‌میکند به جنگم بیاید ؟ گفت: بخدا قسم 
باتو بشدت خواهند جنگید » جنگی‌سخت. آنگاه نزد زییر رفته گفت: مردم 





روزی که برای ابوبکر بیعت گرفته میشد ترا دیده‌اند که دست بقبضة شمشیر 
گرفده بودی و میگفتی : هیچکس برای خلافت لایق‌تر و ذیحق‌تر از علی‌بن 
ابیطالب نیست . این وضعی که آکنون بخود گرفته‌ای کجا و آن وضع کجا ؟ 


زییرسخن ازخون علمان بمیان آورد . ابواسود گفت : بعلوریک» باطلاع ما 





رمیده تو و رفیقت (طلحه) آن‌را ریخته‌اید ومسژول آن هستید . سپس به‌طرف 





طلحه روانه شد و او را دید که درگمراهی خویش غوطه‌ور است و بر 
و آ شوب پافشاری دارد ...۰۱۰ 

۰ - علمان‌بن حنیف بادوستانش‌نزد طلحه و زبیررفته آنهارا به‌خدا 
سوگند داد نا مصالح اسلام‌را حفظ نمایند »رو بیعتشان را باعلی(ع) بیادشان 
داد , گفنند : میخواهيم انتقام خون علمان را بگيريم . گفت : انتقام خون 
علمان به شما چه ربطی دارد ؟!. فرزئذانش کجایند ؟ پسرعموهایش کجایند . 
آنهاکه برای خونخواهی‌او ذبحی‌تر ازشما و مفدم‌اند ؟ نه » بخدا چنان‌نیست 
که میگوید . حقبتت ایناست که چون مردم را دیه‌اد متفقًباعلی(ع)بیمت 
کرده‌اند براو حسد برده‌اید . برای رسیدن به حکومت تلاش میکردید و همه 
آرزو و آمالتان ر-بدن به حکومت بود که آنهم از دستتان رفت . آیا کسی 
بود که پیش از شما به علمان پرخحاش کند * طلحه و زبیر به او دشنام داده 





دشنامهای زشت » و قحش مادر ! ...؟ 
۱-« وقتی طلحه و زبیر و عاشه - پس از قیام مسلحانه و حرکت 


۱ - الامامة والسياسة ۵۷/۱ - عقدالفرید ۲۷۸/۲ - شرح این‌ابی الحدید ۸۱/۲ ۰ 


۲ - شرح این بی الحدید ۵۰۰/۲ ۰ 





۱۷ رابطة طلحه و زیر با عثمان +۳ 
بطرف تصره - به‌خیبررسیدند سعیدین عاصی همراه مغیرةبن شعبه سواره بطرف 
آنها رفت و در برابر جمعیت پیاده شد و درحالیکه به کمان سیاه خویش تکیه 
میکرد نزد عائشه رفته پرسید: ای‌امالمومنین به کجا میروی؟ گفت: به بصره . 
پرسید : در بصره چکار داری ؟ گفت : برای خونخواهی علمان . گفت : 
قانلین عنمان انهاهستند که باتواند . بعد رو به مروان کرد که توکجا میروی؟ 
گفت: بصره . پرسید: بصره میروی چه‌کنی؟ گفت: درتعقیب قانلین عثمانم. 
گفت : قانلین عثمان اينها هستند که همراه تواند » اين دوتا : طلحه و زبیر 
عثمان را کشتند : کشتند تاخودشان به حکومت برسند ‏ و چون نرسیدند این 
شعار را سرداده‌اند که خون را باید باخون شست ؛ و گناه را با توبه زدود ! 
آنگاه مغیرقبن شعبه باسپاه عائشه و طلحه و زییر چنین گفت : مردم ! حالاکه 
با مادرتان بیرون آمده و قیام کرده‌اید اگر اورا به خانهاش بر گردانید به خیر 
و مصلحت شما خواهد بود . درصورتیکه بزای کشته‌شدن علمان بخشم آمده 
و شوریده‌اید روسا و فرماندهانتان عثمان را کشته‌اند . اگر نه » از یکی از 
کارهای علی ناراضی هستید رو آنر! منکر و خلاف رویه اسلامی میدانید» 
باید توضیح‌دهید که چه کاری‌است و باید آنرا نام ببرید , خدا را پیاد آورید» 
آبا سزاست که دریکسال دو آشوب بپا شود ؟ نپذ؛ 


فتند » و اصرار ورزیدتد 





که مردم را به راه شورش ببرند »۱ . 

۲- چون طلحه و زبیر دربصره اردو زدند عثمان‌بن‌حنیف به‌یارانش 
گفت: دونفررا برای اتمام‌حجت می‌فرستیم . بهمین منظور عمران‌بن‌حصین‌را 
که از اصحاب رسولاکرم(ص بود و ابواسوددولی را فراخواندهنزد آنها 
فرستاد . و آن دو » طلحه را ببانگ بلند پیش خواندند . چون فرا آمد » 


۱ - الامامة والساسة ۰ ۵۵/۱ 





۳۰۸ القدیو ۱۷ 
ابواسود دوئلی گفت : شما بدون‌اینکه با ما مشورت کرده موافقت مارا جلب 
کنید علمان را کشتید » و بهمین‌ترتیب باعلی(ع) بیعت کردید . ما نه ازاین که 
عثمان کشته شد بخشم آمدیم و نه ازاین که باعلی (ع) بیعت شد . آنگاه شما 
تغییررأی داده ازپی‌خلع‌علی(ع) بر آمدید درحالیکه ما بر 


بنابراین » شما باید برای رهائی از وضعی که برایتان پیش آمده راهی پیندا 





دیرین‌خویشیم. 


کنید ؛ و این به ما مربوط نیست . بعد » عمرآن شروع به سخن کرده گفت : 
ای طلحه ! شما عثمان را کشنید و ما ازاین کار خشمگین نشدیم چنانکه شما 
نیز نشدید . بعد با علی بیمت کردید و ما نیز باآن که شما بیمت کرده بودید 
بیمت کردیم . اکنون اگر کشتن عثمان کار درستی بوده چرا براه افاده‌اید 4 
و اگر نادرست بوده شما دراین کار خطا بیش از هر کس سهیم هستید و بیشتر 
کیفر آن نصیب شما خواهد شد ..طلحه گفت : آهای ! باشما دوتا هستم ! 
رهبرشما (یمنی‌علی ع) عقبده دارد که هیچکس را درحکومتش شرکت ندهد ؛ 
و پیمان بیعت ما چیز دیگریست , بخذا قسم حتماً باید او را بقتل برسانیسم . 
ابواسود دوئلی رو به رفیقش کرده گفت : عمران ! این مرد اعتراف کرد که 
برای وصول به سلطنت بر آشفته است . آنگساه نزد زبیر رفته گفتند : ما قبلا 
گفت من و طلحه بمنزله يك روح هستیم در دو بدن . 





ز؛ 





تزد طلحه رفتیم . 
باشما دوتا هستم ! بدانید که ازما نسبت به عثمان کارهائی‌سرزده که باید از آن 
| بیتیم » و اگرچرخ زمانه بآن هنگام بازمیگشت به باری 





عذربخواهيم و سزا 
علمان برمی‌خاستيم ...۱ 

۳ - عمارباسر درنطقی که درکوفه ایرادکرده میگوید: مردم کوفه ! 
اگر حوادث و کارهای مارا بچشم ندیده‌اید خبرش حتماً بشما رسیده است + 





۱ - الامامة والسياسة ۱و۵ 





۱۷ رابطة طلحه و زییر با علمان ۳۹ 
قانلین علمان نه منکر قتل او هستند و نه بهیچوجه دربرابر مردم ازقتل‌او توبه 
و عذرخواهی میکنند . آنان قر آن را داور خویش ساخته‌اند و حاضرند آنرا 
باکسانیکه ادعائی درمورد قتل عثمان علبه آنها دارند درمیان گذارند . خدا 
زنده بدارد آنکس را که قرآن و تعالیمش را احیا میکند و بکشد آنکس را 
که آنرا می‌میراند , طلحه و زییر اولین کسانی‌بودند که به عثمان حملا تبلیغانی 
کردند و آخرین کسانی که دستور قتل عثمان را دادند . و اولین کسانی بودند 
که باعلی(ع) بیعت کردند. اما وقتی دیدند به آرزوی خود (شر کت‌درحکومت 
بمنظلورچپاول و اظهارمقام) نرسیدند. پیمان بیعتشان‌را بدون این که از علی(ع) 
بدعتی سرژده باشد گسستند ۱ .. 

4 - بلاذری بنقل ازمدائتی میگوید : « عبدالملك » علقمةین‌صفوان 
را به استانداری مکه منصوب کرد"و او دمکه از فراز منبر طلحه و زبیررا 
دشنام گفت . چون فرود آمد از ابان پسرعشمان پرسید : ازاين که کسانی‌را که 
درقتل امیرالمومنین علمان دست داشتند دشنام گفتم حوشحال شدی ؟ گفت: 
نه بخدا » پلکه بدم آمد : چون ترا درفتل او شریك میدانم »۲ . 

۵ - بموجب روایتی » امیرالمومنین علی (ع) میفرمایید : « این 
دونفر جزه نخستین کسانی بودند که بامن بیعت کردند » واين را شما اطسلاع 
دارید : سپس بیعت خودرا گسته وخیانت ورزیده وعالشه را برداشته بطرف 
بصره براه افتادند تا اتحاد شما را برهم زده شما را بهم بیندازند . خدایا ! 
آن دو را بخاطر کارهایشان بچنگ آننقامت درآور و هیچ مهلت زندگی و 
عشرت نده » زیرا حتی را مطالبه مینمایند که خودشان آفرا رها کرده‌اند و 





۱ - الابامة والسياسة ۵۹/۱ ۰ 
۲ - انساب الاشراف ۱۲۰/۵ . 





۳۱۰ الغدیر ۱۷ 
ازپی انتقام خونی برخاسته‌اند که خود آنرا ربخته‌اند . خدایا از تو میخواهم 
که بوعده‌ات وفاکنی : این وعدة راست که فرمودی حق با کسیاست که علیه‌او 
قیام تجاوز کارانه شده باشد وخدا قطعاً از او پشتیبانی خواهد کرد . بنابراین» 





ای خدا و عده‌ات 





بتحقق رسان و مرا به خویشتن وامگذار ؛ زیرا تو برهر 





کاری توانائی »۱ . 

- درنطق دیگری که « کلبی» روایت کرده میفرماید : و طلحه‌وزیر 
چه میگویند 4 آنها هیچ ایرادی به حکومتم نمیتوانشد گرفت و هیچ حقی 
به شرکت در آن ندارند. حتی اینقدر صبر نکردند که یکسال با چند ماه از 
حکومتم بگذرد ؛ وبسرعت سر از فرمانمپیچیده و بر آشفتند و برسر حکومت 
بامن بکشمکش برخاستند درحالیکه پس‌از بیعمت آزادانه و اختباری بامن هیچ 
حق شرعی برای سرپیچی و نقطن بیعت نذارند . از پی محال برخاسته‌اند » و 
میخواهند بدعتی را که از بين برده شده دوباره باز جای آورند . آیا مدعی 
خونخواهی عثمان هستند. ؟ بخدا سم مسژولیت خون او فقط بگردن خود 
آنها است نه دیگری ۰ و مهم ترین دلائلی که مبآورند علیه خودشان ننیجه 
می‌بخشد . من همینقدر خوشنودم که خدا آنهارا محکوم کرده و مجرم شناخته 


۷ - مالك اشتر میگوید : و ای امیرالمومنین ! بخدا ؛ کار طلحه 
و زییر و عانشه برای ما مسلم و روشن است و هرگز مارا به توهم و تصور 
ناصواب نخواهد انداخت . آن دو با بیمت تحت فرمان تو در آمدند و بدون 


این که کاری ازتو سر زده باشد یا ستمی کرده باشی ازفرمانت سرپیچیده‌اند » 








۱ - شرح این ابی‌الحدید ۱۰۲/۱ . 
۲ - شرح اين آبی‌العدید ۱۰۲/۱ . 





۱۷ رابطة طلحه و زییر با عثمان ۳ 
و ادعا مینمایشد که به خونخواهی عثمان برخاسته‌اند . اگر چنین است باید 
خودرا به کیفر برسانند و انتقام از خویشتن بگیرند ؛ زیرا آنها نخمتین کسانی 
بودند که علیه عثمان تبلیغ کرده مردم را به ریختن خونش وا داشتند . خدا را 
شاهد میگیرم که اگر تحت فرمانت درنیامده به تعهد بیعتی که کرده‌اند ملترم 
نگردند آنها را بدنبال عثمان خواهیم فرستاد . چون شمشیرهامان بردوشمان 
قرار دارد و دلهای بیتابمان در سینه‌مان ۰ و امروز بهمان حال و سیرتیم که 
دیروز بودیم » ۱ 

امینی کوید : 

مطالمه در اين روایات تاریخی که تعدادش به 





میرسد روشن 
میدارد که طلحه و زییر در رأس کسانی قرار داشتند که مردم را علیه عثمان 
تحريك میکرده‌اند . بعقیدة آنها ریختل خون او وا بوده است » بعنی‌چیزی‌را 
در حق علمان جایز میدانسته‌اند که دربارة هیچ مسلمانی نمیتوان جایز دانست 
مگر درچند مورد خاص. بنابرهمین عقیده ؛ کارا به قتلو کشانده‌اند . وضع 
طلحه درماجرای قتل علمان کاملا آشکاراست و اقدامات صریح داشته است + 
مثلا آب‌را که هرمسلمانی حق خوردنش‌را دارد براو بسته وجواب‌سلامش‌را 
نداده در حالیکه میدانیم جواب سلام مسلمان واجب است . مانع دفنش در 
گورستان مسلمانان شده » در حالیکه اسلام اقدام به دفن مسلمان را واجب 
ساخته‌است. دستور داده جنازة عثمان‌را سنگیاران کنند درحالیکه‌اسلام همان 





احترام و حقوقی‌را که ببرای مسلمان زنده قائل شده برای مردة او نیز فرض 
کرده‌است . طلحه سرا:جام راضی بآن شده که عثمان را در « حش ک و کب , 
یعنی قبرستان بهودیان دفن کنند . آیسا با توجه باين که طلحه و زبیر صحابی 


- شرح ابن ابی الحدید ۱۰۳/۱ - 





۳۲ القدیر ۱۷۶ 
پیامبر (ص) بوده‌اند و جماعتی معتقدند اصحاب همگی عادل و راستروند ؛ 
وعقیده دارند پیامیراکرم آندو را در ردیف ده نفری که مودة بهشت داده باد 
را چگونه میتوان توجیه کرد ؟! 
نزبدین گونه که گفته شود طلحه و زییر خلیفه را «غیرمسلمان» میدانسته‌اند . 





وگرنه . و درصورتیکه اورا مسلمان میشمردند وصحابی‌بودن» و عادل بودن 
و مزدة بهشت داشتن آتها مانع از ارتکاب این کارها درحق وی ميشد . 

دراینجا . ما بیطرفی اختیسار می‌کنیم و هیچ درصدد اين نیستیم که 
یکی را بحساب دیگری محکوم نمائیم ؛ و فقط می‌خواهیم نظریات اصحاب 
طراز اول را دربارة علمان ثبت وبررسی کنیم . نظریات طلحه و زبیر دربارة 
او درهمان زمان کاملا روشن وصریح‌بوده ودرقرنهای بعد چنین بوده واکنون 
یز برای کسی که آنها را از متابع مطعینو مآخذ اساسی و بیغرضانه پژوهش 
نماید واضح است . 

اظهار توبه‌ای را که ایندو پس ازنقض بیعت خویش با امام» کرده‌اند 
قبلا بررسی و ارزیابی نموذیم ۰ ذر بارة طلحه گفتیم که گناه را برخلاف 
ادعایش نه با توبه بلکه با گناه خواسته بشوید . و آنچه دربارة طلحه گفتیم 
دربارة شریکش زییر نیز صادق است . گناهی که آنها بعنوان توبه و زدودن 
خویش مرتکب شده‌اند درنظر خداوند سهمگین‌تر از گناهان سابق آنها 
و کاری است که مدعی توبه از آن شده‌اند . نویه کاریشان عبارت بوده است 
خون هزاران مسلمانی که در دو سپاه متخاصم در جمل جنگیده‌اند 














از رب 
و همگی ازخون عثمان پاکدامن و بری بوده‌اند » ونیز عبارت بوده ازاین که 
همسرپیامبرخدا را ازحالت احترام و حالی که پیامبر(ص) برایش تعیین فرموده 
بدر آورده و به میدان جنگ و میان سپاهبان کشانده اند ؛ و اين که علبه 





۱۷ سخن عبدالل‌ین مسود ۳۱۳ 
ام عویش و یرای برحی و مطاع بهنگه برحاستاند .بیهی است نها 
بدرو غ اظهار توبه مینموده‌اند » زیرا کارشان هیچ شباهتی که به توبه نداشته 
سهل‌است جنایتی مسلتم و محرز بوده است . « چیزی که در دل نمی‌پرورند و 


قصدش را ندارند بزبان میآورند . و خدا بررآنها مسنط است ۱۰. 


سخن عبدالله بن مسعود 

صحابی و بدری عالیمقام 
دراین‌جلد » احادیث و روایات ناریخی‌بی‌را آوردیم حاکیازنظریة 
عبدالقه بن مسعود دربارة علمان . و دیدیم که از مخالفین علمان بوده و به او 
انتقادات سخت داشته و بارها براو تاخته است و با شرح کارهای خودسرانه 
انرا علیه حکومت او شورانده است . 


عثمان بهمین سیب اورا بشدت مزاخذه و تبعید و زندانی نموده ومواجبی‌را 





و بدعت آمیزعلمان برای مردم عراق: 


که از خزان؛ عمومی داشته ,برای سالهتا قطع کرده و دستور داده او را 
باخشونت ازمسجد پیامبر(ص) یرون اندازند بطوریکه مأمورانش‌اورا برزمین 
زده و دنده‌اش را شکسته‌اند » و خود علمان به او چهل تازیانه زده است . 
این مسعود چون عثمان را آدم بد و زشتکسار و منحرفی میدانسته 
تاآخرین لحظه زندگی از او خشمگین بوده و وصیت کرده که وقتی در گذشت 
علمان براو نمازنگزارد » زیرا اورا عادل و درخور اقامه نمازمیت نمیدانسته 
است . طه خسین مینویسد : و آورده‌اند که عبدالابن مسعود زمانی که در کوفه 
بود حون عثمان‌را حلال ومهدورمیدانست ۰ و برای مردم نطق کرده میگفت: 


بدترین کارها » کارهای‌نو در آورده وساخته‌است» وهر رویة تو در آورده‌ای 





۱ - آیة ترآن . 





۳۹۳ القدیر ۱۷ 
بدعت‌است » وهربدعتی گمراهی‌است » وهر گمراهی در آتش(دوزخ). وبااین 
سخن به علمان و استاندارش ولید اشاره داشت 4 ۱. 

این » نظریة يك صحابی عظیمالشآن دربارة علمان‌است. بعدازاین که 
شخصیتی مثل عبدال‌ین مسعود ؛ مردی‌که و ازلحاظ اعتقاد و روش وح کات 
شبیه‌ترین فرد به پیامبرا کرم (ص) است + چنین اظهارنظری دربار؛ علمان کرده 
چگونه بعضی به‌عود اجازه میدهند که عثمان‌را تقدیس‌نموده وحرمت‌دارند ۱۴ 





سخن 9 نظرية عمار یاسر 
بدری عظیم‌الشان ؛ و انسانی که قرآن و پیامبر(ص) اورا ستوده‌اند 
۱- عمار درالئای جنگ صفین در نطقی میگوید : و خداپرستان » بامن 
بجنگگ باکسانی برخیزید که,اذعا میکن به خونخواهی مردی که ظالمانه و 
یاست که اورا مردم صالح ونیک و کار 
ومخالفان تجاوز و ستم» و کسانی که به نیک و کاری میخوانند ودستورمیدهند 





بناحق کشته شده برحاسته‌اند . حقیقت 


کشته‌اند . آنوقت این آدمهائی که اگر دنیا به کامشان باشد و این دین «یعنی 
اسلام ) متروله گردد ککشان هم نمیگزد آمده میگویند : چرا او را کشتید ؟ 
درجواب میگولیم : بخاط رکارهای بدعت آمیزش . میگویند 
بدعت آمیز سرنزده است. این‌را از آنجهت میگویند که (در دور؛ حکومتش) 
دستشان را درثروت و لذت دنیا باز گذاشت تا لفت و لیس کردند و چریدند 


ازاو کارهای 





و درآن حال اگر کوهها ( برسرمردم ) قرو میربخت آهمیتی نمیدادند . بخدا 
نکر نمیکنم اینها در پی قصاص خون عثمان باشند ؛ بلکه چون لذت ثروت 
ومقام زیر دندانشان مزه انداخته آزپی چنگک انداختن بر آن برخاسته‌اند ؛ وئیز 
الکیری ۱۷۱ . 








۱۷ نظریة عماریاسر دربارة عثمان ۳۹۵ 
بدانسبب که دریافه‌اند اگر صاحب حق (علی (ع) یا کسی که معتقد به اسلام 
واجرای قانون و برقراری نظامش میباشد ) برآنها حکومت پیدا کند مانع این 
خواهد شد که بخورند و بچرند و لقت و لیس کنند . اینها چون نه سابقه 
و تقدمی دراسلام داشتند که بموجب آن شایستگی حکومت و فرمانروائی 
پیدا کنند درصدد فریپ مردم و اتباعشان بر آمده این‌شعاررا بر آورده‌اند که 
امام ما (یعنی‌عثمان) مظلومانه و بناحق کشته شده است > تا بدینوسیله بقوانند 
دیکتاتور و پادشاه شوند . این حیله‌ی سیاسی است که بوسیلة آن باين قدرت 
و امکان رسیده اند ؛ و اگر این حیل سیاسی نبود حتی یکتن از این جماعت 
از آنها پیروی واطاعت نمینمود ...۰ . 

نعطق عمار را نصربن مزاحم باین‌عبارت آورده‌است : « خداپرستان! 
بامن بجنگ با کسانی‌برخیزید که.ادعا میکنند به خونخواهی مردی که برخویشتن 
ستم روا داشته برخاسته‌اند آن که مطابق چیزی غیر قر آن برمردم حکومت 
میکرد , حقیقت ان است که"اورا مردم صالح و نیکو کار و مخالفان تجاوز 
و ستم ... کشته‌اند ... » هم او بعبارت دیگسری نیز روایت کرده است کنه 
خواهد آمد . 





طبری بدین عبارت آورده‌است : «مردم ! بسوی این جماعتی رواله 
شویم که بدتبال قصاص خون عثمانند و ادعا میکنند او مظلومانه و بناحق 
کشته شده است ...۱۰ 


۲ - در گفتگولی که میان هیثتاعزامی‌امیر الم زمنین‌علی(ع) با معاوبه 





صفین » نصرین مزاحم ۳5۱ ۰ ۳۹۹ - تاریخ طبری ۲۱/۹ - 
تاریخ الکامل . این اثیر ۱۲۳/۳ - شرح این‌ابی الحدید ۵۰6/۱ - تاریخ این کثیر 
۷ - جمهرة الخطب ۱۸۱/۱ ۰ 


۱ - رجوع کنید به 





۳۱۰ ۱۷ 
انجام گرفته نظربه و رفتار عماریاسر نسبت به علمان توضیح داده شده است. 
معاویه میگوید: م شما مرا به اطاعت و حفظ اتحاد دعوت میکنید . اتحادی 
که بآن دعوت میکنید ؛ ما خود داریم . اطاعت از رهبرتان‌را نیز نمی‌پذیریم 
چون رهبرتان خلیفة مارا کشته و اتحاد مارا برهم زده است و قاتلین افراد 
مارا پناه داده‌است. رهبرشما ادعامیکند که عثمان‌را نکشته‌است. ماحرفش‌را 
رد نميکنیم . آیا شما قانلین دوست‌ما (یعنی‌علمان) را ندیه‌اید ؟ آیانمیدانید 
باید آنهارا تحویل ما بدهد 


نوقت دعوت شمارا داثر براطاعت (ازعلی ع) 


که آنها دوست و همراه رهبر شمایند ؟ بش 
تابقصاص ‌قتل علمان‌بکشيم » و1 


و اتحاد پديريم . » 








شبث‌بن‌ربعی یکی از اعضای هیثت اعزامی درجواب معاویه میگوید: 
آیا نو ای معاویه ازاینکه بهعمارباسو ذت پیدا کرده اورا بکشی‌خوشحال 
خواهی شد ؟ » معاویه میگوید : « چه دلیلی دارد کمه او را بقصاص خون 
علمان نکشم ؟! بخدا اگز,پسرسمیه (یعنی عمارباسر) به چنگم بیفند نه نها 
قتل علمان خواهم کشت بلکه حتی حاضرم درازای قتل «نانل» 
بردة آزاد شدة علمان بکشم ! » شبث‌بن ربعی میگوید : و سو گند به خدای 
زمین و سوگند به حدای آسمان که عادلانه و برحق سخن نگفتی . نه » بخدای 


بگانه قسم که تا خونها برزمین نریزد و از کشته‌هایت 


او را درازاء 





ته‌ها ساخته نشود و 





نگردد دستت به عماریاسر نخواهد رسید ...۱ 


زمین و آسمان 





۳ - علی(ع) فرزندش امام حسن را با عماریاسر بسوی کوفه فرستاد 
هنگامی که وارد کوفه شدند اولین کس که بر آنان و ارد شد مسروق پسراجدع 


۱ - صفین ۰ ۲۲۳ - تاریخ طبری ۳/٩‏ - تاریخ الکامل 
اینابی الحدبد ۳4۵/۱ - تاریخ این کثیر ۷۵۷/۷ - جمهر 








۱۷ سخن عماریاسر درپاره علمان "۳ 
بود پس از ورود برایشان سلام گفت سپس رو بعما رکرد و گفت ای ابایقظان 
به چه سبب علمان‌را کشتید عمارگفت: اورا بدین‌سبب کشتیم که به اعراض ما 
ناسزا میگفت و برسر ما میکوفت . مسروق گفت بخدا سوگند که بآن کیفری 
که سزاواربودید نرسیدید (واگر صبرپیشه میکردید نیکوعملی‌بود برای‌صابران) 
پس ابوموسی وارد شد و به حسن (ع) برخورد کرد و او را بسینه چسبانید 
و سپس رو بعمارکرد و گفت ای ابایقظان به همراه کسانیکه برامیرالمومنین 
(علمان)نجاوز کردند بودی وخودرا درمیان بدکاران قرار دادی؟ عمارگفت: 
من این کارنکردم ولی از آنهم بدم نیامد » دراین بين حسن(ع) سخن این‌دورا 
برید سپس رو بابوموسی نمود و گفت؛ ای ابوموسی چرا مردم را از دور ما 
می‌پرا کندی » بخدا سوگند که ما جز.اصلاح قصدی نداریم و شخصی چون 
امیرالمزمنین (علمان) از چیزی,تزس نداشت/(بوموسی گفت راست میگوئی 
پدر و مادرم فدایت باد ؛ ولی يك موضوع هست کسی که مورد مشورت قرار 
گیرد باید امین باشد ۰ اززسول‌خد| شنیدم که میفرمود : بزودی فننه‌ای برپا 
خواهد شد که درا 





فتنه آنکه نشنته بهتر از آنست که برخواسته و آنکه برپا 
ایستاده بهتر است از آنکه راه میرود و آنکه راه میرود بهتر است از آنکه 
سواره است وخداوند عزیز مارا برادر نمود و تعدی به اموال وخونهامان را 
حرام کرد و فرمود : ای کسانیکه ایمان آورده‌اید اموالتان را دریین خویش 
به‌باطل مسرف‌نکنید وخرد هایتانرا نکشید که هر آینه خداوند به شما رحیم‌است 
وهمچنین‌خداوند میفرماید: هر که مزمنی را از روی عمد بکشد جزایش‌جهنم 
خواهد بود (ناآخرآیه) دراین‌هنگام عمارغضبناك شد و ازاین‌سخن بدشآمد 


برخواست و گفت ای مردم بدانید که این سخن رسول خدا شامل حال این 





شخص است»توئی که اگر در این فتنه نشسته باشی بهتر است تا ایستاده باشی 


۳۸ در ۱۷ 





مردی ازطائفة تمیم برخواست وبه عمارگفت: ساکت باش ای بندهتو دیروز 
درجمع شورندگان بودی و آمروز امیر مارا بی‌خرد میشمری دراین‌هنگام بود 
که زیدین صوحان آزجای خود پرید . (ناآخرحدیث) 

4 باقلانی میگوید : « روایت شده است که عماریاسر میگفته : 
عثمان کافراست . وپس از کشته‌شدن عثمان میگفته : عثمان را کشتیم و آنروز 
که اورا کشتیم کافر بود . این زیاده روی خطرناکی‌است که ه رکس مرتکب 
کمتراز آن‌ود مستحق آن‌است که حاکم وقت اورا ادب کند . شاید علمان : 
او را بخاطر این که زیاد میگفته من علمان را از خلافت و بیعتش خلع کسرده 





و از او بیزاری جسته‌ام » ادب کرده و مورد پرخاش قرار داده و اين تأدیب 
به شکافتن شکمش انجامیده است . هرگاه او درتأدیب » تلف هم میشد عثمان 
نه گناه کرده بود و نه مستوجپ"خلع واب رکاری میبود . زیرا دوصورت بیش 
نیست : کتك‌زدن عمار با خلافب شرع است : یامطابق آن است . درصورت 





اخیر» کتك‌زدن‌او نوعی تأدیب, و برحذر داشتن از زیاده روی و تندروی‌است 
بنابر این کار عشمان صحیح و بجا بوده و بعکس کار عمار بیجا بشمار میآمده 


است ۱۰ . 


امینی گوید : 

توجیهات و سخنان «باقلانی» مخالف احادیثی‌است که ازپیامبر| کرم 
(ص) درحق عماریاسر رسیده‌است : احادیثی که خودشان «صحیح» و ثابت و 
مسلم شمرده‌اند. بدیهی است ماحق نداریم برای تبرثه کسی ونوجیه خطاهایش 


بگیریم » تا 


احادیث پیامیبر امین و راستگوی اسلام را تکذیب نمود؛ 








۱ - التمهید ۲۲۰ . 





۱۷ سخن عمار پاسر ۳۹ 


چه رسد به اي که آنکس که مبخواهيم تبرش کنیم از نسل خانوادهای باشد 
که خدا درقر آن لعنت فرستاده و ملعون وناستوده شمرده است . 

۵ - ابومخنف از کسی‌نقل‌میکندکه « با حسن (بن‌علی ع) وعماریاسر 
از ذی قار براه افتادبم تا به قادسیه رسیدیم نجا حسن و عمار پیاده شدند 
و ما نیز پیاده شدیم . عمار شروع کرد به پرس وجو ازمردم کوفه واحو الشان 


سپس این‌سخن را ازاو شنیدم : دریفی جانکاه‌تر ازاین در دل نمییابم که چرا 








جسد عثمان را ازقبرش بیرون نکشیده به آتش نسوزاندیم 

5 - نصربن مزاحم این گفتگو را که میان عمارباسر و عمروینعاص 
صورت گرفته نقل کرده است : « عمروعاص از عمار پرسید : نظرت دربارة 
قتل علمان چیست؟ عمارگفت: راء هر گونه کار بد را برویتان هموارساخت! 
عمروعاص گفت : 4 





ابراین علی (ع) او را رکنته است . عمار گفت ۸ نه + 
خدای یگانه که پروردگارعلی‌است.اورا کشت وعلی با او بود : عمروعاص 
پرسید : تو جزو قانلینش بودی *گفت.: من,همراه کسانی بودم که او را 
کشتند و امروز همراهشان می‌جنگم . پرسید : چرا او را کشتید ؟ گفت : 
خواست دینمان را تغییر دهد او را کشتیم . عبروعاص رو به اطرافیان کرد 
که نشنیدید؟ به قتل علمان اعتراف کرد ! عمارگفت: این‌حرفت‌را قبلا فرعون 


1 
۳ 





زده است آنهنگام که رو به هموطنانش کرده گفت: نشنیدید ؟ 





۷ _ عماریاسر درجنگ صفین " به 





بلند دعوت کرد که کجایند 





۱ - شرح این‌ابی‌الحدید ۷۹۲/۳ ۰ 
۲ - صفین ۳۸6 - شرح این‌آبی‌الحدید ۲۷۳/۷ . 
۴ - در شرح ابن‌ابی‌الحدید آمده که يك یا دو روز پیش از کشته شدنش در جنگ صنین 


بوده است + 





ار القدیر 1۷ 
کسانی که در پی خشنودی پرورد گارند و دل ازثروت و فرزند ب رکند‌اند ‏ 
جماعتی آمدند . به آنان گفت : مردم ! بامن 





ك با کسانی برخيزید که درپی 
خونخواهی‌عثمانند و ادعا میکنند مظاومانه و بناحق کشته شده‌است. بخداقسم 
او برخود ستم کرده و مطابق چیزی غیر از آنچه خدا الهام کسرده حکومت 
بیکرد ۱ . 

طه حسین مینویسد: « آورده‌اند که عماریاسر : علمان‌را کافرشمرده 


ریختن خونش را جایز میدانست و اورا نعطل می‌خواند » ۲ 


امینی کوید : 

این است عقیدف صحاببی عالیمفامی که قبلا شناختیم و به عظظمتش 
بی‌برديم » فهرمان ومزمنی که چنداین آبة قر آن در مدح وتمجیدش فرود آمده » 
وپیامبرا کر+ اورا ستوده است ۰ وازجمله اشاره به وی فرموده : « او سرتاپا 
ایمان‌است؛ و « باحق ریاعقیدهو قانوق‌اسلام)است وحق بااواست وحقبهرسو 
برگردد بهمانسو میگردد و «وهر گاه میان دو کارمخیرشود آن‌را که به هدایت 
زین‌اسلام ) نزدیکترباشد برمیگزیند , و « ازجمله کسانی‌است که بهشت 


مشتاق آنها است » و + او میانة دودیدة پیامبر(ص) است ؛ و « اورا دارودسته 


(و موا 





تجاوز کاران داحلی خواهند کشت ۰ . عماریاسر ؛ بااین عظمت و فضائل و 
تمجیدها که از خدا و پیامبرش درحق او هست عقیده دارد که عثمان برخود 
ستمکار بوده و مطابق چیزی غیر از آنچه الهام شده - یمنی قر آن - حکومت 


میکرده » وچون میخواسته دین خدا را تفیر دهد و بجای آن رویه و قانون 


- صفین ۳٩‏ . 
۲ - الفتنة الكبري ۱۷۱ 











۷ سهن طذاد ۳۳۱ 
دیگری برگزیده و اجرا نماید کشتنش روا گشته است » و اورا مردم صنالح و 
نیک و کار و کسانی که مخالف تجاوز و ستم‌اند و به نیک و کاری میطوانند 
کشته‌اند ... عقیده دارد و برعقیده‌اش ثابت قدم است و از این که بمفتضای 
عقیده‌اش عمل کرده خوشحال و سرافراز است و اعتراف مینماید که با قانلین 
عثمان بوده ومتأسف‌است که چرا نعش‌اورا از گور بیرون نیاورده ونسوزانده 
است » و برعقیده‌اش تا آنجا میرود که همراه کشندگان و مخالفان عثمان 
برضد خونخواهانش می‌جنگد و خونخواهانش‌را برباطل ونقض کنند؛ قوانین 
اسلام شمرده جنگیدن برضدشان‌را واجب میداند ودرجنگ باآنها وبا اسلعة 
آنهاکه بفرمودة پیامبراکرم « دارودستة تجاوز کاران داخلیند » شهید مشود » 
بدست دارودستة معاوبه . و بنا بفرمایش پیامبر گرامی مسلم است که فانلین 
عماریاسر و هر که اسلحه و جامه‌اش را مت برداشته و هر که دشمنش بوده 
و با او جنگیده همگی در آنش دوزخ خواهند بود . 


سهن مقداد 
یگانه سوار۵ جنگ بدر 
یعقوبی درفصل بیعت و خلافت عثمان مینویسد : « جماغتی طرفدار 
علی‌بن اببطالب(ع) بودند و به عشمان حملات تبلیغاتی میکردند . یکی‌مبگوید: 
به‌مسجد پیامبرخدا در آمدم» دیدم مردی دوزانو نشستهاست ودریغ می‌خورد و 
آه میکشد پنداری همه دنیا ازاو بوده وازدست‌دادهاست؛ ومیگوید: ازفریش 
درشگفتم که حکومت را از خاندان پیامبرشان دور ساختند » درحالیکه اولین 
کسی که ایمان آورد و پسرعموی پیامبر(ص) است ؛ داناثرین و دینشناس‌ترین 
فرد » کسی که بیش از همه در راه اسلام زحمت کشیده و راه دین را بهتر از 





۳۳۲ انفدیر ۱۷ 
هرکس میداند و خود از هر کس بهتر برراه راست دین روان است درمیان 
همین‌خانواده است . بخدا قسم حکومت را از کسی دور ساخته‌اند که راهنما 
و راء یافته و پاکدامن و متزه است. بااین کار نخواستهاند امت به صلاح آید 
و نه مذهب و روش حکومت و اداره درست شود بلکه دنیسا را برآخرت 
ترجیح داده‌اند رو دراینکار ملاکهای مادی شخصی دنیوی را درنظر گر فته‌اند 
و تفع خویش را و نه ملاکهای اسلامی را که بیشتر بدرد آخرت میخورد ) . 
نيك‌او رفته گفتم : خدا ترا 
رحمت کند » توکیستی و این مرد کیست ؟ گفت : من مقدادبن عمرو هستم 
و آن مرد علی‌بنابیطالب (ع) است . گفتم : آبا برای برقراری حکومتشس 
پا لمی‌خیزی تامن هم به توکمك کنم ؟, گفت : برادرجان ! اي کار با کنفر 
دونفر به انجام نمپرسد . 

آنگاه از آنجا رفته ابوذر را دیدم و برایش جریان را گفتم . گفت: 






بنابراین » مرگ و نابودی برجماعت ستمکار ! 


برادرم مقداد درست گفته است . بعد نزد عبدالّ‌ین مسمود آمده جریان را 
برایش شرح دادم » گفت : خبر یافه‌ایم (توسط پیامبر اکرم ص) که باین 
هدف نمیرسیم »۱ . 

ان عبدربه درفصل بیعت غشمان میگوید: عماریاسر «به‌عبدالرحمن‌بن 
عوف ) گفت: اگرمیخواهی بین مسلمانان اختلاف یفند باعلی(ع) بیعت کن . 
مقدادین اسود به عبدالرحمن گفت : راست میگویند عمار ۰ اگر باعلی (ع) 
بیعت کنی همه اطاعت کرده وفرمانبردارخواهيم بود. عبداللهبن ابی‌سرح گفت: 
| گرمیخواهی بین قریش اختلاف پیدا نشود با علمان بیعت کن . اگر باعتمان 


بیعت کنی مطیم وقرمانبردارخواهيم یود . عمار؛ پسر ابی‌سرح‌را دشنام داده 
کِ 





اریخ یعقوبی ۱4۰/۲ 





۱۷ سخن مقداد ۳۲۲۳ 





براو پرخاش کردکه ازچه وقت دلسوز ویرخواه مسلمانان شده‌ای ! بنی‌هاشم 
و بنی‌امیه نطفهاکرده سخنها راندند. عماریاسرچنین گفت: مردم ! خدا بوسیلاً 
پیامبرمان مارا به افتخار نائل آورد و با دینش به قدرت رسانید . بنابراین » 
حکومت را از خاندان پیامبرتان دور میسازید که به چه کسی بسپاربد ؟ 
یکی از قبیلة بنی مخزوم به او گفت : ای پسر سمیه ! تو ازحد خودت تجاوز 
کرده‌ای ؛ ترا چه به انتخاب حاکم برای قربش ؟ ۱ 


سعدبن ابی‌وقاص ( به عبدالرحمن‌بن عوف ) گفت : پیش 





ین که 
آشوبی‌میان مردم برباشود برای‌تمیینحاکم عجله کن. و ( خطاب به‌طرفداران 
علیع) گفت : ای جماعت ! کاری نکنید که اقدام علیه شما لام شود ! 
( عبدالرحمن‌بن‌عوف ) علی(ع) را خوانده گفت: باخدا پیمان ببند که به‌قر آن 
و سنت پیامبررص) و روش دوخلفة بعداز او عمل‌کنی. علی(ع) گفت بمقدار 
علم و توانائیم عمل میکنم . آنگاه عمان زا خوانده به او گفت : با خدا 
پیمان ببند که به قر آن و سنت پیامبر(ص) و روش دوخليفة بعدازاو عمل کنی, 
گفت : قبول میکتم . پس با او بیعت کرد . در اینهنگام علی (ع) گفت : 
دوستی و رفیق‌بازی باعث شد با عشمان بیعت کند . این اولین‌باری نیست که 
علیه ما همداستان و متحد شده‌اید . بخدا فقط باین‌سبب حکومت‌را به علمان 
سپردی که بعداً حکومت را به تو واگذارد . ولی خداوند مرروز حالت و 
وضعی پیش خواهد آورد . عبدالرحمن‌بن عوف گفت : ای علی ! کاری‌نکن 
که اقدام علیه تو روا باشد . زیرا من مطالمه کرده و بامردم مشورت نمودم 
و دیدم هیچکس را همطراز و همانند عثمان نمی‌دانند ! علی (ع) درحالیکه 
میگفت : حکم خدا و تقدیرش به تحقق خواهد رسید : از آنجا بیرون رفت . 


مقداد ر عطاب به عبدالرحمن‌بن عوف ) گفت : بخدا حکومت را از کسی 


۳۳۳ القدیر ۱۷ 
دورساختی که مطابق حق و قانون‌اسلام حکومت و داوری میکند و بوسیلاٌآن 
عدالت را میگستراند . عبدالرحمن‌بن‌عوف گفت : ای مقداد ! بخدا قسم من 
برای مسلمانان تلاش خودم را کردم . گفت : اگر حسننیت داشته و خدا را 





درنظر گرفته بودی خدا پاداش انسان نیکو کار را به و خواهد داد . و چنین 
افزود : من از پیامبرشان که بگذریم هیچکس را همتای این خاندان؛ندیده 
و ندیده‌ام »که چنین فضل و علمی داشته باشد با کسی که در داوری»عادلانه‌تر 
از آنها عملکند و یا قانون و عقاید اسلامی‌را بهتر از ایشان تشخیص بدهد . 
بخدا اگر مددکاران و همرزمانی پیدا کنم بیدرنگ برای برقراری حکومت 
خاندان پیامبر (ص) اقدام خواهم کرد . عبدالرحمن‌بنعوف گفت : مقداد ! 
ازخدا پترس ؛ من ازعواقبآشوب برتو بیمناکم !۱۰ 

ن آوزده:, عماریاسر درمسجد به عطق بر خاسته 





مسعودی این‌جریان‌را 
گفت : ای‌قبیلهُ فریش! حال که‌حکومتاسلامی‌را ازخاندان پیامبرتان دورداشته 
یکبار به این فرد (باقبیله) میسپارید و بار دیگر به آن يك + من آزاین بیمناکم 
که خدا حکومت‌را ازشما سلب گرده به دیگران (یعنی‌غیرمسلمان » و کفار!) 
منتقل‌سازد همانگونه که شما آنر| از صاحب و لابقش‌سلب کرده به غجرصاحب 
و نالایقش دادید ! و مقداد بتطق ایستاده گفت : ندیده‌ام کسی با خانواده‌ای 








چنان که این خاندان پس از پیامبرشان آزار دیدند آزار دیده باشد 
عبدالرحمن‌بن عوف به او گفت : بتو مربوط نیست مقداد ! گفت : 
من بخدا فسم بخاطر عشقی که به پیامبر خدا دارم دوستشان میدارم » و حق 
( عقاید و قانون اسلام ) با ايشان و متعلق به ايشان است ای عبدالرحمن ! 
الفرید ۷۹۰/۲ - بهمین مضمون در تاریخ طبری ۳۷/۵ آمده است : همچنین 
تاریخ الکامل این اثیر ۷۹/۳ و ۳۰ و شرح این‌ابی‌الحدید ۱۵/۱ . 








۱۷ خن معداد ۳۳۵ 
زفربش - که تو آنهارا براین خاندان مسلط کرده‌ای - درشگفتم که برای 


ربودن حاکمیت پیامبرخدا (ص) ازدست خاندانش همدست ومتحد شده‌اند . 





بخدا سوگند میخورم ای عبدالرحمن که اگررکسانی‌را پیدا کنم که مرا برضد 





قریش باری دهند حتماً وبیدرنگ باآنها خواهیم جنگید جنگی که‌همراد 








پیامبر عدارص) در (بدر) علیه آنها کردم . و نطفهای مفصل‌شد وسخنها رفت 
که در کتاب , اخبارالزمان فی‌اخبارالشوری والدار » نوشته‌اء ۰ ۲۰ 

قلا نوشتیم که مقداد از جمله کسانی‌است که نامه‌ای به عثمان نوشته 
در آن‌خلافکاریها و بدعتهایش, | برشمرده و اورا ازخدا ترساندند و عاطرنشان 


ساختند که اگر دست از آنها نکشد براو خواهند تاخحت ۲ 


امینی کوید : 

مقداد صحابی بزرگی‌اسیت با فضیات و/ عظیم‌الشان وسخت دیندار. 
ابوعمر درشرح حالش مینویسد: افاضلان و شخصیت‌های عالی و بزرگان 
نیکو کرداراست. درهردو هجرتِ ش کت جسته ودرنخبتین جهاد که بدر باشد 
و درهمة نبردهای اسلامی حضور بافه‌است . نخستین مسلمانی‌است که سواره 
جنگیده‌است ۰ زیرا درجنگگ‌بدر سواره بود و ثابت نشده که سبشآزدیگری 
بوده است ۰ . اهل سنت:: او را یکی از هفت تنی میدانند که اظهار اسلام 
آن حمایت کرده‌اند ویکی‌از چهارده معاون وهمرزم وهمراه پیامبر 
خدا (ص)؟ ._ بنابرروایتی که ابوعمر در «استیعاب» آورده پیامبر اکرم (ص) 





نموده وا 


لقب ه شب زنده‌دار ه به او داده است . 





۱ - مروج الذعب 44۰/۱ ۰ 
۲ - رجوع کنید به روایت بلاذری درا 





۴ - مستدرلك ؛ حاکم ۳۹۸/۳ و ۳۵۸ - استیعاب ۲۸۹/۱ - اسدالقابه 4۱۰/4 - 
اساه 1۵۵/۳ . 





۳۳۹ الدیر ۱۷ 
کجا میتوان پی به فضائلو کمالات مردی که پیامبرا کرم(ص) ویرا 


به مرتبه‌ای بنند ارتقا داده و برفراز بشریت 





است بااین فرمایش که «خنا 
پمن دستور داده چهارتفر را دوست بدارم : و بمن اطلاع داده که آنها را 
دوست میدارد: علی ؛ مقداد » ابوذر و سلمان ۲ » و « بهشت مشتاق چهارنفر 
است : علي ؛ عمار ‏ سلمان و مقداد ۲۰ . 

مرد عالیمقامی که خدا دوستش میدارد و به پیامبرش دوستی او را 
توصیه مینماید مخالف عثمان بوده و درنخستین روز حکومبش چنان ناراعتی 
و بیتابی مینموده که گوثی همة دنیارا داشته واز دست داده است : ومردم‌را 
از دور عثمان می‌پرا کنده واز 
است وحکومت علمان‌را حکومتی بد فرجام و مایا بدبختی وفلاکت میدانسته 
و معتقد بوده که وا گذاری حکومت به‌علمان بك عمل ناحق وظلمی به‌خاندان 
پاك پیامبر (ص) شمرده مپشود » و دزپی/اين بود که بار و باورانی پیدا کند 
تابمددشان باکسانی که حکومت عثمانر! برقرار کرده‌اند بجنگد چنان جنگی 
که در «پدره باآنان کرده‌اشت ۱ ن عقیدة او, دربارة علمان روزنشکیل‌شورا 
و انتصاب عثمان و پیش از ارتکاب بدعتها وخلاقکاریهای‌او است. بااینحال 


انی او بازمیداشته ودرتضعیف‌او میکوشیده 











پیداست که پس از آن چه عقیده و نظری باعثمان داشتهاست . 
نظر حجربن عدی 
پارسای مشهور کوفه 


مورخان میگویند : معاویه هنگامی که مغيرة بن شعبه را درجمادی 
سال ۶۱ هجبری به استانداری کوفه گماشت او را بحضور خواسته گفت : 





۱ - جامع » ترمقی - استیعاب ۷۹۰/۱ - اسدالغابه ۱۰/6 - اصابه 4۵۵/۳ . 
۲ - حلیةالاولیاه ؛ ابونعیم 14۲/۱ 





۱۷ سخن حجرین عدی ۳۳۷ 
۰... می‌خواستم خیلی چیزها به تو سفارش کنم ولی‌صرفنظر کردم چون به خرد 
و هوشیاریت اطمینان داشته میدانم آنچه‌را مایة خرسندی من میشود وبرقدرتم 
می‌افزاید و به حال رعایای من مفید است میدانی . با اینحال يك چیز هست 
که نمیتوانم از آن صرفنظ رکنم و آن‌اینست که تامیتوانی از بد گوثی علی وحمله 
به او فرو گذار نتمائی و نیز از رحمت و آمرزش خواستن برای عثمان ؛ و 
نکوهش‌طرفداران علی و طردآنها و خودداری ازمصاحبت آنها ونشنیدن‌سخن 
روشهادت) آنها » و تعریف و تمجید از طرفداران عثمان رضوان‌الله علیه » 
و ترديك کردن آنها به ود و شنبدن سخن آنان . مفیره گفت: تو طرز کار مرا 
به تجربه دیده‌ای و من مورد تجربه قرار گرفته‌ام و پیش از تو برای دیگران 
استانداری و کار دولتی کرده‌ام وبرهيچيك از کارهایم عرده نگرفته‌اند . حالاهم 
تو کارمرا به‌تجربه خواهی‌دید » با آثرا میستالی یامذمت میکنی. معاوبه گفت : 
نه » انشااله ستایش خواهم کرد . 

مغیره هفتسال و چند ماه استاندار کوفه بود . درتمام ان مدت یکدم 
از دشنام علی و حمله به او » و نکوهش قاتلین عشمان و لعنت کردن آنها + 
و دعا و ثنای عثمان و طرفدارانش فرو گذار نکرده . هروقت حجربن عدی 
حرفهای مغیره را ميشنید میگفت : خدا شمارا نکوهش و لعنت کرده است ! 
و برخاسته میگفت : خدای عزوجل میفرماید : برقرارکنندة عدالت و نموه 
عملی راه خدا باشید وشهادت برای خدا برزبان آورید . ومن شهادت میدهم 
کسانی که‌شما آتهارا نکوهش‌مینمائید بایستی مورد تجلیل قرار گیرند و کسانی 
که شما آنها را پاك شمرده تمجید مینمائید بایستی مورد نکوهش و مذمت 
قرار گیرند . مغیره به او پرخاش میکرا 


میرسانم . وای برتو ! از پادشاه بترس ؛ واز خشم و حمله‌اش برحذر باش + 





5 اگرمن استاندار باشم ترا بىزایت 





۳۳۸ القدیر ۱۷ 
12 آتش خشم بادشاه گاهی بسیاری مثل تورا ازیین میبرد ! و سپس دست 
از او برداشته چشم پوشی مینمود . و اين وضع تا روزهای آخبر استانداری 
مغیره ادامه داشت . در اين وقت مغیره برخاسته طبق معمول همان حرفهسای 
سابق را علیه علی و در مدح عثمان برزبان آورد و چنین گفت : خدایا ! 


علمان‌بن عفان‌را بیامرز واز او در گذر و اورا جزائی ءطابق بهترین کارهایش 





عطا کن ۰ زیرا او به قرآن عمل نسود . و از سنت پیامبر (ص) پیروی کرد 
ی جلو گیری کرد وبناحق کشته شد . خدابا ! 


پیروان عثمان ودوسنداران و خونخواهانش‌را فرین رحمت‌خویش گردان,وبعد 


و مارا متحد ساحت وازخونرن 





فاتلین عثمان را نفرین کرد در این وقت . حجربن عدی برخاسته چنان فریادی 
پرسرمغیره کشید که هر کس درمسجد وپبرون آن بود شنید » و گفت : آی‌آدم ! 
تو از پیری چنان خرف شده‌اي که نمیفهتعی چه میگوئی و به که بد میگوثی ! 
سهمیة مارا از خواربار و اموال عمومی به ما بده . تو آنهارا نگهداشته ومارا 
از آن محروم کرده‌ای در حالیکه خی چنین کاری را نداری » و استانداران 
پیش از نو هيچيك طمع در مال ما نستند . وکار را بجائی رسانده‌ای که 
به امیر الم و منین دشنام میدهی وتبهکاران را میستائی . بیش‌از دوسوم مردمی 
که در مسجد بودند ریعنی دوسوم مردان کوفه ) بندای او و در تأیید سخنش 
برخاسته فرباد بر آوردند: بخدا حجرراست میگوید وخوب کاری‌میکند. سهمیة 
خواربارو مواجب مارا بده . حرفهای تو درد مارا دوا نمیکند . وازاینگونه 
سخنها بسپار گفتند و به گفته ادامه دادند . 

مفیره در سال ۵۱ مرد . کوفه ضمیمةٌ قلمرو استانداری زیادبن 
ابی‌سفیان استاندار بصره شد . زیاد وارد کاخ استانداری کوفه شد ؛ و بعد 
به متبر رفته نطق کرد 





رسید به عشمان و پیروانش ؛ آنها را ستود و قائلین 





۱۷ سخن حجربن عدی ۳۳۹ 
عثمان را لعنت فرستاد . دراین هنگام : حجربن عدی برخاسته همان‌کاری را 
کرد ؛ که با مفیرة میکرد . 


محمدبن سبرین‌میگوید: روزجمعه‌ای زیاد خطبه‌را طول داد ونمازرا 





به تأخبر انداعت . حجرین عنی فریاد ز زیاد به نی ادامه داد . 


ه فریاد زد : نماز ! زیاد به خطبة نماز اداسه داد . چون حجر 





حجر دو 
ترسید نماز قضا شود دستش را محکم برمشتی ریگك زده.و شتاب به نماز 


دید ازمتبر 





برخاست ؛ ومردم بااو به نماز برخاستند. زیاد وقتی وضع‌را 





فرودآمده به نمازایستاد . چون نمازش را تمام کرد جریان‌را به‌معاویه نوشت 


و تا توانست علیه حجرین عدی قامفرسائی نمود . معاویه دستور فرستاد که 





اورا ب بفرست . وقتی دستورکتبی معاویه به کوفه رسید 
قبیل حجر خواستند از او دفاع کرذه نگذارئنید او را بگیرند ؛ ولی ودش 
پهآنها گنت : نه » اطاعت میکنیم . پس وی را به بند و زنجیسر بسته سواره 
بطرف معاوبه فرستادند : اورا و دوستانش را که عبارت بودند از : 

۱ - ارقم‌ین عبدالقه کدی 


۲ شريك ین شدأد. 








۳۳۰ الفدیر ۱۷ 

۰ - محرزین شهاب . 

۱ - عبدالّ‌ین حویه سعدی . 

زیاد بدنبال آنها دونفر دیگر یعنی عتبقبن اخنس ؛ وسعیدین نمران‌را 
نیز فرستاد . آنها را بردند تا مرج عذراء » دوازده میلی دمشق » و در آنجا 
زندانی کردند تا دستود معاویه داثر براعدام هشت‌نفر از آنها و آزادی شش‌نفر 
دیگر رسید , فرستاده‌ای که این دستور را آورده بود به آنها گفت: مادستور 
داریم به شما پيشنهاد کنیم از علی بیزاری بجوئید و او را لعنت کنید . هر گاه 
این کارا انجام دهید شمارا آزاد خواهیم کرد » ودرصورتیکه از آن امتناع 
نمانید شمارا خواهيم کشت . و امیرالمزمنین یعنی معاویه ) ادعا میکند که 
باستناد شهادنی که اهالی شهرنان علیه شما داده‌اند شما محکوم به اعدامید : 





زاين مرد (یعنی‌امیرالمزمنین 
علی‌بناببطالب ع) اظهار بیزازی کنید نا شمارا آزاد کنیم . گفتند : خدایا ! 
ما هر گزچنین کاری نميکنيم , بدستور مأموران قبرشان کنده شد و کفنهاشان 
آماده گشت . آنشب‌را سره از و دغا بسرآوردند . وقتی صبح بر آمد 
مأموران معاویه گفتند : آهای! شمارا دیشب دبدیم که نمازنان خیلی طول 


ولی‌او شمارا مورد عذو قرار داده‌است. بثابر ا. 











کشید و خیلی‌خوب دعا خواندید . بما بگوئید نظرنان دربارة علمان چیست؟ 
: او اولین کسی‌است که درحکومت از روية اسلامی‌منحرف گشته 
جز حق ریعنی قانون اسلام ) عمل کرد . پیروان معاوبه گفتند : امیرالممنین 
(معاویه) شمارا بهتر میشناخته‌است از آن مرد 
(یعنی‌علی ع) اظهار بیزاری میکنید ؟ : نه » بعکس اظهار عشق ميکنیم 


واز کسانی بیزاری می‌جوثیم که از او بیزارند . آنگاه هرمأموری یکت از آن 


ی 











و نرديك آنها آمده پرسیدند: 





مردان را بر گرفت تا بکشد : و آنان را يك‌يك سربریدند تا شش نقر : 





۱۷ سخن عبدالرحمن‌بن حمان ۳۳۱ 
۱_ حجر ۲- شريك ۳-صیفی 4-قبیضه ۵-محرز -٩‏ کدام؟ 


امینی گوید : 

این : نظریة ه حجر » صحابی عالیمقام و باران بزرگوار و پالث و 
صالح‌او دربارة علمان‌است. بعقیدة‌آنان عثمان‌اولین کسی‌است که درحکومت 
از رویة اسلامی منحرف گشته و بچیزی جز قانون اسلام عم کرده‌است » ودر 
شمار تبهکاران است - چنانکه از سخنش به مفیره معلوم میشود - و چندان 
براین عفیده استوار بوده و پایمردی نشان داد‌اند که جان برسر آن نهاده و 
حاضر نشده‌اند دست از آن بردارند » و بااين عقیده سرفرآزانه به محل اعدام 


رفته شهید گشت‌اند . 


سخن عبدالرحمن‌بن حیان : 


وفتی حجربن عدی و پنج تن ازدوستانش - سلام‌لهعلیهم- کشه‌شدند 





عبدالرحمن‌بن حستان عنزی کوّفی: و کریم‌بن عفیف ( کهازدوستان حجربودند) 
به مأموران گفتند : مارا نزد معاویسه ببرید تا دربارة آن مرد (یعنی علیع) 
همان عقیده‌ای را اظهار کنیم که خود او اظهار میدارد . ازمعاویه کسب‌تکلیف 
کردند ؛ و او دستور داد آندو را به دمشق اعزام دارند . آندو رو به جسد 
حجرنمودند» وعبدالرحمن گفت: ای‌حجر! دور ازما نباشی» و نه آرامگاهت 
از ما برکنار ماند » چه برادر مسلمان خوبی بودی ! و کریم نیز سخنی مشابه 
آن 





. بعد آنها را بردند نزد معاویه . کریم بن عفیف همینکه وارد شد 





۱ - نقل به تلخیص از : اغانی » ابوالفرج اصفهانی ۱۱-۲/۱۹-تاریخ طبری ۱4۱/5- 
۰ - تاریخ این عساکر ۳۷۰/۷ - ۳۸۱ - تاریخ‌الکامل این‌اثیر ۲۱۰-۲۰۲/۳- 
تاریخ ابن کتیر 4۹/۸ - ۵۵ ۰ 





۳۳۲ القدیر ۱۷ 
گفت: خدایرا ؛ خدایرا ! ایمعاویه ! تو آزاین دنیای رفتتی به‌سرای جاودانی 
خواهی رفت و آنجا از نو خواهند پرسید چرا ما را کشتی و به چه مجوزی 
خون مارا ریختی؟ معاویه پرسید: دربارة علی چه میگوئی؟ گفت: دربار؛او 
سخنی‌میگویم که نو میگوئی. مگر آزدین علی و روشی که درخداپرسنی 
داشت بیزاری بجوئی؟! شمرین عبدالّه که همقبیلة کریم‌بن‌عفیف بود ازمعاویه 





خواست که اورا به وی ببخشد . معاویه گفت : اورا به تو می‌بخشم ولی قبلا 
یکماه زندانیش‌خواهم کرد. پس‌از یکماه اورا باین شرط آزادکرد که تاپایان 
حکومت معاویه به کوفه نرود . درموصل آقامت کرد و انتظارمر گ معاوی‌ر! 
میکشید تا به کوفه در آید ولی یکماه پیش ازمر گگ معاویه . در گذشت . 
معاویه آنگاه از عبدالرجمن‌بن حسّان نظرش را دربار؛ علی (ع) 
پرسید. گفت: شهادت‌میدهم.او از کسانی بود که خدا را فراوان بیاه‌یآورند 
و امربمعروف و نهی ازمنکر میکنند و از مردم درمیگذرند . پرسید : درباره 
شمان چه‌میگوئی؟ گفت: او اولین گسی‌است که در ستم‌را بگشود و در حق 
«و قانون اسلام ) را یسنت؟ معتآویه گنت ؟"تخودت‌را بکشتن دادی . گفت : 
از آنجهت به کشتن میروم که کسی از قبیله‌ام دراینجا نیست . معاویه اورا زد 





و رکه او ازهمةٌ کسانی که فرستاده‌ای بدثر است: بنایراین 
آورا بکیفری که سزای آن است برسان و به بدترین شکلی بکش . وقتی اورا 
نرد زیاد بردند به قیس ناطف دستور داد تا اورا زنده بگور کرد .۱ 


امینی گوید : 
ملاحظه کنید تا چه حد در عقیده‌اش در بارف امیرالمزمنین علی (ع) 





۱ - اغانی » ابوالفرج اصفهانی ۱۰/۱5 - تاریخ طبری ۱۵۵/5 - تاریخ این عساگر 
۲ - تاریخ‌الکامز این اثیر ۲۰۹/۳ . 








۱۷ سخن هاشم المرقال ۲۳۳ 
وعثمان استوار است و اظهارش‌را واجب میشمارد که حاضرنیست يك لحظه 


از آن دست بردارد با برخلاقش اظهارنماید » و جان عویش برسر آن میبازد . 


سخن هاشم المرقال 
جنگ‌صفین » جوانی جنگجو ازسپاه معاویه درحالی بیرون ناخت 





در 





که این شعر رزمی را میخواند : 
من پسر ارباب پادشاهمان خسانسم 
و امروز بردین و آئین عمانم 
خویشان ما به ما از ماجرا خبر داده و 
گفته‌اند که علی » عثمان را کشته است 
آنگاه‌حمله آورده بهرسوشتشیربنیزد؛ ومپس‌شرو ع کرد به نامزا گولی 
به علی(ع). ماشم‌بن عتبه رالمرقال) به او گفت ٍ حرفی که تو میزنی‌بازخواست 
و محاکمه دارد واين جنگ تو ساب و کتاب بدنبال دارد . بنابراین ازخدا 
بترس و بدان که نورا به تزد اوامیبرند وا تو دربارة اين حال و کردارت 
جوان جنگجوگفت : من باین دلیل باشما می‌جنگم 
گفته‌اند نماز نمیخواند و شماهم نمازنمیخوانید. 
باين دلیل باشما می‌جنگم که رهببر شما خليفة مارا کشته است و شما 












ی کمك کرده‌اید . هاشم المزقال گفت : ترا چه به عثمان ! او دا 
اصحاب محمد و اساتید قر آن کشتند و قتی‌دیدند بدعتها ازاو سرزده وبرخلاف 
حکم‌قر آن عمز کرده‌است . واصحاب محمد همان اصحاب دین و دیندارانند 


حتی يك لحظه به سرنوشت امت اسلام با اسلام اعتنا و اهتمام کرده باشی . 





وازهر کس برای نظردادن در کارمسلمانان شایسته‌تر و ذیحق‌ترند. و 





۳۳۴ اتفدیر ۱۷ 
جوان جنگجو گفت: بله » بله » بخدا قسم اعتنا و اهتمام داشته‌ام . من‌دروغ 
نمیگويم » زیرا دروغ مایف حوشبختی‌نیست مایة بدبختی‌است . هاشم‌المرقال 
گفت : چون علم و اطلاعی دراین باره نداری بهتراست از آن درگذری و 
به دانشمندان وا گذاری : گفت : بخدا فکر میکنم تو خیرخواه من باشی . 
هاشم گفت که گفتی رهبر ما نماز نمیخواند . بدان که او اولین کسی بود 


که اه پیامبر خدا نماز خوانده ۰ و ازهمة خلی دینشناس تر است و از همه 
همراه پیامر خو رز 








به پیغم‌بر(ص) نزديك‌تر . اما دربار؛ اینها که همراه او هستند ؛ همه‌شان استاد 
قرآنند و قرآن خوان : و شب از نماز و دعا نمیآره‌ند مبادا افراد سیکسر 





و بدبخت و بد دل ترا از دین بدر برند . جوان‌جنگجو گفت: ای‌خداپرست ! 
من فکر میکتم نو آدم خوب و صالحی هستی و من آدم گناهکار گمراهی . 


بگو بینم راهی برای توبه‌ام هست؟" گفتر آری . توبه کن و به خدا باز گرد 





تا نوبه‌ات را بپذیرد و رو به توٍ گرداند » زرا او توب بندگانش را میپذیرد 
واز کارهای بدشان درمیگذرد وتوبه گازآن‌ر! دوست‌یدارد و به پاکی گرابان 





مهر میورزد ۱ , 


امینی کوید : 
اين » ماشم‌المرقال صحابی مقدس: 





برا کرء(ص) و قهر مان عالیقدر 





اسلااست > واين هم عقیده‌اش دربارة علمان که آنرا درجنگی که براثر 
رخ داده اظهار کرده است و میگوید قا 
محمد(ص) ومردمی دیندار وحافظ و نگهبان قرآ 
عشمان وانحرافش‌را ازحکم قرآن دیده‌اند به 


حق داشته‌اند و آنان اصحاب 





اند که وقتی بدعتهای 
,کمربسته و اورا کشنه‌اند. 














۱ - صفین ۰۲ - تاریخ طبری ۲۳/5 - 
ان اثیر ۱۳۵/۳ ۰ 


رح این‌انی‌الحدید ۲۷۸/۲ - تاریخالکامل, 





۱۷ سخن جهجاه غفاری ۳۳۵ 


سخن جهجاه غفاری 
از بیعت کنند گان بیعت رضوان ۱ 
ابوحبیبه میگوید : عثمان برای مردم نطق میکرد . جهجاه غفاری 
پرخاسته درحالیکه بطرف او میرفت فریاد زد آی عثمان ! این ستوری است 


با عبا و دستبندی که آورده‌ايم . بیا پائین تا تورا درعبا بپیچیم و بند بر تو 





گذاریم و برستور نشانده ترا به کوه دخان (دماوند) بیندازيم . عثمان 
خدا تورا و آنچه را آورده‌ای بزوال آورد ! این » دربرابر چشم همة مردم 
رخ داد . دور و بریها و طرفداران اموی عشمان برخاسته اطرافش را گرفته 
و اورا برده تا به خانه رساندند . 

عبدالر حمن‌بن حاطب میگوید: من به علمان نگاه مبکردم که برعصای 
بیامیررص) نکیه کرده سخن میراند . عصائی که ابوبکر و عمر رضی‌اله عنهما 
نیز درموقع نطق بر آن نکیه میدادند . جهجاه غفاری به علمان گفت : برخیز 
ای نعثل ! و آزاين منبر بیا بائین ۲" و عصارا گرفته و برزانوی راستش‌نهاده 
شکست . پرزه‌ای از آن عصا به زانوی او فرو رفت و آنرا زخم کرده وچندان 
باقی ماند که نبدیل به خوره شد » و دیدم که کرم زده بود . عثمان از منبر 
پائین آمد و او را به خانه بردنه . و دستور داد تاآن عصای شکسته را بسته 
ترمیم کردند . از آن روز بیش از یکی دوبار از خانه بیرون نيامده بود که 
محاصره و کشته شد . 

بلافری ماجرا را باین‌عبارت آورده‌است: روزی عثمان برای مردم 
نعق میکرد که جهجاه‌بن سعید غفاری به‌او گفت: 


۱ - امتیماب - اصدالقابه - 





آی عثمان ! بیا پاین تا عبا 








۳۳۹ القدیر ۱۷ 
برتنت پیچیده ترا برستوری نشانده به کوه دخان (دماوند) بفرستیم همانطور که 
مردان پاکدامن را به آنجا تبعیدکردی . عثمان به او گفت: خدا ترا و آنچهرا 
آورده‌ای بزوال آورد . جهجاه اصولا ازدست عثمان عصبانی‌بود . چون روز 


تسخیرخانة عثمان فرا رسید به خانة او درآمده عصای پیامبر(ص)را که به آن 





تکیه میداد از او گرفته برزانوی خویش شکست ؛ و براثرآن زانویش دچار 
2 


خوره 


امینی گوید : 
درپرتو روایات تاریخی فوق روشن‌میشودکه جهجاه از کسا 





ت 
که زیر درخت با پیامبرا کرم(ص) پیمان بیعت بستند وبموجب آیذکریمة قرآن 
خدا ا زآنان خشنود گشته است خلع عمان وتبعید و اهانت اورا روا ميشمارد 
و میگوید باید اورا درعبائی پیچیده بند پراو نهاده به کره دماوند تبعید کرد . 
عصای پیامبررص) را که عصای او بوده از او میگیرد و میشکند و بااین‌عمل 
نشان میدهد که عثمان ربطی به پیأمیر(صل) نداشته حق انتساب به آن‌حضرت‌را 
ندارد . این کارها را درحضور مهاجران و انصار و همه صاحبنظران جامعه 
انجام میدهد و هیچکس از کارش جلوگیری نکرده اعتراض نمینماید گولی 
از ته داشان سخن میگوید و بمقتضای اراده‌شان عمل میکند . 


به زانوی 





اين که میگوید. پرزه‌ای از چوب عصا در موقع شک 
جهجاه رفته تبدیل به خوره شد توسط علم پزشکی تکذیب میشود ۰ زبرا پرزة 
چوب هرگز تولید خوره تمیکند . واگر براستی زخم حادی ایجاد کرده باشد 





+ - انساب الاشراف ۷/۵) - تاریخ طیری ۱۱6/۵ - استیعاب ۰ شرح حال جهجاه سب 
تاریسخ الکامل » این اثیر ۷۰/۴ - شرح این ابیانحدید ۱۹۵/۱ - ریا التضرت 
۲ - تاریخ این کتیر ۱۷۵/۷ - اصابه ۲۵۳/۱ - تاریخ‌الخیس ۲۹۰/۲ ۰ 











۱۷ نظرید #تمار ۳۳۲ 


انکه از اسب افتادن عبدافه 








امری تصادفی بوده‌است نه از کرامات عشمان. چ 
مخزومی استاندار عثمان در یمن و مرگش براثر این حادشه نمیتواند ربطی 
باین داشته باشد که برای کمك به علمان و نجاتش از دست محاصره کنندگان 
آمده است . ابوعمر و بعضی‌دیگرتوشته‌اند : « عبدالقه مخزومی به كمك عثمان 
آمد بهنگامی که در محاصره بود ولی نزدیکی مکه از اش بزیر غلطید و 


بر اثر آن مرد +۱ بلاذری نیز مینوبسد: « عبدأقه مخزومی که استاندارعثمان بود 





برای كمك به عثمان آمد ؛ ولی چون به بطن نخله رسید از اسبش بزیر افتاد 
و پایش شکست : و ناچار نزد خانواده‌اش بر گشت ۰ ۲ . 


نظر یه : 
سهل بن حبف انصاری بدزی + 
رفاعة بن رافع انصاری بدري » 
و حجاج بن غزیّه انضاری 
بلاذری مینوبسد : "+ ابومخنف روایت کرده که زیدبن ثابت انصاری 
گفت: ای جماعت انصار ! شما خدا و پیامبرش را باری نمودید » بنابراین 
خلیفة پیامبرش‌را یاری دهید. عده‌ای از انصار به‌او پاسخ دادند. سهل‌بن‌حنیف 
گفت : ای زید ! علمان شکم ترا با نخلستانهای تازه به ثمر نشستٌ مدینه 
پ رکرده‌است ! زید گفت: این پیرمرد (یمنی‌عمان) را نکشید و اورا که چیزی 
به آخرعمرش نمانده بگذارید خودش بمیرد . حجاج‌بن غزیة انصاری گفت : 
بخدا قمم اگیر نصف روز هم از عمرش بیش نمانده باشد او را میکشیم تا 
با قتلش به خدا تقرب جوئیم رفاعةبن مالك انصاری آتشی‌همراه هیزم آورده 





۱ - استیعاب ۳۵۱/۱ - اسدالغابه ۱۵۵/۳ - اصابه ۳۰۵/۲ ۰ 
۲ - انساب الاشراف ۸۷/۵ ۰ 


۳۳۸ القدجر ۱۷ 
آنرا بریکی از دو درب خانة علمان افروخته آتش زد تا قرو غلطید ۰ ومردم 
درب دیگر را گشوده به خانه درآمدند» .۱ 

بنا به روایت دیگری که بلاذری آورده‌است : و زید به انصار گنت : 
شما پیامبر خدا (ص) را یاری داده‌اید و « انصار » یعنی یاری دهندگان خدا 


لقب گرفتید» بنابراین خلیفه(جانشین) اورا باری دهید تا دوبار «انصارءباشید. 








حجاج‌بن غزیه گفت : بخدا این گاو پرصدا نمیداند چه میگوید . بخدا قم 
اگرنصف‌روز هم از عمرش بیش نمانده باشد اورا ميکشیم تا با قتلش به خدا 


تفرب جوئیم ۲۰ . 

ان حجرمینویسد: ‏ حجاج‌بن غزینه » حدیثی‌را که از پیامبرا کرم(ص) 
دربارة حج شنیده بسرای مولفان حدیث و سنت نقل کرده است . ابن‌المدینی 
میگوید : اوهمان شخصی‌است که روز تسخبرخانة علمان » مروان‌بنحکم را 
آنقدر زده که برزمین افتاده است » ۳. 


سخن ابوایوب انصاری 
از امحاب پیش کسوت , و از مجاهدان بدر 

درنطقی چنین میگوید : و از امیرالمومنین (علی بن ابیطالب ) - که 
خدایش گرامی‌بدارد - کسی‌سخن‌میشنو دکه گوشی پندنیوش و دلی حق نگهدار 
داشته باشد . خدا شمارا با وجود او به افتخاری بزرگه نائل آورده که 
چنانکه بایسته است پذیرای آن نشده‌اید ۰ اين افتخار که پسرعموی پیامبر(ص) 
و بهترین و سر آمد مسلمانان و کسی که پس ازپیامبر(ص) آقای مسلمانان‌است 
۱ - انساب الاشراف ۵ ۷۸ . 


۲ - انساب‌الاشراف ٩۰/۵‏ ۰ 
۴- اصایه ۳۱۳/۱ . 





۱۷ سخن ابو ایوب انصاری ۳۳۹ 





درمیانشما حضور پیدا کرده که شمارا درس دین میدهد و دینشناس میگرداند 
و به جهاد برضد کسانی که عهد دین فرو گذاشته‌اند دعوت میکند . چنانکه 
بخدا میندارم شما کزید و نمیشتوید و ردان تعجاب است و مهر جهالت 
که پاسخ مثبت نمیدهید . بندگان خدا : مگر همین دیروز. شاهد تجاوز و 
انحراف از اسلام نبودید » بطوریکه آن تجاوز و انحراف برهمة بندگان خدا 
سایه گسترده ودرجامعة اسلامی شیو ع پیدا کرده بود و حقدار ازحقش محروم 
گشنه مقدسانش مورد اهانت قرار گرفته و حودش تازبانه خورده بود. یا سیلی 
برصورتش‌زده بودند باشکمش‌را لگد کوب کرده يا اورا برخالافکنده بودند. 
وقتی امیرالمومنین آمد حق و قانون اسلام را برقرار ساخت و عدل و داد 
بگسترانید وطبق قر آن کار کرد. بنابراین؛ نعمتی‌را که خدا به شما آرزانی‌داشته 
شکر کنید وچون تبهکاران روی ازنحدا وسپاسش‌نگردانید » ومثل کسانی نباشید 
که گفتند فرمان را بگوش مبگیریم و بگوشنگرفته بودند . شمشیرهایتان را 
نیز کنید و ابزارجنگی‌را نو سازیّد وبا جهناد آماده شوید » تاهمینکه دعوت 
شدید نبرد را فراهم آئید وچون بشما فرمان داده شد اطاعت‌نمائید تا بدینگونه 
از راستگویان باشید ۱۰ . 





امینی کوید : 
ابوایوب انصاری بزر گترین صحابی است و خدا ازمیان انصار خانة 





اورا برای اقامت پیامبرش بر گزید واين افتخار بزرگ را به او بخشید وهمین 

افتخار برایش کافی‌است » و از مجاهدان بدر است و درهمة جنگهای اسلامی 

شرکت داشته » و پیامبررص) درحقش چنین دعا کرده‌است: « ای ابوایوب ! 

بد نبینی ! » واين دعا هم مصائب جسمی و عقلی را شامل میشود از مرگ 

بذلت و اسارت وزندانی‌شدن ذلیل‌وارگرفته تا امراض خفت آوری چون‌جذام 
الامامة والسياسة ۱۱۲/۱ - جمهرةالخطب ۲۳۹/٩‏ . 








۳۳۰ اور ۱۷ 
و پیسی و اختلال حواس ‏ و بیماری معتوی مثل تزلزل ایمان و سستی عقیده 
و انحراف از دین . بنابر دعای مستجاب پیامبر گرامی ؛ ابوایوب انصاری 
ازهمة این مصائب و معایب بری بوده است. هم او بااین سلامت‌نفس ؛ دورة 
حکومت عثمان را روز گار تجاوز و انحراف از اسلام میداند و مظالم و 
جنایاتی‌را که در آن برنیکمردان عالیمقامی چون ابوذر و عمار و ابن مسعود 
رفته برشمرده است . اگر جز شهادت ابوایوب علیه عثمان و جود نمیداشت 
و دراختبار ما نمیبود برای محکومیت عثمان کافی مینمود و حجتی قاطع 
بشمارمیرفت » تا چه رسد به اينکه شهادتش توسط توده انبوه مهاجرانو انصار 


پیامبررص) تأیید و تحکیم شده است . 
سخن قیش بن شعد انصاری 
ریس قبیلة خزرج ؛ 3 محاهد بدری 
۱- درمصر براي دعوت مردم به بیعت با علی بن‌اببطالب (ع) نطقی 
ابراد کرده گفت : « مپان شدایرا که حق را آورد و باطل را بمیراند » 


و ستمکاران را درهم کویید . مردم ! ما باکسی که میدانیم پسازپیامبرمان 





محمد (ص) بهترین شخص‌است بیعت کردیم . بنابراین شما ای مردم بیائید و 
با او براین اساس که مطابق کتاب خدا و سنت پیغمبرش حکومت کند پیمان 
بیمت ببندید ۱۰ . 

۲ قیس بن سعد پیش از جنگ صفین اين نامه را از معاویه دریافت 
میدارد: «... شما | گراین‌اعتراض‌را به علمان‌بن عفان - رضی‌الله عنه- داشتید. 


که تبعیض‌اقتصادی قائل شده با کسی‌را بناحق تازبانه زده با به کسی ناسزا گفته 








تاریخ طبری ۲۲۸/۵ - تاریخ‌الکامل ان أثیر ۱۱۵/۳ - شرح ابنابی الحدید ۰۲۳/۲ 








۱۷ سخن قیس‌بن سعد دریارة عثمان ۳۴۱ 
با دیگری را تبعید کرده با نوجوانان را به مقامات مهم دولتی گماشته است 
میدانید - اگرفکرودر داشته‌باشید - که باستناد این کارها ریختن‌خونش برأی 





شما روا نمیشود . بنابراین شما با قتل او مرتکب گناه بزرگی شده‌اید. پس 
ای قیس بن سعد ! چون تو جزه کسانی بودی که علمان بن عفان را به اين 
سرنوشت دچار کردند باید توبه کنی؛تازه در صورتیکه توبه از قتل ممن 
فایده‌ای دربر داشته باشد ! درمورد رهبرت ۰ برای ما يقین حاصل شده که‌او 


مردم را علیبه علمان تحريك نموده و به کشتنش وا داشته نا او را کشته‌اند . 





و دامن قوم تو «یعنی انصار و قبلة خزرج ) ازخون عثمان بال نمانده | 
بنابراین ای قیس ! اگر میتوانی به خونخواهی عثمان برخبزی اقدام کن + 
تو مطییع حکومت ما بشو و درازای آن/جاکمیت بردو عراق درصورتیکه 
پیروز گشتم تا آخر عمرم از آن نو باشد و خاکهیت حجاز برای هرکس از 
خانواده‌ات که تو بپسندی و نیز هرچیزدیگ رکه توبخواهی بی چون و چرا به نو 
خواهم داد . نظرت را درمورد آنچه برایت نوشته‌ام بتویس . والسلام ۰ . 
درجواب او مینویسد: و ... نامه‌ات رسید . ازمضمون شآ گاه شدم . 
از قتل عثمان نوشته‌ای . 


رهبرم نوشته‌ای که‌آو مردم‌ر | علیه عشمان‌تحريك کرده وواداشته تا اورا بکشند. 





بن کاری است که در آن شر کت نداشته‌ام . دربار 


این‌چیزی‌است که من اطلاع ندارم . نوشته‌ ای دامن قبیلة من ازخون عثمان پاله 
نمانده است . دراین باره باید بگویم او لین کسانی که به این کار قیام کرده‌اند 
فبیلةٌ من بوده‌اند ... » به لفظ دیگری هم روایت شده » باین‌صورت : : بجان 
خودم برای اقدام به آنچه درمورد عثمان شده قبیلة من ذیحق‌تر و موظف تر 


از همة مردم بودند .بهمین سیب : اولین کسانی که به اي کار یام کردند قل 





۳۳۲ الفدیر ۱۷ 
من بودند و بااین عمل راهتما و نمونة عملی برای مردم گشتند »۱. 

گفتگوئی‌میکند 
باين شرح : و نعمان به او میگوید : آیا کسی که شمارا به کاری دعوت کند 


۳- قیس‌بن سعد درائتای جنگ‌صفین با نعمانین 





که خود انجام داده دعوتی بانصاف نکرده است ؟ شما ای جماعت انصار ! 
دراین که روز تسخیر خانة علمان او را خوار گذاشتید و یاری ننمودید خطا 
کرده‌اید و نیز دراين که طرفدارانش را در جنگ جمل کشتید و مردم شام را 
در صفین مورد حمله قرار داده‌ایید . حالا اگر همانطور که عثمان را خوار 
گذاشتید علی‌را رها کرده خوارسازید این فی آن‌يك‌را میکند. اما شما 
حق را خوار ساختید و باطل را مدد رساندید ؛ و بعد حاضرنشدید مثل مردم 
باشید ؛ و آمده آتش‌جنگث را برافروختید و دعوت به جنگ تن بتن میکنید . 





بخدا دیدید که مردان جنگجوی شام بیدرنگ به نبردتان ميشتابند و روی از 
هماوردیتان برنمیتابند ... قیس‌بن سعد خندید و گفت ؛ بخدا هیچ فکرنمیکردم 
ای نعمان که تا این‌حد گنتاخ شوی وجرأت این کار و حرف را بخود بدهی, 
آما درجواب اين که دم از دعوت منصفانه و آدم برحق و باانصاف زدی باید 
بگویم کسی که باخودش دغلی کند هرگز برادرش را ارشاد خیرخواهانسه 
نخواهد کرد » و تو بخدا همان باخود دغلبازی هستی که بعنوان راهنمائی 
دیگران حرف مفت میزند ! درمورد عثمان » اگر به مختصر بسنده‌ایبشنو 
که عثمان‌را کسانی کشتند که‌تو از آنها برتر نیستی و کسانی‌بخواری وا گذاشتند 
که ازتو بهتر و برترند . درمورد سپاه جمل » ما باستناد اين که پیمان بیعت را 


بناحق گسسته‌اند باآنها جنگيديم. درمورد معاویه؛ بدان که‌| گرهمةاعر اب متفقاً 











۱ - تاریخ‌طیری ۷۲۷/۵ - تاریخ‌الکامل ابن اثیر ۱۱۰/۳ 


التجوم الزاهره ۹۹/۱ - جمهرةالرسائل ۵۲4/۱ . 


شرح این ابی‌الدید۲۳/۲- 








۱۷ سخن قیسبن سعد دربارة عمان ۳۳۳ 
بااوبیعت کنند باز انصار حتماً باآنان خواهند جنگید ۱ . درمورد این که گفتی 
ما مثل مردم نیستیم و کاری را که آنها کرده‌اند نمی‌کنیم » بدان که وضع ما 


در این جنگ همانگوننه است که درجنگ همراه پیامبر خدا بود : با چهره 





ازششیرخصم استقبال نمودیم و باسینه از یزه‌اش نا حق فراآمد وحکم‌خدا 


درحالیکه از آن متنفر بودند پیروز گشت 





پنك بیا ای نعمان و ببین که همراه 
ودرسپاه معاوبه جزبردة آزاد شده‌ای که از یبابانگردان بیشعوراست یا بمنی‌یی 
که بنوعی کشانده شده است کسی می‌بینی ؟ و به مهاجران و انصار نگاه کن 
و مردانی که بنیکوشی پیروی کرده‌انند و خدا از ايشان خشنود گشته و آنان 
از خدا . آنگاه ببین همراه معاویه ( ازمهاجران و انصار ) کسی جز خودت 
و رفیقت ۲ کسی‌هست ؟ و شما دوتا هم,بخدا نه از مجاهدان بدر هستید و نه 
از بیمت کنندگان عقبه و نه سابقةافتخار آميژي در اسلام دارید و نه آیه‌ایه 
ازقرآن درستایش شما هست ‏ ۳ . 
- قیس‌بن سعد به ندینه آمد. حسان‌بن ثابت که طرفدارعثمان بود 
برای سرزنش نزد او رفته گفت: «علی‌بنابیطالب‌ترا بفریفت‌تاعثمان را کشتی+ 
برای سپاس اینکارت هیچ خوبی بتو نکرده و گناه کارت بر گردنت ماند . 
قیس گفت : ای کوردل نابینا ! بخدا میان جماعت من با جماعت تو حالت 
جنگ نیست وگرنه گردنت را میزدم . برو گمشو ٩۰!‏ 
- چون بیعت خلت بامماویه که از «طلقاه یا آزادشدکان قتح مکه ماشد روا نبوده 
باطل است (فارسی) . 
۲ - اشاره به عمروعاص , 








۴ - صفین بو - الامامة والسياسة ٩4/۱‏ - شسرح این ایی الحدید ۲۹۸/۲ - 
جمهرة الخطب ۱۹۰/۱ ۰ 
ریغ طبری ۲۳۱/۵ - شرح این ابی‌الحدید ۲۵/۲ ۰ 








۳۴ القدیر ۱۷ 

این جوانمرد انصاری که رئیس قبیلة خزرج - آن مردم پیشتاز راه 
آیمان و اسلام - و فرزند رئیس آن‌است ‏ قیس‌بن‌سعد که فضائل ومکارمش‌را 
درجلد دوم شرح‌دادیم درنامه‌اش به‌معاویه بصراحت‌اعلام میدارد که قبیله اش 
حون عثمان بپا خواسته‌اند . 





بعنی‌انصارنخستین کسانی‌بوده‌اند که برای ر؛ 
ودرنطتش میگوید حق با مولا امیرالمومنیناست و او است که قانون و نظام 
اسلام‌ر( احبا و دوباره برقرار کرده‌است. و باطلی که ازبین برده شد در دورة 
علمان برقرار بوده و با مرگش ازمیان رفته‌است و علمان وه رکه روزتسخیر 
خانه اش بکشتن رفته ستمکاربوده‌است. در گفتگو بانعمانبن بشیر همین حقابقرا 
تأکید مینماید ودرهمةًآنها يك منطق فرمانرواست ويك بینش که‌بیشی‌اسلامی 
از دین و زندگی و رویدادهای جامعة اسلامی‌است . 


سخن فروة بن عمرق انصاری ۱ 
مجاهد بدری 

مالك در کتاب /مَوطا, فصل و روش قرائت » حدیثی از اين صحابی 

نقل میکند با ذکر لقبش - البیاضی - و بدون ذکر نامش . ابن وضاح و 
ابن‌مزین" میگویند: مالك از آنجهت نامش‌را ذکر نکرده که او از کسانی‌بوده 
که كمك به قتل عثمان کرده اند . ابوعمر در « استیعاب » توضیح میدهد که 
حرف آنها بیمعنی است و کسی که چنین حرفی بزند معلوم‌میشود ازنقش وموضع 
تسخیرخانة عثمان و کشتنش بی‌خبر است ۳ . 






فاتن‌سیرین» آمده ۰ 
۳ - امتیعاب » شرح حال نو 
پرموطاً ۱۵۲/۱ 


- اسدالغابه ۱۷۹/۵ - اصابه ۲۰۵/۳ - شسرح زرتانی 








۱۷ سخنان فروقبن عمرو انصادی ۳۳۵ 

کاری‌را که برای فروةین عمرو انصاری جرم شمرده‌اند هرگاه گناه 
باشد ومرتکیشرا ازعدالت خارج سازد نمیتوان ازمرتکبش حدیث‌نقل کرد » 
چه باذ کرنامش و چه بدون آن , درصورتیکه جرم و مایة سلب عدالت نباشد 
فروة بن عمرو انصاری مشمول فضائل و عدالتی که آن جماعت برای هم 
اصحاب پیامبر (ص) قائلند خواهد بود و حدبثی‌که او نقل میکند برای آن 
جماعت صحیح و حجت خواهد بود وعدم ذکرنامش اثری درصحت و اصالت 
آن ندارد . وانگهی اگر این کار » جرم و جنایت بشمارآید شامل همة انصار 
خواهد شد نه شامل فروة بن عمرو انصاری بتنهائی . و این مطلبی است که 
ابرعمر. بآن اشاره کرده میگوید : « کسی که چنین حرفی زده معلوم میشود 
از نقش و موضع انصار درقضية تسخیرخانه علمان و کشتنش بی‌خبر است ۰ . 
پس یا باید هبچيك از روایانی‌را که توسط |نضارنقل‌شده صحیح ندانست یا نام 
هيچيك از آنان را درنقل روایتشان ذکر ننمود . 

بهرحال : این انعناری بدری از کسانی است که به قتل علمان كمك 
کرده‌انند » و در موضع گیری و رفتارش در قبال عمان اختلافی با انصار 





باسابراصحاب پیامبر گرامی(ص) نداشته و باایشان همداستان بوده است . 


سخن محمدبن عمروین حزم انصادی 
از کسانی‌است که پیامبرخدا (ص) وی را «محمّده نامیده است 
« میگویند 


و سختگیرترین مخالفان عثمان تنی‌چند بودند که نام «محمده داشتند : محمد 





از افتخارات بشمارمیآید . ابوعمر میتویسد ازجمله تندرو ترین 





پسر ابوبکر : محمد پسر اپوحذیفه » و محمد پسر عمروین حزم ۱۰۰ 





۱ - امتیعاب » شرح محمدین عمرو ابن حزم ایی‌سلیمان اتصاری , 





۳۳۹ الغدیر ۱۷ 


سخن جابربن عبدالله انصاری 

و جمعی از اصحاب پیامبر(ص) 
حجاج‌بن یوسف چون آزجنگگ عبدالّ.بن زبیربپرداخت مسجدالحرام‌را 
ازسنگ و خون پالك کرد » و فرمان استانداری مکه و مدینه برایش دررید. 
عبدالملك بن مروان وقتی حجاج را به جنگ عبداله بن زبیر میفرستاد فرمان 


استانداری مکه را برای او نوشت ؛ ولی پساز چیر گی‌او برابن زببرخواست 





فرمان استانداریش را تجدید نماید . در این هنگام حجاج راهی مدینه شد 
و درمکه عبدالرحمن‌ین نافع را جانشین خویش ساخت . چون به مدینه رسید 
یکی دوماه در آن اقامت کرد و با مردمش سخت بدرفتاری نمود و تحقیر و 
امانت روا داشت و میگفت اینهتا قاتلین امیرالمزمنین عمانشد . و دست 
جابرین عبداله وعده‌ای‌را چثانکه بااهل ذمه میکنند مه کرد . ازجمله انس‌بن 
مالك که گردنش را مهر زد و سهل‌بل سعد را خوانده به او گفت : چرا 
امیرالمزمنین علمان‌بن عفانْ را پازی ندادی ؟ گفت: بله ؛ اورا باری کردم. 
گفت : درو غ میگوئی . و سپس دستور داد تا گردن وی را با سرب مهر 
زدند ۱۰۱ . 

امینی گوید : 

آزاين روایت تاریخی فهمیده میشود که حجاج تنی چند از اصحاب 
پیامبر (ص) را که هنوز زنده بودند از جمله جابرین عبداقه انصاری را - که 






,حجر در مسجد پیامبر(ص) حلقة درس دین داشته است * - بان دلیل 


۱ - انساب الاشراف » بلاذری ۳۷۳/۵ - تاریخ طبری ۷۰۹/۷ - تاریسخ الکامل + 
این اثیر ۱2۹/4 ۰ 
۲ - اصابه ۲۱۳/۱ ۰ 





۱۷ سخن جبلتبن عمرو انصاری ۳۳۲ 
تاغل وآزاربیکر دمک آنان درمرتگونی وا فل عمان معا دست داش 
یا دست از باری او بازداشته‌اند . البته ما نه حرف اورا درست میدانيم و نه 
نظربه و کارش را » ولی از وضع و شرایط آنزمان چنین برمیاید که در میان 
عامهٌ مردم اینطور شهرت داشته که اصحاب مفقاً درمبارزه باعثمان یا عدم 
پاری او و قتلش سهیم بوه‌اند ؛ و حجاج به استناد همین شهرت و مقبولیت 
عامه دست به اهانت و آزارشان زده است . ضمناً اصحابی که مورد .آزار 
و اهانتش قرارمیگرفته‌اند هيچيك سخنی درنفی آن نسبت و اتهام بزبان‌نباورده 
و منکر آن نشده‌اند تا از آزار و اهانت برهند ؛ بلکه بربلا و مصیبت شکیبا 
مانده ودرتحمل عواقب آنچه درمورد عثمان انجام داده‌اند پایداری نموده‌اند. 


سخن جبلةین"عمرّو انصاری 

آمجاهد بدز 
طبری مینویسد : 
و بند متوری دردست داشت غیمان از آنجامیگذشت . جبلة به او گفت : 
آی نعثل ! بخدا ترا میکشم و برستور زخمناکی نشانده به منطقة آت 
(یینی دماوند ) خواهم فرستاد . بار دیگر هنگامی‌که علمان بالای منبر بود 





ق عم ونستاعدی د رکنار خانه‌اش نشسته بود 





آمده او را بزیر آورد . و مینویسد : و اولین کسی که زبان به دشنام عثمان 
گشود و علیبه او جرأت بخرج داد جبلة ین عمرو ساعدی بود . در انجمن 
قبیله‌اش نشسته و بندی دردست داشت. عثمان از آنجا میگذشت . به آنها سلام 
کرد . جواب سلامش‌را دادند . جبلّه به آنها اعتراض کرد که چرا جواب‌سلام 
کسی‌را که چنین و چنان کرده دادید ؟! و رو به علمان کرده گفت : بخدا اگر 


این دور و بربهایت را طرد نکنی این بند را بررگردنت می‌بندم . عثمان گفت : 








۳۳۸ الشدیر ۱۷ 
کدام دوروبریها ! بخدا من کسی‌را بعنوان دوروبری اختیار نمیکنم . گفت : 
مروان را اختبار کرده‌ای » و معاویه را اختیار کرده‌ای ؛ و عبدالق‌بن عامر را 
اختیار کرده‌ای » وعبدال‌بن سعد را اختیار کرده‌ای ؛ ودرمیان اینها کسی‌هست 
که قر آن مذمتش کرده و پیامبر(ص) خونش را هدر ساخته است ۱ علمان راه 
خویش گرفت . از آنروز تا به حال زبان مردم علیه علمان دراز شده‌است ۲۰ . 

آزاین دومطاب طبری » مطلب اول را بلاذری با همان لفظ روایت 
کرده و دنبالا مطلب را چنین آورده است : «بعد » در حالیکه علمان بالای 
آورد . و اولین کسی بود که به حود جرأت پرخاش 
به علمان را داده و به او تند گفت + و روزی بند آورده به او گفت: بخدا 
یا این دورو بربهایت را طرد کن پا اين بند را بر گردنت خواهم افکند . 
بازار را به انحصار حارث پن"حکم درآ ورده‌ای و چنین و چنان کرده‌ای . 
عثمان » حارث‌بن حکم را بربازار (مدینه) گماشته بود و او اجناسی را که 


منبر بود آمده اور 





از خارج میآمد ارزان خریده گرا میفروخت ؛ و ازمحل کسانی که در بازار 
داد و ستد میکردند عوارض نیگرفت و خیلی بدرفتاری میکرد . بهمین جهت 
به علمان گفتند بازار را از چنگ حارشبن حکم بیرون بیاورد » نپذیرفت . 
از جبله خواهش کردند دست از عثمان بردارد گفت : بخدا نمیشود ؛ و 
نمی‌خواهم فردای رستاخبز بگویم : ما از روسا و بزرگانمان اطاعت کردیم 


تامارا از راه دین بدر بردند ۴ . 





۱ - مقصودش عبداقه‌ین سعد است . رجوع کنید به جلد هشتم . 

۲ - تاریخ طبری ۱۱4/۵ - تاریخ الکامل این اثیر ۷۰/۳ - تاریخ این کثیر ۱۷۹/۷ - 
شرح این ابی الحدید ۱5۵/۱ - 

۳ - قستی از آية قرآن حاکی از زبان حال عده‌ای از دوژخیان . 

- انساب الاشراف 4۷/۵ . 








۱۷ سخن جبلابن عمرو انصاری ۳۳۹ 

ابن‌شبه در «اخبارمدینه» ازقول عبدالرحمن‌بن ازهر مینویسد: و وقتی 
خواستند عثمان را دفن کنند به طرف بقیع رفتند . ولی جبلاین عمرو نگذاشت 
اورا در آنجا دفن کنند . ناچار به محش ک و کب» - قبرستان بهود - رفته او را 


در آنجا به خاك سپردند ۱۰ . 


امینی گوید : 

دربارة اين مرد بزرگ » ابوعمرمینویسد: و مردی بزرگ وبافضیلت 
ازاصحاب فقیه و دینشناس بود » و یکی‌از اصحاب عادل و نیکوسیرتی‌است 
. همین صحابی عالیقدر 





که روایات و مشاهداتش درفقه مورد استناد است » 
و مجاهد بدری چنین نظری به علمان دارد و چنین رفتاری با او داشته است . 
حتی سکوت دربرابر کارهای علمان» و پیطرفی سیاسی را گمراهی و از دین 
بدرشد گی میشمارد » و برعلمان میتازد ,و دوستانش را از جواب سلامش 
بازمیدارد درحالیکه جواب سلام متتلمان واجب است ؛ و اورا دربرابرمردم 
و اصحاب و مهاجران و انضاز از متبر بائین میکشد » و به کوبیدن او چندان 
ادامه میدهد تا پساز مر گش اورا از دفن‌شدن در گورستان مسلمانان محروم 
میسازد تا در گورستان بهود خاکش میکنند . اینها مپرساند که وی چه نظری 
به عمان داشته است ! 

جبلبن عمرو انصاری تمام اين کارها را در حضور و پیش چشم 
مسلمانان و اصحاب‌پیامبر(ص) انجام میدهد و اينها یا برضد علمان همداستان 
ودرتلاشند یا پا آزیاری‌او به دامن کشیده‌اند يا درخواری‌ و کوشیده با از آنچه 
علیه او میگذرد خوشحالند » باسثنای مشتیاموی که‌وی خوب معرفیشان کرده 


۱ - اسابه ۲۲۳/۱ ۰ 
۲ - استیعاب » شرح حال جبلةین عمرو این ساعدقالساعدی الانصاری . 





۳۵۰ الفدیر ۱۷ 
وگفته آیات قرآن درمذمت آنها فرود آمده و پیامبر(ص) خون بعضیشان‌را 
روا و هدر شمرده است ۱ ۰ که آنها درجامعه قدر و اعتباری نداشته و منفور 


و مطرود بوده‌اند . 


سخن محمدین مسلمة انصاری 
مجاهد بدر 

طبری از قول محمدین مسلمه مینویسد : و من با تنی چند از قبیل‌ام 
نزد مصریان رفتم . رژسای آنها چهار نفر بودند : عبداثرحمن بن عدیس 4 
سودان بن حمران » عمروین حمق خزاعی ؛ و ابن نباع ۲ . و هر چهار نفر 
در خیمه‌ای منزل داشتند . دیدم مردم (مصریان) پیرو و فرمانبردار ايشانند . 
باآنان شروع به سخن کردم و حق یز گي‌را که علمان (بعنوان‌حاکمبیمت‌شده) 
به گردنشان دارد و بیعتی‌را که با او کرده‌اند پیادشان دادم و از آشوب داخلی 
ترساندمشان» و آ گاهشان کردم که کشته‌شدن عنمان باعث | ختلافات و کشمکشهای 
سهمگین خواهد شد . بنابراین شعا این کارا شروع نکنید و باعث آن نشوید . 
۰ میکنم 
و ضامنش خواهم بود . گفتند: اگر دست از آن خلافکاریها برنداشت چه ؟ 
گفتم: در آنصورت اختیار باشماست ؛ هر کاری خواستید بکنید . حاضرشدند 





و دست از آنچه شما ناروا میشمارید برخواهد داشت و من هم نف 





وخوشحال ازمن جدا شدند, ومن رفتم پیش عثمان و گفتم میخواهم حصوصی 
باتوحرف بزنم . قبول کرد وتنها شدیم . گفتم : خدایرا ! خدایرا ! ای‌علمان! 
برجان خودت رحم‌کن . اینها را که می‌بینی آمده‌اند برای کشتنت . ومی‌بینی 


۱ - این آیات را درجلد هشتم آورده و مورد بحث قرار دادیم . 





۲ - در تاریخ طبری و تاریخهائی که از او نقل کرده‌اند بهمین مورت نوشته شده ولی 
درست «ابن‌البیاع» است و او عروقین شییم لیش میباشد . 





۱۷ سخن محمدین مسلمة انصاری ۲۵۱ 
دوستانت نه تنها ترا باری نداده خوار گذاشته‌اند بلکه دشمنت‌را علیه تو تقویت 
میکنند . عثمان راضی شد » و مرا خیلی دعا کرد . از حضورش بیرون آمده 
مدنی ماندم . یکوقت علمان صحبت بازگشت مصریان را کرد و گفت آنها 
برای‌کاری آمده بودند اما وقتی اینجا اطلاع پیدا کردند که جربان برخلاف 
آن است که به آنها رسیده ؛ بر گشتند . خواستم بروم پیش عثمان و بخاطر 
این حرف او را سرزنش و نکوهش کنم » باز گفتم چیزی نگویم . ناگاه 
یکی خبر آورد که مصریان بر گشته‌اند » و اکنون درسویداء - بفاصلةً دوشب 
راه تا مدینه ازسوی شام-اند . گفتم : راست میگوئی؟۱ گفت: بله . عثمان 
فرستاد پی ام . وقتی رفتم معلوم شد خبر به علمان رسیده که مصربان الآن 
به ذوخشب - بفاصل یکشب راه تا مدیته - رسیده‌اند . به بن گفت : مصریان 
بر گشته‌اند . با آنها چه باید کرد؟ گفتم : بَخدا نمیدانم چه باید کرد . اما 
همینقدر میدانم که برای کار خوشایندی برنگشته‌اند . گفت : برو پیش آنها و 
برشان گردان ! گفتم : نه بخدا )من این کار را نمیکنم . پرسید : چرا؟ 
گفتم : من برای آنها تضمین کردم که تو دست از آن‌کارها برداری » ولی‌تو 
دست از حتی یکی‌هم برنداشتی . گفت : از خدا باید كمك خواست ! من 
ازخانة علمان بیرون شدم ؛ و مصریان آمده دراسواف اردو زدند و عثمان‌را 
محاصره کردند . عبدالرحمن‌ین عدیس همراه سودان‌بن حمران و دو رفیقشان 
آمدند و بمن گفتند : میدانی که تو با ما صحبت کردی و مارا بازداشته 
بر گرداندی وقول دادی که عثمان دست از کارهائی که ناروا شمرده وناگوار 
داشته‌ايم بردارد؟ گفتم : آری . بتاگاه ورقةٌ کوچکی با قلمی سربی در آورده 
نشانم دادند که شتری ازشتر ان دولتی‌را دیدیم که نو کرعلمان بر آن نشسته بود » 





۲۵۲ القدیر ۷ 
اسبابهایش را بازرسی کردیم و اين نامه را در آنها یافتیم ...۱۰ 


امینی گوید : 
ملاحظه میشود که محمدین مسلمه درا 





ن شك نداردکه آنچه مصریان 
مورد انقاد قرار داده و علمان را بخاطرش ماخذه میکرده اند جنایات و 
گناهانی است مستوجب کیفر‌شدید وحتی قتل. ولی چون نمیخواهد کار به‌جنگگ 
و خونریزی بکشد و آشوب و کشمکش خونین داخلی بوقوع پیوندد از پی 
اصلاح مسالمت آمیز برمی‌خیزد و عثمان را راضی میکند دست از آن‌کارهای 
ناروایش بردارد و توبه کند و خود ضامن او میشود و برای مصریان تضمین 
میدهد . اما وقتی می‌بیند تلاشش به جائی نرسید و علمان آدمی‌نیست که توبه 
کرده دست از خلافکاری بردارد »نو قول و تعهدش را بیشرمانه زیرپا مینهد 
و برادامة رویة غیراسلامیش لجاجت بخرج/میدهد او را با مخالفانش ننها 
میگذارد تاآنچه میخواهند با وی بکنند.» وچو 





ز او باری‌میخواهد اعتنافی 





نمینماید وبرای‌او احترامی نعییند. ون برای وش حرمتی نا از آن دفاع کند 
واز ریختنش جلو گیرد » وبهمین لحاظ درجواب استمداد علمان به او پرخاش 
میکند » و آن حوادث پیش میآید . 





سخن عبدالله‌بن عباس 
علامة امت اسلامی ۲ ۰ 9 پسرعموی پیامبر گرامی (ص) 
۱ - آبوعمر درشرح‌حال مولای متقیان‌امیرممنان علی(ع) مینویسد: 
و عده‌ای خدمت این عباس آمده گفتند : آمده ایم مسائلی مطرح سازیم . 





۱ - تاریخ طبري ۱۱۸/۵ - تاریخ‌الکامل این‌اثیر ۷۰/۳ - این‌روایت تاریخی بطور کامل 
خواهد آمد . 


۲ - او را «حبرالامه» لقپ داد‌اند . 





۱۷ سخن عبدایلپن عیلس ۳۵۳ 


گفت : هرچه میخواهید بپرسید . گفتند : ابوبکرچگونه آدمی بود ؟ گفت : 
سرأپا خوب بود . (باگفت: وجودش بتمامی خویی بود جزاین که تند بود) . 
پرسیدند : عمر چگونه آدمی بود ؟ گفت : پرند؛ بیمناکی را میمانست که 








میندارد برسر هرراهی دامی نهاده است . گفتند: عثمان چطور آدمی بود 4 
گفت : آدمی که خوابناکیش او را از بیداری بداشته بود . پرسیدند : علی 
چگونه مردی بود ؟ گفت : وجودش سرشار از رأی حکیمانه و متین و دانش 
و دلیری و دستگیری بود بعلاوة خویشاوندی نزدیکش با پیامبر خدا (ص) » 
و چنان بود که فکر میکرد نمیشود برای بدست آوردن چیزی دست پیش آرد 
وبدان نرسد » و واقعً اینطوربودکه نشد دست به کار برد و به تحقق نیاوروا. 
بجان خودم اگر ترا بقصاص 
خون علمان بکشم امیدوارم موزد تقاضای‌خه! قرار گرفته و کار درستی‌باشد. 
زیرا تو از کسانی‌هستی که علیه وی تلاش میکردند و او را خوار گذاشتند و 
خونش را ریختند . ضمنا قرارداه صلحی میان من و تو نیست یا اماننمه‌ای 
که مانع کارم باشد ۲۰ . و او درجوابش میگوید : 
کسانی‌هستم که علیه عثمان تلاش میکردند و او را خوار گذاشتند و خونش را 
ربختند . و ضمناً قرارداد صلحی میان من‌وتو نیست که مائع کارت شود ... 
بخدا سو گند که تو درانتظار کشته‌شدن علمان بسرمیبردی ومشتاق مر گش‌بودق 
و با علم و تعمّد نگذاشتی مردم آنسامان به كمك عثمان بیایشد در حالیکه 





۲ - معاویه به ابن عباس میتویسد 


اين که نوشته‌ای من از 





نامه عثمان و ناله و فریاد استمدادش به تو رسیده بود و تو گوش بآن ندادی 





۱ - استیعاب ء 
۲ - شرح یناب الحدید ۵/4 » میگوید : اين نامه را پس‌از صلح امام‌حمن(ع) نوشته 
و او را دعوت به بیمت کرده است . 





۳۵۴ القدیر ۱۷ 
و بمنظور نیامدن به کمکش برایش عذر و بهانه تراشیدی و درهمان حال یقین 
داشتی که محاصره کنندگان تا او را نکشند دست از او برنخواهند داشت + 
تا همانطور که آرزو داشتی بقتل رسید . آنگاه چون دیدی مردم ترا همشن و 
همطراز ما نمیدانند بناکردی به نوحه وشیون برای عثمان و تهمت‌زدن به ما 
که او را کشته‌اید » و دادزدن که عثمان بناحق و مظلومانه کشته شد . اگسر 
واقعاً بناحق ومظلومانه کشته شده باشد تو ازهمه ظالم‌تر و مسول‌تری . آنگاه 
یکدم از حقه بازی و عوامفریبی فارغ نتشسته و پیوسته در فریب دادن مردم 
بی‌اطلاع و جاهل کوشیدی و بکمك تودة نابخرد به کشمکش ما برخاستی 
تا حق مارا ازدستمان بگیری » و بالاخره آنچه را میخواستی گرفتی و بدست 
آوردی. و نمیدانم»‌شاید اين‌ماية آزمایش‌شما باشد وبرخورداری موقتی۱ ۰۲0۱ 


امینی گوید : 
علامة امت اسلامی گرچه هیچتگوته دخالتی در نسخیر خانا علمان و 
نداشته ودر آن سال امیرالحاج بوده باسایر اصحاب پیامبر اسلام(ص) 





درمورد عثمان اتفاق نظر داشته است. هیچ ارزش واحترامی برایش قائل نبوده 
ودرجواب کسانی که از او دربار؛ عثمان پرسیده‌اند اورا چنانکه بوده معرفی 
کرده‌است البته نه بطورجامع بلکه اینجنة اورا که خوابنا و غافل ازمصالح 
مردم و راه دین بوده است . براساس همین عقیده » وقتی نافع بن طریف نام 
عثمان را داثر براستمداد از حاجیان میآورد آنهم درهنگام محاصرة خانه اش 
عبدالّ‌ین عباس که مشغول نعق بوده به او اجازه میدهد آن دعوننامه را بخواند 


ن میبرد به نطق خویش ادامه میدهد بی آنکه اشاره‌ای به محاصرةٌ 





و چون 


۱ - قسمتی از آية قرآن . 
۲ - شرح این ابی‌الحدید . 





۱۷ سخن عبدانه بن عباس ۲۵۵ 
عثمان بکند پا به مدد خواهی او جواب مثبت داده یا حاجیان را به كمك 
برانگیزد. چرا دعوت عثمان‌را اجلیت نکرد یا درنطقش اشاره‌ای به مهم‌ترین 
حادثة روز که محاصره عثمان بود نتمود و با اینکه میتوانست حاجیان را 
به پاری وی برانگیزد برنیانگیخت ؟ آیا باین دلیل که نظر خوبی با عثمان 
نداشت ؟ يا اعتنائی به کار و سرنوشتش نداشت ؟ يا به محاصره کنند گان و 
بود ؟ بهرحال یکی از اینها بوده است و شاید هرسه . 
عائشه با الفات بهمین حقيقت بود که‌چون در راه مکه به وی برخورد به او 





انقلابیون خوش * 





گفت : ای ابن عباس ! خدا به تو عقل و فهم و قدرت بیان داده است , مبادا 
مردم را ازاین دیکتاتور بازداری !۱ 

چون نظر عبداق‌بن عباس دربارة عشمان معروف و معلوم بود پس‌از 
کشته‌شدن علمان ازمعاویه اجتناپ‌مینمود وا ز کینه وانتقامش بیمنالبود؛ ووقتی 
امیر المومنین‌علی(ع) به او فرمود : استانداری شام را به تو واگذار کردم » 
برو به شام . گفت : من از معاوبه نگرائم که مرا بقصاص قتل عشمان بکشد 
یا ببهانة خویشاوندی با نو زندائی کند . بهتراست نامه‌ای همراه من بفرستی 
و او را هم امید بدهی و هم تهدید کنی ..۲ 

باز براساس همین عقیده بود که از لعنت فرستادن و نکوهش قاتلین 
عثمان خودداری مینمود » و وقتی معاویه به او نوشت : به مسجد رفته قائلان 
عثمان را لعنت فرست جواب داد : عشمان فرزندان و نزدیکان و خویشانی 
ن کار سزاوارترند » بنابراین اگر مایل بودند لعنت میکنند 









.ند چنین خواهند کرد ۳ . 


۱ - دربحث از سخن عائشه دربارة عشمان گذشت . 
۲ - تاریخ این کثیر ۲۲۸/۷ - تاریخ‌الکامل این اثبر ۸۳/۳ ۰ 
۳ الامامة والسيامة ۱4۸/۱ - 





۳۵۹ نقددر_ ۱۷ 


سخن عمروبن عاصی 
معلوم الحال ۱ 


نویسد : و عمروبن عاصی ازطرف عثمان استاندارمصربود . 





بعد او را از تصدی امور مالیاتی و مالی بررکنارکرده به آمامت نماز جماعت 

اشت و عبدالقّبن سعد را متصدی امور مالی و مالیانی ساخت . و پس‌از 
مدنی امامت نماز را نیز به عبداق‌بن سعد واگذاشت . چون عمروبن عاصی 
به مدینه باز آمد شروع به انتقاد وعیبجونی علمان‌کرد . پس عثمان روزی 
اورا حواسته درجلسه‌ای حصوصی به او گفت : ای پسر نابغه ! چه زود باما 
بیگانه شدی هنوز چیزی از استانداری نو نگذشته » حالا از من انتفاد و 
عیجوئی میکنی و دوروی نشان میلدهی ؟ ! بخدا اگر اختلاسگر و پولخور 
نبودی ترا بر کنار نمیکردم . عمرو گفت: خیلي از چیزهائی که مردم میگویند 
با به زمامدارانشان گزارش میدهتد بیاننام‌است . بنابراین ای امیرالمژمنین 
باید در رفتارت با مردم زیر فرمانت از خدا بترسی/ و خدا را ملاحظه کنی 1 
عثمان گفت : آیا این صحیحاست که ترا با کجروی وشابعات بدی که دربارة 
تو هست به استانداری بگسارم ؟! گفت : من در حکومت عمربن خطاب 
استاندارش بودم ووقتی مرد ازمن راضی بود . علمان گفت: بخدا اگرمن‌هم 
باتو مثل عمر سختگیری میکبردم و مو را از ماست میکشیدم وضعت روبراه 
میشد اما من ملایمت بخرج دادم و چشم پوشی نمودم و در نتیجه تو بامن 
گستاخ شدی . بدان که من در دورة جاهلیت از لحاظ تعداد افراد قییله بیش 
1 تو قدرت و عظمت داشتم و نیز پیش از این که عهده دار مقام خلافت شوم 
نیرومندتر و محترم‌تر از تو بودم ‏ 





۱۷ سخن عمروبن عاصی ۳۵۲ 

عمروین عاصی گفت : این حرفها را بگذار کنار . دا را باید شکر 
کرد که مارا بوجود محمد(ص) به افتخار نائل آورد وبوسیل او هدایت کرد . 
من پدرم عاصی‌بن واثل را دیده بودم و پدرت عفان را هم دیده بودم .۰ بخدا 
عاصی برتر و بالاتر ازپدرت بود ‏ . عثمان وارفت و گفت: چرا حرف دورد 
جاهلیت را بزنیم ! و عمرو بیرون رفت و مروان‌بن حکم وارد خان عثمان 
شده گفت : کار را ای امیرالمومنین به جائی رسانده‌ای کنه عمروبن عاصی 


پدرت را تحقیر میکند ! عثمان گفت حرفها را ول کن » ه رکه به پدر 





دیگران بد بگوید پدرش را بد خواهند گفت . عمرو درحالی از خانة علمان 
بیرون میرفت که از او بشدت دلگیر بود . گاء نزد علی (ع) رفته او را علیه 
عشمان برمی‌انگیخت » و گاه نزد زییر با طلحه رفته آنها را علیه علمان تحريك 
مینمود » و برسر راه حاجیان ایستاذه ازخلافکاویها و بدعتهای عثمان داستان 
میکرد. چون‌اولینمحاصرة خانة علمان رخ داد ازمدینه بیرون‌شده به‌مزرعه‌ای 
که درفلسطین داشت رفت ود رکاجی که آنجا ساخته بود اقامت نمود" ؛ و هی 


میگفت : ازخبرهائی که ازپسرعفان میرسد درحیرنم ! یکرو که درهمان کاخ 





«عجلان؛ نشسته و دوپسرش محمد و عبداله و نیز سلامةبن روح جذامی‌حضور 





داشتند سواری از آنجا گذشت . عمروبن عاصی اورا صدا زده پرسید از کجا 
میائی گفت : ازمدینه . پرسید : آنمرد چه کرد (یعنی‌علمان) ؟ گفت : وقنی 
از مدینه بیرون میآمدم اورا سخت درمحاصره گذاشته بودند . عمروبن عاصی 


باحوشحالی گفت : هنوزکاری نشده به طیز افتاده است ! هنوز ازجا برنخاسته 











- اگرعاصی بی‌سروپاثی که خدا در: به پیامبر(ص) فرمود: آنکه به تو بدمیکوید 
بی‌تبار و تسل‌است» برعشمان برتری داشته باشد برای عشمان چه‌قدر و ارزشی‌سیماند! 
۲ - مزرعه‌اش سیع» و کاخش «عجلان» نام داشته است . 





۲۵۸ التدیر ۱۷ 
بود که سوارة دیگری گذشت » و عمرو از او پرسید : آنمرد چه کرد (یعنی 
عثمان ) ؟ گفت: کشته شد . باشادی فریاد زد که مرا عمرو عاصی‌میگویند . 
اگرتصمیم بهکاری بگیرم باجدیت تمامش میکنم . وقتی تصمیم گرفتم مردم‌را 
علیه‌اربشو رانم | گرچوپانیرا با رمه‌اش برسر کوه میبافتم علیه اومیشوراندمش. 
سلامتین روح به او گفت: شما قلة قريش ! مانعی‌را که درمیان شما واعراب 
وجود داشت وحجاب حرمت شما بود ازمیان برداشتید . چرا چنین کردید ؟! 
گت 
برابر و درحقوق مساوی باشند . 

خواهرعثمان - خواهری که ازمادرش ام کللوم دخترعقبةین ابی‌معیط 
داشت - همسرعمروعاصی بود . وقتی عثمان اور! از استانداری بر کنار کرد 





: خواستیم حق را از شکم باطل بیرون آوریم ؛ تامردم دربرابر قانون 


این همسرش را طلاق داد ۱۰ 

۲ - نخستین‌باری که مصریان بعلت نارضائی ازعشمان به مدینه آمدند 
علی (ع) همراه سی‌تن از مهاجران و انصار سواره نزد آنها رفتند و آنهارا 
راضی به باز گشت کردند. وقتی بر گشتند > علی (ع) نزد علمان رفنه به او 
اطلاع داد که مصریان بر گشتند . فردای آنروز مروان به عشمان توصیه کرد 
که نطق کن و به‌مردم بگومردم مصربر گشتند و آنچه دربار؛ امام وزمامدارشان 
باطلاعشان رسیده بود بی‌اساس بود . پیش از این که مردم ازشهرستانها برحاسته 


بطرف مدینه براه بیفتند وجمعیتی دراینجا علیه تو گردآیدکه قادر به دفع آنها 





نباشی نطق نو درشهرستانها پخش میشود . علمان زیربار نرفت . ولی‌مروان 





۱ - تاریخ طبری ۱۰۸/۵ ۰ ۲۰۳ - انساب‌الاشراف ۷4/۵ - الامامة والسياسة 4۲/۱ - 
استیعاب » شرح حال عبداقه‌بن سعدین ابی‌سرح - رح این ابی‌الحدید ٩۳/۱‏ - 
ابن کتیر چون این مطالب تاریخی بمذاقش خوش تميامده مثل هميشه آنرا باختصار 
برگزار کرده و اشاره‌وار درگذشته‌است : تاریخ ابن‌کتیر ۱۷۰/۷ . 








۱۷ سخن عمرژین عاصی ۱۵۹ 
چندان اصرار بخرج داد تا روزی عثمان به منبر رفته پس از حمد و ستایش 


خدا گفت: این‌عده ازمردم مر دربارة امام و زمامدارشان چیزی بگوششان 





رسیده بود ولی‌وقتی‌فهمیدندکه بی‌اساس‌بوده به شهرودیارخویش با گشتند! . 
عمروبن عاصی از گوشة مسجد فرباد زد : آی عثمان ! از خدا بترس ! تو 
مرتکب گتامان بزرگسی شده‌ای و ما را باخود بآن کشانده‌ای . حالا باید 
از آنها توبه کنی و دست بشوئی تا ما هم از آن توبه کرده دست بشوئیم . 


عثمان ازاینطرف برسر او داد زد که این حرفها به تو رسیده ای پسر نابغه ؟ 





از وقتی ترا از استانداری عزل کرده‌ام مخالف من شده‌ای ! از سوی 
فریاد بر آمد که به خدا باز گرد و توبه کن تامردم دست از سرت بردارند . 
دراینهنگام عثمان دستهایش را بر آورد و رو به قبله گردانیده‌گفت : خداپا! 
من اولین کسی هستم که به در گاهت توبه ميکنم و رو به تو میرم . و روانا 
خانه گشت. عمروبن عاصی‌بیرون آمده به فلسطین‌رفت و به خانه‌ای که در آنجا 
داشت ‏ ومیگفت: بخدا حتی| گرچوپانی بینم اورا علیه علمان میشورانم !۲ 





۳- ابن قتبه مینویسد :"و مردی اژقبیل همدان بنام «برده نزد معاویه 
رفت دید عمروعاصی به علی (ع) ناسزا میگوید : به او گفت : بزرگان ما 
از پیامبر خدا (ص) شنیده‌اند که میفرمود : « من کنت مولاه فعطی مولاه » علی 


مولا و رهبر هر کسی‌است که من مولا و رهبر او هستم . آیا این راست است 








چکونه برمنبر پیامی رکرامی و دربرابر مزارش چنین دروغ رسوائی میکوید 4 
آیا باستناد خواهش و اصرار هومنالك مروان‌ین حکم 1۶ 

تاریخ طبری ۱۱۰/۵ ۰ ۱۱4 - انساب‌الاشراف ۷4/۵ - استیصاب » شرح حال 
عشان - شرح این ابی‌الحدید ۱۱۳/۷ - تاریخ الکامل این اثیر ٩۸/۴‏ - الفائق + 
زمخشری ۷۹۹/۷ - نهاية . اين اثیر ۱۹۹/6 - تاریخ این کثیر ۱۷۵/۷ - تاریسخ 
ابن خلدون ۳۹5/۲ - لسان العرب ٩۸/۷‏ - تاج العروس ۵٩۲/۳‏ ۰ 








۳۹۰ الفدیر ۱۷ 
ىا نه نادرست است ؟ عمروعاصی گفت : ۳ و من 
می‌افزايم که درمیان اصحاب پیامبرخدا (ص) هيچيك باندازة علی مناقب و 
ستایش ندارند . آن جوان حیرت کرد . عمروعاصی گفت : اما او باکاری 
که دربارة عثمان کرد هم آنها را ازبین برد . «برده پرسید : او مگر دستور 
کشتن عثمان‌را داد یا اورا کشت؟ گفت: نه » ولی قاتلان عثمان‌را پناه داد 
و تحت حمایت خویش گرفت . پرسید : مردم باعلم به این کارش با او بیمت 
کردند ؟ گفت آری . پرسید : پس به چه دلیل پیمان بیعتی را که با او بسته‌ای 
گستی ؟ گفت : چون او را متهم به قتل علمان کرده‌ام . «برد» گفت : تو 


رفته‌ام . آن‌جوان نزد 





خودت‌هم متهمی! گفت: درست‌است » ومن 
دوستان وقیلهاش‌رفته گفت: ما تزد,عده‌ای رفتیم که آنهارا باحرفهای‌خودشان 
محکوم ساختیم . علی برحق‌ابنت » بتابراین از او پیروی و اطاعت کنید » ۱. 

4 - طبری بنقل از واقدی مینوبسد : چون خبر کشته شدن عثمان 
رضی‌الله عنه به عمروعاضی زسید گفت : مرا ابوعبداقه میگویند ! او را 
در حالیکه در درة «سباع؛ بودم کشتم . چه کسی ممکن است پس از عثمان 
به خلافت برسد ؟ گر طلحه بیاید او جوانمرد دست‌ودلباز عرب‌است» واگر 
علی‌بنابیطالب بیایید. حتماً قانون اسلام را برقرار خواهد ساعت و خلافت 
هیچکس باندازة به خلافت رسیدن او برایم ناگوار نیست »۲ . 

۵ - در جلد دوم روایت مفصلی آوردینم حاکی از سخن امام حسن 
مجنبی (ع) به عمروبن عاصی » که اين قسمتی از آن است : « دربارة قضیة 
عثمان » تو بودی که دنیا را علیه او به آتش کشیدی و بعد به 








۱ - الامامة والسياسة ۳/۱ . 
۲ - تاریخ طبری ۲۳۸/۵ ۰ 








۱۷ سخن عمروین عاصی ۳۱ 


و وقتی خبرمر گش به تو رسید گفتی: مرا ابوعبداقه میگویند ! اگر زخمی‌را 
بخارانم تا خونش نیندازم ولش‌نمیکتم ! آنگاه خودت‌را وقف معاویه کردی 
و دینت را برای عشرت دنیوی‌او فروختی . ما نه تورا بخاطرکینه‌ات ملامت 
میکنیم و نه بخاطر دوستیت بااین و آن مواخذه مینمائیم . بخدا قسم عثمان‌را 
وقتی زنده بود باری نکردی و چون مرد ازمر گش به خشم نیامدی !+ 
ابرعمر مینویسد: « عمروین عاصی ازعلمان انتقاد میکرد و مردم را 
علیه او برمیانگیخت و در برهمزدن بساط حکومتش تلاش مینمود . وقتی خبر 
قتل علمان به او - که گوشه گرفته ودرفلسطین اقامت گزیده بود - رسید گفت : 
اگر زخمی را بخارانم تاحونش نیندازم واش نمیکنم ! یاچیزی شبیه این ۰۱۰ 
ومینویسد: عمروعاصی از وقتی علمان اورا از استانداری مصربر کنارساخت 
داثماً نقشه میریخت برای برانگیختن مردم عله علمان و عییجونی‌او ۲۰ . 


ابن‌حجرهمین مطالب‌را تأکید میکند: «چون علمان ؛ عمرو عاصی‌را 





از کارهای دولتی مصربر کنارساعت به مدینه آمده بناکرد به عیبجوئی و انتقاد 
از علمان . خبر به علمان رسید ؛ او را حواسته توبیخ کرد . پس به مزرعه‌ای 
که درفاسطین داشت رفته اقامت گزید » ۳ . 


امینی کوید : 

عمروین‌عاصی چنین نظری دربارة عشمان داشته‌است. مردم‌را علیه‌او 
می‌شورانده » ودرسقوطش میکوشيده و ازقتلش خوشحال گشته و فریاد کشیده 
که مرا ابوعبداله میگویند ! بااين که در درة «سباع» بودم اورا کشتم + فاگ 





۱ - استیعاب » شرح حال عبدانته‌ین سعیدین ابی‌سرح . 
۲ - شرح حال محمدین ابی‌حثیقه . 
۴ - اماب ۳۸۱/۳ . 





۳۹ سر ۱۷ 
زخمی‌را بخارانم تاخونش‌نیندازم ولش‌نمیکنم ! حالا آیا براثر این که علمان 
اورا از استانداری مصرو کارهای دولتی بر کتار کرده عصبانی‌شده ودراجتهاد 
علمی‌خویش دربار؛ُ عثمان به خطا رفته با نه : بدون‌اين که تحت‌تأثیربر کناری 
و محرومیت ازمقامات دولتی قرار بگیرد باتفکر منصفانه و بیفرضانه به‌چنین 
نظریه‌ای دربارة عثمان رسیده است ؟ درهردوصورت يك‌چیزمسلم است و آن 
این که آن جماغت » وی را ازاصحاب عادل و راسترو و بزرگك میشمارند» 
وما باستناد همین نظرشان میگوئیم وی چنین نظری دربار؛ عمان‌داشته است! 


سخن عامربن واثله (ابوطفیل) 

صحابی سالخورده و محترم 
ابوطفیل به‌شام آمد نا بزآدرژاده‌اش را که درسپاه معاویه بود ببیند. 
معاویه خبردار شد . بدنبال او فرستاد ./ آنْ پیرمرد محترم نزد معاویه رفت . 
به او گفت: تو ابوطفیل عامربن وائله هستی؟ گفت: بله . پرسید: نوهم جزو 
کسانی بودی که امیرالمومین غثمنان زا ,کشتند؟اگفت: نه » ولی ازکسانی 
هستم که شاهد تسخیر خانه و قتلش بودند و به یاریش برنخاستند . پرسید : 
چرا ؟ گفت : چون مهاجران و انصار به باریش برنخاستند . معاویه گفت : 
آما کمك به عشمان هم وظیفة آنها بود و هم وظیفة 





تو » يك وظیفا دینی. چون 


شانه از زیر بار اين وظیفه خالی کردید خدا شما را بسزای آن رسانید و 
به وضعی که حالا دارید در آورد . گفت : تو چسرا وقتی دیدی در آستان 
کشته‌شدن‌است با اين که مردم شام تحت فرمانت بودند به کمك‌او برنخاستی؟ 
گفت: مگرهمین که حالا بخونخواهیاو برخاسته‌ام كمك به او بشمارنمیآید؟ 
ابوطفیل‌خندیدو گفت : بله » ولی‌این 


بت چنان‌است که درمروج الذهب آمده : مناسب حال تو و او است ... 





بیت عبیدبن | برص‌مناسب‌حال من" وتواست 








۱۷ سخن عامرین والله ۳۳ 
میدانم پس‌ازمردنم برایم نوحه‌سرخواهی‌داد - درحالیکه درزندگی‌هیچ کمکی 
به من نکردی ! 

در اینوقت مروان‌بن حکم و سعیدین عاص و عبدالرحمن بن حکسم. 
وارد شدند . وقتی نشستند معاویه از آنها پرسید : ۱ 





گفتند: نه . گفت: این‌دوست صمیمی علی‌بن‌ابیطالب‌است » وسوارجنگجوی 
صفتین » و شاعر مردم عراق » اين ابوطفیل است . سعیدبن عاص گفت : ای 
امیرالمزمنین ! حالا شناختبمش . چرا میجازاتش نمیکنی ؟ وهمگی به‌ابوطفیل 
دشنام دادند . معاویه به آنها تاخت و گفت : بسا ممکن‌است که بامساعدشدن 


پرمرد را میشناسید ؟ 


اوضاع » اسباب زحمت شما شود ! واز ابوطفیل پرسید: اینها را میشناسی؟ 
گفت : نه بدشان را میگویم و نه خیری از آنها دیده‌ام ... معاویه پرسید : 
هنوزهم علی را دوست میداری ؟گفت : عثقي که امروز به علی (ع) دارم 
عشقی‌است که مادر موسی به فرزندش داشت » و از این که درحق او کوتاهی 
کرده‌ام به درگاه خدا مینالم » معاویه ندید و گفت : ولی بخدا اگر ازاینها 
که اینجا هستند دربارة من بپرسند چنین‌سخنی که تو دربارة علی گفتی‌نخواهند 
گفت. مروان گفت: بله که نخواهیم گفت. بخدا حرف‌بی‌اساس نخواهيم زد!. 


امینی گوید : 

این مرد بزرگ وسالخورده و پاکدامن اعتراف میکند که عثمان‌را 
یاری ننموده و دربرابر مخالفان و کسانی که قصد جانش را داشته‌اند خوار 
گذاشته‌است » و مهاجران و انصار و اصحاب عادل و راسترو با وی دراین 
موضع گیری و روینه همداستان بوده‌اند . از آنچه کرده پشیمان هم نیست » و 


۱ - الامامة والسياسة ۱۵۸/۱ - مروج الذهب ٩۲/۷‏ - تارسخ این عساکر ۲۰۱/۷- 
استیعاب - تاریخ الخلفاع » سیوطی ۱۳۳ . 





۳۹۴ القدیر ۱۷ 
معتقد است که نه او و ته اصحاب پیامبر(ص) در روینه و موضع گیری‌خویش 
سبت به علمان خطا نکرده‌اند . زیرا هيچيك از آن ابراز ندامت ننموده‌اند » 





پلکه پسازمطالعه و بررسی جهات شرعی قضیه چنین رویه‌ای اتخاذکرده و تا 
آخرین لحظة 





زندگی بربصیرت و استنباط و درك فقهی‌خویش پابرجا مانده‌اند. 


سخن سعدبن ابی‌وقاص 
عضو شورای شش نفره » ویکی ازده‌نفر ی که - 
میگویند - مژدخ بهشت یافته اند 

۱- آبن‌قتییه مینویسد : «عمروعاص نامه‌ای به‌سعدبن ابی‌و قاص‌نوشته 
ازاودربار؛ قتل عثمان و قاتلان‌ومسوولان‌قتلش پرسید. سمد درجوابش‌نوشت: 
تو دربارة قنلعثمان پرسیده‌ای. بهاطلاعت میرسانم که او باشمشیری کشته‌شد 
که عائشه بر آورد وطلحه تیزش کرد وعلیيي ابیطالب به‌زهر آلودش ۰ وزییر 
خاموش مانده بادست‌اشاره (به‌قتل‌او) کرد ؛ وما دست روی دست گذاشتیم 
ولی اگر میخواستیم می توانستیم از جان او دفاع کنیم . اما علمان « رویذ 
اسلامی حکومت‌را) تغییر داد وخودد گر گونه گشت وهم کار درس کرد وهم 
کار نادرست . اگر کارمان خوب و درست بوده که کار درستی کرده‌ایم » 
ودرصورتبکه نادرست بوده ازخدا آمرزش‌میخواهيم ...۲۱. 

۲ - ابوحبیبه میگوید : و روزقتل عثمان » دیدم سعدبن ابی‌وقاص 
وارد خانة علمان شد وبعد بیرون آمد » ولی بامشاهده وضع دم درخانه‌یکه 





خورد وواپس‌رفت . مروان به‌اوگفت: پشیمان شدی ؟ دیدم سعدینابی‌وقاص 
میگوید : ازخدا آمرزش میطلیم . من فکرنمیکردم مردم تااين اندازه جرأت 


۱ - پیشترآمد . 
۲ - الامامةوالسياسة 4۳/۱ 





۱۷ سخن سعدین ابی‌وقاص ۲۹۵ 
بخرج بدهند و آمادة کشتنش شوند . من ان باطمان صحبت کردم وتوودارو 
دسته‌ات آنجا نبودید » وعثمان.دست ازهمة کارهائی که موردانتقاد قرار گرفته 
کشید وتوبه کرد وگفت : بیش از اين به‌گمراهی ادامه نمیدهم زیرا ه رکه به 
انحراف ازاسلام ادامه دهد ازراه راست دورتر خواهد گشت » بنابراین من 
توبه میکنم ودست ازاین کارها میکشم . مروان‌گفت : اگر تومیخواهیازاو 
دفاع کنی باید بسراغ علی‌بن ابیطالب بروی ۰ زیرا اوپابدامن کشیده ودعوت 
عثمان‌را نمیپذیرد . سعد نزد علی (ع) که میان مزار ومنبر پیامبر(ص) بودرفته 
گفت: ایابوالحسن ! برخیزاپدرومادرم فدات! بخدا برای کار خبری‌آمده‌ام» 





خبری که هیچکس برای دیگری نیاورده‌است . یبا وبه‌اين قوم وخویشت (یعنی 
عمان) كمك کن» تاحق بزرگی به گردنش داشته وبراو منت نهاده‌باشی » از 
ریختن خونش جلو گیری‌کن تاکار حکوّبت به‌همان گونه که دوست میداریم 
ات (یعتی عثمان) حافبر شده است . علی«ع) گفت: خدا 
ازاوقبول کند . بخدا سو گندآنقدرازاو دفاع کرده‌ام که‌دیگرشرم دارمبدفاعش 





بازآید . چون 


برخبزم. ولی مروان ومعاویه وعبدالبن عامروسعیدین عاص این وضم‌رایه‌سر 
او در آورده‌اند . هربار که اورا مشفقانه نمیحت وراهنمائی کردم که آنهارا 
بر کثار کندبامن حقه‌بازی کرد تااین وضم‌به‌سرش در آمد . دراین‌هنگام‌محمدبن 
ابوبکردررسید وچیزی به گوش‌علی(ع) گفت. علی(ع) دستم‌را گرفته‌برخاست 
درحالیکه میگفت : اين توبه‌اش چه فایده‌ای دارد ؟ بخدا قسم هنوز بهنعانفام 
نرسیده بودم که صدائی برآمد که علمان کشته شد | بخدا از آنروز تابه‌امروز 
همچنان درشر و آشوییم !»۲ 

امینی گوید : 

می بیتیم سعد وقاص با اين که می بیند عثمان در محاصره و تنگنا 


۱-تاریخ طبری ۰۱۲۱/۵ 





۲۹ نقدیر ۱۷ 
قرار گرفته و میخواهند او را بکشند وحتماً حواهند کشت بیاری اوبرنمی‌خیزد 
وازاو دفاع نمیکند » درحاليكه‌ميدانيم وظیفةٌ هرمسلمان این است که از کشته 
شدن هرمسلمانی جلو گیری کند مگ رکسی که قتلش روا باشد . پس وی دفاع 
آزجان عثمان‌را واجب‌نمیدیده است به‌چه‌دلیل واجپ نمیدیده؟ خودش‌جواب 
داده است و گفته عثمان(رویاسلامی حکومت‌را ) تفییرداده وخودشد گر گون. 
گشته است . ضمناً امکان دفاع ازجان علمان برای وی وبرای هم اصحاب 
پیامبر(ص) فراهم بوده است » واین‌حقیقتی است که سعد. وقاص بزبانیآورد 
ومیگوید : اگر میخواستیم می‌توانستیم ازجان او دفاع کنیم . حتی وی‌مدتها 
پس ازقتل علمان دراین که خودداریش ازدفاع ازجان او گناه باشد تردیددارد 
و میگوید : اگر کارمان خوب و رست بوده که کار درستی کرده‌ايم » 
ودرصورتیکه نادرست بوده او خدا مرش میخواهيم . بنابراین وی معتقد 
است اگر خودداری ازدفاع ازجان عثمان گناه هم باشد گناه کوچك وسهلی 
است که بااستغفار و طلب آمرزش از خدا زدوده میشود . شاید قسمت آخبر 
سخنش وطرح این فرض که خودداری از کمك به‌عمان گناه کوچکی باشد 
برای مجامله باعمروعاص بوده وباین منظور که بهانه‌ای بدست عمر وعاص 
نداده باشد که آورا متهم به‌شرکت درقتل یاعوار گذاشتن عثمان سازد . باز 








بهمین منظور است که مسژولیت کشته شدن و خوار گذاشتن عمان‌را بردوش 
مهاجران وانصاروهمة اصحاب‌میگذارد . بهرحال » نظرصریح وقطعی‌سعدبن 
ابی‌وقاص اين است که خوارگذاشتن و خودداری از دفاع از جان عثمان 
درواپسین دم حیات وهنگام شدت خطر. کاری صواب وبرحق بوده است . 
سخن مالك اشتر 
بلاذزی مینویسد : «عثمان نامه‌ای برای سالك اشتر ودوستانش نوشته 





۱۷ سخن مانك اشتر ۳۹۲ 
بدست عبدالرحمن‌ین ابی‌بکر ومسورین مخرمه برای اوفرستاد و آنهارا دعوت 
به‌فرمانبرداری کرد ویاد آوری نمود که آنها اولین کسانی بوده‌اند که راه 
اختلاف وتفرقه پیش گرفته‌اند وسفارش کرد که ازخدا بترسند وبه‌حق ( بمنی 
عقیده و قانون اسلام) باز آیند ؛ و آنچه‌را دوست میدارند و تقاضاهایشان‌ر! 
برای او بنویسند . 

مالك اشتردرجوایش چنین نوشت : 

آزمالك پسر حارث . 

به خلیفه‌ای که به‌بلادر افتاده وبه‌خطا رفته و ازسنت پیامبرش منحرف 
گشته وقانون ودستور قرآن‌را پشت‌سرافکنده است ! 

... نامه‌ات‌را خواندیم.توو وزیرانو استاندار انت‌دست ازظلم‌وتجاوز 
وتبعید مردان پاکدامن‌بردارید تاحاضرشنويم ازتو اطاعت‌کنيم . ادعاکرده‌ای 
که ما برخویشتن ستم روا داشته‌اّم . اين پندا/ تواست ۰ همان‌پنداری که‌ترابه 
ورطه گمراهی درانداخته است وستمگری‌را برابت عدالت جلوه داده است و 
باطل‌را حق! اما اين که توزا دوست بداریم ۰ مشروط به‌این است که تو دست 
از خلافکاربهایت برداشته وبه‌در گاه خدا توب کنی و آمرزش بخواهی؛ توبه‌از 
این که برمردان نیکرو ما جنایت روا داشته‌ای» ومردان پاك و صالح‌را تبعید 
کرده‌ای؛ مارا ازشهر ودیارمان بیرون رانده‌ای » وجوانان را به‌استانداری 
ومقامات دولتی گماشته‌ای . ومشروط به‌اين که مقامات دولتی دبار ما (یعنی 
کوفه وعراق) را به‌دونفر که ما انتخاب کرده ودوست میداریم یعنی ابوموسی 
اشعری وحذیفه بسپاری ۰ وولید وسعیدت‌را وهمة افراد خانواده‌ات‌را که ترا 
به‌هوس وخودسری میخوانند ازما دور سازی انشاهاقه » والسلام . 

عده‌ای ازمعاریف کوفه! » این نامه‌را به‌عثمان رساندند . وقتی‌نامه‌را 


۱ - بلاذری آنیارا نام برده است . 





۳۹۸ انفدیر ۱۷ 





: خدایا ! من توبه میکنم .وبه‌ابوموسی اشعری وحذیفه نوشت : 
شما مایةٌ خشنودی مردم کوفه ومورد اعتماد من هستید . بنابراین امور دولتی 
کوفه بعهدة شما وا گذار میشود تابه‌انجام آن همت گمارید طبق قانون‌اسلام. 
خدامارا وشمارا بیامرزد. ابوموسی وحذیفه عهده‌دار امورشدند» وابوموسی 
مردم‌را آرام ساخت . عتبقبن و غل اين بیت‌را سرود : 

عثمان ! ازره نیکی ونیک و کاری 

چند روزی «اشعری» را استاندار ما ساز. 

عثمان در جوابش گفت : بسیار خوب . ن‌چند روز بلکه ماهها ! ۷ 

امین ی گوید : 

نظریسالك اشتر دربارة عثنان کاملا صریح و آشکار است‌وبه‌تفسیر 
و تحلیل احتیساج ندارد . اظهنار میدازد تیاضر است از علسان اطاعت 
کند مشروط به‌اين که دست ازخلافکاربهایش برداشته توبه نماید . ولی وقتی 
می‌بیند از انجام آن شرایط سرباز, بیزند و برادا کارهای خلاف اسلامش 
لجاجت میورزد برمخالفتش می‌افزاید و مردم‌را علیه او بسیج میکند وچندان 
مجاهدت مینماید تابه‌مقصود نائل میگردد . 


در آینده» به‌ماهیت وچگونگی‌توبه‌های‌مکرر عثمان پی‌خواهيم‌برد . 


سخن عبداللهبن عکیم 
آبن سعد و بلاذری میگویند: عبدالّه‌ین عکیم جهنی - که ازاصحاب 
پیامبر اکرم (ص) است - گفته که « پس ازعلمان هرز درریختن خون هیچ 
خلیفه‌ای شرکت نخواهم کرد . از او می‌پرسند : مگر درریختن حون عثمان 








آبالاشراف 45/۵ ۰ 





۱۷ سخن‌محمدین ایی‌حلینه ۳۹ 
شرکت‌داشته‌ای ؟ جواب میدهد: من شرح خلافکاربهایش‌راش رکت در قتلش 


حساب میکنم .»۱ 
امینی کوید : 
از اين روایت تاربخی برمیاید که این صحابی معتقد بوده عثمان 


کارهای زشت و خلاف اسلام داشته ؛ و چسون برای او مسلم بوده که این 
کارهای زشت و ناروا از عثمان سرزده برخود واجب دیده که درانجمنها و 
مجالس به شرح آن پرداخته و با این کار به‌قتل او کمك کند » وهمین شرح 
وذکر باعث قتل اوهم شده است:. حتی پس ازقتل » به‌شرکت در آن و كمك 
به آن اعتراف کرده است . 





سخن محمدبن ابی‌حذیفه 

ابوالقاسم محمدین_ابیحذیفة :از کسانی بوده اس که دربرانگیختن 
مردم علیه علمان سخت میکوشیده‌آند . بلاذری‌مینویسد : «محمد پسر ابوبکر» 
ومحمدین اپی‌حلیفه آنسال که عبدال‌بن اپی‌سرح به‌مصر رفت ازمدینه بهمصر 
رفتند . محمدبن آبی حذیفه معایپ عثمانرا برمیشمرد و ازاوانتقاد میکردو گفت : 
عثمان مردی‌را به‌استانداری گماشته که پیامبر (ض) درروز فتح مکه خونش‌را 
هدر شمرده و آیات قرآن برای اثبات کفرش فرود آمده آنهنگام که گفه‌بود: 
منهم مثل آنچه خدا فرو میفرسند فرو میفرستم.۲ 

حمله وذات‌الصواری» درمحرم سال4 ۳هجری رخ‌داد که فرماندهیش 
باعبدابن سعدین ابی‌سرح بود . اووقتی بنماز جماعت ایستاد محمدبن ابی- 
حذیفه تکبیری‌بلند گفت که عبداقه ترسید ومضطرب گشته اورا تهدید ونکوهش 
کرد . وپیوسته از کارهای تاراحت 





او وپسر ابوبکر برایش خبر میآمد. 





۱ - طبقات این‌سعد ۵1/۳- انساب‌الاشراف ۰۱۰۱/۵ 
۲- مقصودش‌عید این سعدین‌ایی سرح‌بود» و چتانکه درجلد هشتم گذشتپیامبراکرم(ص)) 


در روز فتح مکه خونش را هدر شمرد ؛ ونیز آیهُ قرآن علیه او فرودآمد - 








.۳۷ القدیر ۱۷ 


محمدین. ابی‌حذیفه یکوقت بنا کرد به گفتن این سخن که ای مردم مصر ! ما 
حمله و جنگ را پشت سرافکنده‌ايم . و مقصودش جنگ با علمان بود . 





محمدبن ابی‌حذیفه ومحمد پسر ابوبکر وقتی انتقادات مردم ازعثمان 
فزه نی گرفت به مصر رفتندکه استاندارش عبدالقبن‌سعد بن‌ابی‌سرح بود : وبا 
محمد پسر طلحه که همراه عبدالین‌سعد بود همدست گشتند . محمدبن اپی‌حذیفه 
که شب به مصررسیده بود صبح برای نمازبه مسجد رفت وچون حمدوسوره 
را بصدای بلند میخواند عبدالق‌بن ابی‌سرح پرسید او کیست . گفتند : مرد سفید 
پوست درخشان چهره‌ای است . دستور داد وقتی نمازش را تمام کرد او را 
بیاورند . چون او را دید پرسید: چرابه منطفةٌ من آمده‌ای ؟ گفت : برای جهاد 
خارجی آمده‌ام . پرسید : چه کسی باتو آمده است ؟ گفت : محمدین آبی‌بکر 
گفت : بخدا فقط باين منظوزآمده‌ایدکه نردم را بشورانید و از اطاعت ما 
خخارج سازید . دستور داد آن دور زندانی کردند . آنها به محمد پسر طلحه 
پیفام دادند که با اومداکزه کند ونگذارد مانع‌رفتن آنها به‌جهاد شود. عبداقهبن 
ابی‌سرح آنها را آزاد کرد پس از مدئی عبداقبن ابی‌سرح آهنگ نسخیر 
افریقاکرد و برای آندو کشتی‌بی جداگانه تهیه دید تا با مردم معاشرت ننموده؛ 
آنها را نشورانند . محمد پسر ابوبکر بیمارگشته از رفتن به جهاد باز ماند و 
محمدبن‌ایی حذیفه نیز بخاطر او اقامت کرد . سپس همراه عده‌ای از مردم‌عازم 
جهاد شدند و وقتی از جهاد برمیگشتند دل تمام مردمی که همراهشان رفته 
بودند ازکينة عمانآ کنده بود . چون عبداهبن ابی‌سرح از جنگ افریقا به 
مصر برگشت نامه‌ای ازعتمان دریافت کرد حاوی دستور عزینتش به مدینه . 
پس شخصی راکه با محمد پسر ابوبکر و محمدین ابیحذیفه نظر موافق داشت 


و همرأی بود به جانشیتی خویش گماشت و خود به مدینه رفت . جانشین وی 





۱۷ سخن محمدین ابی‌حذیفه ۳۷ 
با آندو همراه‌گشت ومثل آنها مردم را به حرکت بطرف مدیته برانگیخت . 
میگویند: علمان سی‌هزار درهم و کجاوه‌ای (باستوری با کجاوه‌اش) 
که خلعتی بر آن بود برای محمدین آبی‌حذیقه فرستاد . وی دستور داده ثا آنرا 
اگفت: آی جماعت مسلمان ! ملاحظه 





در مسجدنهادند و آنگاه روبه مردم کرده 
کنیدکه عشمان میخواهد مرا بفریبد وازدین بدربرد وبهمین منظور برایم رشوه 
میفرسند . 

مردم مصر براثر آن بر حملات و انتقادات خوبش به علمان افزودند. 
و به دور محمدیناپی‌حذیفه جمع شده او را به ریاست و استانداری خویش 
برداشتند. چون خبربه علمان رسید عماریاسررا خوانده از او پر مورد رفتاری 
که کسرده بود معذرت خواسته وازخدا طلب آمرزش کرد و از عمار عواهش 
نمودکینه‌اش را به دل نگیرد . و_گفت : [مشیادی کنه به تو دارم کافیس ت که 
حسن‌نیتم را به توثابت کند. و ازاو خواست به مصررفته دربارژ صحت وسقم 
گزارشی که دربارة محمدین ایی‌حذیفه رسیده تحقیق نماید و خبرش را بیاورد 
و در آنجا در برابر کسانی که نتزد او آمده انتقاد مینمایند از او دفاع کند . 
وقتی‌عمار به‌مصررسید ۱ مردم آنجا را علیه علمان برانگیخت و آنها را دعوت 
کرد وی را ازخلافت بر کنارنمایند و مصر را علیه عثمان شوراند » و نظری 
محمدین ابی‌حذیفه و محمد پسر ابوبکر را تأیید نموده تقویت کرد و آنها را 
تشویق نمودکه بطرف مدینه حرکت کنند . عبدالبن ابی‌سرح کار عمار را به 
عثمان گزارش داده واجازه خواست او را مجازات کند. عثمان به اونوشت : 
ای پسرابی‌سرح! پیشنهادت بدترین پیشنهادها است. توعماررا با بهترین وسیله 


ومحترمانه به‌مدینه تزدمن بفرست. براثرآن مردم مصربه جنب‌وجوش در آمدند 





۱ - بعداً روشن میسازیم که فرستادن‌عمار به مصر بهیچوجه صحت ندارد . 





۳۷۲ در ۱۷ 
و با تعجب بهم میگفتند: عمار را تبعید و راهی میکنند! درهمین اثنا محمدین 
به میان مردم افتادهآنها را برای حرکت بطرف مدینه برانگیخت + 





آبی حذ 
و آنها هم دعوتش را پذیرفتند و براه افتادند . ۱ 

|بوعمرالکندی در کتاب و فرمانروابان مصر » مینویسد : و عبدال‌بن 
سعد(بنابی‌سر ح) استاندارمصروقتی مردم‌علیه‌عثمان برخاستندو اوفرمانروایان 


ولابات را فراخواند در رجب سال ۳۵هجری روانة مدینه‌شد وعقبةین عامر را 





به جای‌خویش گماشت. محمدین ابی‌حلذیفه - که آنوقت درمصر بود - بر 
عامرشوریده اورا ازمصربیرون راند وبر آن سرزمین مسلط شد.واین درشوال 
همان سال اتفاق افتاد. ومردم را دعوت کرد علمان را ازخلافت خلع نمایند» 
و شهرها را شوراند و علیه عثمان تتعريك کرد. )۲ 

ابن‌حجر ازطریق لیب ازعبدالکریم,حضرمی نقل میکند که محمدبن 
ابی‌حذیفه نامه‌هائی از زبان همسران پیامبر (ص) میساخت و در آن عیبجوئی 
وحمله به عثمان بود . وستوزانی,برگرفته آنها را:سبخت می‌بست» وعده‌ای را 
که میخواست نامه‌رسان نماید بر پشت‌بام در گرمای آفتاب نگهمیداشت 7 
صورتشان را آفتاب بسوزاند و قبافٌ مسافر پیداکنند . آنگاه میگفت تا به راه 
می‌رفتند » و سپس کسی میفرستاد تا از ورودشان خبر آورد » و دستور میداد 
تامردم به استقبالشان بروند. وبه مردم میگفتند: ما اطلاعی نداریم و همة خبرها 
در نامه‌ها نوشته است . محمدین ابی حذیفه همراه مردم چون به آنها میرسید 
میگفتند: درمسجد جمع شوید. درآنجا نامه‌های همسران پیامبر (ص) را 
می‌خواند: ای مسلمانان ! ما از کارهای عثمان به شما شکابت میکنیم . 








۱ - انساب‌الاشراف 4۹/۵ - ۵۱ - تاریخ این‌کثیر ۱۵۷/۷ - 
۲- تاریخ‌طبری ۱۰۹/۵ استیعاب ۲۳۳/۱ - تاریخ الکامل ابن‌اثیر ۶۷/۳ - اصابه ۰۳۷۳/۳ 





۱۷ سخن محمدین اییحذیفه ۳۷۳ 
انتقادات وحملاتی را که به عثمان بود برای مردم میخواند. کسانی که درمسجد 
جمع‌شده بودند فریاد بر آورده بصدای بلندمی گریستند ودعا و نفرین مینمودند. 


وقتی مصربان بعنوان مبارزه وسخااقت با علمان رهسپار مدینه گشتند محمدبن 





ابی‌حذیفه آنان را تا «عجروده مشایعت نموده بر 

امین ی گوید : 

این صحابی عظیم‌الشأن با جد و جهدی تمام در زدودن انحرافات‌و 
بدعتهائی که ازحاکم سرزده بود میکوشیده است ؛ و به تهمتهائی که دار و 
دستة علمان به او میزده و میگفته‌اند که نامه از زبان همسران پیامبر (ص) 
جمل میکند وقعی نمی‌نهاده است» و چندان به‌مجاهدت ادامه داده تاروز گار 
بدعت و خلافکاری وستم بسر آمده است؛, نسبت جعل و تزویری هم که به او 
داده‌اند کار هر بیچارة درمانده‌است که به تهمت,متوسل میشود . شاید هم این 
نسبت و روایات ناریخی این زمیثه در ادوار یمد بوجود آمده‌است چنانکه در 
مورد همة آنان که علیه عثمان قیام کرد‌اند چنین نسبتها داده و چنین روایانی 
جعل کرده‌اند تا حقائق تاریخی را بپوشانند و دگر گونه نمایند . 

مگر از هسران پیامبر (ص) و مثلا از عانشه بعید بوده که نامه‌های 
درتحريك مردم به قیام‌علیه‌عشمان بنویسند و خلافکاربهایش را برای خلق‌بشرح 
آورند ؟ از عائشه که میگفته : نعثل را بکشيد . خىدا اورا بکشد . چون او 
کافر شده است ! و بخدا خیلی مابلم که تو (ای مروان) و این رفیقت که خیلی 
به سرنوشتش علاقه‌مندی (یعنی عثمان ) بپای هر کدامتان سنگی گران میبود و 
به‌دریا می‌افتادید ! و مرگک و نابودی برتعثل ! و خدا اورا بکشد ؛ زیرا آنچه 
پرسرش آمد نتيجة کارهای حودش بود و خدا به بند گانش‌ظلم نمیکند . و ای 


۰ - اصابه ۳۷۳/۳ . 





۳۷۲ القدیر ۱۷ 
این‌عباس! خدا به تو عقل و فهم و قدرت یبان داده . بنابراين میادا مردم را 
از دور این دیکتاتور پراکنده و دور سازی ! 

گرفتیم که عده‌ای را با این اتهامات و نست‌های دروغین به تردید 
آنداختند ‏ اما آیا میتوانند اين را انکار کنند که آنها مخالف علمان بوده و 
مردم‌را علیه‌او برمی‌انگیخته‌اند ؟ نه » نمیتوانند انکار کنند . و آنها چه کسانی 
هستند ؟ کسانی که این جماعت آنها را عادل و راستگو دانسته »و «صحاح: 
و کتابهای حدیث معتبرشان پراست از رواباتی که از آنان نقل گشته و حجت 
دانسته شده و سند و دلیل فقهی قرار گرفته‌است . پس قدرمسلم این خواهد بود 
که‌جمعی | زاصحاب عادل و راسترو علیه عشمان‌همداستان‌بوده ومیکوشیده‌اند 
و کارهایش را خسلاف دین » و نوعی بدعت میدانسته و در زدودنش تلاش 
مینموده‌اند . ننها چیزی که میگویند - ودزهرموردی که چند نفر دربرابرهم قرار 
گرفته و نظریات فقهی متناقض دارند میگوبند - این است که آنها در اجتهاد 
و اظهارنظرفقهی خویش دچار حطا گشته‌اند . چنین حرفی طبعاً بهتر ازاین‌نظر 
نیست که آنها درمخالفت باعثمان خطا نکرده و درست استنباط کرده‌اند زبرا 
اصحاب درمخالفت با عثمان اجماع نموده و همداستان بوده‌اند و گفته‌اند 





که امت محمد(ص) برنظری‌خطا اجماع نخواهد کرد وهمداستان نخواهدشد. 


سخن عمروین زراره 
معاصر پیامبر (ص) 
بلاذری و بعضی دیگر از مورخان مینویسند : + اولین کسانی که برای 
خلم علمان وبیعت باعلی(ع) به‌تبلیغ برخاستند عمروبن زرارقین قیس نخعی؛ 
و کمیلین زیاد نخعی بودند . عمروین زراره به نطق برخاسته گفت: مردم ۱ 





۱۷ سخن صعصتین صوحان ۳۷۵ 
عثمان باابنکه قانون اسلام را میشناخت آنرا ترلگ کرد » و باسپردن مقامات 
دولتی به بدترین‌افراد میخواهد مردم پاله وصالح‌را بفریید واز راه بدر سازد 
ولید اطنلاع پیدا کرد و به عشمان گزارش داد . عثمان در جوایش نوشت : 
عمروین زراره بیابانگرد سبکسراست . اورا به شام تبعیدکن » تا پیش مالك 


اشتر و اسودین قیس‌بن یزیند بزود . قیس‌بن یزید عموی اسودبن قیس بود و 





اسود از او بزرگ‌تر بود . قیس‌بن قهدان درآنوقت این‌شعررا سرود : 

به خدای یگانه » پروردگار کعبه سو گند » سو گندی م کد 

که در تیان و آشکنار جوبای پاداش او هستم 

بدینکار که میکوشم تا ولید و رفیقش عثمان پسر عنان 

راکه تکیه‌گاه گمراهگرای است از حکومّت برکنار سازم 

ابن اثیر میگوید : سرايندة این شعر نیز "از کسانی‌است که عشمان از 


کوفه به دمشق تبعید کرد ۱۰ . 





امینی کوید : 
نظریة این صحابی کاملا روشن‌است » و با نظر سایراصحاب متوافق 


و هسان است . 


نظریه صعصعقین صوحان 

رئیس قبیلة عبدالقیس 
ابن عساکر مینویسد : و عشمان بالای منبر بود . صعصعه برخاسته 
به اوگفت : ای امیرالمومنین ! از راه اسلام بگشتی براثر آن ملت تو از راه 
اسلام منحرف گشت . به راه راست آی تا ماتت به راه راست (اسلام) در آید 


- وجوعکنید به : انساب‌الاشراف۳۰/۵-اسدالغابه ۰4/6 ۱-اصابه ۵۳۹/۲3۵6۸/۱ ۰ 





۳۷۹ القدیر ۱۷ 

روزی دیگرص‌صعه سخن گفت و بسیار گفت تاعشمان رو به مردم کرد 
که آی‌مردم! این‌بر گوی بیهوده گوی لافزن نمیداند خدا کیست با دا کجاست. 
صعصعه گفت : این که گفتی من نمیدانم خدا کیست ‏ بدان که خدا پرورد گارما 
«پروردگار اجداد دبرین‌ما است. درجواب‌این که گفتی‌نمیدانم خدا کجاست» 
باید بگویم خدا در کمین ( ستمگران‌و گناهکاران ) است ۲ . وسپس این آیه را 


خواند : به کسانی که ستم دیده‌اند چون ستمدیده‌اند اجازه (پیکار) داده شد . 





و خدا قادر به باری و پیروزی ایشان‌است . علمان گفت: این آبه فقط دربارة 
ماو دوستانمان نازل شده که از مکه بناحق پیرون رانده شدیم »۲ ِ 
زمخشری این مطلب را در «فائق " و ابن منظور در «لسان‌العرب»! 


و ابن ثبر در «اتهاب * و زبیدی,در وتا‌العروس:۱ آوردهاند . 


امینی کوید : 

صعصعه که شرح حالش,را دز همین جلد آوردیدم و به فضائل و 
قهرمانی و پاکی و سلامت نقسش_ دررامور دی و دنیا پی‌بردیم معتقد است 
عثمان از راه حق و راه اسلام بگشته و براثر انحرافش ملت اسلامسی راه 
انحراف گرفته است واگر وی به راه راست آید ملت بدان بازخواهد گشت. 
و با تلاوت آیهٌ قر آن و استناد به آن مپرساند که جنگ برضد عثمان روا و 





است : و او و امثالش مورد ستم عشمان قرار گرفه‌اند وخدا قادراست 





هردو جوابش پاره‌ای از ی قرآن است . 
۲ - تاریخ این عصاکر 4۲۵/5 . 
۳۵/۱۴ ۰ 
٩‏ ۰۳۱/۲ 
۷۲/۱۵ 
۰۹/۲٩‏ 








۷ سخن حکیم‌ین جبله ۲۷۲ 
آنان را یاری داده به پیروزی نائل آورد . اين سخنان مستند و استدلال 
فقهی را درحضور مردم و اصحاب پیامیر(ص) ودرحالیکه عثمان بالای منیر 
است بیان‌میدارد وهیچکس دربرابرش برنمیخیزد وسخش‌را رد" واستدلالش 


را نقض نمینماید . 


ابوعمر در وصف وی میگوید: مردی بزرگ و صالح و دیندار بود 
و افراد قبله‌اش به او احترام گذاشته از وی پیروی میکردند . و مسعودی اورا 
سروری زاهد و پارسا شمرده و ستوده است , 

وی یکی ازسران مخالفین عثمبان دربصره بوده‌است, مسعودی‌مینویسد : 
وقتی مردم از کارهای علمان آن نتقادات را کزدند ازجمله کسانی که راهی 
مدینه شد حکیم‌بن جبله بود . ذهبی میگوید: از کسانی‌بودهاست که عیه علمان 
رضی‌اله عنه تبلیغ و تحريك"میکودند ‏ 

خفاف طائی درشرح قضیَة علمان میگوید : مکشوح اورا محاصره 
کرد ؛ و حکیم علیه او حکم داد » و محمد (بن‌ابی‌بکر ) و عمار عهده دار 
اجرایش شدند . و سه تن به کار ( سرنگونی و خلع و قتلش ) همت گماشتند 3 
عدی‌بن حاتم » مالك اشتر : و عمروبن حمق . و دوتن دراين راه خیلی‌تلاش 
نمودند و آنها عبارنند از طلحه و زبیر ... 

ابوعمر میگوید : او ازجمله کسانی‌بود که عثمان را بخاطرعبداله‌بن 
عامر و سایر استانداران و کارمندان عالیرتبة دولت او » مورد انتقاد قرار 


دادند . 





۳۷۸ اتفدیر ۱۷ 
آبوعبید میگوید : درجنگ جمل بای حکیم قط شد . پای خویش‌را 

گرفته بطرف کسی که آنرا قطع کرده بود پیش رفت » و اورا چندان باهمان پا 

زد تا به قتل رسانید » ودرهمان حال این شعر رزمی‌را میخواند : 

ای جان ! میارام ! چون بهترین دعوتکننده ترا فراخوانده است 

پایم اگربریده گشت چه‌بالث !. زیرا دست هنوز دارم !۱ 

این قهرمان سترگك و زاهد دیندار از پیشتازان راه مبارزه 





باعثمان‌است و چندان پیش رفته که ریختن خون او و تشکیل اجتماعات علیه 
اورا جایز دانسته‌است » و باوجود همه این کارها درنظر آن جماعت «صالع» 
و «پارساء است و زبان به ستایش و سپاسش میگشایند » و اینکارها صفحذ 
تاریخ زندگیش را سباه نکرده و درصلاح و پاکی و دینداریش خللی وارد 
نساخته‌است. اینها ثابت‌مینماید که عثمان نمیتواند زمامداری عادل و راسترو 


و برصراط اسلام شمرده شود ۱ 


سخن هشام بن ولید 

برادر خالدین ولید 
پیشتر دیدیم وقتی عثمان » عماریاسر را زد تا ببهوش افتاد همین 
هشام بن ولید مخزومی به او گفت : ای عثمان ! به علی (ع) چون از او و 
قیله‌اش ترسیدی هیچ نگفتی . ولی در برابر ما گستاخی بخرج داده و عضو 
قبیلً مارا آنقدر زدی تا دم مرگ رسید . بخدا اگربمیرد یکی‌از افراد مقتدر 
بنی‌امیه ( قبلة عشمان ) را حتماً خواهم کشت . عثمان گفت : ای پسر قسریته! 
کارت به‌اینجاکشیده‌است؟ گفت: هم مادرم ازعشیرة قسری‌ازقبيلة بجیلهاست 





۱ - رجوع‌کنید به : صفین » این مزاحم ۸۲ - مروج الذهب ۷/۷ - استیعاب ۱۲۱/۱ - 
دول الاسلام » ذهبي ۱۸/۱ - شرح این آبی‌الحدید ۲۵۹/۱ . 





۱۷ سخن معاویتین آبی‌سفیان ۳۷۹ 
و هم مادربزرگم. آنگاء عثمان به او دشنام داده دستور داد تابیرونش کردند. 


هشام شعری سروده در بارة علمان که مرزبانی در معجم الشعراء 





و ابن‌حجر در «اصابه» ۱ آورده‌اند و اين 


زبانم رسا و دراز است ۰ بتابراین از آن برحذر باش 





و شمشیرم درازتر و رساتر از زبان من است 

نظر این صحابی «عادل» و راسترو ‏ باعتقاد آن جماعت - دربارة 

علمان پوشیده ومبهم نیست : و بادیگر اصحاب در کوبیدن و پرخاش و تخطثا 

وی همداستان است . عثمان را تهدید میکند که برایش هجویه خواهد سرود 

و با شمشیر هدید میکند بعنی کشتنش را روا میشمارد و هیچ احترام و حرمتی 

قائل‌نمیشود . باوجود این مگر میئوان گفت که هشام‌بن ولید مخزومی» 
علمان را زمامداری عادل و راشترو میدائبته است ؟ ! 


برای 





سخن معاویه پسر اتوسفیان اموی 
۱ - امیرالمزمنین علی (ع) به معاویه میلویسد : « دربارة علمان و 
کشته‌شدنش زباد مجادله کرده‌ای. حقیقت این‌است که وقتی پشتیبانی ازعلمان 
بلفع نو بود به پشتیبانی او برخاستی (یعنی پس از مرگش ) و آنهنگام که 
پشتیبانی از او به نفع او بود پا ازباریش به دامن پیچیدی (یعنی در روزهای 
آخرحیانش ) ۲۰ . 





۲ - همچنین به او مینویسد : « بخدا پسر عمویت (یعنی عثمان ) را 


1۰۱/۳۱ 








۳۸۰ )لفدیر ۱۷ 

۳ باز به او مینویسد: « دربارة عثمان پر گفته‌ای. بجان‌خودم اورا 
کسی‌جزتو نکشت و نه کسی جزتو خوار و بلادفاع گذاشت. پیوسته‌چشم انتظار 
حوادث‌بد برای‌او بودی و آرزوی مر گش‌را داشتی تا به آنچه درد مپروری 
برسی . و کار تو بهترین دلیل این حقبقتاست »۱ . 

6 - عبداله بن عباس به معاویه مینویسد: « سخن ازبدی ما با یاران 
علمان و نفرت ما از حاکمیت بنی‌امیه رانده‌ای بجان خودم تو عثمان را 
وقتی ازتو یاری خواست و کمکش نکردی وسیله‌ای برای اغراضت بافتی + 
تا رسیدی به آنچه میخواستی . گواه میان من و تو پسرعمویت ولیدبن عقبه » 
برادر عثمان است .۰۰ ۲ 

۵ - درنامه دیگری به او مینوبسد: « گفته‌ای من از کسانی بوده‌ام که 
علیه علمان فعالیت کرده و اوزا خوار و پییفاع گذاشته وخونش‌را ریخته‌ام . 
و میان من و تو پیمان صلحی نیست که مانع آسیب‌رساندن تو به من شود : 
بخدا سو گند باد میکنم که نو چشم انتظار قتل علمان بودی و مشتاق مر گش + 
و با اين که وضعش برایت کاملا روشن بود نگذاشتی مردم قلمروت به دفاعش 
ببایند ؛ درحالیکه نامة سراسراستمداد و استغاه‌اش به تو رسید » وتو اعتنافی 
به آن ننمودی درحالیکه میدانستی‌محاصره کنند گان تا اورا نکشند دست‌بردار 
نیستند . تا آن که همانطور که میخواستی به قتل رسید . بعد دیدی مردم تعرا 
همشان و همطراز ما نمیدانند . پس بنای نوحه‌سرائی برای عثمان‌را گذاشتی 
و تهمت قتلش را به ما چسباندی و گفتی : بناحق و مظلومانه کشته شد . 
اگر واقعاً بناحق و مظلومانه کشته شده باشد تو از همه ظالم‌تر و در کشتتش 


۱ 





شرح ابن ابی‌الحدید 4۱۱/۳ . 
۲ - صفین » این‌مزاحم ٩۷۲‏ - الامامة والسياسة ٩5/۱‏ - شرح آین‌ابی‌الحدید ۲۸۹/۲ 





۱۷ سخن معاویتین ابی‌سفیان ۲۸۱ 
مسوول‌تری .۱۰۰ 


٩‏ بلاذری مینویسد : « چون عثمان از معاویه كمك خواست وی 





بزیدبن اسد قسری پدر بزرگ خالد بن عبدالق‌بن پزید فرمانروای عراق دا 
(باسپاهی) فرستاده به او گفت : وقتی به ذوخشب نزديك مدینه رسیدی در آنجا 
اردو بزن وجلوتر نرو » و نگو: حاضرچیزهالی‌را می‌بیند که غایب نمی‌بیند [ 
زیرا من حاضر و شاهدم وتو غایبی . وی در ذوخشب ماند تاعلمان کشته‌شد. 
دراین وقت معاویه به او دستور باز گشت داده تا ارتشی‌را که همراهش کرده 
بود باز آورد . معاویه این کار را کرد نا علمان کشته شود و بعد او مردم را 
به قبول فرمانروائی خویش دعوت کند »۲ . 

۷- شبث بن ریعی درنطقی خطاب به معاویه میگوید : « بخدا برما 
پوشیده نبست که تو درپی چه هستیو چه آّا میخواهی بچنگ آوری. توبرای 
گمراه‌کردن مردم و جلب آراء و تمایلات آنها و بزیر فرمان در آوردن آنها 
هیچ وسیله‌ای جز این نیافته‌ای که بگوئی : « زمامدارنان بناحق و مظلومانه 
کشته شده » و ما به خونخواهی او برخاسته‌ايج »: درنتیجه ؛ افراد نادان و 
فرومایه بر گرد این‌شعار فراهم آمده‌اند . درحالیکه برای ما مسلم‌است که نو 
پا ازیاری او به دامن پیچیدی ؛ دلت میخواستاو کشته شود تا به اینجا برسی 


و دعوی خونخواهی اورا پیش بکشی ...۴۰ 





ابوایوب انصاری درجواب معاویه مینویسد: « مارا چه به قاتلان 


علمان . کسی که چشم انتظار به قتل او دوخته بود و نگذاشت سردم شام 








1 - این نامه قبلا بطور کامل آورده شد . 
۲ - انساب‌الاشراف - وجوع کنید به : شرح این ابی‌الحدید ۵۷/4 ۰ 
۳ - صنین » این مزاحم ۲۷۱۰ - تاریخ طبری ۳/۵؛ ۲ - تاریخ‌الکامل این‌اثیر ۱۲۳/۳- 


شرح ابن ابی‌الحدید ۳۸۲/۱ . 








۳۸۲ ا#فتیر ۱۷ 


به یاری او بیایند توبودی . و کسانی که اورا کشتند غیراز انصار بودند ه ۱ . 





٩‏ - محمدین مسلمةٌ انصاری به معاویه مینویسد : «اگر عثمان را 
پس ازمررگش پشتیبانی میکنی درزمان حباتش خوار و بیدفاع گذاشتی . و 
و مهاجران و انصاری که دراینجا هستند به رفتار درست نزديك‌تریم » ۲ . 

۰ - در گفتگوئی که میان معاوبه و ابوطفیل کندی صورت گرفته » 
معاویه می‌پرسید : تو جزو قاتلان عثمان بودی ؟ میگوید : نه » ولی شاهد 
واقعه بودم و اورا پاری ننمودم . می‌پرسید : چرا » درحالیکه وظیفه داشتی 
بیاری او برخیزی ؟ میگوید : بهمان دلیل که تو درشام ماندی و مرگش را 
انتظار بردی ! معاویه میگوید : مگر همین که .به خونخواهی او برخاسته‌ام 
یاری او نیست ؟ میگوید : بله ؛ ولي وضع تو با او چنان است که جمدی 
میگوید : ترا پس از مرگم جواهم دی که برايم نوحه سرداده‌ای . 

درحالیکه در زندگیم هیچ کمکی به من ننمودی ۳. 

۱ - وقتی خر مرگ علمان وبیعت مردم باعلی(ع) به معاوبه رسد 
سخت دلتنگ گشته ازاين که علمان را تخوار و بیدفاع گذاشته و یاری نکرده 
اظهارپشیمانی نمود ؛ و چنانکه این مزاحم نوشته گفت : 


خبری برایم آوردند مایٌ اندوه و یاعث گربه ای طولانی 
خبر از نابودی دامنه‌دار و ننگگ و مایب خواری و بیچارگی 
خبرازمر گامیرالمومنین » واین خبریاست که کوه‌را درهم‌میشکند 
دیده مبیناد چون او بیگناهی را که‌بکشتن‌رود » واین‌سهمگین‌است 


- الامامة والسياسة ٩۳/۱‏ - شرح ابن ابی‌الحدید ۲۸۱/۲ . 
۲ - الامامة والسياسة ۸۷/۱ - شرح این ابی‌العدید ۰۲5۰/۱ 
۳ - پیشت رآمد , 





۱۷ سخن معاوية بن ابی‌سفیان ۳۸۳ 
جماعتی در مدینه علیه وی همداستان گشتند 
و دودسته بودند: قاتلان و کسانی که پا ازدفاع بدامن پیچیدند 
او از آنها استمداد کرد ولی گوش خویش 
به کری زدند و این نشانة نیت و نظر درونی آنها بود 
من پشیمانم » پشیمان از این که تابع هوس گشتم 
و همین کافی‌است که مرا به افسوس و به شیون وا دارد ! 


امینی گوید: 
ازجملاةً مطالبی که آورده شد | 





بدست میآید که معاویه دربرابر 
عثمان و قتل او موضعی گرفته شبیه موضعی که اصحاب پیامبر (ص) داشته‌اند 
با يك تفاوت » و آن این که اگر آنان به دو دستة مهاجم و خودداری کننده 
از دفاع تقسیم میشده‌اند او موضم خودداری کردن از دفاع و کمك را گرفته 
ولی بانگیزه و بمقصودی که آنان داشته‌اند با بنابرتکلیف شرعی از دفاعش 
خودداری کرده‌اندوبلکه باین غرض که با کشته‌شدن علمان جامعه بی‌زمامدار 
بماند و میدان برای رقابت و کشمکش برسر تصدی مقام خلافت گشوده شود 
و خون عثمان را که با وی خویشاوندی داشته وسيلة از میان بردن رقبا و 
مردان شايستة خلافت و حکومت قرار دهد . ضمناً از اسناد تاریخی یاد شده 
چنین برمیآیدکه خودداری معاویه از دفاع علمان اثری مهم درقتل وی داشته 
است » و وضع معاویه که باوجود امکانات بسیار و فرماندهی برسپاهی‌گران 
ازانجام فرمان خلیفه سرپیچیده وچندان تأخیر روا داشته که کار از کار گذشته 
است به وضع قاتلان عثمان نرديك است . بهمین لحاظاست که امام (ع) به او 
میگوید : « بخدا پسرعمویت(عثمان)را کسی‌جزتو نکشته‌است » و وبجان‌خودم 


۱ - صنین ۸۸ ۰ 





۲۸۴ القدیر ۱۷ 
اورا کسی جزتو نکشته و نه کسی جزتو خوار و بیدفاع گذاشته است » ودیگر 
سخنانی درهمین زمینه وباهمین‌مضمون که میرساند 





پنهان وغرض معاویه 
برایشان پوشیده نمانده است . و هرگاه واحدهای نظامی تحت فرمانش را 


در ذوخشب متوقف نساخته ۰ واود مدینه میکرد و درانتظا رکشته‌شدن علمان 
نمیماند از او دفاع میکردند و يا برمخالفان ومحاصره کنندگان چیره میشدند؛ 
پاچندان به دفاع ادامه میدادند تا واحدهای کمکی دیگر از سایر شهرستانها 
فرا میرسید . اما معاوبه که طمع به جانشینی علمان و هموار ساختن زمینا 
سلطنت خویش بسته بود قنل عثمان را رفع یکی‌ازموانع و بدست آمدن وسیلا 
تحرله سیاسی و نظامی زیر شعار خونخواهی عثمان میدانست » و بانکای 
این محاسبة سیاسی دست از باریعثننان بازداشت » و بهمین جهت اگر قتل 
عشمان ‏ چنانکه مدعی بود - بلومانه باشد(و ازهمه کس‌ظالم‌تر و مسوول‌تر 
است . واین استدلال علامة امت:اسلامیعبدالین عباس است . 

همچنین اگر معاوبنه چنانکه آن جماغت میپندارند و مدعیند - از 
اصحاب عادل و راسترو شمرده شود چنین نظری دربار؛ عثمان داشته وچنین 


موضع و سیاستی ! 





سخن عثمان درباره خویش 
مغيرة بن شعبه پیش عثمان رضی‌الله عنه - که در محاصره بود- آمده 
گفت : ای امیرالمزمنین ! این جماعت علیه تو اجتماع کرده‌اند ؛ بنابراین 
اگرمایلی برو به مکه » یا اگرمیخواهی ازدیوار خانه‌ات دری برايت‌ميگشائيم 
تا از آنجا به شام بروی ؛ ودر آنجا معاویه و طرفدارانی که ازمردم شام داری 





هستند » و هرگاه هيچيك از اینها را نمی‌بسندی تو و ما بیرون میائیم و 





۱۷ سخن عثمان درباره خویش ۲۸۵ 
اختلافمان را با این جماعت به قرآن عرضه میداريم . علمان‌گفت : درمورد 
پيشنهاد رفتن به مکه » من ازپیامبرخدا (ص) شنیدم که میفرمود : درمکه یکی 
از قريش کافر و مدفون میشود که نیمی ازعذاب اين امت اعم از انس و جن 
نصیبش خواهد شد . بنابراین انشاءاقه نمیخواهم من آن شخص باشم ... 

احمد حنبل این را بدین گونه آورده است : ... یکی ازقریش درمکه 
کافر و دفن میشود که نیمی‌ازعذاب مردم دنیا نصیب‌او خواهد شد . بنابراین 
من هرگز نمیخواهم آن شخص باشم ... 

خطیب بغدادی » آنرا بدینصورت روایت کرده‌است : درمکه بکتن 
از قريش کافر و دفن میشود که نیمی از عذاب امت نصیبش خواهد شد . 
بنابراین هرگز آن شخص نخواهم شید : 

حلبی چنین روایت کردةأست: عباپن زییر وقتی به علمان رضی‌القه 
عنه که در محاصره بود گفت :.من.اسبهای اصبل و تیزتکی دارم که برایت 
فراهم ساخته‌ام ؛ اگر مابلی با آنها,خودرا نجات فاده به مکه برو . زیرا آن 


جماعت حاضرنمیشوند درمکه که حرم و منطقة امن است - خونت را بریزند . 





عثمان درجواب گفت: ازپیامبرخدا (ص) شنیدم که میفرمود : مردی ازفریش 
درحرم یا درمکه کافر و دفن‌میشود که‌نیمی از عذ اب مردم دنیا نصیبش خواهدشد. 
بنابراین من آن شخص نخواهم شد ۱ . 





۱ - رجوع کنید به : مسند احمد حنبل ٩۷/۱‏ : رجال مند رو ایت همه ازئقات واشخاص 
مورد اعتمادند - الامامة والسياسة ۳۵ - تاریخ الخطیب ۲۷۲/۱4 - رباض‌النضرة 
۲ - تاریسخ ابن کثیر ۲۱۰/۷ - مجمع الزوائد ۲۳۰/۷ : احمد حتبل این را 
روایت‌کرده و رجال سند آن همه ثقات و اشخاص مورد اعتمادند 





ازچنین طریق 
روایت کرده‌است - الصواعق‌المحرقه +4 تاریخ‌الخلفاء سیوطی ۰٩‏ ۱-السیرةالحليية 
۱ - تاریخ الخیس ۲۱۳/۷ - ازالةالخنا ۲۸۳/۲ ۰ 





۳۸۹ اققدیر ۷ 


خویشتن شناسی 

از این روایت تاریخی برمیآید که عثمان براثر بقینی که به جرائم و 
گنساهان خویش داشته بیش از اين که به مفاد روایاتی که هوادارانش برایش 
ساخته ونقل کرده‌اند. مانند حدیثی که به او و نه نفر دیگر مژده بهشت میدهد . 
اطمینان داشته باشد. به انطباق حدیثی برخویش اطمینان داشتهاست که دربارة 
يك قرشی نامعلوم و غیرمشخص آمده است . بس ۰ از ترس این که آن قرشی 
مجهول که پیامبر(ص) پیش‌بینی کرده درمکه به کاری کفر آمیز دست خواهد زد 
خودش باشد از رفتن به مکه و نجات جان خویش خودداری نموده است » 
وهمچنان درحصار باقی مانده تا 
که اگر به مکه رود در آنجا کشته او مدفو‌شود ؛ و بفرض که در آنجا کشته 
میشد باز از کجا معلوم که او مان مرد قرشی باشد که پیامبرا کرم پیش گوفی 
فرموده است ؟ 1 

چگونه علمان نگران‌است که مرد کافری باشد که نیمیازعذاب امت 
اسلامی یامردم جهان بزدوش و نصییش خواهد بود درحالیکه طبق روایتی که 
یده است : یکبار 





رفته است . تازه برایش یفین نبوده 


موادارانش میآورند دوبار بهشت را از پیامبر (ص) < 
وقتی چاه «رومه » را احداث کرد و دیگربار وقتی سباه تنگدستی را ندارد 
نمود ۱؟ عثمان چطور بیمنال است درحالیکه میگویند پیامبرا کرم به او مژده 


داده است که کشته خواهد شد و در حالی برانگٍ 








نته خواهد شد که برهمه 





۱ - حاکم نیشابوری درمستدرك ۱۰۷/۳ ثبت‌کرده و بدون تحقیق درسند آن اظهارنظر 
کرده که روایتی «محیح» و با سند درست‌است ؛ در صورتیکه ذهبی یکی از رجال 
سند این روایت را که عیسی‌ین مسیب باشد تضعیف کرده و گفته که ابوداود و دیگر 
رجالشناسان اورا ضعیف شمرده‌اند . 





۱۷ سخنان عشعان دربادة خویش ۳۹۲ 
کسانی که خوار و بیدفاع مانده‌اند سرور است و مردم شرق و غرب عالم 
به او رشك می‌برند و برای تعداد کثیری بشمارة نفرات دو قبلة اصلی ربیعه و 
مضر شفاعت‌خواهد کرد! ؟ چگونه نگرانی به نود راه میدهد درحالیکه میگویند 
پیامبر اکرم (ص) را دیده که اشاره به او به ماتش سفارش میکند که آمیر و 
دوستانش را داشته باشید ! ؟ چرا بترسد در حالیکه میگویند پیامبر گرامی 
ازحالات و وضعش دربهشت خبر داده و وقتی از او پرسیده‌اند دربهشت برق 
هست ؟ فرموده : آری بجان خودم هست . و عشمان چون از جایگاهی 
به جایگاهی دیگرنقل مکان میکند بهشت برایش برق میزند و باز میتابد؟ !۱ ؟ 

چگونه می‌ترسد درحالیکه میگویند پیامبر اکرم (ص) در حضورش 
گفته : فرپیامبری درمیان ملتش رفیقی دارة که با او در بهشت خواهد بود » 
و رفیق من علمان‌است و بامن دزبهشت۲؟ با دزحالیکه اورا در آغوش گرفته 
فرموده: نو ولی (و دوست ) منی در دنا ودرآخرت ! با بروایتی دیگر: این 
در دنبا همنشین من است ود آخرت ولی ( و دوست ) من ٩‏ . 

علمان بعد از این که - چنانکه ازجابربن عبدالقه انصاری نقل میکنند*؟ 
پیامبر(ص) نميشد به منبر رود یا فرود آید و نگوید : علمان دربهشت‌است + 
چطور ازغاقبت کار خویش‌ترسید وبیمنالك گشت مبادا همان کافری‌باش د که نیمی 
ازعذاب امت اسلامی یا مردم جهان را بردوش میکشد ؟ 
۲ - رجوع کنید به جلد سوم الغدير . 
۳ - این روایت را خواهیم‌آورد وخواهیم دید که نادرست و باطل است . 


» - اين نیز چنانکه بردسی خواهیم کرد بوچ و بی‌اساس است . 
و - از دروفها و روایات ساختگی که محب طبری در کتابش ۱۰4/۷ آورده است . 





۲۸۸ الفدیر ۱۷ 

میتوان گفت که اینها همه بی‌اساس و درو غ وساختگی‌است» وعثمان 
از آنها خبر نداشته‌است » و خودرا حوب ممیشناخته وچنانکه قر آن میفرماید : 
انسان هرچند عذر و بهانه آورد باز خویشتن‌را بخوبی میشناسد واز کردارش 
آگاه است . 


اشعاری در تأیید آنچه عدشت : 
بلاذری‌اینشعررا ازهابومتقذه- که درجنگک‌جمل‌درسپاه امیرالمومنین 
بوده - آورده است : 
دیده‌ای گریان باد که برعثمان بگرید 
برکنان که صفحات فرآن را پزاکند 
و در حالی که قانون اسلام را رها کرده 
وخواست‌خویش‌را بکارمیپست» وجنگی‌خونین بمیر اث‌نهاد . 
خدای‌رحمان ازدین وشیوة نعتل‌و 
بسا بوسفیان - این‌دو مردك - بیزاری میجویم 
این ابیسات به ابن غریرة نهشلی و حباب‌بن یزید مجاشعی نیز ذ 
داده شده است . 


علی‌بن غدیر غنوی - بسا بگفته‌ای اهاب بن همام مجاشعی - چنین 








سروده است : 
ترا بجان پدرت دروغ نگو ! 
حقیقت این است که از خیر(و عمل دینی) جز اند کی‌نمانده‌است 
مردم را از دین پدر برده اند 
وعثمان شر مستمری برجای نهاده‌است 





۱ - اعورشنی بشرین منقذ که از عشيرة بنی‌شن و ملقب به ابومنقذ بوده » و مرزبانی 


شرح حالش را در معجم‌الشعراء آورده 











۸۹ 





بنابراین تو باید راهی پسندیده درپیش گیری و به راه خدا روی" . 
اينك قطعه‌ای از سرود رزمی همام بن اغفل در جنگ صفین : که 
نصربن مزاحم در کتاب صفین آورده است : 
چشم زشتکاران و سران کفر و نفاق 
چون به هنگهای مپاه عراق افتاد 
خبره گشت و برق زد : سپاهی که 
میگفت: ما آن ازدین بدر گشته را کشتیم 
آن سردار تجاوز کاران و تفرقه افکنان 
عنمان‌را بروز نسخیر و آتش‌زدن خانه‌اش 
و در آن هنگامه که از بسن 


وشمشیر هیزدیم مدأقمانش بهم درپیچیده بودند؟ 





و اين شعر را محمدین ابی‌سبره خوانده است : 
ما بودیم که نعیل را کشتيم 
چون راه بربزرگان روشن رایمان بریست 
و با روشی منحرف و بدور ازاملام به حکومت پرداخت 
ما بودیم که پیش از او مغفره ۴ را کشتیم 
نیزه‌های انتقامجویمان او را در غلتاند 
ما مردمی ثابت رأی و روشن بییم 
۱ - رجوع‌کنید به : انساب‌الاشراف ۱۰6/۵ - تاریخ طبری ۱۵۲/۵- استیعاب4۸۰/۲- 
تفسیر این گلیر ۱۸۳۶۱ ۰ 
۲ - صفین ۴۳۵ ۰ 
۴ - مغیرةین اخنس از مدافعان خائةٌ عشمان که روز قتل عشمان کشته شد , 
4 - صفین 4۳٩‏ ۰ 





۳۹۰ القدیر ۱۷ 
فضل‌بن عباس درجواب ولیدبن عقبه چنین میگوید : 

به قصاص خونی برخاسته‌ای که حق خونخواهیش را نداری 

ترا به او چه و اورا بتو چه ؟ 

نو با چسباندن خودت به عثمان و خونخواهیش به کر ه خر میمانی 

که چون افتخارمندان بنای افتخار و برتری بگذارند پدرش را از یاد برده 

به مادرش افتخار مینماید 

هان ! بهترین انسانها پس‌از محمد (ص) 

درنظر خدا و خردمندان وصی او است 

آن که نخسیتن نمازگزار با پیامیسر است و برادرش 

و اولین مردی که دره‌بدرء گمراهگران‌را به خالثانذاخت 

اگرانصار » ستمگری پسرعموتان (عثمان) را دیده بودند 

او را از ستمگری باز میداشتند و یاری نمیدادند 

همین عیب و ننک برای او بس که انصار به کشتنش آشاره نمودند 

و او را به سیاهپوستان مصری وا گذاشتند ۱ 
عمروعاص در جنگگ صفین فریاد بر آورد : 

آی سربازان سخت ایمان ۱ 


بزید و از خدا مدد بخواهید 





به من خبر جالیی رسیده است » این خبر 
که علی ۰ عشمان‌بن عضان را کشته است 


پیشوای مارا بدانگونه که بود به ما بر گردانید ‏ 





۱ - تاریخ طبری ۱۵۱/۵ ۰ 





۱۷ اشعاری در ابید مطلب ۳۹۹ 
مردم عراق - از سپاه علی (ع) - به او چنین پاسخ دادند : 
ششیر قبالل مذحج و همدان نمیگذارد 
تعل بدانگونه که بوده باز گسردد 
آفرینش دوبارة او چنانکه خدا میکند 
وقتش گذشته و کارما نیست » و او به حالی دیگراست . 
عمروعاص دوباره فریاد کشید : 
پیشوای مارا به ما باز دهید 
وگرنه ازشمشیر و نیزة ما درامان نخواهید بود 
مردم عراق گفتند : 
نعثل را که خالك گشته چگونه باز آوریم 
سرشٌ رآ چنان کویدیم تا نگونسار گشت 
و خدا بهترین شخص را به جایش آورد 
کسی‌را که دینشناس‌تر و درستکارتر ازهمه‌است! 
مالك اشتر درجنگ صفین درحالیکه به دشمن میتاخت میگفت : 
کمی جبز علمان نیست و نابود مباد ! 
خدا شمارا به خالك ذلت و حقارت نشاند 
و هیچ از غم و رنجتان نکاهد چون بیاری کسی برخاستید که 
مخالف خدای رحمان بود و بندة شیطان؟ 





۱ - صنین ۲۵ » ۲۵۷ ۰ ۵4 - شرح این ابی‌الحدید 4۸۲/۱ - لسان‌العرب ۷۰/۱4- 


تاج العروس ۷۷/۸ ۰ 
۲ - صفین ۱۹۹ - شرح این‌ابی‌الحدید ۳۳۰/۱ » وی دومصر ع اخیر را حقف کرده‌است. 





۳۹۲ اقتدیر ۱۷ 


نظریة مهاجران و انصار 
المومنین به معاویه میتویند : و ادعا کرده‌ای بیعتی که بامن 
بز الزام مینماید بخاطر شرکتم در پیشامد عثمان بی‌اعتبار گشته 






شده و تورا 
است . بجان خودم من جزه مهاجران بوده‌ام و چون به کاری پرداخته‌اند 
همراهشان بآن پرداخته‌ام و چون دست از کاری کشیده‌اند دست از آن باز 
کشیده‌ام . وخدا آنان‌را بر گمراهی‌همداستان نمیگرداند و نه بطوردسته‌جمعی 
دچارعدم بینش وبصیرت میسازد . نه دستوری داده‌ام که مسئوول‌خطای کاری 
باشم » و نه کشته‌ام تا از کیفر قتل نگرانی بخود راه دهم ) ,۱ 

۲ - بلاذری از قول مدائتی مینویسد : « چشم ابت‌بن عبدالقّبن زبیر 
به مردم شام افتاده گفت : من از آنها بشدت بدم میآید . سعیدبن خالدبن 
عمروین عثمان ب‌او گفت : باین‌سّب از آنها بدت‌مآید که پدرت(عبدالقهبن‌زییر) 
را کشته‌اند. گفت: راست‌میگوئی. پدرم زا اوباش شام کشتند وپدربزر گت‌را 
مهاجران و اتصار ۲۰.۰ 

۳- ابن قتیبه میئویسّد: « آوزدهآن که ابهربره و ابودرداء ازحمص 





به صفین نزد معاویه رفته او را پند داده و گفتند : ای معاوبه ! به چه دلیل 
و برسر چه با علی (ع) می‌جنگی ؟ درحالیکه بخاطر فضیلت و سابقه و تقدمی 
که درایمان داشته برتو برتری دارد و به تصدی خلافت شایسته‌تر ازتو است . 
زیرا او ازنختین مهاجران پیشاهنگی ونیکرواست وتو آزاد شد؛ فتح مکه‌ای 
وپدرت ازقبائل مشرك ومهاجم ‏ به اسلام ومسلمین درجنگاحزاب یا خندق) 


است . بخدا این‌را ازا نمیگوئیم که عراق را بیش‌ازشام دوست داریم 








۱ - الامامة والسياسة ۸۷/۱ - عقدالفرید ۲۸/۲ - الکامل » مبرد ۱۵۷/۱ - شسرح 
این ابی‌الحدید ۲۵۲/۱ - 
۲ - انساب الاشراف ۱۹۵/۵ » ۳۷۲ ۰ 





۱۷ سخنان مهاجران و اتصار ۳۳ 
بلکه باین‌جهت که زند گی‌جاودانه (یاآخرت)را 
دوست داریم و صلاح را بیش از فساد . معاویه گفت: من هم ادعا ندارم که 
برای تصدی خلافت از علی شایسته ترم . ولی با او بخاطر این می‌جنگم که 
قاتلان عثمان‌را تحویل من بدهد. گفتند: اگرآنهارا تحویل‌تو داد چه خواهد 
شد ؟ گفت : من جزه مسلمانان و یکی از آنها خواهسم بود . بنابراین نزد 
علی بروید تا اگر آنها را تحویل شما داد کار ( انتخاب حاکم ) را به شورا 
وا میگذاريم . آنها به اردوی علی (ع) در آمدند . مالك اشتر نزد آنها رفه 
گفت : شما دونفر ! شما به عشق معاویه به شام نرفته‌اید . فکر کرده‌اید او 
درپی قانلان علمان است . اين را از کجا شنيدید و باو رکردید ؟ آیا ازکسی 








شنیدید که‌ودش جزو قاتلان‌او است؟.د رآنصورت باوجودیکه اورا گناهکار 
و قاتل میدانستید حرفش را رابت و خودش را راستگو شمرده‌اید ! يا آن‌را 
از کسی شنیده‌اید که از پشتیبانان عشمان بوده است ؟ درآنصورت شهادت او 
و حرفش دراینمورد پذیرفتنی نیت » زیبرا آنها بتفع خود فعالیت میکنند ! 
یا آنرا از کسانی شنبده‌اید که بیطرفی اختبار کرده بودند؟ و آنها کسانی هستند 
که از گناهکاریو خلافکاری عثمان آ گاه بودند ومیدانستند حکم دین درمورد 
قتلاوچیست ! با ازمعاویه شنیده‌اید ؟ و او همان‌است که ادعا میکند علی(ع) 
عشمان را کشته است ! بنابراین ازخدا بترسید » چون ما شاهد قضایا بوده‌ایم 
وشما حضورنداشته‌اید» وما هستیم که حق تعیین تکلیف برای کسانی که حضور 
داشته‌اند دارسم . آندو » آنروز باز گشتند . صبح فردا به خدمت علی (ع) 
رفته گفتند : فضائل و برتری تو قابل انکار نیست . سفر تو (به صفین‌وشام ) 
سفرجوانمردیاء ت که بسوی دیون بیسروپائی رود . معاویه ازتو تقاضا دارد 
قانلان عثمان‌را تحوبل‌او بدهی. درصورتیکه اين تقاضارا پذیرفته انجام دادی 





۳۹۴ القدیر ۱۷ 
و باز باتوجنگید ما همراه توخواهیم بود . علی(ع) پرسید: آنهارا میشنامید؟ 
گفتند : بله . گفت: بگیریدشان ! آنها پیش محمد پسر ابوبکر» .و عمارباسر 
و مالك اشتر رفته گفتند : شما از قاتلان عثمان هستید و دستور داریم شمارا 
دستگی رکنیم . در این هنگام بیش از ده هزار مرد جنگی بیرون آمده گفنند : 
ما عثمان را کشتیم ! آندو گفتند : وضع خیلی سخت‌است . مگرعلی بیشاز 
یکتن است ! ابوهریره و ابودرداء به خانه خویش درحمص باز گشتند . چون 
به آن شهر رسیدند عبدالرحمن پسرعثمان آنها را دیده از مسافرتشان پرسید . 
جریان را برایش شرح دادند . گفت: من ازشما دونفر که ازاصحاب پیامبر 
خدا (ص) هستید در شگفتم . بخدا اگر دست از حطا برداشته‌اید زبانتان را 
باز نداشته‌اید . آیا نزد علی رفته قاتلان عثمان را از او میخواهید؟ درحالیکه 
میدانید مهاجران و انصار اگرقتل عشمان‌ر! ناحق میدانستند به‌یاری و دفاعش 
برمیخاستند و درموقع بیعت با علی قصاص خون عثمان را شرط میکردند » 
ولی آیا چنین کاری کردند ؟ تعجبم از کار شما وقتی بیشتر میشود که می‌بينم 
از آنچه مهاجران و انصار کرده‌اند رو گردانید و به علی میگوئید : ازخلافت 
کنار گیری کن و آنرا به شورا واگذار . درصورتیکه میدانید کسانی که از 
حکومت علی راضیند بهتراز کسانی‌هستند که از او بدشان میآید » و کسانی که 
با او بیعت کرده‌اند بهتراز کسانی‌هستند که با او بیعت نکرده‌اند . بعلاوه شما 
سفیر کسی‌شده‌اید که‌از آزادشد گان فتح مکه‌است وحن تصدی‌خلافت‌را ندارد! 
گفتگوی عبدالرحمن‌بن عثمان با ابوهریسره و ابودرداء پخش شد و معاویه 
بخشم آمده تصمیم به قتلش گرفت ‏ ولی بعد ملاحظة عشیره وخویشاوندانش‌را 
کرده منصرف گشت : ۱۰ ی 





۱ - الامابة والسيامة ۹۲/۱ . 





۱۷ سخنان مهاجران 9 انصار ۳۹۵ 

نصرین مز احم‌مینویسد : و ابوامامهٌ باهلی و ابودرداء که بامعاویه‌بودند 
: ای معاویه ! به چه دلیل و برسر چه بااین مرد (یعنی‌علیع) 
می‌جنگی ؟ بخدا درایمان به اسلام او ازتو پیشی جسته و برای تصدی خلافت 





نزد او رفته 


شایسته‌تر ازتو است واز لحاظ خویشاوندی با پیامبر(ص) نزديك‌تر ازتو است. 
بنابراین چرا با او می‌جنگی ؟ گفت : برسرخون عثمان و اینکه قانلانش را 
درسایةٌ حمایتش گرفته می‌جنگم . به او بگوئید بگذارد انتقام خویش ازقاتلان 
علمان بگیریم » من پیش‌ازهمة اهالی شام بااو بیمت خواهم کرد. نزد علی(ع) 
رفته حرف معاویه را برایش نقل کردند . گفت : اینها هستند که می: 
در این حال بیست هزار مرد جنگی یا بیشتر پیش آمدند همه زرهپوش که جز 
چشهم‌شان هیچ ازپوششآهنین پیدا نبود و هماوا گفتند: همة ما قانل علمانیم. 
اگرخواستند ببایند انتقام بگیرند ! وا 

- سخن ابوطفیل را قبلا آوردیم که در پاسخ معاویه که می‌پرسد 
چرا.یباری علمان برنخامتینیگویک رز« چون مهاجران و انصار بهباررش 
برنخاستند ... » 

۵- شعبه میگوید : « کسی را ندیده‌ام که بیش از قاضی ابواسحاق 
سعد رین ابراهیم بن عیدالرحمن‌بن عوف متوفای ۱۲۵ هجری ) نسبت به مردم 
مدینه پرخاشگرتر و بدیین‌تر باشد. نشد یکتن ازاهالی‌مدینه را بعنوان شاهد به 
محکمه‌اش ببرم وشهادتش را رد نکرده دروغگویش نشمارد. علتش‌را پرسیدم» 
گفت : مردم مدینه » عثمان را کشتند » ۲۰ 

- ابومسلم خولانی - که از تابعین بود‎  : این عساکر مینویسد‎ -٩ 


۱ - صفین ۲۱۳ ۰ 
۲ - تاریخ این عساکر ۸۳/۹ ۰ 











گفت : ای‌کور ! به عشمان این‌حرف‌را میزنی ؟ ای مردم مدینه ! شما دودسته 
بودید » عده‌ای در کشتن عشمان دست داشتید و جماعتی او را خوار و بیدفاع 





. و خدا هردو دسته شمارا بوضع بدی کیفر داد . ای مردم مدینه ! 





امینی گوید : 

مقصود ازنقل این‌روایت‌تاریخی فقط نشان‌دادن روبّه ونظراصحاب 
اهل‌مدینهاست واین که دودسته بود‌اند: جمعي در کشتن عنمان شرکت کرد‌اند 
و گروهی از دفاعش خودداری,نموذء‌اند . و کاری به حرف و نظر ابومسلم 
خولائی دربارة اصحاب اه مدینه نداريم و کمی پیشتر دیدیم که مالك اشتر 
به او و اشالش چه جواب داهةاتیت 


۷- و اقدی میتویسد : و درسال ۳4 هجری عده‌ای ازاصحاب پیامبر 
خدا (ص) به جمعی دیگر از اصحاب نامه نوشته از رویة علمان و تغییر و 
تبدیلاتی که ( درروية اسلامی‌حکومت و اداره ) داده بود واين که مردم ازدست 
استانداران و کارمندان عاليرتبة او چه میکشند و در چه حالند شکایت کرده 
وتقاضا نمودند که| گرطالب‌جهادند به مدینه بیایند ( برای جهاد علیه عشمان ) . 
هيچيك از اصحاب پیامبر خدا (ص) از عشمان دفاع و حمایت نمینمود و نه 
آنچه را علیه او میگفتند نکذیب میک‌رد باستنای چند نفر که عبارت بودند 





از زیدین‌ثایت»ابواسید ساعدی ۰ کمب‌بن مالك » وحسان‌ین ثابت‌انصاری. 
پس‌مهاجران‌ودیگران درخدمت‌علی(ع) اجتماع کردند واز اوخواهش‌نمودند 
۱ - تاریخ این هماکر ۳۱۹/۷ . 





۱۷ سخنان مهاجران 9 انصار ۳۹۲ 
با عثمان گفتگ و کرده او را پند دهد و ارشاد نماید : علی(ع) نزد علمان رفته 
به او گفت: مردم پشت سر من هستند ( واز نزدشان میآیم ) ودربارة حکومت 
تو بامن صحبت کردند , بخدا نمیدانم به تو چه بگویم . به تو چیزی نمیگویم 
که ندانی » و نه تورا به کاری ارشاد و سفارش مینمایم که نشناسی و ندانی, 
توآنچه را ما میدانیم ( درمورد رویُ اسلامی حکومت و اداره ) میدانی » 
و بردرك چیزی ( ازپیامبرص) برتو پیشی(زمانی) نگرفت‌ايم تا آنرا به‌اطلاعت 
برسانیم . زیسرا تو مصاحب پیامبرخدا (ص) بودی و همانطو رکه ما دیدیم و 
شنیدیم نوهم دیده‌ای و شنیده‌ای . ضمناً ابوبکر و عمر بیش از تو موظف و 
سزاوار به اجرای‌قانون‌اسلام نبوده‌اند ؛ وتوحتی ازلحاظ خویشاوندی بیش‌از 
آنها به پیامبر (ص) نزدیکی ۰ چون از لحاظ دامادی پیامبر (ص) به مرتبه‌ای 
رسیده‌ای که آنها نرسیده‌اند . بنابراین » شدایرا ! خدایرا ! دربارة خویش 
بیاد آر . زیرا تو ازعدم بصیرت بة بصيزت نعیائی و نه از ندانستن به دانستن 
میألی ر چون وظائفت را میدانی و میشناسی) . علمان درجواب گفت: بخدا 
اگر نو به جای من بودی و به خویشاوندانت خوبی میکردی و حق دوستی 
بجای میآوردی و آواره‌ای را به سر پناه میآوردی " به تو پرخاش نمیکردم 
۱ - او را تماشا کنید که چگونه با اين حرف درصدد برمیآهد که انحرالاتش را از ترآن 
و سنت توجیه و تبرئه نماید » وپولهای هنگنتی‌راکه از درآمدهای اسلامی وخزائة 
عمومی-که طبق ترآن و سنت باید به مصارف خاص و مشخصی برسد - به بنی‌امیه 
یعنی خویشاوندانش میدهد نوعی « خوبی به خویشاوندان » و « بجای آوردن حق 
دوستی» میشمارد » با زکرداندن «حکم» وفرزندان‌تبهکارش‌راکه بنرمان پیامبر(ص) 
تبعید و از مدينه اخراج شده بودند به مدینه « به سر پناه آوودن آوارة بیچاره » 
می‌انگارد . و این پنداری شکفت و مسخره است » و شگفت‌تر و مسخره تر از آن 
این که میخواهد این چرندیات را بسرای متفکر خردهندد و دینشناس علیمی مثل 
علی (ع) بعنوان « حقائق علمی » جابزند | . 





۳۹۸ الفدیر ۷ 


و نه مواخذهات مینمودم . من کسانی‌را به استانداری ومقامات دولتی‌منصوب 
کرده‌ام که عمر منصوب کرده است . ترا بخدا مگر عمر » مغیرةبن شعبه را 
به مقامات دولتی نگماشت درحالیکه صلاحیت آنرا نداشت ؟ گفت : آری. 
گفت : پس‌چرا وقتی من عبدالّ‌بن عامر را که قوم و خویش من‌است به‌همان 
مقام منصوب میکنم مرا ملامت و نکوهش مي میکنید ؟ علی (ع) گفت : + 
توضیح میدهم که عمرین خطاب هرکس را به مقام دولتی میگماشت ار ۳ 
گوشمالی میداد و اگر اطلاع مییافت که بیراه گشته اورا ازمحل مأموریتش 
فرا میخواند و به حسابش میرسید . ولی تسو چنین کاری نمیکنی » ستی 
بخرج میدهی و باقوم و خویشهایت نرمی و مدارا مینمائی . علمان گفت : 
آنها خویشاوند نو نیز هستند . علمی (ع) گفت : آری ؛ آنها خویشاوند 
نزديك من هستند ولی فضیلت را دیگران دازند ! گفت : مگرعمر؛ معاویه را 
به استانداری منصوب نکرد ؟ فرمود : معاویبه بیشتر از برفاه ( نکر عسر) 
از عمرمی‌ترسید و ب 





ش از او فرمانبرداز بود ؛ وهم او اکتون بجای تو فرسان 
صادر میکند و تو اين را میدائی > وآنوقت بة تردم میگوید : این فرمان و 
دستور عثمان‌است . و برایت خبرش‌را میآورند وتو معاویه‌را مواخله نکرده 
ازاین کار باز نمیداری !۱۰ 

- ابن‌سعد ازقول مجاهد روایت‌میکند که « عثمان ازفراز خانه‌اش 
رو به محاصره کنندگان نموده گفت : هموطتان ! مرا که زمامدار و برادر 
مسلمان‌شما هستم نکشید... وچون‌آورا احاطه کردند گفت: خدایا: شماره‌شان 
را کم کن » و بهکشتن دهشان ۰ وهيچيك از آنهارا یاقی مگذار . ( مجاهد 
میگوید : ) براثر نفرین علمان » عده‌ای ازآنها در اثنای آشوبهای داخلی 

۲ - اسراب دزم - قارع طبر ۹/۵ - تکام دشر ۳/۲ - ریغ 

ایی‌الفداء ۱۹۸/۱ - تاریخ این‌خلدون ۳۹۱/۲ ۰ 











۱۷ سخنان مهاجران و انصار ۳۹۹ 


به کشتن رفتند » و پزید سپاهی بالغ بربیست هزار به مدینه فرستاد تا مقدسات 
مردمش‌را درمدت سه روز پایمال و تباه گردانند وبخاطرهمسازیشان بااشرار 
هرچه میخواهند برسرشان درآورند ۱6۰ 
« حستان‌بن ثابت دربارة کسانی که ازعلمان دفاع نکردند یعنی‌دربارة 

انصار و دیگران چنین سروده است : 

چون مرگ فرا رسید انصار به‌بارش برنخاستند 

در حالیکه استاندارانش از او حمایت مینمودند 

زبیروطلحه چه دلیلی برای تبرثه خویش‌خواهند آورد 

آنگاه که قیامت فرا رسد ؟ 

محمدین ابی‌بکر آشکارا به قتل عثمان 

برخاست و عماریاسر بدنبال او بود 

و هلی درخانه‌اش ازمردم بااینکه همذ چیزها 

پیشاو بود پیشدستی کرده می‌پرسیك چه خبر؟ 

وبسوی ه رکه میخواست بیعت کندا دست پیش میآورد 

در حالیکه آرامش و وقارش را حفظ کرده بود » ۲ 

ان عساکر » ایباتی ازحمیدبن ثور ملقب به ابومثنی هلالی درمر گک 

عثمان آورده است : 

«خلافت که ازمیان برفت بدست مردم مدینه رفت 

آنهنگام که از راه دین بدر گشته و به بیراهه رفتند 

خدا چون دید احترام عثمان را نگاه نداشته و مرتکب 

جنایت درحقش‌شدند خلافت را از آنان به کسانی منتقل ساخت که شایسته 

تصدی خلافت بودند 
٩‏ - طبقات این‌سمد 4۷/۳ . 
۲ - مروج‌الذهب 6۲/۱ - عقدالفرید ۲5۷/۲ ۰ 





۳ القدیر ۱۷ 


خلافت را ازمردم مدینه که حون غشمان‌را بناحق ریختند بگرفت 
چه خونی را از سر گمراهی برزمین ریختند ! 





محاصرة علمان به محاصره درافتادند 
و آنها که ضربه‌های گستاخانه زده بودند ضربه‌های کاری‌خوردند 
از این کیفرها چشم‌ها روشن گشت و دلها شادمان 
وهرانتقامجوئی چون به مقصود رسد شادمان‌میگردد. ‏ 





پیشتر مردم مدی 


نامة مردم مدینه 
به اصحابی که درمناطق مرزی سر کرم جهاد خارجی بودند 

طبری مینویسد : و مردم"چون"دبدند عثمان چه کارهائی کرد آن عده 
ازاصحاب پیامبر (ص) که درمدینه بودن به اصحابی که درمناطق دوردست و 
مرزها بودند - چون اصحاب به مناطق مرژی رفته بودند _ چنین نوشتند : 

شما ازمدینه روشهروخانه‌تان) بُرون رفته به‌جهاد راه خدای عزوجل 
پرداختید و مقصودتان (سط) دين محمد(ص)است . درحالیکه اکنون آن کسی 
که بجای شما درمدینه کار ( وحکومت ) میکند (یعنی عثمان ) دين محمد را 
تباه کرده و رها نموده است . بنابراین بشتاب بیائید و دین محمد (ص) را 
برقرار گردانید . » 

این آثیر فسمت اخیر نامه را باین‌صورت روایت کرده است : دین 
محمدرا خلیفه‌تان تباه گردانیده بتابراین آنرا برقرارگردانید . واین‌ایی‌الحدید 
باين صورت : دین محمد را خلیفه‌تان تباه گردانیده بنا؛ 





این او را برکنار 





گردانید . براثر این نامه » دلها علیه عثمان گشت : و از هرسو به مدینه 


۱ تاریخ این عساکر 4۵۸/۱ - 





۱۷ امد مهاجران افش 
روی‌آورده تاکار بجائی رسید که او را کشتند.. ۱ 

طبری از زبان محمدین مسلمه میگوید : « درسال ۴6 هجری یاران 
پیامبر خدا(ص) به یکدیگر نامه نوشتند ودر آن از روية علمان واين که (سنت 
پیامبر(ص) و رويةٌ اسلامی حکومت را ) تغییر داده و بجای آن روية دیگری 
اختیار کرده شکایت نمودند » و ازیکدیگر خواستند که بیائید تا اگر خواستار 
جهادید جهاد دراینجا شهرما (یمنی‌مدینه) است . وانتقادات مردم وحملاتشان 
به عثمان فرونی گرفت و به او بدترین حرفهسائی را که ميشود به کسی گفت 
میگفتند . و اصحاب پیامبرخدا میدیدند و اين حرفها را ميشنیدند وهيچيك آن 
افراد را از بدگوثی نهی نمینمودند و نه به دفاع ازعشمان برمیخاستند جز تنی 
چند که عبارت بودند از : زیدین ثابت » ابواسید ساعدی » کمب‌بن مالك » 
و حسان بن ثابت . پس مهاجران و عده‌ای دیگر درخدمت علی (ع) تشکیل 
جلسه داده از او خواهش کردند باعثمان مذاکره نموده اورا تصحیت وارشاد 
+ وی نزد علمان.رفته به او گفت : مردم پشت ضرمن هستند 
«ومن از ند آنها میایم )1 





امة مهاجران 
به اصحاب ٩‏ تابعین ی که در مصر بودند 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
ازمهاجران پیشاهنگ و بازماند؛ شورا (ی شش نفرة انتخاب حاکم) . 
به اصحاب ( پیامبر ) و تابعیتی که درمصر زندگی میکنند . 
پس ازسپاس و ستایش پروردگار و ... پیش ما بیائید وقبل‌ازاي که 


۱ - تاریخ طیری ۱۱۵/۵ - تاریخ‌الکامل اين اثیر ۷۰/۵ - شر حابن‌ابی‌الحدید ۱5۵/۱ . 
۲ - پیشت رآمد - 





تس 2 ۷ 
خلانت پیامب دا را از صاحبان و شایتگانش بربایند را بسامان آورید . 
زیرا بجای کتاب‌خدا (قرآن) چیز دیگری انتخاب 





» است » وسنت و رویذ 
پیامبر خدا دگرگونه گشته است » و مقررات دو خلیقة پیشین جای خود را 
به مقررات تازه‌ای داده است . بنابراین » همة اصحاب و تابعینی را که این 
نامه را دریافت کرده يا از آن اطلاع پیدا میکنند به خدا قسم میدهیم که بیائید 
اینجا و حق را برای ما بگیرید و به ما بدهید . اگر به عدا و روز جزا ایمان 
دارید پیش ما ببائید و حق ( و قانون جامعه ) را برهمان صورت و روشی 
برقرار گردانید که بهنگام رحلت پیامبرتان و خلفای سابق بود . حق مان را 
از دستمان ربوده‌اند ؛ و برد ر آمدهای عمومی‌مان مسلط گشته‌اند » ومانع کار 
و حکومتمان گشته‌اند . خلافت در دورة پس از پیامبرمان خلافت پیامبرانه و 
مایا رحمت بود و امروز به نلطنت درّدناك و بیرحمانه‌ای تبدیل گشته است 
که در آن هر که برهرچه ( از اموال و درآبد عمومی یا از اموال خصوصی 
افراد) دست پیدا کند آنرا میخوره)۲ 


نامة مردم مدینه به عثمان 
طبری مینویسد : عبدالق‌ین زییر از پدرش زبیرین عوام نفل میکند که 
و مردم مدینه در نامه‌ای عثمان را دعوت کردند به توبه (یمنی باز گشت از 
خلافکاری به رویٌاسلامی‌وحکم‌خدا) : واستدلال کردند و به‌عدا قسم‌خوردند 
که اگر تعهداتی را که دربرابرخد! دارد (یعنی عمل به حکم خدا) انجام ندهد 
دست از او برنخواهند داشت و کار را به قتلش خواهند کشید . پس وقتی 
عیمان از 





شدن ترسید با راهنمایان و افتراد خانواده‌اش (یعنی امویان) 





به مشاوره پرداعت ...۰ 


۱ - الامامة والمياسة ۳۲/۱ . 
۲ - تاریخ طبری ۱۱۹/۵ ۰ 





۱۷ عنمان و اجماع ۳۰ 


عثمان و اجماع 
نبوه روایات تاریخی » سخن و نظریا اصحاب پیامبر (ص) اعم 
ازمهاجران و انصار دربارة عثمان‌را دريافتیم » سخنانی‌را که يکايك مهاجران 





و انصار دربارة او بزبان آورده‌اند با سخن دسته جمعی ایشان را . این‌جمله 
اظهارنظ رکه به دویست اظهارنظر و سخن میرسد ثابت مینماید که همةاصحاب 
پیامبررص) درانتقاد رویهةُ علمان و مخالفت و ضدیت بااو همداستان بوده‌اند 
جز چهارنف رکه عبارنند از : زیدین ثابت » حسان‌بن ثابت » کمب‌بن مالك » 
و سید ساعدی . ازاین چهارتفر که بگذریم اصحاب هريك بنوعی با عثمان 
مخالفت نموده‌اند : یکی در کشتتش شرکت داشته » دیگری مردم را به قتلش 
تشویق‌نموده با کشند گانش‌را تحسین کرده‌است ۰ سومی بدعتهایش را برشمرده 
ومحکوم نموده » یادرتزازل حکومتش کوشیده » یا زبان بدشنامش گشوده ؛ 
با از رویه‌اش‌انتقاد کرده و اورا امربمعروف ونهی‌آزمنکرنموده » با ازیاریش 
خودداری ورزیده و کارمخالفان و آنقلاییون را برخلاف اصول و دستورات 
اسلام نیافته و آنهارا ازمبارزة تبلیغاتی بازنداشته وحق‌را به‌جانب عثمان ندیده 
و نه به دفاع ازاو برخاستهاست. این‌همداستانی واتفاق درمحکومیت عثمان 
و رویه‌اش دلیل برحقیقت بزرگی‌است » دلیل اين که کار و رویة علمان بطور 
آشکار و صریح برخلاف اسلام بوده و جای تردید و اهمال برای اصحاب 
پیامبررص) باقی نگذاشته‌است . نظر اجساعی و دسته جمعی اصحاب نمیتواند 
خطا شمرده شود زیرا چنانکه مولا امیرالممنین(ع)میفرماید: خدا نمیگذارد 
آنان بطور دسته جمعی گمراه یا دچار عدم بصیرت شوند . از طرفی » تحقق 
اتفاق آراء و اجماعی که درمحکومیت عثمان و رویه‌اش نشان داده‌اند امری 
مسلم تر و ثابت‌تر است ازاجماعی که میگویند قبلا در انتخاب!بوبکر دأشته اند . 





۳.۲ اتدیر ۷ 
بنابراین اگر کسانی‌اجماع اصحاب‌را درانتخاب ابوبکر» دلیل‌شرعی وحجت 
بشمارند ناچارند اجماع آنان را درمحکومیت روية عثمان حجتی قاطع تر 
ازآن یا اقلا در ردیف آن بشمار آورند . 


سخنان و اظهار نظرمائی که دربارة علمان آوردیم یا در همین جلد 





خواهیم آورد ازاشخاص مهم و معاریف زمان او است » از : 

۱ امیرالمزمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع) . 

۲ - عائشه ام المومنین . 

۳ عبدالرحمن‌ینعوف » عضوشورای شش‌نفره » ویکیاز ده نفری 
که - میگویند - مژدة بهشت یافته‌اند . 

6 - طلحةین عبیدالّه ء عضو شورا و ازهمان ده نقر . 

۵- زبیرین عوام » عضو شورا و ازهمان ده نفر . 

- عبدالّبن مسعود » رازدار پیامبرشدا (ص) و مجاهد پدر . 

۷- عماریاسر» مابین دودیدة پیامبر(ص)» مجاهد بدروستودة قرآن, 

۸- مقدادین ابی‌آسود » مجاهد بدر » و ستودة پیامبر(ص) . 

. حجرین عدی کوفی » پارسای نیک کار‎ - ٩ 

۰ - هاشم مرقال » ازنیکوترین شخصیتهای صاحب فضیلت وعلم . 

۱ - جهجاه غفاری ؛ از بیعت کنند گان زیردرخت . 

۲ - سهل‌بن حنیف انصاری » مجاهد بدری . 

۳ - رقاعةبن رانع انصاری > مجاهد بدری . 

6 - حجاج‌ین غزیة انصاری . 

۵ - ابوایوب انصاری » صاحبخانة پیامبر(ص) » مجاهد بدر . 

- قیس‌بن‌سمدانصاری » رئیس‌قبیلة خزرج » پاکدامن» ووبدری». 





۱۷ علمان و اجماع ۳۰۵ 
۷ - فروةبن عمرو بیاضی انصاری » بدری . 
۸ - محمدبن عمروین حزم انصاری ؛ بدری . 
٩‏ - جابرین عبدالقه انصاری . 
۰ - جبلین عمرو ساعدی انصاری » بدری . 
۱ محمدین مسلمةٌ انصاری » بدری . 
۲- عبدالن عباس » علامة امّت . 
۳- عمروعاصی . 
6 - ابوطفیل کنانی . 
۵ - سعدین ابی‌وقاص ؛ از آن ده نفر . 
- مالك اشتر » که امیرالمومنین(ع) اورا کم نظیر میداند . 
۷ - عبدالقهبن عکیم . 
۸ - محمدبن آبی‌حذیفه . 
۹ عمروین زراره . 
۰- صعصعاین صوحان » رئیس قبلة عبدالئیس . 
۳۱- حکیم‌بن جبله عبدی » شهید جنگ جمل . 
۲- هشام‌بن و لید مخزومی . 


۳- معاویةبن ابی‌سفیان . 





4 زیدین صوحان ؛ از بهسترین نیکمردان . 

۵- عمروین حمق حزاعی ۰ کسی که ه افتخار دعای پیامبر (ص) 
نائل آمده است . 

۹- عدی‌ین حاتم طائی » صحابی عظیم الشأن . 

۷ عروقین سعد » صحابی . 





القدیر ۱۷ 
۸- عبدالرحمن‌بن حسان . 
٩‏ محمد پسر |بوبکر ؛ که آمیرالمومنین (ع) اورا ستود 


۰- کمیل‌ین زیاد نخی . 
۱ - عائذین حمله تمیمی . 





۲ - جندب‌بن زهیر ازدی . 
۳ - ارقمین عبداقه کندی . 
4 - شريك‌بن شداد . 

۵ - قبیصقین ضبیعه . 

. کریمین عفیف‎ - ٩ 

۷ - عاصم‌بن عوف . 

۸ - ورقاءبن سمي"2 

. کدامبن حیتان‎ - ٩ 

۵۰ - صیفی‌بن, فسپل شیبانی . 
۵۱ - محرزین شهاب . 

۵۲ - عبدالّ‌بن حویه سمعدی . 
۳ - عتبقبن آخنس سعدی . 
4 - سعیدین نمران همدانی . 
۵ - ثابت‌بن قیس نخعی . 
1- اصعرین قیس حارئی : 
۷ - یزیدین مکفکف نخعی . 
۵۸ - حارث‌بن عبدالقه همدانی . 
٩‏ فضل‌بن عباس هاشمی . 








۱۷ 


عثمان و اجماع ۳۰۷ 
۰- عمروین بدیلین ورقاه خزاعی . 
۱ - زیادین نضر حارثی : 
۲- عبداقه اصم عامری . 
۳- عمروین آهتم . 
4 - ذریح‌بن عباد . 
۵ - بشربن شریح قیسی . 
7 - سودان‌بن حمران سکونی . 
۷ --.عبدالرحمن‌ین عدیس , 
۸ - عروةبن شییم ملقتب به ابن‌الییاع . 
-٩‏ کنانةبن بشر سکونی: 
۷۰- غافقی‌بن حربعکی . 
۷۱- کعب‌بن عبده ؛ زاهد پارسا . 
۲ - مثنی‌بن مخربه عبدی ‏ 
۳- عامر لیثی کتانی » مجاهد بدر . 
۶ - عبیدبن رفاعه . 
۷۵ - عبدالرحمن‌بن عبداله جمحی . 
- مسلمین کریب « 
۷- عمروین عبید حارئی . 
۸ - عمروبن حزم انصاری . 
۹- عیرین ضابی تمیمی . 


۰- اسلم‌ین اوس ساعدی . 





۳۰۸ ویر ۱۷ 


اینها و جمعی دیگر که اظهارنظرشان را آورد: 
درمورد عثمان اجماع نموده انند » و اجماع و اتفاق 


يا بعد؟ خواهد آمد 
نظرشان حجتی قاطع 
برمحکومیت عثمان و رویة او است . دراین جمع » بزر گترین ومعروف‌ترین 
اصحاب پیامبر(ص) قرار گرفتهاند و شخصیتهای بانفوذ و صاحبنظر و متقی و 
پارسا ۰ از مجاهدان بدر و دیگران » و نیز عائشه ام المزمنین و چند تن از 





ده نفری که - میگویند - مزدة بهشت دریاف‌اند » واعضای‌شورایشش‌نفره‌ای 
که عمربن خطاب برای‌انتخاب‌حاکم نعیین کرد وعلمان‌را به حکومت‌بر گزیدند. 
| گرهمداستانی و اتفاق نظر و اجماع چنین جماعتی «اجماع» وحجت شمرده 
نشود پس چه اجماعی‌میتواند حجت بشمار آید ؟ کسانی که اگر یکی‌از افراد 
این جماعت دربارة کسی تعریف و تمجید یا مذمت نموده باشد حرفش را 
حجت قاطع میدانند چگونه متوانند اتفاق و اجماع همة‌آنان را علیه عثمان 
حجت ندانند ؟ ! 

درپرتوآنچه گفتیم » تباهی وسستی‌بسیارحرفها برملا و روشن‌مبشود » 
حرفهائی که برای فریب و گمرآهی مردم سأخته‌اند مثل حرفی که در نار 
ابن کثیر نوشته است : « ایوب و دارقطنی گفت‌اند : هکس علی را برتر از 
عثمان‌بداند به مهاجران و انصار اهانت کرده‌است . واین‌سخنی‌راست‌ودرست 





و محکم‌است ... ۱6 بخوانید و بخندید . حقیقت نه آن حرف»بلکه این است که 
پس از اجماع و اتفاق نظری که مهاجران و انصار و همه اصحاب درمورد 
علمان یافتهاند اگر کسیعثمان‌را برتر از ‌مولای‌متقیان(ع) بلکه برتر ازحتی 
هرمسلمانمومنی‌بداند به مهاجران و انصار اهانت کرده‌اسث و به پیشاهنگان 








۱۷ نخستین محاصره ۳۹ 

و سخن‌راست وحقازجانب پروردگارت به تو دررسید. پس‌درشمار 
شك آوران و بتردید افتادگان درنیا ۱۰ . 

بر 
نخستین محاصره 

کنگرخ عمومی مسلمانان علیه عثمان تصمیماتی میگیرد 

بلاذری و دیگر مورخان مینویسند: « یکسال پیش از کشته‌شدن علمان 
مردم سه شهررباهرستان) کوفه و بصره ومصر درمسجدالحرام اجتماع کردند. 
رئیس اهالی کوفه کعب بن عبده بود؛رئیس اهالی بصره مثنی‌بن مخربة عبدی 
د رئیس اهالی مصر بشر سکونی.. دراین اجتماع عمومی رویة عثمان 


و تبدیل رویة ( اسلامی حکومت و:اداره ) اورا مورد بحث قرار دادند و نیز 





این‌را که تعهداتی را که بهنگام تصدی خلافت سپرده و درانجامش باخدا عهد 
بستهاست زیرپا نهاده است . و گفتند: ما نمیتوانیم باین وضع رضایت دهم . 
سرانجام این تصمیم را تفقاً گرشئند که هريك از سه نفر نامبرده چون به شهر 
خویش‌باز گشت : نماینده وپیغاء‌براجتماع عمومی‌مخالفان عشمان‌درمکه‌باشد 
تا باهر کسی با نظریانشان موافق بود قرار بگذارد که سال بعد به‌نعانة علمان 
رفته مطالب خویش را با او درمیان بگذارند تا هرگاه از رویهاش باز گشت 
که بمقصود رسیده‌اند و گرنه تصمیم‌جدیدی دراین‌باره گرفته به‌اجرا بگذارند . 

چون موعد مقرر فرارسید مالك اشتر با دویست تن از اهالی کوفه 
به مدینه آمد . ( اين قتیبه میگوید با هزارنفر و درچهارستون ؛ و برهرستون 
یکی ازاین‌چهارتن فرمانده بو 


- قسمتی از آية شرينة ترآن . 





ریدین صوحان عبدی » زیادبن نضرحارفی» 





۳۹۰ ای ۱۷ 
عبدالل‌بن اصم و عمروین اهتم واینبملاوه فرمانده کل نیز بود . ) حکیم‌ن‌جبلاً 
عبدی با یکصد نفر آزمردم بصره بیرون آمد وسپس پنجاه نفر به او پیوستند تا 
یکصدوپنجاه نفرشدند» و ذریح‌بنعباد عبدی وبشرین‌شریح‌قیسی وابن‌محرش- 
یا ابن محترش - همراه آنان بودند . ( ابن‌خلدون میگوبد تعدادشان باندازة 
مردمی بود که از مصر برخاستند و در چهارستون قرار داشتند .) از مصر 
چهارصد تن آمدند و آنرا پانصد و هفتصلا و ششصد و هزار هم گفته‌اند رو 
ابنابی‌الحدید دوهزار نفر نوشته است ) . محمد پسرابوبکر؛ وسودان‌بن‌حمران 
سکونی؛ ومیسرة سکونی؛ و عمروبن حمق خزاعی- که از رژسای ابشان بود - 
درآن میان قرار داشتند . مصریان چهار فرمانده داشتند : 


۱ - عمروین بدیل‌ین ورقاء‌زاعی . 
۲ - عبدالرحمن‌بن علایس . 





و خافقی‌بن حرب عکی فرماندة کل آنها بود و هم او در روزهای 
محاصرة ر خانة عثمان ) امام جماعت محاصره کنند گان بود . 

طبری مینویسد: همگی تابع دوتن بودند» عمروبن بدیل خزاعی که از 
اصحاب پیامبر(ص) بود و عبدالرحمن‌بن عدیس . 

چون به مدینه رسیدند به خانة عثمان رفتند ؛ و در مدینه عده‌ای از 


مهاجران و انصار به‌ایشان پیوستند از آنجمله عماربن‌باسرعبسی که‌ازمجاهدان 





بدر است و رفاعة بن رافع انصاری که او نیز بدری است و حجاج بن غزیه 
که به مصاحبت پیامبر (ص) نائل آمده است و عامربن بکیر که از مجاهدان 


بدر است . 





۱۷ تخستین محاصره ۳۱ 
ناثله همسرعثمان درنامه‌ای به معاویه میگوید: اهالی‌مصر کارشان‌را 
به علی(ع) ومحمد پسراپوبکر. و عماریاسر و طلحه و زییر سپردند و باطاعت 
آنها د رآمدند و ایشان دستور قتل علمان را دادند اثلی که با مصریان 
بودند میتوان خزاعه و سعدبن بکر و هذیل و بعضی عشایر جهینه و مزبنه و 
نبطی‌های بثرب را نام برد و اینها ازهمه سختگیرتر و تندروتر بودند .۱ 
چنانکه سعدبن سیب میگوید: قبلا ازعشمان بدرفتاربهائی به عبدالقّابن 





مسعود و ابوذر و عماریاسر منرزده بود و کینه‌اش را در دل چندین قبیله برجا 
نهاده بود . قبلً هذیل و بنی زهرة و بنی‌غفار و همپیمانان آنها کین ابوذر 
غفاری را به دل داشتند و قبیلا بنیمخزوم کین عماریاسر را . ۲ 

مسعودی مینویسد : در میان مزّدم (یعنی مردم محاصره‌کنندة خانا 
عثمان ) 3 ه بودند بخاطز عبدالقبن متمود زیرا او همپیمان ايشان 
بود » وقبیلٌ هذیل»چون‌اوعضو آن قبیله بود.» وا 
بخاطر عمارباسر ؛ و قبیلة غفار وهمییمانانش بخاطر ابوذر ؛ و 
محمد پسر ابویکر آمده بود ؛ و قبائل بسیار دیگر که کتاب ما گنجایش ذکر 
آنهارا ندارد . واینها عثمان‌را محاصره کردند و این‌نختین محاصرفاواست,۲ 











۱ - بنا بروایت ابن عبدریه . 

۲ - بنا بروایت بلاذری در انساب الاشراف و این عبدربه در عقذالفرید , و دیگران . 

۳ - رجوغ کنید به : طیقات این سغد 44/۳ - انساب‌الاشراف ۲۹/۵ ۰ و - الامامة 
والسياسة ۳۸/۱ - معارف » این قتیبه ۸4 - تاریخ طبری ۱۱۹/۵ - مروی‌الذهب 
۱ - عقدالفرید ۲۲۲/۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ - ریاض النضرة ۱۲۳/۲ و ۱۲6 - 
تاریخ الکامل ابن اثیر 1٩/۳‏ - تاریخ این‌خلدون ۳۹۳/۲ - شرح این ابی الحدید 
۱ -م تاریخ ابن کثیر ۱۷۰/۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷ - حیاقالعیوان » دمیری ۵۳/۱ - 
اصابه ۱۱/۲ - الصواعقالمحترقه ٩ب‏ - تاریخالخلفاء سیوطی۰ ۱ - تاریخ‌الخمیس 
2/۲ 





۳ القدیو ۱۷ 


نامة مصریان به عثمان 
طبری مینویسد : و عبدالقه بن زبیر از قول پدرش میگوید: مصربان 
در سقیا " با در ذوخشب ۲ به عثمان نامه نوشتند و بدست یکی از خویش 
به او رساندند . عثمان آن نامه را خواند و جوایی نداده دستور داد او را 


از خانه‌اش بیرون کردند . در نامه نوشته بودند : 


بسم‌انئه الرحمن الرحیم 

پسازسپاس و ستايش پروردگار... بدان که خدا حال هیچ قومی‌را 
دگرگون نمیکند تا آنگاه که خویشتن را"نجود دگرگون سازند . خدایرا ! 
خدایرا ۱ باز هم خدایرا ! خدایرا بخاطر آور ۱ تو در دنیائشی » و باید که 
درآن توشذ آخرت فراهم: آری » و نصیب و بهرة خویش از آخرت فراموش 
ننمائی . پس باید که به دنیا ئیاویزی و اکتفا نورزی . بدان که ما بخدا قسم 
بخاطرخدا بخشم ميآئيم و بخاطر او خشنود میشویم . و تا توبة آشکارننمائی 
یا گمراهی آشکار و صریح ازتو سرنزند شمشیرمان‌را بزمین نخواهیم گذاشت . 
این‌است سخن ما به تو وتقاضایمان ازتو؛ وخدا تورا دربار؛ ما بازخواست 
خواهد کرد . والسلام » . ؛ 
۱ - از درههای پائین تهامه . 
۲ - ال یکشب راه تا مدینه . 
۳ - آهة شرینه . 
۳ - تاریخ طبری 15/۵- 





۱۷ عهد نامة عثمان ۳۱۳ 


تعهد عثمان درسال ۳۵ هجری 
داثر براین که طبق قرآن و سنت حکومت و اداره نماید 
بلاذری بتا بگفته ابومخنف مینویسد : « مصربان به مدینه در آمدند 


وبادیگران به دور خانة عثمان جمع شدند » واين نخضستین محاصره بود .. 





مغیرةبن‌شعبه نزد عشمان‌رفته گفت: بگذارپیش‌این جمعیت رفته ببنم چه میخواهند. 
آنگاه بطرف آنها رفت . وقتی نزدیکشان رسید برسرش فریاد کشیدند : آی 
کوره ! برگرد ! آی‌بدکار! بررگرد ! ای زشتکار! بر گرد ! وبرگشت. علمان» 
عمروعاص‌را خواسته به او گفت : پیش آنها رفته پيشنهاد مراجعه به قرآن » 
و شرح انتقاداتشان را مرح کن . چون نزديك آنها رسید سلام کرد . آنها 


گفتند : نه سلام و نه عليك ! برگرد ای دشمن خدا ! گمشو ای پسر نابغه ! 








تو درنظرما نه امین هستی و نه طرف اعتماد, عبدالقهبن‌عمر ودیگران به علمان 
گفتند : آنها جز علی‌بنابیطالب کسیر لمی‌پذیرند . چون نرد او آمد گفت: 
ای ابوالحس ! پیش اين جمعیت برو و آنهارا بة فرآن و سنت پیامبسر (ص) 
دعوت کن ( یعنی به‌مراجعه به آن » وحل‌اختلاف بوسیل آن ) . گفت: بشرطی 
قبول میکنم که با خدا دربرابرم عهد و پیمان ببندی که آنچه را بو کالت نو 
دربرابر آنها نعهد کردم به انجام رسانی . علمان پذیرفت , و علی (ع) او دا 
واداشت نا به مق کدترین‌ومحکم‌ترین عبارات باخدا عهدو پیمان‌بست که آنچهر۱ 
علی(ع) دربرایر آن جماعت تعه دکند به انجام رساند . علیرع) آنگاه بطرف 
آن جماعت رفت . به او گفتند: برگرد ! گفت : برنمیگردم » پیش میایم ! 





چه کارهای علمان مخالف آن‌است 





قر آن‌را مطرح میسازیم تا درپرتو 
و ماب ناراحتی‌شما گشته نا ازمیان برداشته‌شود . آنگاه شرح داد که عثمان 





۳۱۴ اتقدیر ۱۷ 
چگونه عهد بسته و سوگند خورده و تضمین داده است . پرسیدند : تو نضمین 
میکنی که ازعهدة التراماتش بر آید ؟ گفت : آری ؛ تضمین میکنم . 
قبرل می‌کنیم. شخصیتهای برجسته ومعروفشان همراه علی(ع)شدند تا به‌عانة 
عثمان در آمده انتقاداتشانرا شرح دادند و او قول داد همةآن خلافکاریهارا 





ازمیان برداشته جبران نماید . آنها ازعشمان خواستند که نوشته بدهد . علمان 





بسم‌الله الرحمن الرحیم 

این‌را بندة خدا علمان‌امیر الم زمنین برای مومنان و مسامانانی که‌از او 
ناراحت بوده انتقاد داشتند مینویسد :خق شما ( ووظيفة من ) است که برشما 
طبق فرآن و سنت پیامبر(ص)حکومت کنم»مجروسان به‌حقوق خوبش برسند 
( تکیه بر کسانی‌است که ازشهربه وسهمیة خویش ازخزانه محروم شده بودند )» 
کسانی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند در ایمنی بسر,برند » تبعیدیان به شهر و 
دیارشان بر گردند ؛ هینتهای نمایندگی‌مردم شهرستانها توقیف نشوند » درآمد 
خزانا عمومی «یاسهمیه وبرخورداری افراد ملت از آن ) افزایش‌بابد. علی‌بن 
ابیطالب در برابر مزمنین و مسلمانان ضمانت میکند که عثمان از عهد؛ این 








ترامات بر آید و بانجام رساند . 

شهود جلسه وتعهد عبارتند از زبیرین‌عوام.» طلحتبن عبیداله سعدین 
ابی‌وقاص + عبداقه بن عسر » زیدین ثابت ؛ سهل بن حنیف » و ابو ایوب 
خالاین زید . 





تعهدنامه درذیقعده سال ۳۵ هجری نوشته شد. هرجماعتیيك نسخه 
از این تعهدنامه را گرفته باز گشتند . 
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۱۷ تمهدنامة عشمان ۳۵ 
علی‌بنابیطالب به عثمان گفت : 





شنیده منتشر سازند و خدا را بررآنچه در دل داری گواه‌گیر ( و نیت خویش 
باس و گند م کد ساز و اعلان‌کن ) » زبرا کشور علیه تو بر آشفته و اطمینانی 
نیست که کاروان دیگری از کوفه با بصره با مصر نرسد و باز نگولی: علی ! 
سوارشو وپیش آنها برو . آنوقت اگرقبول نکنم میگوئی توحق خویشاوندی 
مرا بجا نیاوردی و حقم را زیرپا گذاشتی . علمان پذیرفت و بسرای مردم 
نطق کرد اعتراف نمود که آن خلافکاریها از او سرزده و بعد درمورد آنها 
از خدا آمرزش و عفو خواست . و گفت : من از پیامبرخدا (ص) شنیدم که 
ه رکس‌بلفزد بایست به راه‌آید و به‌عدا برگردد . بنابراین من‌اولین کسی‌هستم 
که پند میگیرم ( و پند پیامبر(ص)را عمل میکنم ) . بهمین‌جهت بمحض این که 
از منبر پائین آمدم افراد برجستة شفا نرد من آمده با نظربات صائبشان مرا 
راهنمائی کرده به راه دین آورند . بخدا قسم اگر يك برده مرا به راه اسلام 
بخواند و براند حتماً از او تیعیت خواهم کرد و جز اين که به راه خدا ردیم 
راهی نداریم . مردم ازنطقش شادمان گشتند و بامسرت بسیار به دورخانه‌اش 
فراهم آمدند . ناگاه مروان پیش آنها آمده به ایشان پرخاش کرد و گفت : 
گم شوید ! چرا اینجا جمع شده‌اید ؟۱ امیرالمومنین کار دارد بشما نمیرسد | 
اگر بایکیازشماکار داشته باشد اورا صدا میزند ! بر گردید ! آنها بررگشنند. 
خبر به علی (ع) رسید » خشمگین پیش عثمان رفته گفت : آیا تو از مروان 


فقط بيك‌صورت راضی میشوی و او نیز فقط باین صورت ازتو خشنود میشود 





که ایمان و دینداریت را خراب کند و عقلت را از تو بگیرد ؟ من پیش‌بینی 
میکنم که تورا به چاه بیندازد و در نیاورد . دیگ.. حاضر نیستم بعد از این 


برای نصیحت و انتقادت پیش تو بایم . 





۳۱3 الفدیر ۱۷ 
نائله زن عشمان به او گفت : شنیدی علی‌بنابیطالب دربارة مروان 
چه گفت وخاطرنشان‌ساخت که دیگرحاضرنیست بدیدنت بباید ؟! تودستورات 
مروان را بکار بستی درحالیکه او پیش مردم هیچ ارزش و احترامی ندارد و 
نه نفوذ کلمه دارد . علمان دنبال علی (ع) فرستاد » ولی او نيامد . 
ابن سعد مینویسد : « ابوعون میگویند : شنیدم که عبدالرحمن بن 


اسودبن عبد یغوث ازمروان یاد کرده گفت: خدا رویش‌را سیاه کند ! علمان 





درحضور مردم با تقاضاهای آنان موافقت نموده و برمنبر چندان‌گریست که 
اشکش‌روان گشت. اما مروان آنقدر به پروپای او پیچید تاعقیدهاش‌را عوض 
کرد . من پیش علی (ع) رفتم و دیدم میان مزار پیامبر (ص) و منبر است و 
عمارباسر و محمدین ابی‌بکر در حضوّر, ویند و ازمن پرسیدند : مروان کار 
خودش را علیه مردم کرد ؟ گفتم : آرگ» :۷ 


وصف دیگری از توب علمان 
طبری مینویسد : علی (ع) وقتی مضریان باز گشتند نزد علمان آمده 
به او گفت : نطقی برای مردم بکن تا آنبرا شنیده شاهد آن باشند و خدا را 
نیز بر نفرت قلبی خویش از خلافکاریهایت و برتوبه‌ات گواه گرفشه باشی . 
کشور علیه تو شوریده است ۰ و اطمینان ندارم که کاروان دیگری از کوفه 
فرا نرسد و تو به من نگوئی : ای علی ! سوارشو و پیش آنها برو . درحالیکه 
من طاقت رفتن و شنیدن انتقادات آنها را از تو ندارم . یا کاروان دیگری 


ز بصره فرارسد و بگوئی : علی ! برو پیش آنها . در آنهنگام اگر نروم 





۱ - طبری فیز اين روایت ابی‌عون را نقلکرده و پی‌از وی این 
لحیوان ۵۳/۱ به آن اشاره تموده است 


و دمیری درکتاب 











۱۷ وصف دیکری ازئویة عثمان ۳۲ 
میگوثی حق خویشاوندی تورا نگاه نداشته وحقت را زیرپا گذاشته‌ام . عمان 
براثر توصیة علی(ع) رفته آن نطق‌را ایرادکرد که ترلث خلافکاریهایش‌را اعلام 
داشت و دربرابر مردم توبه کرد . باین ترتیب که برخاسته پس از حملدوثنای 
پروردگار گفت : ... مردم ! بخدا ازهمه کارهای خلافی که مورد انتقاد قرار 
دادید آگاه بودم و تمام کارهائی‌را که کرده‌ام از روی علم و اطلاع کرده‌ام . 
ولی چه میشود کرد که نفس من به من درو غ گفت ومرا به خبالات باطل کشاند 
و درك مرا ازمن بربود . من ازپیامبرخدارص) شنیده‌ام که هکس بلفزد بایست 
(به راه دین) باز آید وهرکس بخطا رود بایست توبه نماید ودر ادامة گمراهی 
لجاجت نورزد ؛ زیرا هر کس در ادامة انحراف از اسلام لجاجت بورزد 
اولین کسی هستم که پند 
پیامبررص) را بگوش میگیرد . از خدا بخآطر آنچه کرده‌ام آمرزش میخواهم 
و توبه مینمایم و به او باز میگردم . کسی چون من دست از کارهای خلانش 
برداشت و توبه نمود . وقتی از منبر فرود آمدم افراد برجستة شما پیش من 
ببایند تا با نظریات صالبشان مرا رأهنمائی گرده به راه درست درییاورند , 


از راه راست دین دورتر خواهد رفت.. بنابراین من 





بخدا اگربرده‌ای‌مرا به راه راست براند برده‌وار به آن راه خواهم‌رفت وچون 
بنده‌ای ذنّت و راهواری نشان‌خواهم داد ومثل به بردگی گرفته شد ه خواهم 
بود که اگر تحت مالکیت در آورندش شکیبائی میورزد واگر آزادش نمایشد 
سپاسگزاری مینمایسد . و جز این که براه خدا برویم راهی نداریم . اشخاص 
برگزیده و نیکان شما ازاين که بمن نزديك شوند ازشما نگران نباید باشند 
درهرحال خودرا ازمن جدا و دور مگیرید . 

مردم آنروز دلشان به‌حال عثمان‌سوخت وبعضی‌براو گریستند. سعیدبن 


پزید برخحاسته گفت: ای‌امیر المومنین! کسانی که‌همراة تونیستند دربی‌مصلحت نو 





۳۸ الفدیر ۱۷ 
نیستند. ابرجان‌خویش رحم کن. آنچه‌را قول دادی وبزبان آوردی بانجام‌رسان 
چون علمان از مسجد به خانه رفت دید مروان و سعید «بن‌عاصی ) و عده‌ای 
از بنی‌امیه در آنجا هستند و برای شنیدن نطق او حاضر نشده‌اند . وقتی نشست 
مروان از او اجازة صحبت خواست . نائله همسر عثمان به او گفت : حق 
صحبت نداری ! بخدا اینها اورا خواهند کشت » واو قولی دادهاست که باید 
عمل کند و میتواند آنرا زبرپا بگذارد . مروان به او پرخاش کرد که اینها 
به نو چه مربوط است ! پدرت در حالی مرد که وضو گرفتتش را بلد نبود . 
» توغیبت پدرم را میکنی 
و به او دروغ می‌بندی » و پدرت جرأت ندارد فضائل او را انکار نماید , 





پواشتر : مروان ! حرف نیاکانم را : 


اگر نه ابن بود که پدرت عموی او است و عیبگوئیش به او همم برمیخورد 
دربارة پدرت عیبهائی میگفتم که.دزو هم نیست ! مروان کوتاه آمد و دوباره 
ازعثمان پرسید : حرف بزنم یا ساکت مان ؟ علمان گفت: بگو ! گفت : 
پدر و مادرم فدایت ! دلم میخوانتت که ان حرفهائی‌را که زدی درحال‌قدرت 
و تسلط براوضاع میزدی") و من درآنمتورت زودتر ازهمه موافقت مینمودم 
و خوشحال میشدم ودرانجامش کمك میکردم » ولی وقتی اين حرفها را زدی 
که کارد به استخوان رسیده بود ودرحال ضعف وبیچار گی بودی ! بخدا اگر 
به اشتباهکاریت ادامه میدادی وازخدا آمرزش میطلبیدی بهترازاین‌بود که زیر 
تهدید از آن کارها توبه کنی . و انگهی‌میتوانستی بدون‌اعتراف به‌علافکاربهایت 
اظهار توبه کنی و دل مردم را بدست آوری . ان توده‌های مردم مثل کوه 
بردر خانه‌ات جمع شده‌اند . عثمان گفت : برو با آنها صحبت کن چویهن 
خجالت میکشم بروم چیزی به آنها بگویم . مروأن به در خانه رفت » و در 


حالیکه مردم آزسر و دوش‌هم بالا به آنهاگفت : چه خبره اینجا چسع 





۱ س آشاره به بتی‌امیه که آتروز عمدا درمسجد حاضر نشدند . 





ج۱۷ وصف دیگری از توبه علمان ۳۹۹ 
شده‌اید ! مثل این‌است که برای غارت آمده‌اید ! غیراز آنهاکه منظورمن‌هستند 
همه‌تان گمشوید ! میخواهید سلطنتمان‌را ازدستمان بگیرید » بروید گمشوید 1 
بخدا اگر تیری بطرف ما پرتاب کنید دستوری صادر خواهیم کرد که بیچاره 
و پشیمان شوید . بر گردید به خانه‌تان . بخدا کسی نمیتواند آنچه‌را درچنگال 
مااست ازما بگیرد ! مردم بررگشتند ‏ و بعضی نزد علی (ع) آمده جریان را 
برایش شرح دادند . علی(ع) خشمگین نزد علمان‌آمده گفت: آیا تو ازمروان 
فقط بيك‌صورت راضی میشوی و او نیز فقط باین‌صورت از تو خشنود میشود 
که تورا از راه دینت منحرف کند و عقلت را از تو بگیرد تا مثل شتر بار کش 
ترا بهرجا دلش خواست بکشد ؟ بخدا مروان کسی‌نیست که در دینش ودربارة 
مصالحش صاحبنظر باشد . بخدا پیش‌بینی میکنم او تورا به چاه بیندازد و 
درنیاورد . دیگرحاضرنیستم بعی آزاین برای نصیحت و انتقادت پیش‌تو بیایم . 








تو شرفت را به باد و اختبارکارت را ازدست داده‌ای . 

وقتی علی (ع) بیرون رفت نائله همسر عثمان آمده اجاز؛ صحبت 
خواست و گفت : شنیدی علی چه گقت و گفت دیگر به دیدنت نخواهد آمد . 
وتو فرمانبردار مروان شده‌ای نا ترا بهرکجا خواست میکشد . علمان گفت: 
چه کنم ؟ نائله گت : ازخدای یگاا 





يك بترس و ملاحظه داشته باش و 
رویة دوهمکار سابقت (ابوبکروعمر) را پیش گیر. چون اگر ازمروان پیروک 
کرده و حرفهای اورا بکار بندی به کشتن خواهی رفت , و مروان‌آده. 








که پیش مردم قدر و اعتبار وشکوهی‌داشته باشد يا محبوب مردم باشد : ودر 


حقیقت مردم ترا بخاطر مروان و اینکه اورا به خود نزديك گردان 





هی مورد 
بی‌مهری قرار داد‌اند. بدنبال علی(ع) بفرست و بااو آشتی‌نما و ازاو بخواه 


کارا بسامان وبصلاح آورد » زیرا او باتوخویشاوند است ونیز مورد احترام 





۳۰ اتتبیر ۱۷ 
مردم است واز او حرف‌شنوی دارند .عتمان بدنبال علی(ع) فرستاد »اما او" 
دعوتش‌را رد کرده گفت : به او اعلام کرده‌ام که بدیدنش نخواهم رفت . 
سخن نائله در بارة مروان به گوش او رسیده نزد علمان آمد و در 
؛رابرش نشسته اجازة صحبت خواست . عثمان اجازه داد . مروان گفت : 
نائله ... علمان گفت : ساکت ! هیچ دربارة اوصحبت نکن کهاگرصحبت کنی 
آبرویت را میبرم ؛ زیرا بخدا قسم او برای من دلسوزتر از تو است . مروان 


خاموش شد ۱ . 


روایت دیگری درباره توبة عثمان 

طبری روایت‌دیگری درهمین زمینه آورده ازقول ابی‌عون » میگوید: 
عبدالرحمن ابن اسود ... اسم مروآنبن حکم را برده گفت : « خدا رویش را 
سیاه کند ! علمان درحضور مردم با تقاضاهاي آنان موافقت نموده و برمنبر 
گریست ومردم هم گریستند و ریش عمان‌را دیدم که از اشك خیس‌شده بود + 
ومیگفت : خدایا ! من بدر گاه تو توبه میکنم . خدایا | من بدرگاه تو توبه 
میکنم. خدایا ! من بدر گاه تو توبه میکنم. بخدا اگرقانون اسلام ایجاب کند 
که من برده‌ای شوم رضایت خواهم داد . وقتی به خانه رسیدم نزد من ببئید . 
تقاضامایتان 





چون بخدا ازملاقات‌شما امتناع نخواهم کرد وشمارا باپذیر ۵ 





راضی‌خواهم کرد وهرچه‌بیشتر حشنود خواهم‌ساخت‌ومروان و دارودسته اش را 


طرد نخواهم کرد . 
تاریخ طبری ۱۱۱/۵ - انساب‌الاشراف 16/۵ و ٩۵‏ - تاریخ‌الکامل ابن‌اثیر1۸/۳- 
تاریخ ابن کثیر ۱۷۲/۷ - شرح ابن ابی‌الحدید ۱5۳/۱ و :۱۹ - تاریخ ابن خلدون 
۷ 2 ۳۹۷ ۰ 











۷ روایت دیگری از توبة علمان ۳۲۱ 

وقتی‌وارد خانه‌اش‌شد دستور داد در خانه‌را باز بگذارند ؛ ومروان 
نرد او رفته آنقدر به پروپایش پیچید تا عقیده‌اش را عوض کرد و او را از 
تصمیماتش منصرف ساخت . عثمان سه روز درخانه ماند و از خجالت مردم 
بیرون‌نیامد. مروان به‌مردم گفت: غیراز آنهاکه منظورمن هستند همه گم‌شوید ! 
بروید به خانه‌ماتان . امیرالمومنین اگر باکسی کار داشته باشد او را صدا 
خواهد زد ؛ و گرنه در خانه‌اش باید بنشیند. عبدالرحمن‌میگوید: نزد علی(ع) 
رفتم » دیدم میان مزار پیامبر(ص) ومنبراست و عماریاسر و محمدین ابی‌بکر 
درخدمت ویند ومیگویند: مروان علیه مردم کارخودش‌را کرد | آنگاه علی(ع) 
ازمن پرسید: تو درنطق‌عثمان حضور داشتی؟ گفتم: بله . پرسید: حرفهائی‌را 
هم که مروان به مردم زد بگوش‌خود شنیدی ؟ گفتم : بله . گفت: مسلمانان 
بخدا پناه میبرم ! اگر در خانه‌ام بنشیتم عثمان به من میگوید : مرا ول کرده 
و حق خوبشاونديم را زبرپا گذاشته‌ای . و اگر ,حرف بزنم » سخنم را بکار 
نبسته بدلخواهش عمل میکند و مروأن آمدة اورا بازیچه قرار میدهد » و او 
بازیچهاش‌شده و بهرجا دلش تعوابت میکشاندشن آنهم باوجود سالخورد گیش 
وشاگردی‌پیامبرخدا(ص). عبدالرحمن‌میگوید: هنوز نشته بودیم که فرستادف 
عثمان آمد که میگوید : بیا . علی(ع) بصدای بلند و خشم آلود فریاد کشید: 
به او بگو من پیش او آمدنی نیستم . فرستادة علمان برفت . من دوشب بعد 
عشمان‌را دیدم که ازجائی آمده . ازناتل‌نو کرش پرسیدم: امیرالمومن 
آمد ؟ گفت: ازپیش علی (ع). فردا رفتم پیش علی(ع) . به من 
عثمان آمده بود پیش من » و میگفت فولم تفیل و فرنات را 
انجام خواهم داد . به‌او گفتم: پس از آن حرفهاکه ازفراز منبر پیامبرخدا(ص) 


زدی وقول ووعده دادی ؛ و بعد رفتی به‌خانه‌ات ۰ آنوقت مروان باید بردر 








۳۳۲ القدیر ۱۷ 
خانة تو به مردم ناسزا بگوید و آنهارا برنجاند؟ علمان درحالیکه میگفت حق 
خویشاونديم را رعایت نتمودی و مرا بیدفاع گذاشته‌ای و مردم را علیه من 
گستاخ و شورشی کرده‌ای » براه افتاد . به او گفتم : بخدا من ازتو دربرابر 
مردم دفاع میکتم و از آنها جلو گیری مینمایم » ولی هروقت تورا به کاری که 
بمصلحت و مایةٌ خشنودی تو می‌بینم سفارش میکنسم مروان پیشنهاد مخالفی 
به تو میکند وتو پیشنهاد او را برتوصية خبرخواهانة من ترجیح میدهی و اورا 
به درون خانه‌ات میخوانی . بعد عثمان رفت به خانه‌اش . از آنروزعلی (ع) 
ازعتمان رو گردان بود و هیچ از آنچه سابقاً انجام میداد انجام نمیداد » , ۱ 


دومین نعهد و التزام 

نخستین تعهدی را که درحضور مردم و دربرابر خدا کرد و ملتزم شد 
که دست ازهمة خلافکاربهایش‌برداشته تغی رویه داده و به‌حکم قر آن وسنت 
پیامبر(ص)عمل کند ودرحکوست از آنها متحرف نگردد نقض کرد ؛ وهيچيك 
ازخلافکاربهایش‌را ترلك نتمود بلکه به رویة غیراسلامیش و به ستم و انحراف 
ادامه داد . دیگربار دربرابرمردم و باسو گند و تعهد دربرابرخدا » خویشتن‌را 
ملتزم ساخت و متعهد که دست از رویة خلافاسلامیش بردارد و رویهاسلامی 
حکرمت و اداره را بکار بندد . 

طبری مینویسد : و عبدالق‌ین زییر ازقول پدرش میگوید: مردم مدینه 
« طبعاً اصحاب پیامبررص) ومهاجران وانصار ) نامه‌ای به عثمان نوشته اورا 
به توبه ‏ باز گشت به خدا و رویة اسلامی ) خواندند » و علیه او استدلال کرده 
بخدا قسم خوردند که اگر تعهداتی را که در برایر خدا دارد در مورد آنان 





۱ - تاریخ طبری ۱۱۲/۵ - تاریخ الکامل این اثیر ۹5/۳ ۰ 





۱۷ دومین تعهد عثمان ۳۳۳ 





بانجام نرساند بهیچوجه دست از او برنخواهند داشت تا او را . چون 
از کشته شدنش ترسید با راهنمایان و افراد خانواده‌اش (امویان) به مشورت 


پرداخته بآنها گفت 





این مردم چنین کردند که می‌بنید : چه باید کرد ؟ به او 
توصیه کردند بدنبال علی‌بنابیطالب (ع) فرستاده از او بخواهد آنان را از او 
دور سازد و آنچه میخواهند به آنها قول دهد و آنقدر مردم را معطل کند که 
نیروهای کمکی فرا رسند . گفت: اينها امروز و فرداکردن‌را تحمل نمیکنند» 
و من زیربار تعهدی رفته‌ام و بانختین دسته‌ای از آنها که اینجا آمدند چنان 
کردم که میدانید . بنابراين درصورتی که بآنها قول داده و تعهد نمایم مطالب 
انجام و وفای بعهدم را خواهندکرد . مروان‌بن حکم گفت: امیرالممنین ! 
اگرتظاهر به دوستی باآنها کنی تا کسب نیرو کرده درهنگامی که تفوق داری 


حسابشان را برسی بهتر ازاین‌است که بگذای آنها درحالی که نزديك تو هستند 





به دشمنی‌تو برخیزند . بنابراین » باهرچه تقاضا میکنند موافقت کن ونا مدتی 
که ممکن‌است ازانجام وعده‌ات خوددازی کن ۰ زیرا آنها علیه تو به تجاوز 
داخلی دست زده‌اند و باستنادَآن عهذوپیمانی که با آنها منعقد شود بی‌اعتبار 
بوده لازم الاجرا نیست . علمان بدنبال علی (ع) فرستاده او را دعوت کرد 
نزد وی برود . چون‌آمد به اوگفت: ابوالحمن ! مردم چنان کردندکه دبای 
واز من‌آن سرزد که میدانی » واکنون اطمینان ندارم که مرا نکشند. بت 





براین 
آنها را از من دور ساز . خدای عزوجل را شاهد میگیرم که دست اززآنچه 
مورد انتقاد قرار داده‌اند بردارم و حق آنهارا (بموجب قانون اسلام) چه آنها 
که بعهدة من‌است وچ آنهاکه بعهدة دیگران‌است بستانم وبآنها رد کنم گرچه 
در این احقاق حق و اجرای قانون اسلام لازم آید که خونم ریخته شود . 
علی (ع) گفت : مردم پیش از آنکه محتاج کشتن نو باشند به دادگری تو 





۳۳۳ القدیر ع ۱۷ 
احتیاج دارند . و من آنهارا آدمهاتی می‌بیتم که تا تمهداتت وتقاضاهایشانرا 
بانجام نرسانی راضی و دست‌بردار نخواهند شد . به نخستین دس آنهاکه آمده 
بودند وعده دادی و برآن وعده خدا را گواه گرقتی که دست از همه آنچه 
خلاف دائسته و مورد اعتراض قرار داده بودند برداری » و من باعتماد» 
وعدهات وپیمانی که باخدا بستی آنهارا ازتو دورساختم, بعد به‌هيچيك از آنچه 
وعده داده بودی وباخدا پیمان بسته بودی وفا نکردی. بنابراین ؛ دوباره دربی 
این مباش که مرا فریب دهی » زیبرا من از طرف تو با تقاضاهای حقة آنها 
موافقت خواهم کرد . گفت: باشد باتقاضاهای حقة آنها ازطرف من موافقت 
کن » بخدا قسم من بتعهدی که ازطرف من میکنی وفا خواهم کرد . علی (ع) 
نزد مردم رفته گفت: مردم | شما تقاضاهای برحق و قانونی دارید » وباآنها 
موافقت میشود . عثمان ادعا میکند که آوداد شمارا ازخویش و از دیگران 
خواهد ستاند و دست از همه آنچه مایه نارضائی شماست برخواهد داشت . 
بنابراین » قولش را بپذیریید و آثرا تحکیم و تأکید نمائید . مردم گفتند : 
قبول میکنیم و تو ازطر ما قولشل راثا کید و تحکیم کن زیرا بخدا با 
باحرف بدون عمل و اجرا راضی نخواهیم شد . علی (ع) گفت : ابن حق 
شماست و انجام میدهم . بعد پیش عثمان آمده جریان را شرح داد . علمان 
گفت : باآنها مدتی قراریگذار تا مهلت من باشد » زیرا من یکروزه نمیتوانم 
تمام آنچه ماب تارضائی و اعتراض آنها است ازبین بردارم وجبران نمایم . 
علی(ع) گفت : آنچه مربوط به‌مدیه‌است مهلت وتأخیربرنمیدارد؛ ومهلت آنچه 
خارجازمدینه‌است باندازه‌ای‌است که وصول فرمانت به آنجا وقت برمیدارد 

گفت : باشد . ولی برای آنچه مربوط به مدینه‌است سه زوز به من مهلت بده . 
علی(ع)موافقت کرد » و رفته به مردم اطلاع داد و قرارداد کتبی میان عثمان 





۱۷ دومین تعهد عثمان ۳۳۵ 
و ابشان نوشته در آن به او سه روز مهلت داد تا هم ظلمهائی‌را که رفته است 


ان و احقاق حق نماید و همه استانداران و کارمندان عالیرتبه‌ای را که 





نمیخواهند» ب رکنار سازد . سپس در آن قرارداد سخت‌ترین و مز کدترین عهد 
وسو گند و قرارهائی را که‌عدا با یکتن ازبندگ 





اشته برعهدة علمان گذر اند. 
و برجسته‌ترین مهاجران و انصار را شاهد گرفت و برپائین قرارداد شهادت : 
دادند . درنتیجه » م-لمانان دست از او برداشته رفتند تااو بتعهداتش‌عمل کند, 
اکن عثمان خودرا برای‌جنگگ آماده ساخت ودرپی تدارك و گرد کردن اسلحه 
بر آمد » واز بردگانحکومتی" سپاهی گران فراهم آورد. چون سهروز؛ مهات 
سپری گشت و او بره«مان‌حال سابق مانده هيچيك از آنچه مورد نارضائی بود 
تغییر نداد و هيچيك از استانداران را .پکنار نساخت مردم علیه او شوریدند 
و عمروین حزم انصاری برخاستهانزد مصویان که در ذوخشب بودند رفت و 
وضع‌را به اطلاعشان رسانید وهمراه آنان به مدبنه آمده به عثمان پیغام دادند: 
بگرمایراین 


و دست برداشته‌ای وهمة آنچه‌را مورذ اعتراض قرا 





ز تو جدا نشدیم که نمهد کردی بدعتهایت توبه نموده 
داده‌ایم رها خواهی کرد 
ودر تحکیم تعهدت آنرا باخدا عهد بستی وقرارگذاشتی؟ عثمان گفت : 
و من برسر همان تعهدم . گفت: پس این نامه چیست که همراه نامه رسانت 
پیدا کردیم ؟ ... « تاآخرمطلب) » ۲ 

وقتی علی (ع) با مصریانی که به مدیشه آمده بودنند صحبت نمود 
آنهارا راضی کرد به کشورشان بر گردند : و خود از ذوخشب به‌مدینه باز آمد 
د. علمانآنروزرا گذراند» 








ری + 





نزد عثمان رفته به‌او اطلاع داد که مصریان بر 





- بردگان «خمسء + 
۲ - تاریخ طبری ۵ ۱۱5 - تاریخ الکامل این اثیر ۷۱/۳ ۰ ۷۲ - شرح این‌انی‌الدید 
۱ 





۳۳۹ الفدیر ۱۷ 
و فردا مروان نزد او رفته گفت : نطقی یکن و به مردم اعلان‌کن که مصریان 
بر گشته‌اند و آنچه دربارة امام و زمامدارشان باطلاعشان رسیده بود نادرست 
وبیاساس بوده‌است. نطق‌تو پیشازاین که‌مردم از استانهاوشهرستانها برخاسته 
و سرازیرشوند و طوری شود که حریفشان نباشی پخش خواهد شد . علمان 
زیربار نرفت . مروان آنقدر پاپی‌اش شد تا عثمان به منبر بالا رفته پس از 
سپاس وستایش پرورد گار گفت: این‌جماعت از اهالی‌مصردربارة زمامدارشان 
چیزهائی باطلاعشان رسیده بود ووقتی یقین کردند که آن حرفها بی‌اساس است 
به کشورشان بر گشتند . مردم ازهرسو فریاد ب رآوردندکه علمان ! ازخدا بترس 
و به درگاه خدا توبه کن ! اولین کسی که فریاد بر آورد عمروبن عاصی‌بود که 
گفت : عثمان ! از خدا بترس ! تو مرتکب کارهای خلافی شده‌ای و مارا 
به آن کشانده‌ای, بتابراین بدر گاة خدا توب هک نا ماهم تویه کرده باز گردیم... 
تاآخر ماجرا که قبلا روایات تاریخی حاکی از آن را آوردیم . 


ذومین محاصره « 
بلافری بنقل از ابومخنف مینویسد : « مصریان پس از قراردادی که 
نا به وایله" یا منزلی پیش از آن رسیدند . آنجا 





عثمان نوشت براه افتاده را 





منایع این‌تسمت عبارتند از: انساب‌الاشراف ۲۹/۵ - ٩۵ ۰ ۹٩‏ - الامامة والسیاة 
۱- ۳۷ - معارف » این‌قتیبه وم - عقدالفرید ۲۹۳/۲ - تاریخ‌طبری ۱۱۹/۵ ۰ 
۰ - ریاض‌التضرة ۱۲۳/۲ ۰ ۱۲۵ - تاریخ الکامل این اثیر ۷۰/۳ ۰ ۷۱ - شرح 
این‌ابی‌الحدید ۱5۵/۱ ۰ ۱35- تاریخ ابن‌خلدون ۳۹۷/۲ - ثاریخ این کیر ۱۷۲/۷ + 
۶ ۱۸۰ ۰ ۱۸۹ - حياة الحیوان » دمیری ۵۳/۱ - صواعق المعرقه 1٩‏ - 
تارییغ الخلفاء ؛ سیوطی ۱۰5 ۰ ۱۰۷ - السيرة الحليية ۸۵/۲ ۰ چم ۰ ۷ - 
تاریخ الخیس ۲۵۹/۲ - ولی عبارت بلاثری و طبری را آورد‌ایم . 

۲ - «ایله» شهری‌است برساحل دریای قلزم بکنارة شام . و گفته‌اند آخرین نقطةٌ حجاز 
و نخستین نقطهٌ شام است یعنی در حد ميانة آندو . 








۱۷ دومین محاصره ۳۳۲ 
دیدند آزپشت‌سر سواره‌ای میآید رو به مصر. از او پرسیدند: کیستی؟ گفت: 
نامه‌رسان وفرستاده امیرالمومنین(عشمان) که نزد عبدالل‌بن سعد ( بن ابی‌سرح 
استاندارمصر) میروم ؛ واز نوکران امیرالممنین(عشمان)‌هستم . وسیاهپوست 
بود. بهمدیگر گفتند: چطوراست که‌اورا پاثم 
چیزی دربارة ما نوشته باشد. اورا گشتند ولی‌چیزی نیافتند . بیکدیگر گفتند: 
ولش‌کنیم برود . کنانقبن بشر گفت : نه » بخدا تا مشکی را که همراه دارد 
نگردم‌نمیگذارم برود. باتعجب گفتند: مگرمیشود نامه‌ای‌را د رآب بگذارند؟! 
گفت : مردم حیله‌ها و نبرنگهای گوناگون میزنند . بعد آن مشك کوچك را 





,آورده تفیش کنیم مبادا ریسش 











گشوده ناگهسان دید ظرف سربه‌هر بسته‌ای در آن است و در آن نامه‌ای نهاده 





درلوله‌ای سربین . نامه را درآورده خواند . در آن چنین نوشته بود : 





وقتی‌عمروبن بدیل آنجارشید گردنش‌زّ,بزن » و دست‌های ابن‌عدیس 
و کنانة و عروه را قطع کن و بگذار درخون خویش پرپر بزنشد تا بمیرند . 
و بعد آنهارا به شاخ درحت خرما بیاویز . 


میگویند مروان آن نامه را بدون اطلاع علمان نوشته است . وقتی 





ند در نامه چه نوشته است ۰ گفتند : علمان از پیمان خویش بذر گشته 
«یا خونش روا گفته ) است . آنگاه از راهی که آمده بودند شروع کردند 
به‌بر گشت نارسیدند به‌مدینه وبانامه که‌مهرش از سرب بود رفتند پیش عای(ع)بع 
علی(ع)نرد عثمان رفت + واو به‌خدا قسم یاد کرد که نه آنرا نوشته و نه از آن 
خبردارد » ولی افزود که حط : خط منشی او است ومهرهمان مهر او است. 
علی (ع) از او پرسید : چه کسی‌را متهم ( یه نوشتن و جمل آن نامه ) میکنی؟ 
گفت : تورا متهم میکنسم و منشی خودرا متهم میکنم ! علی (ع) خشمنالا 
ازنزد اوییرون آمد درحالیکه میگفت : حقیقت این‌است که فرمان‌خود تواست. 





۳۳۸ الفدیر ۱۷ 

ابومخنف میگوید : مهرعثمان نخست نزد حمران‌بن ابان بود و بعد 
مروان وقتی حمران به بصره رفت از او گرفت و بدست او بود . 

جهیم فهری در اين باره میگوید : من شاهد کار عثمان بودم و او 
دربارة کارعمار صحبتی کرد . بعد آن جماعت (مصربان) خوشحال و راضی 
باز گشتند ( بسوی کشورشان ) . بعد نامه‌ای یافتند که به استاندارش در مصر 
نوشته بود که گردن رسای مصربان را بزند . آنوقت بررگشتند «به مدینه) 
و نامه را به علی دادند واو پیش عثمان برد و وی قسم‌خورد که نه نوشتهاست 
و نه از آن اطلاع دارد . علی به او گفت : چه کسی‌را منهم میکنی ؟ گفت : 
منثی‌خودم‌را متهم میکنم و تورا ای‌علی منهم میکنم » زیرا ابن‌جماعت ازتو 
حرف شنوی دارند وتو معذالك آنهارا ازمن دور نمیسازی . 

مصریان به‌خانةٌ عشمبان آمده آنرا/(حاطه کردند و به علمان که ازفراز 





خانه‌اش روبه آنها گردانده بود گفتند : آی عنمان | آیا این نامة تو است؟ 
او انکار کرد و قسم خورد,_گفتند 
بدون این که تو خبر داشته باشی . آدمی مثل تو نباید عهده‌دار امورمسلمانان 
شود . از خلافت کناره گیری کن . گفت: 
برنخواهم کند . و بنی‌امیه به علی(ع) گفتند: علی ! مردم را علیه حکومت ما 
شورانده‌ای و دسیسه چینی وتحريك کرده‌ای .۰گفت : دیوانه‌ها 1 شما بخوبی 


بدتر است . ازقول تو چیز مینویسند 





جاه‌ای‌را که خدا برتتم آراسته 





میدانید که حکومت يا این کارها برایم هیچ نفعی ندارد » و من مصریان را 
ازهنمان دور ساختم و از آنها جلو گیری کردم و بعد کار حکومت عثمان را 
چندین‌بار روبراه ساختم . چکار از دستم برمیآید؟ و سپس راه خویش گرفت 
درحالیکه میگفت: خدایا ! ازاین‌حرفها واتهاماتی که به من میزنند پاکدامنم 
و نیز اگر پیشامدی برایش بکند ازخونش پاکدامن و برکتارم . 





۱۷ دومین محاصره ۳۳۹ 


عثمان چون به محاصره افتاد نامه‌ای نوشت و عیدال‌ین زیر آن دا 





برای مردم خواند و چنین نوشته بود : 

بخدا آن نام‌را من نه نوشته‌ام و نه دستورنوشتنش را داده‌ام و نه از 
جریانش اطلاع دارم . و بشما قول میدهم دست از همة کارهائی که سبب 
نارضائی شما که 
به‌استانداری خودتان تعبین کنید ؛ واین‌هم کلیدهای خزانه‌تان تاآنرا به هکس 





بردارم . بنابراین هرکس را میخواهید و دوست میدارد 


میخواهید بسپارید . 

مردم گفتند : ماترا متهم به نوشتن این نامه کرده ایسم . بنابراین 
کناره‌گیری کن ! 

ابن‌سعد ازقول جابرین‌عبداقه انصاری چنین میگوید: «وفتی‌مصریان 
بقصد عشمان رو به مدینه آوردند. .وی مخمدین مسلمة انصاری را با پنجاه تن 
از انصار که من هم در میانشان بودم نزد آنها فرستاده و با تقاضاهایشان 
موافقت نموده شنودشان ساخحت و بر گت . دراه شتری‌را دیدند که متعلق 
به حکومت‌بود . آنرا گرفته دیدند نو کرعثتان بر آن‌است. اورا تفتیش‌نمودند 
و لوله‌ای سربین درداخل مشك کوچك چرمینش یافتند که در آن نامه ای‌خطاب 
به استاندار مصر بود نوشته که بافلان چه کن و باآن دیگبر چه کن ... پس 
آن جماعت به مدینبه باز گشتند . عمان » محمدبن مسلمه را نزدشان فرستاد 
حاضر به باز گشت نشدند و اورا محاصره کردند ». 


رواپت تاریخی دیگری درهمین موضوع 
سعیدبن مسیّب میگوید: ه علمان‌و قتی‌عهده‌دارحکومت‌شد عده‌ای از 
اصحاب‌پیامبر(ص از تصدی وی‌ناراضی‌وناراحت‌بودند زیرا عثمان‌خویشاوند 
دوست‌بود . وی دوازده سال حکومت کرد . وبسیار اتفاق افتاد که ازبنی‌امیه 





۳۳۰ و ۱۷ 
( قبله و خویشان عثمان) آنهائی که افتخار مصاحبت پیامبسر خدا (ص) را 
نداشتند به استانداری و مقامات عالیه حکومتی میگماشت . از استانداران 
و کارمندان‌عالیرتبه اش کارهائی‌سرمیزد که مایهة عدم رضایت!اصحاب محمد(ص) 
بود » به او اعتراض میکردند وبر کنارشان نمیساخت . درسالهایاخیر یکباره 
تمام مقامات دولتیرا به پسرعمو هایش ( به افرادی که‌ازشاخة برادر اجدادیش 
درساسلهةٌ قبیله ای بنی‌آمیه بودند ) اختصاص داد و به انحصار آنها در آوره ‏ 
ازجمله استانداری مصررا به عبدالّبن سعدین آبی‌سرح سپرد + وسالها درمقام 
استانداری مصر باقی بود . مردم مصر به مدینه آمده از او به علمان شکایت 
و دادخواهی‌نمودند. قبلا ازعثمان کارهائی‌سرزده بود نسبت به عبدألّ‌بن‌مسعود 
و ابوذر و عماریاسر که دلهسای قبائل, هذیل و بنی‌زهبره ؛ و بنی‌غفار ۰ و 
همپیمانان آنها بخاطر رفتار عثمان بابک کینه‌دار شده بود و دلهای قبیلا 
بنیمخزوم بخاطر عماریاسر. وقنیاهالی مصر ازپسر ابی‌سرح به‌علمان شکایت 
آوردند عثمان به او نامه‌ای تهدیدآمیز توشته دستور داد از آن کارهای خلاف 





و ناروا دست بکشد » ولی او سرپیچی نموده دس ید و حتی بعضی از 
کسانی‌را که به علمان شکایت کرده بودند آنقدر کتك زد تا مرد . پس‌هفتصد 
مرد از اهالی مصر روانة مدینه شدند و درمسجد اقامت نموده در وقت نماز 
به اصحاب محمد (ص) از دست عبداقهین سعدین آبی‌سرح شکایت مینمودند . 
درنتیجة شکایتهای آنها طلحه باعلمان بخشونت حرف زد و اعتراض کرد ؛ و 
عالشه رضی‌اقه عنها به علمان پیفام داد که حق مردم مصر را از استاندارش 
بستاند . و دادخواهی نماید ؛ و علی‌بن‌ابیطالب که نمایشده و سخنگوی آن 
جماعت‌بود به عثمان گفت ,جماعت ازتو تقاضا دارند که عبدانلّاین‌سعدین 


ابی‌سرح درازای قتل یکی از آنان قصاص شود و ادعای خونخواهی دارند . 





۱۷ دومین محاصره ۳۳۱ 
بتابراین باید اورا از استانداری عزل کنی ومحاکمه‌ای تشکیل داده به دعوی 
ایشان علیه او رسید گی‌نموده حکم صادرکنی تا اگرمحکوم شد حق ایشان را 
از او بستانی . عشمان به مصربان گفت : یکنفر را انتخاب کنید تا اورا بجای 
عبدالّ‌بن سعدین اپی‌سرح به استانداری مصر منصوب کنم , مردم محمد پسر 
ابوبکر صدیقرا به آنها پيشنهاد کردند و آنها به علمان گفتند: محمدبنابی‌بکررا 
استاندار ما کن . عثمان فرمان استانداری او را نوشته وی را با عده‌ای از 





مهاجران و انصار روانة مصر کرد تاآنان به دعوی مصریان علیه پمرایی‌سرح 
رسیدگی کرده حکم صادرنمایند . محمدین ابی‌بکر باآنها رهسپارمصرشدند . 
هنوز سه منزل آزمدینه دور نشده بودند که بردة وت را دیدند برشتری 
که آنرا میتازد پنداری دربی فراری‌بیاست یاخود تحت‌تعقیباست. همراهان 
محمدین ابی‌بکر به آن برده گفتن جریال*چیست ؟ اج وی است ۶ 
مثل این است که فراری هستی یا در تعقیب کسی ؟ یکبار گفت : .من نوکر 
امیرالمومنین(عنمان) هستم....بار دیگر گفت : من ن وکر مروانم و نامه‌ای داد 
تا به استاندار مصر برسانم ۰ پزسیدند: تانه‌ای همراه داری ؟ گفت : نه 

او را گشتند ولی هیچ چیز نیافتند ؛ و مشك کوچکی خشکیده همراه آو بود . 
درونش چیزی بود که وقتی تکانش میدادی لق لق صدا میداد . هرچه تکانش 
دادند تا بیرون بیاید بیرون نیامد. آنرا شکافنند. دیدند نامه‌ای ازعثمان به پسر 





ابی‌سر ح است محمدین |بی بکر مهاجرآن و انصاری را که‌همراهش بودند باعده‌ای 
دیگر جمع کرد وبعد درحضورشان نامه را گشود وخواند . نوشته بود : وقتی 
محمدین ابی‌بکر و فلان و فلان رسیدند آنهارا به یله بکش و فرماننامه‌ایر! 
که با محمدین ابی‌بکر فرستاده‌ام از بين ببر ؛ و در مقام استانداری بمان و 
به‌کارت ادامه بده تا دستور جدیدم به تو برسد . کسانی‌را که برای شکایت و 





۳۳۲ لفدیر ۷ 
دادخواهی ازئو پیش‌ما میایند انشاءالقه حبس خواهم کرد . 

چون قرائت نامه به پایان رسید یکه خوردند و بر آشفته و به مدینه 
باز گشتند . محمدین ابی‌بکر آن نامه را بامهر چندین‌نفر ازهمراهانش مه کرد 
و آنرا به یکی آزایشان سپرد و به مدینه در آمدند ؛ و علی(ع) و طلحه و زییر 





و سعد «بن وقاص ) و هرکه را ازاصحاب پیامبر (ص) بود جمع کردند ودر 
حضورشان نامه را گشودند. وجریان آن نوکر را شرح دادند و نامه را برای 
آنان خواندند . هم مردم مدینه بدون استنا کينة علمان را به دل گرفند » 
و این واقعه برخشم کسانی که بخاطر بدرفتاری عثمان با عبدالّابن مسعود و 
عماریاسر و ابوذر عصبانی شده بودنند بیفزود و نفرتشان را شدت داد ؛ و 
اصحاب پیامبر (ص) روانة خانة خویش شدند و همگی از این نامه غمنالك و 
اراحت بودند . 

مردم علمان را محاصره کردند ۰ و محمدین اپی‌بکر قبیلة تیم ( قبل 
۲ بکر و عانشه) و دیگبر قباثل را علبه عشمان بسیج کرد و طلحتین عبیداقه 





به او دراین‌مورد كمك میکرد. وعآنشه فحشهای زنندة بسبار به علمان میداد . 
علی (ع) و طلحه و زبیر و سعد (ين وقاص) و عمارباسر با تنی‌چند دیگیر 
از اصحاب محمد (ص) که همگی بدری بودنند نزد علمان رفتند و علی (ع) 
آن نامه را بانوکر و شتر دولنی همراه داشت . علی (ع) از عنمان پرسید : 
اين برده » توکر تو است ؟ گفت : بله . پرسید : این شتر » شتر تو «یعنی 


شتر دولنی و ملك عمومی ودراختبارحاکم )است ؟ گفت: بله , پرسید: وتو 








اين نامه را نوشته‌ای ؟ گفت : نه . و قسم خورد بخدا کنه من این نامه را 





نه نوشته‌ام و نه دستورنوشتنش‌را داده‌ام و نه از آن خبردارم . علی(ع) گفت: 
مگر این مهر»مهر تو نیست؟ گفت : بله . علی (ع) گفت : چطور نو کرت 





۱۷ دومین محاصره ۳۳۳ 


شترت را برمیدارد و نامه‌ای را میبرد که مهر تو درپایش خورده است و نو 
بی‌خبری؟ قسم بخدا خوردکه آن نامه‌را نه نوشته است و نه دستور نوشتتش‌را 
داده و نه هرگز این نوکر را به مصر فرستاده است . فهمیدند که خط ؛ حط 
مروان است بنابراين از عثمان تقاضا کردند مروان را تحویل آنها بدهد » 
آما اونپذبرفت » و مروان درخانة آو بود : پساصحاب محمد (ص) حشمگین 
از خانه‌اش بیرون رفتند و دانستند که او بدرو غ قسم نمیخورد . لکن عده‌ای 
گفتند : عثمان درنظر ما تبرئه نخواهد بود مگر این که مروان را به ما تسلیم 
کند تا تحقیق کنیم و قضیه را بررسی نمائیم و بینیم نامه را که نوشته است 
وچگونه دستور اعدام عده‌ای اصحاب پیامبرخدا را بناحق وبدون دلیل‌صادر 
میکند . تا هرگاه عثمان نوشته بود او را بررکنار خواهيم کرد و درصورتی که 
مروان اززبان عثمان نوشته بود دربارة مروان نصمیم خواهیم گرفت. آنگاه 
به حانة خویش نشستند ۰ و علمان حاضر تشد مروان را تحویل آنان بدهد . 
پس‌مردم عشمان‌را به بحاصره در آوردند وآب‌را برویش قط عکردند: 
علمان از فراز خانه به مردم‌گفت: علی اینجاست ؟ گفتند : 
سعد رین ابی‌وقاص) اینجاست ؟ گفتند : نه :-چندا لحظه‌ای خاموش ماند : 





نه . پوسید : 


بعد گفت : نمیشود یکی از شما به علی (ع) خبر بدهد تا به ما آب برساند ؟ 
خبربه‌علی(ع)رسید. علی(ع) سه مشك بز رگ آب برای‌او فرستاد که درجربان 
رساندنش عده‌ای ازبردگان آزاد شدة بنی‌هاشم و بنی‌آمیه مجروح شدند » . 


نوشتة وافدی دراین باره 
واقدی مورخ معروف ماجبرای سرازیرشدن مخالفان را به مدینه 


و محاصرة خانة علمان را ازقول محمدین مسلمه نوشتهاست . ما قسمت اول 
روایت اورا قبلا آوردیم . اينك دنبالة آن : 





+ ... درآن » اين نامه را يافتیم که چنین نوشته شده است؛ 





تفر انفدیر ۱۷ 


بسماقه الرحمن الرحیم 


پس از سپاس و ستايش پروردگار ... وقتی عبدالرحمن بن عدیس 


به آنجا رسید اورا صد تازیانه بزن و سر و ریشش‌را بتراش و اورا مدتی‌دراز 





زندانی کن تا رسیدن دستور ثانوی من . با عمروین حمق نیز بهمان‌صورت 
عمل‌کن ؛ و با سودان‌بن عمران و عروةبن بباع لیثی نیز همچنان . 

محمدین مسلمه میگوید: به آنها گفتم از کجا معلوم که این‌را علمان 
نوشته باشد ؟ گفنند: اگر مروان ازقول عثمان و بدون اطلاعش نوشته باشد 
که بدتر است » و باید از حکومت استعفا بدهد . آنگاه گفتند : بیا با ما 
تا برویم پیش عثمان » چون با علی(ع) صحبت کردیم و قول داد وقتی نماز 
ظهرش را خواند با علمان صخبت کند"ء و/پیش سعدبن ابی‌وقاص هم رفتیم 
گفت : من در کار شما دخالت نميکنيم .. و پیش سعیدبن زیدبن عمرو رفتیم 
او هم همین حرف را زد, 

پرسیدم : علی (ع) باشما قرار کجا گذاشت؟ گفتند: قرارگذاشت 
وقتی نماز ظهرش را خواند برود خان؛ عثمان . من با علی (ع) نماز (ظهر) 
خواندم . بعد من و علی (ع) رفتیم پیش عثمان و گفتيم : این مصریان دم در 
هستند . اجازه بده بيایند تو . مروان آنجا نشسته بود . به علمان گفت : 
قربانت شوم ! اجازه بده من باآنها صحبت کنم . علمان به او تاحت که خدا 
دهنت را پاره کند ! برو گمشو ! حرف تو چه فایده دارد در این موضوع 1 
مروان ازخانه بیرون رفت . آنگاه علی(ع) - که مصریان تمام آنچه‌را به من 
گفته بودند برای او نیز گفته بودند - رو به عثمان نموده جریان آن نامه و 


مضمونش را شرح داد . علمان شروع کرد.به قسم خوردن که نه نوشته و نه 





۱۷ دومین محاصره ۳۳۵ 
خبر دارد و نه کسی بااو مشورت کرده و نظر و دستورش را پرسیده است . من 
(محمدین مسلمه) گفتم : بخدا او راست میگوید. این کاررا مروان کرده‌است . 
علی(ع)گفت: پس بگذار ببایند تو و دلائل و عذر تو بشتوند . عثمان رو کرد 
به علی(ع) که من قوم و خویش‌نوهستم . بخدا اگرتو اینطور گی ز کرده بودي 
من‌ترا علاصت‌میکردم . بیا و برو پیش آنها وقانعشان کن‌چون ازتوحرف‌شنوی 
دارند . علی (ع) گفت: بخدا من این کارا نخواهم کرد ۰ آنهارا میآورم تو 
تا دلائل و عذرخودت را برای آنها شرح دمی . عشمان گفت: پس بیایند تو . 





آنرز آنها وارد خانةٌ عثمان شدند و درسلام کردن و را خلیفه و 
امیرالمزمنین نخواندند. پس دانستم که وضع خیلی‌خطرناك شده‌است. گفتندا 
سلام علیکم ! ماهم گفتیم: و علیکم السلام . آن جماعت شرو غ به سخن کرده 
عبدالرحمن بن عدیس را سخنگوی خویش نمودند . و او شروع کرد به شرح 
کارهای عبدالّ‌بن سعدبن ابی‌سرح در مضر و تجاوزاتی که به حق مسلمانان 
و اقیته ای مذهبی آن استان کرده است و اين که غنائم و درآمد عمومی 
مسلمانان را به خویش اختصاص میدهد ودر تقسیم آن تبعیض قائل میشود 3 
و وقتی دراین موارد به او اعتراض میکنند میگوید : بیائید » این دستو ر کنبی 
امیرالمزمنین (عثمان)است که بمن رسیده ! آنگاه خلافکاریهانی که ازعشمان 
در مدینه سرزده و مواردی را که از رویة دوخلیفة سابق تخلف نموده است 
برشمرد و گفت : ما ازمصر بااین تصمیم قطعی براه افتادیم که تورا واداريم 
دست ازخلافکاربهایت برداری » واگر برنداشتی تورا بکشیم . بعد علی(ع) 
و محمدین مسلمه مارا وادار به باز گشت کردند و محمدین مسلمه برای ما 
تضمین کرد که تو دست ازهمة آنچه برشمرده بودیم برداری . آنگاه رو به من 
گردانده پرسیدند : آبا تضمین کردی و قول دادی یانه ؟ گفتم : آری : وی 








۳۳۹ الغدیر ۱۷ 
ه‌سخن ادامه داده گفت: آنوقت‌ما درحالیکه ازخدا می‌خواستیم ازما دربرابر 
تو پشتیبانی نماید وعلاوه بردلاثلومستمسکاتی که‌داشتیم دلیل ومستمسك‌جدیدی 
علیه نو بدستآبد ( بانقض پیمانی که بسته بودی وخدا را شاهد گرفته بودی ) 
رهسپار دیارمان شدیم . به «بویب» - محل ورود کسانی که از حجاز به مصر 
میروند - که رسیدیم نوکرت را گرفتیم و نامه‌ات را که مهر تو پایش بود 
تازیانه 





وبه‌عبدالق‌ین سعدبنابی‌سرح نوشته‌ای گرفتیم ودستور داده‌ای که مارا 
بزند و سر و ریشمان‌را بتراشد و مدتی دراز زندانی کند . این‌هم آن نامه‌ات. 
عثمان پس‌از سپاس و ستایش پروردگار گفت : بخدا نه نوشته‌ام و نه دستور 
نوشتش‌را داده‌ام و نه دراین باره کسی بامن مشورت کرده و نه از آن خبردار 
شده‌ام . من ( محمدبن مسلمه ) و علی (ع) همآوا گفتم : راست میگوید . 
علمان ازسخن ما نفس راحتی کشید.: مصرّیان از او پرسیدند : پس که نوشته 
است ؟ گفت : نمبدانم . سخنگویشان گفت: گستاخی را دربرابرت به اینجا 
رسانده‌اند که نو کرت را با یکی" از شترهای"اموال عمومی مسلمان میفرستند 
و مهر تورا پای نامه ميزنند و برای استاندارت چنین فرمانهای خطرناك و 
جنایت آمیز صادرمیکنند و تو بی‌خبری ؟ گفت : آری . گفتند : آدمی‌مثل تو 
نباید عهده‌دار حکومت شود . از حکومت استعفا بده زیرا خدا تورا از آن 
بر کنارساخته‌است. عمان گفت : جامه‌ای را که خدای عزوجل برتنم آراسته 
برنخواهم کند . داد و فریاد و پرخاش زیاد شد ؛ چنانکه تصور کردم مصربان 
پیش از اين که ازخانه‌اش بیرون روند به او خواهند پرید و کارش را خواهند 
ساخت. دراین‌وقت غلی(ع) برخاسته ببرون رفت و من‌هم تادیدم او برخاسته 
برخاستم » و به مصربان گفت : بروید بیرون . آنهاهم بیرون آمدند . من 
به خانه‌ام رفتم و علی (ع) به خانه‌اش رفت » و محاصره را ادابه دادند تا 
او را کشتند . » 





۷ توب کار توبه شکن ۳۳۷ 
طبری بنقل از عبدالرحمن بن یسار مینویسد : و کسی که این نامه را 


ازطرف علمان به‌مصرمیبرد ابواعود اسلمی‌بود. ۱۰ هم اواست که امیرالمومنین 





علی(ع) در دعای دست نفرینش‌میکرد » واین‌را قبلاتوشتیم ؛ وابنابی الحدید 
درشرح نهج البلاغه نوشته است ,۲ 

طبری بنقل از علمان‌بن محمد اخسی مینویسد : ه محاصرة عثمان 
پیش از آمدن اهالی مصربود . اهالی مصر روز جمعه به مدینه رسیدند و او را 
جیعة بعد کشتند » . ۲ 


عثمان توبه کاری توبه شکن است 

طبری ازقول سفیان‌بن ابی‌العوجاء مینویسد: و دفعذ اولی که مصریان 
آمدند عمان با محمدبن سلمه صحبت کرد تا او با پنجاه تن ازانصار سوار 
شده رفتند بطرف آنها و در ذوعشب به آنها رسیدند و وادارشان کردند که 
بررگردند و خود برگشتند . مصریان چوّن به بّیب» رسیدند نوکر علمان را 
دیدند که نامه‌ای همراه داره ماب هدقن سعدرین ابی‌سر ح استاندارمصر). 
درنتبجه باز گشتبد و به مدینه - که مالك‌اشتر وحکیم‌بن جبله هنوز از آن بیرون 
نرفته بودند - آمدند . نامه را پیش عثمان بردند » منکر نوشتن آن شد و 
گفت : این اختگی و جملی‌است . گفتند : مگر نامه بخط منشی تو نیست ؟ 
گفت : بله » هست . ولي بدون دستور من نوشته است . گفتند : قاصدی که 
نامه را با او یافتیم نوکرتو نیست ؟ گفت : آری ء ولی بدون اجازه‌ام براه 


افتاده است . گفتند : این شتر؛شتر تو راز اموال دولتی و عمومی ) نیست؟ 





۱ - تاریخ طبری ۱۱۵/۵ ۰ 
۲ - ۱۱۵/۱ ۰ 
۳ - اریخ طبری ۱۳۷/۵ ۰ 





۳۳۸ القدیر ۱۷ 
گفت : بله » ولی بدون اطلاع من آثرا بردا 
نیست : تو با راست میگوئی با دروغ میگوئی . درصورتی که دروغ بگوئی» 
باید ازحکوءت بر کنارشوی » زیرا بناحق دستو رکشتن ما را صادر کرده‌ای . 
ودرصورتی که راست بگوئی» بازهم باید بر کنارشوی » زیرا ضعبف وغافل 
هستی و دور و بریهای ناپالك و پلیدی داری » وباین‌دلیل که روا نیست کسی‌را 
زمامدار خویش کنیم که آنقدر غافل و سست اراده و ناتوان است که چنین 
فرمانهائی را بنام و از طرف تو صادر میکنند . و افزودند که تو عده‌ای از 


یر 








اصحاب پیامبررص) وغیراصحاب را که تورا پندمیداده وسفارش‌میکردهاند 
که دست از کارهای ناروایت برداشته به قانون اسلام باز گردی و آنرا بکار 
بندی کنك زده‌ای . اکنون باید قصاص کتکهای ناحق و ظالمانه‌ات را بدهی 
وآنان باتو مقابلٌ بمثل کنند . عثمان گفت: هرزمامداری دراجرای قانون گاه 
درست عمل‌میکند و گاهی بخطا میرود. بثابراین من نمیگذارم آنها که به خطا 
کتك زده‌ام مرا قصاص‌کنند » چون اگر هم آنها بيابند مرا صاص‌کنند تلف 
خواهم شد . گفتند : تو بدعتهای سهمگین مرتکب گشته‌ای که بموجب آنها 
باید بر کنارشوی . هر گاف دربارة آنها باتوصحبت میشود توبه میکنی واعلام 
مینمائی که دست از آنها برخواهی‌داشت اما دوباره همان‌هارا مرتکب‌میشوی 
و امثال آنهارا . بعلاوه ما پیش نو آمدیم و تو درحضورمان توبه نمودی و 
تعهد کردی که به قانون اسلام باز آثی ؛ و محمدبن مسلمه مارا بخاطرتو مورد 
سرزنش قرار داد و دربرابر ما تضمین کرد که آنچه قول داده‌ای عم کنی . 
لکن و به عهد و تبه‌ات وفا ننمودی تا محمدین مسلمه ازتو اظهار نفرت و 
بیزاری کرد و خودرا از گناهانت بری و ب رکنار شمرد و گفت : در کار علمان 
دخالت نخواهم کرد " دقعاول ما بر گشتیم تا هیچ بهانه‌ای برای تو نماند ودر 





۱۷ توب کار توبه شکن ۳۳۹ 
اعلام‌حجت و اخطار تو ازهیچ فرو گذار نکرده باشیم و خدارا ر که تو شاهد 
وطرف عهدت باما ساخته بودی ) علیه تو به پشتیبانی طلبیدیم . یکوقت دیدیم 
نامه‌ای به استاندارت علیه ما نوشته‌ای و به او دستور داده‌ای که ما را اعدام 
کند و قطعه قطعه سازد و بدار آویزد . حالا ادعا میکنی نامه‌ای که همراه 
و کرت سوارشترت و بخط منشیآت و دارای بهرت هست بی‌اطلاعت نوشته 
شده است . بنابراین انهام سهمگینی پرتو وارد آمده است . واین بعلاوة آن 
انحرافاتی که درحکومت ازقانون اسلام ازتو قبلا سرزده و گرفتارش بوده‌ايم 
و نبعیض و بیشترستانی‌هائی که در تقسیم درآمد عمومی از نو سر میزد ؛ و 
کیفرهای ناروائی که به مردم نصیحتگر میدادی ۰ و اظهار توبه‌ای که کردی 
و بعد تکرار همان گنشاهان و انحرافات . ما آن دفعه دست از تو برداشته 
باز گشتیم وبر گشتنمان‌هم درست نبود وبایك مپمانديم تا تورا بر کنارمیساختیم 
و یگی‌ازاصحاب پیامبرد (صل) را که به نان بدعتها که تومرتکب گشنی 
نیالوده بود و متهم به اتهامانی که بو وآرد است نبود بجای تو به‌حکومت 
برميداشتيم . اینك از کار ما کناژه گیزی کل و خلافتمان‌را به ما باز گردان» 
زیرا اين کارسبب میشود که ما از صدمات تو محفوظ باشیم و تو ازدست ما 
آیمن باشی . علمان گفت : مقصودتان را ببان کردید و حرفتان تمام شد ؟ 
گفتند: بله . گفت: خدارا سپاس میبرم واز او یاری میجویم و به او ایمان 
می‌بندم وتو کل مینمایم . و گواهی‌میدهم که خدائی جزخدای یگانا بيشريك ‏ 


نیست ومحمد ب 





» وپيامبر او است و اورا فرستاده همراه مای هایت و دين 
راستین تاآن دین‌را برهمة ادیان_گرچه مش رکان ناخوش‌دارند - 
گرداند. پسازاین‌سپاس‌وستایش» میگویم: شما درسخن عدالت ننمودید ودر 
که گفتید : از حکومت کناره گیری کن؛ 


ه وپیروز 





قضاوت انصاف ندادید . درجواب 








۱۷ ۳ ۳۳ 


باید بگویم جامه‌ای‌را که حدای عزوجل برتنم آراسته و مرا باآن به افتخار 
نائل آورده و آنرا ازمیان همه به من اختصاص داده است . 





ازتن برنخواهم 
کند . ولی توبه مینمایم ودست ازهمة آنچه مسلمانان مورد اعتراض ونکوهش 
قرار داد‌اند بیکشم و دوباره انجام نخواهم داد . زیرا من بخدا قسم به خدا 
محتاجم واز او ترسانم . 

گفتند : اگر این دفعة اولی بود که تومرتکب بدعتی شده بودی وبعد 
توبه میکردی و دوباره دست به آن نمیبردی وظیفه داشتیم از تو پذيريم و راه 
خویش گیریم. آما تو پیش آزاین مرتکب آن خلافکاربها شدی که خودت‌میدانی 
و مادفعه اول دست ازتو برداشته راه حویش گرفتیم و آنوقت از ابن نگران 
نبودیم که تو دربارة ما چنین دستوراتی,صادر کنی با با توجیهسانی بخواهی 
دربار؛ نامه‌ای"که همراه نو کرت یافته اییم /از خودت سلب مسولیت کنی . 
اکنون چطور توبة تورا می‌پذیریم درحالیکه بتجربه برای ما ثابت شده است 
که هروقت از گناه و کارخلافی توبه کنی حتماً دوناره مرتکب آن میشوی ۱٩‏ 
بتابراین ما نميرويم تا اين که تورا برکنار کرده شخص دیگری را بجای تو 
به حکومت بنشانیم . وهرگاه این قوم و خویشان و افراد ییات و کسان ی که 
دائماً همنشین تو هستند بخواهند باجنگ ازاقدامات ما جلوگیری‌کنند باآنها 





چندان خواهیم‌جنگید تا به تو دست یابیم و نورا بکشیم یا حودسان شهید گشته 
روحمان به خدا پیوندد . 

عشمان گفت : این که میگوئید از فرمانروائی کناره بگیرم + اگر مرا 
به دار بیاویزید برایم بهتر ازاین‌است که از حکومت و خلافت خدای عزوجل 
کناره گیری کنم . این که میگوئید با ه رکه در دفاع از من بجنگگ برخیزد 





ج۱۷ بررسی روایات تاریخی ۳۳۱ 
خواهید جنگید ؛ بایدبگویم که من به هبچکس دستورنمیدهم باشما بجنگد", 
بنابراین اگر کسی برای دفاع از من بجنگد بدون دستور و اجازه‌ام جنگیده 
است . بجان خودم اگر تصمیم داشتم با شما بجنگم به للکرهایم می‌نوشتم 
تاسربازان ومردان‌جنگی را برای‌دفاعم گسیل‌دارند" یا به یکی ازمناطق‌قلمروم 
ملا به مصر یا عراق رفته آمادة جنگث میشدم . بنابرین برجان خویش رحم 
کنید و اگر به زندگی من دیسته نیستید به فکر جان خویش باشید » زیر | اگر 
مرا بکشید به‌حوانخواهی من و به تعقیب شما برخواهند خواست . آنان ازنزه 
وی برفتند . و به او اعلان جنگ دادند . عثمان بدنبال من ( محمدبن‌مسلحه ) 
فرستاده خواست آنان‌را از او دورسازم . گفتم: نه ؛ بخدا دریکسال نمیشود 


دوبار دروغ بگویم ۳.۰ 


بررسی این روایات تاریخی 
از روایاتی که‌نق ل کردیم دانستة مبشود کسانی که بمحکومت وزندگی 
عثمان خانمه داده‌اند مهاجران و اتضار و اصخاب پیامبر (ص) بوده‌انه واز 
آنجماعت فقط چهارنف رکه قبلا نام‌بردیم در آن‌شر کت‌نداشته ومستنی‌بوده‌اند. 
مهاجران و انصار و اصحابند که در اعتراض و حمله به عثمان با مردمی که 
۱ - جز قبیلٌ خودش کسی وجود نداشت تا به او دستور جنگث بدهد ۰ و تازه هدن 
بنی‌امیه از عهده این‌کار بر ث چنانکه روز فتل وي 
به یکی از انبارهای «ام‌حبیبه» پناه برده متحصن شده بودند . 
۲ - عشمان خود را برای جنگ آماده میساخت و به لشکرهایش نیز ناسه نوشته بود 
و بعضی واحدهای نظامی را از شام و دیگر استانها فراغوانده بو . اما باین حرنها 
میخواست مخالفان را بفریید و اغفال کند . 





آمدند و جرأت آنرا 





۳ - تاریخ طبری ۱۲۰/۵ و ۱۲۱ ۰ 





۳۳۲ اقدیر ۱۷ 
ازمصر و کوفه وبصره آمده بودند همداستان و همدست گشته‌اند وپسازاینکه 
از هیچگونه عمل مسالمت آمیز و دلسوزانه برای بر گرداندن عثمان از رویة 
نامردمی وخلافاسلامیش ودر توبه دادن او فرو نگذاشته‌اند به عزل و 





کمربسته‌اند. درمیان مردمی که ازولایات بهمدینهآمدهاند اصحاب عظیمالشان 





ومعروفی ونيز انبوهی ازمردان بافضیلت و متقی و دینشناسی ازتابعان وجود 
داشته‌اند که هیچکس نمیتواند در ایمان و دینداری و صلاحشان تردید کرده 
یاخدشه نماید. وهمین اصحاب عالیقدر ومردان بزر گ وپرهی کار و دینشناس 
دررأس توده‌های ناراضی وخشمگین و متعرض قرار داشته‌اند . مثلا درمیان 
مردمی که از کوفه آمده بودند این شخصیت‌ها دیده ميشدند : 

۱ - زید ملقب به«خوب» » صحابی‌پیاببر(ص) ومورد ستایش وی؛ 
نیکمردی درستکار . 

۲- مالك اشتر ؛ ازکسانی که محضر پیامبر(ص) را درك کرده‌اند ؛ 
و قبلا عظمت و فضیلت و ایمان و تلاح و درستکاریش را شناخته‌ايم . 

۳ - کمپ‌بن عبده »که بلاذری میگوید : زاهد بوده است . 

> - زیادین‌نصرحارثی » از کسانی که بافتخار درك درس ومصاحبت 
پیامبررص) نائل گشته‌اند . 

۵- عمروین اهتم » صحابی و سخنور توانا که در میان قبیله‌اش 
به شرافت و بزرگواری معروف بود » و ابن عبدالیر در «استیعاب» و ابن اثیر 
درواسدالغابه؛ وابن‌حجردرهاصابهه شرح حالش‌را بعنوان‌يك صحابی آو رده‌اند. 

درمیان مصریان این شخصیت‌ها بودند : 

- عمروین حمق خزاعی » به مصاحبت پیامبر (ص) نائل گشته 
افتخار .رل لفته که پیامبر(ص) درحقش 





و احادیلی ازحضرتش آموخته و این 





۱۷ بررسی روایات تاریخی ۳۳۳ 
دعا فرموده است ۲ . 

۷ - عمروین بدیل عزاعی » صحابی عادل و راسترو که شرح‌حالش 
در فرهنگگ اصحاب آمده است . 


۸ - عبداقه‌ین 





خزاعی » ابوعمر(ابن عبدالبر) دربارة او مینویسد: 





رئیس ۶ جزاعه بود و خزاعه مورد محبت پیامبسر (ص) قرار داشت » در 
جهادهای حنین وطائف و تبوك شرکت جست ؛ ارزش و شکوه و احترام 
فراوان داشت » واز درحشانترین چهره‌های اصحاب بود . 

٩‏ - عیدالرحمن‌بن عدیس ۰ با پیامبر(ص) مصاحبت داشته و از وعه 
حدیث آموخته » و جزو کسانی است که زیر درخت درحدییبه با پیامبر (ص) 
بیمت کرده‌اند و خدا ازآنان و ايشان از او خشنود گشته‌اند . 

۰ - محمدین ابی‌بکر ؛ چنانکه در , استیعاب » و «اصابه » آمده 
علی‌علیه السلام اورا ستوده و اورا برتری بخشیده ؛ وعابد ومجتهد بوده‌است 
واز سرآمدان عصر خویش . 

بالاخره درمیان مردم تضره رئیسشان : 

۱ - حکیم‌بن جبلا عبدی + که‌ابوعمر درباره‌اش مینویسد ؛ به‌ملافات 
پیامررص) نائل گشته و مردی صالح و دیندار بوده و قبه‌اش از او اطاعت 
و پیروی نشان میداده‌اند . مسعودی میتویسد: ازبزر گان قبلة عبدقیس و از 
زاهدان و پارسابان آنقوم‌است . وچنانکه ابن آثبر میگوید مولا آمیرالموهنین 


وی را ستوده است ۲ . 


پایان حلد هفدهم 








۱ - قبلا نوشته‌ایم . 
۲ - تاریخ الکامل ٩٩/۳‏ ۰ 





